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دانشمند گرانقد جناب استاد عبدالحسین حاثری 


گنجور آثار و ما ثر فرهنگ اسلامی -ایرانی 


به نام خداوند و کیش مهربان 


خر اسان سررشی فرفان‌خوی اس که رنه شتمازی از یره تر تن عارفان ور ضوفیان: فرن 
پنجم هجری و پس از آن را دارد. صوفیانی که اندیشه‌های زیادی آفریدند و عالم اسلامی را در 
شرق, تحت تأثیر آموزه‌های خود قرار دادند. 

این تأثیر به حدی بود که برخی از بزرگترین مکاتب صوفی مانند نقشبندیه از همین ناحیه 
پرحاست و نام شهرهای نیشابور و سمرقند و بخارا و بلخ در قرون متمادی یادآور رواح افکار 
صوفیانه در جهان اسلام بود. 

به باور بسیاری از پژوهشگران, برآمدن مغولان سبب توسعهٌ تصوف در این مناطق شد و 
در کنار آن پس از ویرانی ساختارهای اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی نواحی شرقی. علوم 
اسلامی و انسانی و طبیعی بتدریج رو به ضعف گذاشت. 

با این حال, تصوّف جایگزین سایر دانش‌ها گردید و با توده‌ای شدن آن. ادبیات گسترده‌ای 
زير سایةٌ تصوف پدید آمد که تا قرنها بر افکار و آداب و عادات موجود در این نواحی 
حاکمیت داشت. امروز. نگاهی به میراث مخطوط آن نواحی و همین‌طور آثار تاربخی خانقاهی 
بر جای مانده. به خوبی می‌تواند نشان دهد که تصوف تا چه اندازه بر هستی و نیستی مردمان 
این نواحی تسلط داشته است. 

در دل این ادبیات» بسیاری از آثار و افکار علمی» که متأتُر از آموزه‌های صوفیانه بود؛ 
بخصوص در حوزه ادبیات عامیانه» اخلاق فلسفه و کلام و عرفان تولید و بازتولید شد و همه 
ابعاد اجتماع را تحت تأثیر خود قرار داد. 

نتیجهٌ این تحولات فکری آن بود که بیش از هفتاد درصد از تولیدات علمی در قالب نظم و 
نثر از این دوره از تاریخ خراسان بزرگ در حوز؛ تصوف و ادبیات فارسی متأتر از آن بود. 
فقیهان بزرگ رخت بربستند و به جای آنان صوفیان قدم بر صحندٌ علم و ادب و فرهنگ این 
ناحیه گذاشتند. از این پس دیگر نام اشخاصی مانند خواجه محمّد پارسا و خواجه 
بهاءالدین‌نقشبند و خواجه عبیداله احرار و عبدالرحمان جامی و جز اینها شنیده شد و آوازشان 
تا دورترین نقاط جهان اسلام رسید. 


در این دوره. تذکره‌نویسی از زندگی عارفان و صوفیان بزرگ به عنوان اسوه‌های زندگی 


۱ 


رواج یافت و سنت تذکرةالاولیاءنویسی بسیار گسترده شد و بهترین شاگردان این اساتید 
کسانی بودند که بتوانند آنچه برای استاد روی داده و در محضر او شنیده شده و بر زبانش 
جاری گردیده به صورت کتاب درآورند و در اختبار شاگردان نسل بعد قرار دهند. 
این سنت داستان‌نویسی و تذکرةالاولیاء‌نگاری. به شدّت تحت سیطره افکار صوفيانه. 
باورهای فراطبیعی و همچنین ادبیات داستانی با سنت ایرانی است و در نگاه بسیاری, متفاوت 
با آموزه‌های دیندارانی است که در برخحی نقاط دیگر جهان اسلام می‌زیستند. 
آنچه در پیش‌رو دارید. یکی از همان دست ۳ انستت که در احوال. افکار و گفتارهای 
خواجه عبیداللّه احرار نوشته شده و موف آن قاضی محمّد سمرقندی, اطلاعات بسیاری نیز از 
بزرگان و برجستگان نقشبندیه را در آن درج کرده است. 
بمثابه میرائی عظیم برای زبان فارسی بوده. جایگاهی شایسته دارد. 
از دوست ارجمند جناب آقای احساذاله شکراللهی که به تصحیح این متن ارزشمند همت 
رسول جعفریان 
رئیس کتابخانه. موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسلامی 









مقلّماٌ مصحح ۸ ۱: 
نقضبندیه هو هروه 4 و و ویو و ایو 
کارنامهٌ حیات عبیدالّه احرار ۱ 
آثار مربوط به شرح احوال عبیدالّه احرار ی ی یی یرم یک ی 183 
جایگاه اعتبار و اهمیّت سلسلةالعارفین /// ی 
محمّد قاضی و نقش او در ترویج طریقه نقشبندية احراریه 1 
فهرست مندرجات سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 2 
دست‌نویس‌های سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین ۱( 
نسخه موجود از سلسلة العارفین و تذكرة الصدیقین در ایران 1 
مختصری دربار؛ احوال و آثار عبیدالله احرار ۵ 
تذکراتی دربارژ تصحیح سلسلة العارفین 9۹ «چذچ0چحصحژصژچژحثحثحثحثحثحثحپحنح ا نا 
شیوة تصحیح متن 7( 
شیوه نامة ویرایش متن ۱ 
ویژگی‌های نسخه‌شناسی متن | 
ویژگی‌های رسم‌المشقی و کتابتی نسخه که 
ویژگی‌های محتوایی متن ۱( 
عقاید مذهبی. سیاسی. و شخصی عبیدالله احرار و مژلف ۱ 


ویژگی‌های زبانی- ادبی» و سبکی متن وا 


1 


ویژگی‌های لهجه‌شناسی متن 9" 
ویژگی‌های دستوری متن یرو وه یرو یرو وه ویو وه هروه ویو وه و و219 
سپاسنامه رو روم و وم و و ور و و او و میور 
سلسلةالعارفین و تذکرةالصدیقین 1 
مقدمه ی ی ی ی ی ۸0۷ 
شرایط شیخوخت و آداب آن 1۳ 
در شرایط مرید و مُسترشد ی وی ی ایو وی ی یی وی ای و ی وی ی ها وی هه هه و با یی و یج ۱۷ 
اداب شیخی ۷ 
در ادت مرید با شیخ ها و هو هو ره راو روهار ههار هو کی اه ویو ی ۹ ۲ 1 

آنچه مجامع آداب است به اختیار جمهور صوفیّه و ی وروی ۸۲ 
الولاية و الولی و انواع خوارق العادات ۰ 
فی الفرق بین المعجزة و الکرامة و الاستدراج ۸ 
فصل اول: در بیان مبادی حضرت ایشان و سلسلةٌ خواجگان ۱ 
ذکر سلسلةٌ خواجگان - قدس‌الله آرواحهم 9( 
بیان تلقین ذکر قلبی خواجگان - قدس‌اله آرواحهم یه ی هس ۱۱۱۷ 
فصل دوم: در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجلس بر زبان حقیقت بیان. ایشان گذرانیده‌اند ...۱۲۳۰ 
قصه ملاقات میرزا سلطان احمد و میرزا عمر شیخ و سلطان محمودخان ۱ 
قصهٌ خصومت خواجه مولانا به حضرت ایشان ی و و و وی ۱۳۸۹ 
فصل سوّم: در بیان اوصاف اخلاق و حکایات این طایفهٌ علیّه 5 
تصویر نسخه خطی ییب ی وو ی ب یر یی ری یوربور ییا یی یی یی ویب یی یی یی یی 24 
نمایه‌ها ی با 
آیات قرآنی ۱ 
احادیث 9 
روایات و سخنان بزرگان 1 
امثال و حکم و مثلواره‌های عربی 9 
امثال و حکم و مثلواره‌های فارسی وم 1۳۹ 
نامها. خاندانها و گروهها 9 








مقدمة مصحح 
نفشبند به 
نقشبندیّه طریقتی منسوب به خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بخارایی بود اما 
درواقع وی موسس و پایه‌گذار این طریقت نبود. بلکه ادامه دهنده طریقه‌ای به نام 
«خواجگان» بود. که توسط خواجه یوسف همدانی (۴۴۰-۵۳۵ ق) و خواجه عبدالخالق 
غجدوانی (درگذشته ۵۷۵ ق) بنیان گذاری شده بود. جریان نقشبندی قبل از ظهور شاه 
داشته است. و بعد از خواجه بهاء‌الدین هم در قالب شعباتی بانامهای نقشبندیه 
آنراز بمطم تب ایو اتب دام باق ات 
بهاء‌الدین محمد نقشبند. که از شاگردان باواسطةٌ خواجه عبدالخالق غجدوانی بود. 
توانست با افزودن پاره‌ای تعلیمات به طريقه خواجگان, طریقتی نو به نام «نقشبندیّه؛ به 
نظر بر قدم. سفر در وطن. خلوت در انجمن. یادکرد. نار گت نگاه داشت و 


۰ خلیلی‌پور رودی. خحلیل الرحمن: «هدی عطیٌ محبوب: نگاهی اجمالی به تصوف نقشبندیه در ایران): رونام 
شرق. ۱۳۸۳/۳/۱۷ 


۲ مدرسی چهاردهی, نورالدین سلسلةً نقشبندیه: وحید. دورهةٌ دوازدهم شماره ۰۱۰ دیماه ۱۳۵۳ صص ۸۱۲ - 
۹۵ 





۲اه تمرف ی خ لد شم 


یادداشت»» که شاه نقشبند نیز سه اصل به آنها افزود: «وقوف زمانی» وقوف عددی, 
وقوف قلبی». این طریقت به نام تایه قهریت ادخ ۱ 
تن رواج پیدا کرد. چراکه به تصوف خانقاهی اعتراض داشت و به عنوان صلح 
تصوّف آن روزگار قلمداد می‌شد. ۱ ۱ 

پس از بهاءالدین محمّد. جانشینان او به ترتیب علاءالدین عطار (درگذشتة ۸۰۲ ق) 
و خواجه محمّد پارسا (درگذشتة ۸۲۲ ق) و یعقوب چرخی (درگذشتة ۸۵۱ ق) رهبری 
این طریقه را برعهده داشتند تا نوبت به خواجه عبیدالّه احرار(۸۹۵-- ۸۰۶ ق) رسید. 
وی از مشهورترین مشایخ عصر تیموری و درخشان‌ترین حلقه سلسله نقشبندیه بود که 
در نزدیکی تاشکند زاده شد. و در سمرقند از دنیا رفت. در دوران او طريقهٌ نقشبندیه در 
وج فعالیت خود به سر می‌برد. با آنکه او در آغاز درویش و بی‌چیز بود و در مکتب از 
علوم مرسوم زمان اندک خوانده بود. اما با مطالعة گسترده امّهات متون عرفانی» که از 
آثار مکتوب بجا مانده از وی پیداست. به شخصیتی باجذبه و هت تبدیل شد و با 
تدابیر اقتصادی سیاسی. و مذهبی که به کار بست. چنان محبوبیت و ثروتی فراهم 
آورد. که تسطی بلامنازع بر پیروان انبوه‌شمار خویش پیدا کرد. و با آنکه صاحب 





۰ درخصوص وجه تسمیه این فرقه. باید گفت این نام از حرفة نقشبندی که بنیانگذار این سلسله داشت. اخحذ 
شده است. مطابق آنچه در لعت‌نامه دهخدا آمده نقش بستن کنایه از تصویر کردن. نقاشی کردن. صورتگری 
و رسم نمودن است. و نقشبند همان نقاش و مصوّر است. و به معنای زردوز, گلدوز. و کسی که آرایش کند 
نیز آمده است. نقشبندی هم به زینت دادن و به نقش و نگار آراستن و مجسنم و مصوّر کردن اطلاق 
می‌گردیده است. گذشته از معنی لغوی. «نقشبندی» اصطلاحی هنری است. و از استعمال این واژه در متون 
سدة ۸ تا ۱۰ ق چنین برمی‌آید که نقشبندی هنر تصویرگری بر پارچه بوده است؛ و اين تصویرگری بر پارچه 
از نوع باسمه‌ای و قالبی (قلمکار امروزی) نبوده است. ظاهراً نقش‌هایی چون گل و بوته و گیاه و شکارگاه بر 
پارچه می کشیده‌اند و آن را گاه زردوزی و گلدوزی می‌کرده‌اند و گاه رنگ‌آمیزی. 
اما اظهار نظرهای دیگری نیز در خصوص وجه تسمیه اين فرقه وجود دارد. که چندان مقرون به واقعیت 
به‌نظر نمی‌رسد. مثلاً مصحُح کتاب قدسیه در مقدمةٌ اين اثر می‌نویسد: «بهاء الدین از کثرت ذکر به درجه‌ای 
رسید که لفظ جلالة (الله) در دلش نقش بسته است. چنان که شاعر نقشبندی گفته: 

ای برادر در طریق نقشبند ذکر حق را در دل خود نقش‌بند» 
زین‌العابدین شروانی (درگذشتة ۱۳۵۳ ق) از عرفای نعمت الهی نیز نقشبند را قریه‌ای از قرای بخارا و مولد 
شیخ دانسته, که طبق مطالعات صورت گرفته صحیح نیست. 
(برای اطلاعات بیشتر ر. ک: «حرفة نقشبندی, فرقهٌ نقشبندیه»: دکتر جواد شکاری ری کناب ماه هنس 
خرداد و تیر ۳۸۵ صص ۴۴- ۴۶). 








مقدمه مصحح / ۱۳ 


حکومت نبود. نزد پادشاهان عصر هیبت و جلالی مثال‌زدنی داشت. و مال و منال او را 
و ات افو مها 
او و دیگر مشایخ این فرقه با استفاده از قدرت و ثروت خود و به پایمردی مریدان 
پرشمار خویش. برای پیشبرد اهداف سیاسی خود و آمرای وقت تلاش می‌نمودند. و در 
جنگ و جدالهای خانوادگی سلاطین تیموری و رقابتها و خصومت‌های ایران آن دوران 
تاج‌ستانیها و تاج‌بخشیها می‌کردند." نمونه‌ای از ایین تصرف و اقتدار را می‌توانيم در 
ماجرای صلح دو برادر از امرای زمان در این کتاب بخوانیم: 
حضرت خواجه. اوّل سلطان محمودخان را پیش آوردند و به میرزا ساطان 
احمد کنار گرفتند. بعد از آن میرزاعمر شیخ را پیش آوردند. میرزا عمر شیخ, 
دست برادر را گرفته در روی می‌مالید و می‌گریست؛ و برادر کلان نیز گردن 
او را می‌بوسید و می‌گریست. و از مشاهدة آن معنی گریه بر همه مستولی 
شد. و در میان آن مردم شیونی شد. در شامیانه نشستند و چنان مجلس مهیبی 
بود که از غایت هیبت. فقیر[م لف] دستارخوان را باژگونه انداختم و هردو 
لشکر بر بالای زین ایستاده منتظر بودند؛ که اگر چیزی واقع شود برهم ريزند. 
ماحضر آوردیم؛ چون از خوردن فارغ شدند. عهد کردند و صَلح در میان 
واقع شد. حضرت خواجه تاشکند را به جهت خان ستانیدند و عهدنامه را 
فقیر نوشتم. فاتحه خواندند و برخاستند. در آن روز بر زبان همه می‌رفت. که 
کمال تصرف و قوّت ولایت همین باشد که از این بزرگوار واقع شد. که آن 
صدهزار کس بر این وجه بودند که اگر نیرنگی به دست می‌آمدند. هلاک 
می‌کردند. به مجرد اصلاح و قدم شریف حضرت ایشان در یک ساعت 
خصومت به تمامه از دلها بیرون آمد. که در هيچ‌کس اثر خصومت نماند. 
مشاهده این امر مورث یقین همه شد. به حضرت ایشان؛ مردم می‌گفتندکه: 
معلوم نیست که در مشایخ مانقدّم نیز به این قرّت کسی بوده باشد (ص ۲۸۸ 


متن حاضر)». 


. گلجان. مهدی, «کاوشی در باورها و تبار تاریخی نقشبندیه». روزنامه انتنعاب, ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ 








۴ /سلبلة المازفیخ و تلکره الشدیقین 


کارنامة حیات عبیداله احرار 
کارنامةٌ حیات احرار را چنین می‌توان خلاصه نمود: 
- ترویج طریقة نقشبندیه در ماوراءالنهر وسرزمینهای همجوار آن؛ 
- تأکید بر حاکمیّت شریعت اسلامی و واداشتن حکمرانان منطته به رعایت شوون 
اسلامی؛ ۱ ۱ 
- حمایت اخلاقی ومادی از مردم مظلوم و ستمدیدة منطفهٌ ماوراءالنهر؛ 
- تألیف رسائل عرفانی؛ 
البته نوشته احرار زیاد نیست: فقرات العارفین, والدیه. حورائیه. رقعات. وملفوظات. 
درواقع» وی درعرفان صاحب نظرية جدیدی نبوده و تبیین وتفسیر نظرات پیشینیان به 
وی ام ری را ویو عم رو راو هداس و اقب اش رل اک هی 
وجمع آوری اقوال مشایخ طریقت در مجالس آنان در آداب کتاب‌نویسی اسلامی سئت 
دیرینه‌ای است که در ادبیات عرفانی به «ملفوظات نویسی» شهرت ثِِ ملفوظات‌احرار 
گنجینه‌ای از نکات عرفانی؛ اجتمایی» تاریخی. وفرهنگی و تعلیمی طريقة نقشبندیه 
است که مجموعه‌ای از آن به همّت آقای دکتر عارف شاه تسم ی ریز 
است. به علاوه برخی از مکاتبات احرار نیز بر جای مانده که به عنوان نمونه مکتوب 
کوتاهی که برای ۱ نوشته ودر برگ آخر نسخة شماره۳۹۲۱ کتابخانه 
مجلس کتابت شده. را در اینجا می‌آوریم: 
بعد از رفع نیا مرفوع آنکه خدمت مرتضی اعظم مردم سیدند. از خانوادة 
بزرگند» بسی عزیز و صالحند» چند روزی این فقیر را تشرف صحبت خود به 
محض کرم مشرف گردانیدند. التماس از تمام اهل اسلام آنکه از برای یافت 
۳9 دارین خود طريقة ادب و خدمت به ی ایشان مرعی و 
خدمت ایشان را وسیلةٌ یافت شفاعت حضرت ات خه ی 
آله و سلم - گردانند. ۱ ۱ ۱ 
شرح مفصّل‌تری از زندگانی احرار را در ادامةٌ این مقدمه خواهیم آورد تا بر اهمیشت 
شرح حال نویسی وی تأکیدی دوباره نموده باشیم. اقا پیش از آن. معرفی اهم آثاری که 
در آنها بتوان سراغ از حیات این پیشوای پُرآوازه خست. لازم به نظر می‌رسد. 





مقدمه مصحح ۱0/۸ 


آثار مربوط به شرح احوال عبیدائه احرار 

تاکنون صدها کتاب و رساله به زبانهای فارسی. عربی و ترکی در بیان دقایق عرفان 
و مبانی تصوّف و رسوم طریقت و آداب سلوک از مشایخ این فرقه برجای مانده؛ البته 
تارب کیان قازشی و کم 6 شود ای ونان و از رن کشت که آرد ریق سا 
اکاز یشان تیوه ار فیگ هی فان امه وان هلت ان رس کم تن 
این طریقه در پهنة جهان اسلام از شرق تا غرب. و دیگر رواج آن در میان طبقات علماء 
فضالی دبا بوده انسغ( 

در میان آثار پدید آمده در خصوص این طریقه نیز بخش مهمّی به خواجه عبیداله 
تا تام میات وان اسر او شاه اناد هایس کاب ول رن 
تحواجه عبید ال احرار عبارتند از: ۱ ۱ 

ب یات مان اش ده ات انس سس هوتسن 

- میرعلی‌شیر نوایی در نسائم المحبه من شمائم الفنوق 

- میر عبدالاول نیشابوری در ملفوظات احرار 

محمد قاضی سمرقندی در سلسلة العارفین و تذدکرة الصدبقین. 

حتف الشنخ غن نیوا رقف رقطات عی نات 

- مولانا شیخ احمد در عوارق عادات احرار 

- عبدالحی" حسینی در نسبنامهٌ احرار یا نسینامةٌ حضرت خواجگان. 

یهاش شش رامیت ناکسا 

علاوه بر آنچه احصاء فوق به ما می‌نمایاند. جستجوی بیشتر ما را به چند اثر دیگر 
از رهنمون هی سوو: 


ر. ک: فهرست منابع کتاب احوال و سخنان حواجه عبیدالّه احرار به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات عارف 
نوشاهی» صص 1۹۶ - 4٩1‏ 

۲ خلیلی‌پور رودی» خلیل‌الرحمن» «هدی عطیه محبوب: نگاهی اجمالی به تصوف نقشبندیه در ایران» روزنامه 
شرف» ۱۳۸۳/۳/۱۷ 
دربارة عارفان پارسی‌گوی و پيشينة پارسی‌گویی عارفان در طول تاریخ: ر. ک: بخش اول و دوم مقاله آقای 
دکتر نصرالّه پورجوادی در شماره‌های زمستان و بهار مجله نشر دانش (شماره؛ ۱۰6 و ۱۰۳) باعنوان 
«فارسی گویی عارفان نخستین». 

راهان اه یلاسرا عرص 2 ۳۵ 








۶ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


-نور وحدت. خواجه احرار سمرقندی نقشبندی(رسالة آخر از مجموعهٌ هفده رساله 
که ۳ نسخة خطی شمارة۱۷۳۲ درکتابخانة ملک درج شده است). 
رهام از مقاسان خر اه ار اور رستاله شست از سوه کیمار ۳۸۵۵ شاه 
خاورشناسی تاشکند). 
سرگذشت شاگردان خواجه احرار( ششمین رساله از مجموعشمارة 1۲۳۹ بنیاد خاور 
ایس تا کت 
در میان معاصرین نیز تنی چند از پژوهشگران به تحقیق پیرامون احوال احرار 
پرداخته‌انده از جمله: الکساندربولدرف ایرانشناس روسی؛ پروفسور باتورخان خلعت‌پور 
استاد دانشگاه سمرقند؛ حافظ مولوی محمدتقی انور علوی کاکوری در هند ! 
عصا‌الدین ارونبایف ایرانشناس ازبک و رئیس سابق انستیتو خاورشناسی فرهنگستان 
علوم تاشکند ؛ دکتر مهدی‌فرهانی‌منفرد عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا ؟ 
و دکتر عارف نوشاهی استاد دانشگاه اسلام‌آباد پاکستان. که تحقیقات آقایان دکتر 
فرهانی و دکتر نوشاهی در قالب پایان نامه دکتری در ایران انجام پذیرفته. و پایان‌نامة 
آقای دکتر نوشاهی در سال ۱۳۸۰ توسط مرکز نشر دانشگاهی لباس نشر نیز پوشیده 
است. 
از آثار سیره نویسان پیش گفته بر اساس بررسی این قلم. تنها سه اثر یعنی رشحات 
عین الحیات اش انعم و خوارق عادات احرار منتشر شده و سایر آثار علی‌رغم 
اهمیّت. هنوز امکان تصحیح و نشر نیافته ٍِِ" 


۱ همان ص ۲۵. 

۲ پاک آئین. محسن, «خواجه احرار ولی» عارفی از سمرقند» مطالعات آسیای مرکزی و ققفقان شماره "4 ص 
۹۳ 

۳ فرهانی منفرد. مهدی. «پژوهشی در دیدگاهها و تکاپوهای سیاسی خواجه ناصرالدین عبیدالّه احرارا» فصلنامه 
علمی - پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء(س) سال هشتم. شمار؛ ۲٩‏ و ۲۷ تابستان و پائیز ۱۳۷۷ 
صص ۵۵ ۷۸ 








مقدمه مصحح / ۱۷ 


جایگاه اعتبار و اهمیّت سلسلةالعارفین 
۰ و 2 ۳ . ۳ ۱ ین 4 ۱ 
از میان آثار پیش گفته. معتبرترین و مهمترین آنها را سلسلهالعارفین و تدکرتالصدیقین 
اثر محمد قاضی دانسته‌اند. چراکه از زمان تألیف مورد توجه تذکره نویسان و مورعان 
بوده. و در خانقاههای طريقة احراریّه. مشایخ طریقت این کتاب را می‌خواندند. آشنایی 
خراسان در سدة ٩‏ ق بسیار سودمند است. 


محمّد قاضی و نقش او در ترویج طريقة نقشبندية احراریه 
مولانا محمدبن برهان الدین فرزند خواجه محمدرضاء که به دلیل منسوب بودن 
پدرش به قاضی عمادالدین مسکین سمرقندی, به مولانا محمد قاضی شهرت یافته. پس 
از تحصیل علوم مشتاق سلوک راه خدا شد و از سمرقند عازم خراسان گردید و در 
مسیر با خواجه عبیدالله احرار ملاقات کرد. او حود تاریخ دقیق این آشنایی و ملّت 
همصحبتی با خواجة احرار و شاگردی مکتب او را در اثرش اینچنین بیان نموده اشتت 
بر قضية «من طلب شیناً وجَد وجد» به لمعان نور #یهدی‌اله لنوره من 
یشاء# در تاریخ «هشتصد و هشتاد و پنج» 1 اخلاص برآستان 
رفعت اختصاص, و سرارادت بر قدم متابعت آن سیّاح بیدار طریقت و آن 
غوّاص دریای حقیقت. صدر مسند ارشاد و هدایت جامع نوت و خصایص 
ولایت... سودم و نهادم و مدّتی قریب به دوازده سال در طریق قویم و سبیل 
مستقیم آن حضرت با غعتکفان آستان ارادت, و ملازمان جناب مودّت 
هم کاسة سگان او بودم. و خوشه‌چینی خرمن سعادت او می‌کردم؛ و به قدر 
قابلیّت و استعداد. معارف تازه و عوارف بی‌اندازه اکتساب می‌ کردم و. آنتار 
ولایت و خصایص کرامت از آن حضرت مشاهده می‌نمودم. (ص ۵۰ متن 


حاضر) 


این اثر غیر از سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین اثر صنیعله نعمت‌الهی است که در سال ۱۳۰۷ ق. در بمبشی 
چاپ شده و در فهرست کتابهای چاپی فارسی. جلد سوم ص‌ معرفی گردیده است. 








اه ماوق هامید قیه 


این آشنایی و ارادت. منجر به ملازمت خاص و در نهایت تصلی امر طبخ در 
خحدمت او شد. وی خود این ماجرا را در کتابش اینچنین شرح داده ره ۱ 
روزی» متصلی این جمع - احقرالخدام -را طلبیده فرمودند که: مولانا 
۷ 
رفتند. خدمت طبخ بر زمین ماند. و در آخر حیات خود می‌خواهم که بر سر 
مزار پدران خود گرسنگان ترکستان را سیر کنم -و در آن زمان ترکستان به 
۱ -این خدمت را من[محول] 
مین شنمز با توقای اعختیان این لت کردم دبسراین اوچته کته هت روز هت 
گوسفند کشته می‌شد و هفتصد نان پخته می‌شد و مجموع را به دست خود به 
فقرا بخش می‌کردم. (ص ۱۳۲ متن حاضر) 
رفته رفته» تقرب محمّد قاضی بیشتر شد تا آنجا که در هم امو محرم اسرار احرار 
گردید. و پس از یک جدایی کوتاه و رفع نقاری, که چندان به درازا تک تا نی 
دم حیات احرا در سفر و حضر همراه او بود و بزرگان عصر به وساطت او به احرار 
کم تا ۱ ۱ 
پس از وفات احران محمّد قاضی و مریدان او در ترویج سلسلهة احراریه بسیار 
کوشیدند؛ اضر وتان : که یکی از تربیت‌یافتگان محمد قاضی است. در تاریخ 
خود چندین بار به اين مطلب اشاره کرده است. 
از مهمترین تلاش‌های محمّد قاضی در ترویج طريقة احراریه را باید تألیف کتاب 
ار و سین ات آورد ۱ 
او که بیش از یک دهه یعنی از سال ۸۸۵ ۸۹۵۱ ق در خدمت احرار بوده و از 
معتکفان آستان ارادت او محسوب می‌شده و از خرمن سعادت او خوشه‌چینی می‌ کرده 
به فلز فا رارسا آنچه را از معارف که با و اکتساب و درک نموده بوده 
تاره مرلانا شیخ الم (مژلت رسالة رازن طافف) در انن ار کتردآورده انست: 
تاریخ دقیق شروع کار تألیف و با تشویق مولانا شیخ نیز در همین کتاب مذکور است: 


... در تاریخ سنةٌ عشر و تسع مانه ٩۱۰1‏ ق] از خلص اصحاب حضرت 





مقدمه مصحح / ۱۹ 


حواجة ما -قدس‌سره الذی شرف بنظر قبوله و استسعد بخدمته طول مره 
آعنی جناب طهارت‌مآب. ذُخرالاسلاف و فخرالاخلاف. ذوالعلم‌النافع و 
العمل‌الرافع؛ حدمت مولانا شیخ _طالت حیوته و طابّت اوقاته و لازال فی 
حفظ مناله واق و عز علی اللاهر باق- به این فقیر به مثل آن صورتی که در 
دل قرار یافته بود و بر خاطر فاتر متمکن گشته اشارت فرمودند» و این 
اشارت را به موجب ادب برخود لازم دید؛ چه «رعایت و انقیاد یار پیش قدم 
از جملهٌ واجبات است». لاجرم داعیة قدیم صورت تجدید یافت و دغدغءً 
سابق سمت تقویت و تأکید پذیرفت و به صدق نیّت و خلوص طویّت در 
امضای آن نیت و استقصای آن آأمنیت شروع افتاد. و این مجموع را - لاشتماله 
علی ذکر الکمّل من‌الصدیقین و الکبراءالعارفین سلسهة العارفین و تذكرة 
الصدیفین نام کرده شد. و بر مقدمه و سه فصل و خاتمه بنا نهاده آمد.(صص 


۵1-۳ متن حاضر) 


فهرست مندرحات سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 

همانگونه که خواندیم اين اثر مشتمل است بر یک مقدمه. سه فصل و یک خاتمه 
به شرح ذیل: 

مقدمه: در بیان طریقت معرفت حق سبحانه. و احتیاج مرید به مراد و شرایط و 
آداب شیخ و مرید. و ولایت ولی و انواع خوارق عادات. 

فصل اول: در بیان عبادی احوال حضنرت ایشان و سلسلة خواسگان: 

فصل دوم: در بیان حقایق و لطایفی که در خلال مجالس بر زبان حقیقت بیانشان 
گذرانیده‌اند. 

فصل سوّم: در خوارق عادات و کردار ایشان. 

تا کمه! دز بیان اتباوق و اوصات وکا بان آیرن طانقه علید [عر فا[ 

در خلال این بخشها به مطالب متنوع فراوانی برمی‌خوريم که در ادامه بیشتر در 
مورد آنها گفتگو خواهیم کرد. 





له المارفمزی خر کرت ادیش 


دستنویسهای سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 
تاکنون بیش از بیست نسخه از اين اثر شناسایی گردیده» که تنها یکی از آنها در 

ایران موجوداست و بیشترین آنها در دو کشور هندوستان و ازبکستان نگهداری 

می‌شود. جز نسخهة موجود در ایران. نسخه‌های دیگر به ترتیب تاریخ کتابت. عبارتند از: 

۱. نسخه مورّخ ذیقعده ٩۱۵‏ ق به قلم امیری بن خواجگی نظامی بلخی در بخاراء متعلّق 
به پرفسور باتورخان خلعت پور ولی‌خواجه. رئیس پیشین دانشکدة ادبیات دانشگاه 
تفن 

تاه تن رو ۳ اآکادمی علوم ازبکستان (تاشکند). مربوط به سده ٩‏ ق. 

۳ نسخه شمارهٌ ۲۱/۷۵ 1160 کتابخانة مولانا آز اد دانشگاه اسلامی علی‌گر مورّخ ٩۳۶‏ ق. 

۶ نسخه شماره ۱۷۱/۱ کتابخانهٌ مغنیسا در ترکیه, مورخ ربیع‌الااخر 6۵ ق . 

۵ نسخه شمارة ۰ آکادمی علوم ازبکستان (در تاشکند) مربوط به سدة ٩‏ ق. 

1 نسخه شمارهٌ ۵۹۵۱ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (کتابخانة گنج بخش) 
مربوط به سده ۱۰ ق. 

۷ نسخه موجود در خانقاه کاکوری در شهر کاکوری هند. مورّخ ۱۰۵۹ق. 

۸ نسخة دیگر موجود در کنابخانة مولانا آزاد دانشگاه اسلامی علی‌گر مورخ ۱۰۲ اق. 

٩‏ نسخه شمارة ماتالاتا ۱۶1۹ موجود در کتابخانة بورسة ترکیه مورخ ۱ اق. 

یه مارم ۳ آکادمی علوم ازبکستان» مربوط به سدة ۱۲ق. 

۱ نسخه شمارة ۸۲۳۷/۱ آکادمی علوم ازبکستان باز مربوط به سدة ۲اق. 

۲ نسخه متعلّق به کتابخانة عمومی سچل سرمست شهر خیرپور پاکستان: مربسوط به 
سدهٌ ۱۲ق. 

۳. نسخهٌ شماره ٩۳۳۳‏ کتابخانٌ مرکزی فرهنگستان علمی ترکمنستان در عشق‌آباد 
مورخ ۱۲۷۳ق. 

۶ نسخه شماره ۷۷ موزه کابل در افغانستان. 

۵ نسخه شماره ۷/۶۲ و ۲۹۷ کتابخانه مولانا آزاد دانشگاه اسلامی علی‌ گر گنجينة 
سبحان الّه. 


7 نسخه موجود در کتابخانة أصفيةٌ حیدرآباد. 





مقدمه مصحَح /۲۱ 


۷ نسخه شمارة 1۶۵۲ انستیتو علوم شرقی آکادمی علوم ازبکستان در تاشکند. 

۸. نسخهٌ شماره ۲۸۳۰ مخزن حاجی‌محمد افندی جامع سلیمانه در استانبول ترکیه. 

۹و ۲۰. نسخه‌های شمار؛ ۲۳۷۶ و ۱۰3۳ در کتابخانة رضای رامپور. 

جز این موارد گزیده و ترجمه‌ای هم از اثر مزبور شناسایی گردیده که گزیده به شمارة 
۷۱ 11.0 در مخزن حبیب گنج کتابخان؛ مولانا آزاد دانشگاه اسلامی علی‌گر 
محفوظ است. و ترجمه ترکی جغتایی آن که توسط لعلی‌زاده (محمّد افندی) تحمّق 
یافته, به شمارژ 3995 در کتابیخانه دانشگاه لس ات تکار مر یی 


نسخه موحود سلسلةالعارفین در ایران 

تیا تاه یه مه ان انس تا قرو آنس‌آن ده مار ۱۰۱۲و کارا وان 
شورای اسلامی نگهداری می‌شود و شامل ۲۳۲ برگ است. که از آغاز تا برگ ۳۲۸ به 
یک خط کتابت گردیده و در پایان چند برگش(از برگ ۳۲٩‏ به بعد) بازنویسی شده 
اشنتت. 

در صفحه نخست این نسخه در محل یادداشت تملک به عنوان سلسلةالعارفین و 
تک رةالصدیقین برمی‌خوریم» و در اش نز ترش رن ملفوظ و احوال خواجه احرار 
اشاره شده است. اما پشت برگ هفتم نسخه به حط خوانا و اصلی متن به نام اثر یعنی 
ام ای و و اقا یادص ک موی دس ات 
در آغاز این نسخه آمده و تأکیدی که از زبان استاد عبدالحسین حاثری شنیدم. جای 
شبهه باقی نمی‌ماند که این نسخه یکی از نسخه‌های قابل اعتنا از اثر مزبور است." 

کل نسخه. جز صفحه یادداشت تملک و چند برگ پایانی به خط نستعلیق خوب و 


خوانا کتابت گردیده و نسخه نسبتاً کم غلط است. حتی در مواردی کلمات معرب و 


احوال و سخنان خواجه عبیداله احرار صص ۱۳ - ۰۱۵ 

۲ مرحوم سعید نفیسی؛ که زمانی فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس را برعهده داشته است. در 
صفحه آستر بدرقة این نسخه یادداشتی دارد. که بر اهمیت و اصالت این نسخه صحه می‌گذارد: «کتاب 
سلسلةالعارفین و تذکرةالصدیقین در مقامات خواجه عبیداله احرا پیشوای معروف نقشبندیه. تألیف محمدبن 
برهان‌الدین معروف به محمد قاضی, تألیف در .٩۱۰‏ ملف خود گوید که از ۸۸۵ جزو رکاب او بوده است. 
کتاب بسیار گران‌بهایی است که نسخة آن را تاکنون ندیده و نشنیده بودم». 








۲ له العارفین و تور فامد یف 


مشکول گردیده است. آیات و روایات آن نیز برای تمیز بیشتر و تشخیص بهتر یا اجلال 
و اوه لانشن شک ۱ 

نسخحه به قطع پالتویی با جلد چرمین است و متن اثر در داحل کادر (جدول) کتاست 
گردیده است. تقریباً در همة اوراق این نسخه آثار رطوبت و نم گرفتگی مشاهده 
می‌شود که در مواردی خواندن ۳ با مشکل مواجه می‌کند. اما در مجموع. 
علی‌رغم ویژگیهای خاص رسم‌المشق در نقطه گذاری و اتصال و انفصال کلمات و 
عبارات. به دلیل خوشنویسی باحوصله و دقیق. و اعراب‌گذاری عبارات عربی توسّط 
کانب: نی فان خروق ثم گر نت ریز با دقت نی جوم تشهیمی ,داد وز خواند: 

در انجامةٌ صفحهة آخر که الحاقی است. زمان و مکان کتابت اینچنین قید شده: فی 
آریع و عشرة شهر البراة فی یوم الجمعة فی قرية المتبرکة الفاخرة المسّی بدهبید»» که 
متأسفانه:سال کتانت در آن مغحض نیست. اما استاد عبدالسین حائری.سال کتاست 
متن اصلی را سدهُ ۰اق و چند برگ پایانی را سدهٌ ۱اق دانسته‌اند؛ در عین حال؛ محل 
کتایبت:راهتهای یی ااستت که تا را یحو کانتب اشالن اتمه وشن 
می‌شود؛ نوشاهی در شرح حال محمد قاضی می‌نوی سد: «ابوالبقاء بن بهاء‌الدین در 
احوال و مقامات جد خود مخدوم اعظم. کتابی به نام جامع القدمات نگاشته (خطّی. 
گنج‌بخش؛ اسلام آباد‌شمارة ۶ که در آن بعضی از وقایع مربوط به محمد قاضی نیز 
آمده است». از جمله اینکه مولانا احمد خواجگی کاسانی دهبیدی ازمریدان مشهور وی 
و مروج سلسله بوده است. بر اين اساس (تناظر محل کتابت. دهبید و مرید ۳ 
ملف یعنی دهبیدی) می‌توان احتمال داد که کاتب نسخه یا لااقل صفحات الحاقی 
نسخه احمد کاسانی دهبیدی, مرید محمّد قاضی باشد. و نسخهٌ خطّی کتابخانة ما 
می‌تواند از نزدیکترین نسخه‌ها به عصر مولف قلمداد شود. 

هو مه که ماو بارعا ابا با کدر ای اس باسانی 
صفحات الحاقی درج شده است. یکی از مهرها خوانا نیست. ولی در مهر دیگر به خط 
نستعلیق استادانه نوشته شده: «محمد الحسینی». در صفحه نخست نسخه نیز یادداشتی 
در مورد مالکیت وکتابت به چشم می‌خورد که در آن نوشته: 

«من کتب العبد الفقیر [ٍلی] الّه سبحانه و تعالی عبدالوهاب القاضی. مشق عفی‌عنه...» 





مقدمد مصحح ۳۳/۸ 


که جمله کامل نشده است. با توجه به شهرت یکسان مالک و موف می‌توان اینچنین 
اتکی مراک تیه |تخیال اه وتان ی که و 
بوده باشد." البته از مریدان خواجه عبیداله احرار, به عبدالوقاب دیگری نیز برمی خوریم 
که نام کاملش عبدالوهاب سمرقندی فرزند میرعبدالغفار طباطبایی عم‌زادة احرار و از 
5( 


مختصری دربارة احوال و آثار عبیداله احرار 

خواجه ناصرالدین عبیداله شاشی (۸۹۱-۸۰۲ ق) ملقّب به احرار در قرية 
باغستان از توابع شاش (تاشکند) زاده شد. خاندان و خویشاوندان او ارباب علم و 
عرفان بودند. با آنکه پدر و مادر عبیدالله زنده بودند» پرورش او را پدربزرگ و 
مادربزرگش برعهده گرفتند. او تحصیل خود را در تاشکند آغاز کرد و تا ۲۲ سالگی در 
این شهر زیست و سپس به نیّت تحصیل علم به همراه دایی خود به سمرقند رفت. 
بیماری سخت. مانع از ادامة تحصیل او گردید. و پس از دو سال سرگردانی در ماوراء 
ها ال کر ۵ سم و کی رس مور او 
دوران شاهد بود که برخی از مشایخ هرات برای گذراندن زندگی به طمع عنایت و 
تفقد حکام و امیران» ناگزیر از رعایست آنان بودند. بسرای پرهیز از همین ناگزیری» 
هنگامی که در ۲۹ سالگی به موطن خویش بازگشست, به کشاورزی که پيشة اجدادی‌اش 
بود پرداخت و در همین زمان با طریقت نقشبندیه آشنا شد. و چنان در طی مراحبل 
رک کات اقلم بر که بسن اور کرش اس این کافستری وف ی ارف 
طریقت نقشبندیه شد. وبلشت بزرگان: عفر ای از سیاست‌مردان و فرهنگ‌مردان بسه او 
ارادت می‌ورزیدند. با آنکه رز وس خرن با منکن رم و شک ومد ی 
خود به این اتهام دامن زده است. « می‌فرمودند: مجموع تحصیل ما تایک ورق از مصباح کما 
تن ابیتن تست رصر ای ی ها راو کر سا 


۲ ر. ک: روضات الجنات فی اوصاف مدیتة هرات» ج ص ۲۱۵. 
۳ دکتر نوشاهی. تاریخ وفات احرار را ۸۹۵ ق. دانسته است. 








۴ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


فقرات العارفین رساله در بیان عقاید اهل سنت و آموزه‌های خواجگان 
نقشبندی ؛ ِث" 

۲ والدیّه يا محتصر؛ 

۳ حورائیه» شرح مختصر بر یک رباعی معروف منسوب به اپوسعید ابوالخیر 

نامه‌ها و رقعات؛ 

۵ مافوظات. که تقریرات يا امالی او به شاگردان خویش است؛ 

گرچه اهمیت احرار در گرو آثار او تست ق یه نمونه‌ها نشان می‌دهد که به 
رغم نظر اکثر متأخرین» احرار بیاستعداد و دانش‌گریز نبوده است. 
یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین جنبه‌های زندگی احرار تکاپوها و جایگاه 

اقتصادی اوست. او در ولایاتی چون قرشی. تاشکند. سمرقند. بخاره نواحی اندجان و 
اسفیجاب مزارع فراوانی داشت. این صوفی نامدار. بازرگانی جاده‌ای و کاروانی راه مرو 
- بخارا - سمرقند را بطور کامل در اختیار داشت؛ به علاوة مزارع؛ تاه مدا 
حمام‌هاء بازارها. دگان‌ها و املاک فراوانی در مناطق گوناگون برای احرار وقف شده به 
او فروخته شده و یا به او بخشیده شده بود. ۳۹ باید نذورات. صدقات. هدایای 
مریدان و معتقدان و بخششهای حاکمان و امیران را نیز افزود. اما ثروت بی‌حد و شمار 
احرا او را از جایگاه یک و بی‌پیرایه و ساده‌زیست خارج تک او اسراف ۲ 
تجمّل را روا نمی‌داشت و بیشتر اموالش را در راه انجام کارهای خیر و دستگیری اژ 
نیازمندان صرف می‌کرد. حتّی با فرستادن مبالغی کلان به خزانةٌ حکومت. زمامداران را 
از گرفتن مالیاتهای سنگین از مسلمانان کم‌بضاعت بازمی‌داشت. و با ارسال کالا سرای 
جنگی را آزاد می‌کرد. او روستاها و باغهای زیادی را برای سکونت زیردستان وقف 
نمود و در وصیت خود مبالغ بسیاری را برای ساخت و مرمّت بناهایی چون مدرسه و 
مسجد تین کر راشفا این اقدامات. نه تنها ثروت احرار از حرمت و عظمت او به 


این اثر در سال ۱۹۱۰ م. در تاشکند به چاپ رسیده است (ر. ک: پاک آئین. محسن, «خواجه احرار ولی» عارفی 
از سمرقند)» نشريهة مطالعات آسیای مرکزی و ففقان شمار؛ 47 ص ۱۹۳). 








مقدمه مصحح / ۲۵ 


ما به لحاظ نظری, احرار: انديشة سیاسی نظام‌مند و مدوتی نداشت. دیدگاه‌های او 
در حقیقت. هاش صوفیانه‌ای است که با برحی معتقدات فقهی و حدیثی رایج میان 
برخحی علمای اهل سنت همخوانی دارد. و با چارچوب آموزه‌های طریقت نقشبندی که 
در پی نوعی مردم‌گرایی و مدعی جمع میان شریعت و طریقت بود سازگار است. 
تفران عاطظ را مرتبه‌ای وکاب دی داهن اسف اسخ گنفت از ری هم 
مرتبه‌ای آشرف از سلطنت نیست. او همچنین پادشاهان را مظهر اخلاق الهی دانسته و 
آنان وا نه فازبانه‌ای تشه کرده اسشتن که برای نادب ترغایا فرود آمدند. جان کلام او در 
را نی اک ی اب سای نخان ع ی من 
ترغیب کند و يا از ستم به مسلمانان بازدارده انجام هرکار دیگری برای او نکوهیده 
است. ۱ 

افران سا دون ری تردن اوه شاه یود و مس کفت مارا دنک 
فرمودهاند» و آن نگاهداشت نفوس مسلمانان از شر ظلّمه بوده و به همین دلییل تلاش 
می‌کرد که نفوس پادشاهان را یا کند. این بان تنها توجیه احرار در تقرب به 
پادشاهان تن در عمل نیز به شیوه‌ای مور و انکارناپذیر از مردم جانبداری کرد. 

این صوفی پرآوازه و متنفذ. که تصوّف سد؛ُ ٩‏ ق زیر نفود نام او بود پس از ۱۲یا 
٩‏ روز بیماری در ۸٩‏ سالگی درگذشت و در خانقاهی در سمرقند در حومهةٌ کشمیر به 
خاک سپرده شد. و این خانقاه تا سده ۱اق که مدرسه‌ای به جای آن ساخته شد. برقرار 


۱ 
بود. 





بدون شناخت خواجه عبیدالّه احرار نمی‌توان به درستی. ابعاد گوناگون توس 
سیاست و فرهنگ در سده ٩‏ ق را بازشناخت و آن را به درستی تحلیل و بررسی کرد و 
کتاب ساسله العارفین و تدکرة الصدیفین منبع اصیل و دست اولی برای چنین شناختی 


می‌تواند باشد. 


بخش اخیر نوشتهٌ حاضر تلخیصی آزاد از مقالهٌ آقای دکتر مهدی فرهانی منفرد بود. 








۲۶ 7سلسلة المارفین و تذکرة الضدیقین 


ت ذگراتی دربارة تصحیح سلسلة العارفین 
صاحب این قلم امیدوار است توانسته باشد قدمی در مسیر تصحیح انتقادی اين اثر 
بردارد. همانگونه که مولف آن در مقلاّمه بیان داشته و از آیندگان چنین خواسته است: 
اگر به زلت قدمی و لغزش قلمی اطلاع يابند. تشریف اصلاح ارزانی فرمایند: 
و به کمال خلق خن متابعت الذین یستمعون القول فیتبعون آحسنه 4 را 
مراعات نمایند. و هرچیزی را محملی و مصرفی شایسته پدید کنند (ص ۵۶ 
متن حاضر). 
با توجه به حجم زیاد اثر(11۲صفحٌ خطی) مجموع آنچه انجام شد. بیش از دو 
سال از وقت نگارنده را به حود احتصاص داد وبه نظر می‌رسد این قابلیت در اثر 
مزبور وجود دارد که با مقایسه و مقابلة سایر نسخ یکبار دیگی مورد تصحیح انتقادی 
قرار گیرد. 
اما در دفاع از این که کار تصحیح این اثر تنها با یک نسخه صورت گرفته لازم 
استت یه به تکیه اشاره فراه ۱ 
الف) دستیابی به سایر نسخ این اثر مستلزم صرف وقت و هزین بسیار بود. که در 
این مقطع برای مصحح ممکن نبود. ولی می‌توان امید داشت که در آینده در برنامةٌ 
کاری وی یا علاقمند دیگری قرار گیرد. 
ب) در ضرورت استفاده از نسخه بدلها يا نسخه‌های کمکی. چند عنصر تعیین کننده 
و مهم است: قدمت نسخ؛ اساس و نزدیکی آن به زمان ملف. کامل بودن نسخه 
خوانایی نسخه و دقت کاتب و بالاخره اينکه بیش از چند سده از تألیف اثر نگذشته 
باشد. که خوشبختانه در همة موارد مزبور. نسخهٌ مورد استفاده حائز چنین ویژگی‌هایی 
بود و تصحیح حاضر را تأیید و تسهیل می‌کرد. 
زنده یاد. علامه محمّد قزوینی در نامه‌ای به مرحوم علی اصغر حکمت. در مورد 
کتاب بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضایح لروافض تألیف عبدالجلیل قزوینی 
نوشته است: 
در خصوص این نوع نسخ نادر. بلکه منحصر بفرد. اگر کسی بخواهد منتظر 
پیدا کردن نسخة دیگری برای به طبع رساندن آن بشود. ممکن است هیچ 
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وقت از حیز قوّه به فعل نیاید. و صورت خارجی پیدا نکند... بیم آن است که 
خدای ناخواسته این نسخه در اثر بعضی از حوادث زمانه و آفات ارضی و 
سماوی» از غرق و خرق و برق و سرقت و تلف و ضیاء و انواع دیگر - که 
همیشه نسخ منحصر بفرد در معرض آنند از میان برود و تا قيامت حسرت 
ق ات بر انسوگ نو اه داش و هه فر ما یلد اه آفت‌هاست ور فا هیر 


و طالب را زیان دارد». 


شیوة تصحیح متن 

در اغاز کار متن اثر - که از این پس به اخحتصار «سلسله» نامیده می‌شود -از روی 
تک نسخة کتابخانة مجلس عینا بازنویسی و حروفچینی شد؛ سپس رسم‌المشق اثر با 
هدف سهل خوانی معاصرین. به شیوه امروزین تغییر یافت و پس از پاراگراف‌بندی» 
علامت و اعراب‌گذاری گردید. 

در مرحلهٌ بعد. اشعار. عبارات عربیء نقل قولهاء و زیرنویسها با حروف متفاوت 
مشخص شد آنگاه آیات و برخی از روایات و اشعار آن شناسایی و مستند گردید؛ 
هی از ترا زو ی سا شیق یی مایب شاه زک رت 
در نهایت نیز برای استخراج و احصاء ویژگیهای زبانی ادبی؛ تاربخی, و دیگر 
مشخصات محتوایی متن» تلاش صورت گرفت که به صورت مشروح بیان خواهد شد. 

به طور و در اصطلاح اهالی این فن, در تصحیح حاضر «تقفویم النص» 
صورت گرفته است. یعنی به جای پرداختن مشروح به تغییرات رسم‌المشقی ویرایشی 
وانعکاس هم آنها در پانویس, توضیحات کی در مقدّمه ارائه گردیده و در پانویس 
تنها نکات ضروری‌تر همچون شمارة آیات. اغلاط فاحش املایی. و برخی ویژگی‌های 
نسخه‌شناسی درج شده است. 


شیوه‌نامةً ویرایش متن 
با توجه به رسم‌المشق متن, که به شیوة نگارش سده ٩‏ ق صورت گرفته . سعی شد 
تا حلٌ ممکن این رسم‌المشق امروزی شود. تغییرات اعمال شده به قرار ذیل است: 





لیماف و که امین 


- جدا نویسی برخی کلمات مرکب. «ب» اضافه «رای نشانه مفعول و...(نمونه: ازو< 
از او؛ بمال> به مال ؛ نیم- نی‌ام ؛ بان- به آن ؛ بچه- به چه ؛ بدر به در ؛ باعلم- به 
اعلم ؛ بوی- به وی ؛ بادای- به ادای ؛ دوستر- دوست‌تر؛ و...)؛ 

- سرهم‌نویسی برخی ترکیبات . که امروزه به این صورت نگاشته می‌شوند؛(نمونه: به 
بین< ببین ؛ شاه‌رخ< شاهرخ + نه بنددح نبندد؛ و..)؛ 

- علامت گذاری: پاراگراف‌بندی» فصل‌بندی, عنوان‌بندی. نقطه‌گذاری, اعراب‌گذاری» 
برجسته‌سازی بخشهای مهم و زیباسازی متن با استفاده از شکل‌ها و اندازه‌های 
مختلف حروف و دیگر نشانه‌ها؛ ۱ 

فارسی‌سازی کلمات. که به شیوهٌ عربی کتابت شده ولی در دل متن فارسی جای 
گرفته‌اند (نمونه: معرفهٌ < معرفت؛ نبوة- نبوت)؛ 

- تبدیل همزءٌکسره‌دار به یای نشانةٌ اضافه: کبراء این قوم< کبُرای این قوم؛ براء< برای 

- تصحیح قیاسی برخی کلمات و افعال: (فرترده بوده‌اند که در میان سر 
ردو ور او اس وید همان ارت و مرن اف 

یکدست سازی: در موارد معدود آنجا که عبارت «قل می‌فرمودند» در وسط یا 
آخر جمله آمده بود. برای هماهنگی با سیاق کتاب. این عبارت به ال جمله منتقل 
گردید. 


ویژگی‌های نسخه‌شناسی متن 

خط نستعلیق خوش, آیات و احادیث نسخ تحریری؛ 

کت مشکی, در مواردی(برخی آیات وسرفصل‌ها شنگرف سرخ)؛ 

-پشت و روی برگها دارای راده و برگ‌شمان در دو موضع برگ‌شمار اشتباهی تکنراز 
شده؛ 

- قطع پلتویی قطور؛ 

کاغذ نخودی رنگ» آب دیده در مواردی حروف و کلمات ناخوانا؛ 

- صفحات جدولبندی شده پانزده سطری» جز در یک مورد[۱11] که چهارده سطری 




















مقدمه مصحح /۳۹ 


-روی همه برگ‌ها برگ‌شمار دیده می‌شود. و مجموع برگ‌ها ۶ برگ است. که 
روی چهار برگ اشتباهاً دو شماره خورده است؛ برگهای ۰ و ۸۹ 

همةٌ صفحات معادل متن حاشية قابل استفاده دارد. که البته جز موارد اندک از آن 
استفاده نشده؛ 

_ چهار برگ پایانی نسخه الحاقی است و پس از آسیبی که متوجه نسخه گردیده 
توسط کاتب دیگری برآن افزوده است. این چند برگ برعکس کل نسخه که بسیار 
خوانا و کم غلط بود. نسبتاً مغلوط بدخط و سخت‌خوان است. 

- کاتب اصلی این نسخه یا کاتب نسخه اساس این نسخه « محمد الحافظی» در پایان 
فصل نخست [۱۱پ] اشاره دارد به این که از ابتدای فصل نخست تا پایان آن را از 
روی دستخط خواجه محمّد پارسا نقل کرده. که معاصر موف بوده است: «کتبه 
پارسا تق لکرده شد). 


ویژگی‌های رسم‌المشقی و کتابتی نسخه 

حروف «(گ») و (چ» و پ» به شیوة قدیم مانند حروف («ک» و «ج» و «ب» نوشته 
شده است؛ 

- کاتب. زیر حرف «ح) مانند آنچه در مورد (۰» در برخی حروف و کلمات در حط 
نستعلیق دیده می‌شود. ویرگول یا همز؛ کوچکی نگاشته است که می‌تواند زمينة 
تصحیف و سخت‌خوانی را فراهم نماید؛ 

- مد الف در بسیاری از کلمات نگاشته نشده, و در مقابل در برحی کلمات به جای الف 
و ار سا دواد ایب ۱ 
در کلماتی که دو حرف کنار هم مجموعاً سه نقطه دارند. این سه نقطه در یک جا 
متمرکز و روی هم نگاشته شده که در مواردی باعث سخت‌خوان شدن متن شده 
است؛ 

- «یاای منقوط و«قاف» تنها در بسیاری از موارد به صورت بی نقطه کتابت گردیده 





۷ 


- کاتب در این اثر خوش‌سلیقگی کرده و بر سهوالقلم‌های خود خط بطلان درشت 
نکشیده تا زیبایی ظاهری کارش را مخدوش کند؛ بلکه به سه شیوه این اشتباهات را 
رم تیاه یی اس کین وخ ابا دی طرش 
نقطه‌چین نموده. یا چند خط اریب نازک بر آن کشیده[۷آپ سطر۱۳] به صورتی که 
خواننده تا به آن کلمه نرسد. نمی‌تواند آن را از سایر کلمات ممتاز ببیند؛ دیگر آنکه 
بالای کلماتی که جابه‌جا نوشته است حروف «ج» و «م» را به صورت ریز 
نوشته[۲۶ اپ‌سطر۸]؛ و شیوة سوم که بسیار اندک استفاده شده توضیح در حاشية 
نسخه است. 

زیر حرف «سین) به شیوهْ برخی نستعلیق‌نویسان قرون نهم تا سیزدهم سه نقطه قرار 
داده است؛ 

متن بدون فاصله و پشت سر هم نوشته شده و تنها در مواضعی از آن ( مخصوصاً 
پشت برگ ۶۱ به بعد) علامتی شبیه عدد پنج(۵) به عنوان نشانهُ فاصل دیده می‌شود. 


ویژگی‌های محتوایی متن 
ب نر فلت از بعضی متون عرفانی: علاوه بر آثار ادبی وعرفانی که در متن بدانها 
اشاره شده یا نمونه‌هایی از آنها ارائه گردیده مثل اشعار جامی, حافظ. مولوی» کمال 
حجندی و... و نیز محبی‌الدین این عربی وبرخی دیگر از عرفا و شعرای عرب زبان, 
به نظر این تحانتبه مولف مه دز تالف ان تضودزیمسن از سای تون به سازن 
السائ رین خحواجه عبداله انصاری» مناقبالعارفین شمس‌الدین احمد افلاکی. مرصاد 
نظر داشته ایو لفت بارها در خلال این متن. خود را به عنوان «متصلّی این جمع) 
بی جامع مطایین معرفی فی هب9 برس مجععل یر 
ارائهُ داستانهای فراوان عارفانه: این داستانکها گاهی درعین کوتاهی آنچنان تأثیر 
گذار است. که خواننده را در پایان حکایت تکان می‌دهد. نمونه: 
می‌فرمودند: حضرت شیخ شبلی - قدٌس‌سره- در وعظ اهوال قیامت و مناقشه 


در حساب را مالغه فرموده‌اند» و مردم را هیبت عظیم مستولی شده یکی از 
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بزرگان طریقت - قلس‌اله آرواحهّم - حاضر بوده فرموده: قصه به این درازی 
نیست؛ سخن مختصر است؛ می‌پرسند: ما توراییم! تو کرایی؟ (ص ۲ متن 
حاضر) 
- موضوعات داستانهای ارئه شده در متن: بااینکه مطالب اکثر آثار عرفانی شباهت‌های 
موضوعی زیادی به هم دارد ردیابی خط فکری هر مژّف از رهگذر موضوعاتی که 
سعی در انعکاس آنها داشته, ما را در تمییز اين آثار از یکدیگر کمک می‌کند. در 
مورد سلسله حاصل جستجو ما را به ین موضوعات رهنمون می‌شود: تصوف 
درست. اعراض از دنیا وخلوت با محبوب حقیقی توگل بر خداء پرداختن داشم به 
مراقبه » مقیّد بودن به اخلاق عملی. پیروی از دستورات شریعت بویژه حضرت 
رسالت. پرهیز از کوتاهی در انجام فرایض, کشتهُ عشق شدن رژیابینی و رسیدن به 
پاسخ سژالات در خواب» وحشت قبر و مکافات عمل. وصف روز قیامت و پاداش 
اعمال» لزوم رفع ظلم از جامیة مسلمین؛ دستگیری از فقرا؛ استغفار از گناه 
طی‌الارض ودیگر کرامات اولی؛ حقوق والدین. تحول روحی در اثر استماع سخنان 
مشایخ. تأثیر دعاء اهمیت سکوت. الهام به اهل معرفت. دستور خواندن برخی دعاها 
ِ« 
همچنین اشاره به حکایات و روایاتی از زندگی ائمةٌ معصومین - علیهم‌السلام - 
تویفه اما زین لعای ین و امام ضادق - علیهما انسلام: 
- نام بردن از بسیاری مکانها (شهرهاء محلّه هاء بازارها, قبرستانهاء و...؛ نمونه: «محلة 
خواجه‌کفشی که از محلّات مشهورة سمرقند است» [۱۹۰]؛ خواجه عبده بیرون (از 
مزارات متبر که سمرقند). 
اشاره به تاریخ در گذشت برخی از مریدان احرار: مثل مولانا قاسم: 
بعضی از خاص اصحاب. چنین روایت کردند. که: روز دوشنبه ششم 
ذی‌الحجهٌ سنهة احدی و تسعین و ثمانمائه آخر وقت نماز دیگر حدمت مولانا 
کاستم به زان رسمه لهی. رفقل. بعل ان نمان شام همین روز به ملازنک 
حضرت ایشان رسیدم؛ حضرت ایشان به غایت رقت بسیار کردند و اطوار 


پسندیده و [از ] احلاق حمیده [و] قوات حال و حخسن اعمال خدمت مولائا 
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قاسم بسیار فرمودند وگفتند که: قاسم به فنا و تجرید مثل نداشت (ص ۲۱۸ 
مت سفاشیز): 
- اشاره به بسیاری از آداب و رسوم صوفیه و غیر ایشان: از قبیل: مرقع‌پوشی(ص 
۷ سربرهنه کردن به نشانة احترام توأم باحاکساری و نیاز (ص ۲۷۲ و «تسی 
ته نبرم» تهدید کردن به بریدن گوشت اندام خویش به منظور تکدی (ص ۲۹۲)؛ 
مشت و مال یا ماساژدرمانی: شیخ بهاءالدین عمر را بسیار می‌مالیدم؛ ایشان ببس 
نمی‌گفتند (ص ۲۰۵). 
ارائة اطلاعاتی در مورد آثار مکتوب: اگرچه برخی از آنها با افسانه آمیخته است: 
«چهارصد کتاب از مصتفات منصور حلّاج را مطالعه کردم» (ص ۲۰۳)؛ و نیز 
خرید و فروش کتابخانة شخصی احرار (ص ۲۳۸). واشاره به آثار دیگر صوفیان 
معاصر, از جمله رسالة شیخ خاوند طهور (ص ۲۱۹؛ نمونه: 
خواجه عبداله انصاری - قلدس‌سره - در رسالة خود - منازل الساثرین - در 
باب التحقیق فرموده‌اند. که: «التحقیق تلخیص مصحوبک من‌الحق. ثم بالحق 
ثم فی‌الحق؛ (صص ۲۱۱-۲۹۰). 
اشاره به برخی مشاغل در خلال متن. که فراوانی آن زیاد است, به عنوان نمونه» 
صنعت مجلّدگری در دستگاه بایستغر میرزا؛  .‏ 
می‌فرمودند: چندگاه مولانا حاجی محمود مُجلّدی پیش ما نیامد؛ در 
تفحّص شدیم؛ معلوم شد که او را میرزا بایسنغر میرزا شاهرخ جایی به 
مجلّدی نشانده است. روزی رفتم دیدم به جایی به غایت نیک و غلامان ترک 
و هندو در هلازفیک او... (ص ۲۶۲). 
- تعریف برخی اصطلاحات صوفیه: انواع اولیا (ص 4۵)؛ ولی عزلت و ولی عشرت 
(ص 4۵؛ فرق بین معجزه و کرامت و استدراج (ص 0۷ انواع رتارک (ص 
۱۹۵ انواع خاطر؛ معنی» شرایط و انواع سماع (ص ۳۷۹)؛ عبودت و عبودیت و 
عبادت (ص ۲۲۸)؛ ثم‌الخیر (ص ۲۳۸)؛ اتصال (ص ۸؛ علم للّنی و علم ورانت 
(ص ۲۵۱). اجر ممنون وغیر ممنون (ص ۲۵۱۰)؛ فقیر عامی. عالم (ص ۱۹۹)؛ 

















مقدمه مصحح / ۳۳ 


تجلّی مقابله (ص *۱۵)؛ ظلمت خفی (ص ۱2۰؛ رقیقه (ص ۱۸۶)؛ سعد اکبر (ص ۱۸۷)؛ 
ابوالوقت (ص ۸ یادداشت ضوح ۳۲ امر تکوینی (اضین ۳۷ مقام تمکین (ص 
۷ مرید (ص ۳ مشاهده و مراقبه (ص ۲۲۶)؛ برخیان پا اویسیان؛ و... 
ارائهُ نمونه‌ای از مکتوبات عبیداللّه احرار: 
از بغل خطی بیرون آورده, خواندند و پیچیده به فقیر دادند. و فرمودند که: 
کتابت ما را نغز نگاه داری و آن کتابت این است: 
حقیقت عبادت خضوع و خشوع و شکستگی و نیاز است که از شهود 
عظمت حقسبحانه بردلی ظاهر شود؛ ظهور اینچنین سعادت موقوف بر 
محبت است. و ظهور محبت موقوف بر متابعت سیّد اولین و آخرین -علیه 
من‌الصلوات انمها و من‌التحبّات آیمنها- ومتابعت موقوف بر دانستن طریق 
متابعت. پس به ضرورت. ملازمت غلما که وارثان علوم دینی‌اند برای این 
عرض می‌باید کرد و از ملازمت علما[یی] که علم را وسیلت معاش دنیوی و 
سبب حصول جاه گردانیده‌اند دور باید بود. و از صحبت درویشان که رقص 
و سماع کنند و هرچه باشد بی‌تحاشی گیرند و خورند پرهیز باید کرد. و از 
شنودن توحید و معارف که سبب نقصان عقیده در مذهب اهل سْنت و 
جماعت شود دور باید بود؛ تحصیل از برای ظهور معارف حقیقیه که باز 


بسته به‌متابعت حضرت محمد - رسول‌اله است باید کرد والستلام (ص ۳۹۹ 


تأکید بر احترامی که خواجه احرار برای مولانا جامی قائل بود: 

ری در فو وید کر این ی را یه تلبت مولانا نورالدّین عبدالرحمن جامی عرض 
کردیم قبول فرموده بغایت استحسان کردند و پسندیدند (ص 9۹ 

ناه آوزعن ک ان موْلّف اثر: با عناوینی همچون «متصلدی این جمع)؛ (محرر این 
جمع ا (محرر این سواد». «احقرالخدام ؛ تراب اقدام فقرا. الضعیف الراجی رحمة 
رت اللطیف. محمد بن برهان الدین. المشتهر بمحمد قاضی)؛ 

- استفاده اک فراوان بر اصطلاح «سبت» به معنی تأثیر و نفوذ معنوی و حالت 


مراقبه و تمرکز. 

















۴ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


- اشاره به رابطةّ نزدیک موْلّف با احرار: 
می‌گفتند که: مرا به سخنان بلند این طایفه میل عظیم است. هرکه را فهم اين 
سخنان است پیش من به غایت عزیز است. و در اواخر حیات آن حضرت 
بسی از خدمتها در گردن این فقیر می‌بود. و گاهی در وقت مکالمه به جهت 
آن مهمّات می‌خواست برخیزد ؛ می‌فرمودند: بنشین! مرا به اين سخنان خوش 


است. آن کارها را دیگران می‌توانند کرد و اين کار را جز تو کس نمی‌تواند 


کرد. (ص ۱۷۸ 
- رعایت برخی اصول هنگام مطالعةٌ شرح احوال عرفا یکی از زیباترین بخشهای این 


متن است: 

بعضی از گبراء عارفین - قدس‌الّْهسره - گفته‌اند: در مطالی فواید و عواید 
تصنیف و تألیفی که در ذکر احوال و مقامات سالکان طریق تحقیق باشد چهار 
چیز را باید رعایت کرد: 

اول: باید که منشاء و مبداً داعیه مطالعه سببی و غرضی نفسانی نباشد؛ 
چون: دفع ملالت نفس و استیناس طبع» و پا سماع کلام ناطق صامت. یا 
حفظ حکایات و روایات برای اظهار معرفت. يا طلب اطلاع بر مواضع 
شکوک و اعتراضات و تخطنهٌ قایل؛ چه منشاء این دواعی جز صفات و 
اخلاق ذُمیمه نفس نباشد. و از آن مطالعه هیچ نفعی حاصل نیاید. و باید که 
باعث بر مطالعه جز محض طلب حق و ارشاد طریق مستقیم نبود» تا به برکت 
صدق طلب. طریق فهم اشارات آن بر او گشاده گردد. 

دوم: طریق اعتدال در مطالعه نگاه دارده و هُش از ملال ترک کند. تا به 
افراط که تعدّی نفس است نکشد. و صفای فهم به کدورت نه‌انجامد. 

سیوم: به فهم ظاهر قناعت نکند. و بداند که هرکلمه‌ای از کلمات نبوی» و 
سخنان مشایخ را - صلی‌اله علیه و سلّم[٩]‏ و رضی‌عنهم - ظهری است و 
بطنی» و هرفهمی دثیل علمی, و هرعلمی سبیل فهمی. تا به مُنتهای بطون. 

چهارم: بر تحمّل مشاق طلب و امتداد زمان آن نیز صابر باشد. و بر 











مقدمه مصحح / ۳۵ 


مقتضای هرفهمی علمی به تقدیم می‌رساند. تا به تدریج به مقصود رسد. 
انشاءاللهتعالی. (صص ۵1-۵۵) 


بیان دقیق مدّت عمر و بیماری و زمان مشخص درگذشت خواجه عبیدالّه احرار 

از جمله ظرایف تاریخی این اثر است: 
می‌فرمودند - قبیل از زمان وفات - که: پنج ماه دیگر اگر از حیات باقی باشد 
نود می‌شویم. وفات ایشان در شب شنبه بیست و نهم ربیع‌الاوّل سنه خمس 
و تسعین و مان مائه [۸۹۵] بود. بعد از نماز خفتن به اندکی؛ و در نماز 
پیشین آن روز زمین با هیبت و آواز عظیم جنبید و همان لحظه تغییر در 
ایشان پیدا شد. و بعضی از اولاد و اصحاب را دریافتند و وداع نمودند. مدّت 
مرض ایشان نیز هشتاد و نه روز بود. (ص ۱۰۵) 

اشاره به زبان فارسی: که تنها یک بار صورت پذیرفته [است]: 
نزد او نشسته بودم که هفت کس آمدند. به مردم عالّم نمی‌ماندند؛ شقهای 
چشم ایشان بر طول بود. و بر اندام ایشان موی چندان بود که احتیاج به لباس 
نبود؛ متوجه من شد و به فارسی گفت که: از اینها نترس که از مسلمانان 


جن‌اند. (ص ۳۹۰ 


عقاند مذهبی. سیاسی. و شخصی عبیداله احرار و موف 
د اعتفاد مه لت متا به ملمتب آهل کسش که رسای تفای این کاب بش امد ابش 
اعتقاد برمی‌خوریم. ولی با این حال گرایشات امامیه در اثر او کم نیست؛ نمونة این 
گرایش را هم در ذکر احترام‌آمیز الم شیعه و درج اخباری از ایشان می‌توان جستجو 
کرد: امام زین‌العابدین (ص ۳۲۶), امام صادق (ص ۱۱۷ امام محّد باقر (ص ۳۲۵)» 
و هم در شواهد شعری که در این کتاب امده است: 
مر ولی را ولی تواند دید مصطفی را علی تواند دید 
وهم در برخی اشارات مثل اشاره به قیام قائم (ص ۲۶۷) 
- ضرورت احترام به سلاطین از جهت مظهریت غنا و جلال حق تعالی(ص 1۹۶)؛ 

















۶ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 

- مقدم داشتن صحبت شیخ حتّی بر نماز به عنوان عبادت موقته: 
می‌فرمودند: منقول است از مشایخ رک - قدس‌الّه ارواحهّم - که گفته‌اند: 
نماز را قضا هست و صحبت را قضا نیست. مراد از صحبت لازمةٌ صحبت 
است. که حضور و آگاهی است. چنان که فرموده‌اند: «اصحبوا معالّه فان لم 
تطیقوا فاصحبوا مع من یصحب معاله»؛ چون در هرنفس سالک مأمور است 
به حضور و آگاهی؛ پس هرنفسی که فوت شود آن را تدارک نباشد. آن که 
فرموده‌اند که: «تلافی مافات پیش محققان از ممتنعات است». و «الوقت سیف 
قاطع» از اینجاست؛ چه» ارباب منادست در هرنفس مأمورند به حضوری که 
جز آن چیز دیگر را گنجایی نیست. اگر چنانچه آن حضور فوت شود 
هیچ‌وقت دیگر قضای آن نمی‌ماند. اگر قضای مافات می‌کند اهم وقتی متروک 
می‌گردد. پس بر این تقدیر صحبت را قضا نباشد. و نماز که از عبادات موقته 
است اگر فوت شود در وقت دیگر قضا ممکن است. (صص ۱۵۰-۱14) 

- تأکید بر گرایشات ملامتی متصوفه: 

می فرودبل: که ان دشتام: ای جواریا ی عاسبی خلق خوش‌وقت و 

مسرور نگردد. هرگز بویی از مشرب غذب مردان اين راه و معانی پیران درگاه 
به مشام جان او نرسد. و از طريقهُ سنیَهُ این بزرگان بهره‌مند نشود؛ چه. غظماء 
اهل مکاشفه به بصیرت نافذه بدیده‌اند که فاعل در کون و مکان جز یکی 
نیست که: «لا فاعل فی‌الوجود اَلّ؛ چون محب بینا ظاهر به صوّر مجهوع 
جز محبوب نبیند. و نداند. چگونه از دشنام و خواری که از مظاهر ظاهر 
است خوش نباشد؟ (ص ۲۵۹) 

اعتقاد بر اهمیت باور در زندگی که در روانشناسی امروز نیز بر آن تام مین کراقده 
می‌فرمودند: بعضی از سلاطین که به ما اعتقادی داشتند از بعضی آعدای خود 
به غایت هراسان می‌بود. روزی پیش این فقیر اظهار این معنی کرد. من گفتم: 
شما دشمن خود را ذی‌قدر و عزیز می‌دارید؛ اینچنین نمی‌باید کرد؛ طریقه 
غلبةٌ ایشان آن است که ایشان را خوار و ذلیل دارید و بی‌قدر دانید. چون 














مقدمه مصحح ۳۷ 


رعایت این طور کرد در اندک فرصتی بر اعدای خود غلبه کرد و همه را 
مقهور گردانید. (ص ۱۶۳) 
تأکید بر کار و برای تأمین معیشت و پرهیز از وابستگی به در بار امرا وسلاطین 
برای رفع حوایج. البته بخش پایانی اين اثر با اموزه‌های عبیدالله احرار همخوانی 
ندارد و بیشتر به بیان حکایاتی در دنیاگریزی و ذکر و عبادت پرداخته شده است. 
-باور قوی نسبت به خود و طريقة خوش: احرار بر اساس رژیایی که در ان 
حضرت عیسی را دیده بو خود را زنده کننده نفوس مرده مومنین می‌دانست وبا 
چنین اعتقاد واعتماد به نفسی وارد میدان ارشاد شده بود: 
می‌فرمودند: یک‌بار در صغرسن بر در مزار پر انوار حضرت شیخ ابوبکر قفال 
شاشی حضرت عیسی را -صلوات‌الهعلیه به خواب دیدم که ایستاده‌اند؛ من 
خود را در قدم مبارک ایشان انداختم. ایشا مین مرا برداشتند و فرمودند که: 
غم مخور ما تربیت تو را بر خود گرفتیم. تعبیر این خواب نوعی به خاطر من 
آمد؛ این خواب را پیش بعضی از یاران خود گفتم؛ ایشان تعبیر به طبٌ 
کردند؛ یعنی تو را از علم طب نصیبی خواهد شد. ومن به این تعبیر راضی 
نبودم. من در جواب ایشان گفتم: تعییر شما مرضی من نیست. من نوع دیگر 
تعبیر کرده‌ام» و آن آن است که حضرت عیسی -صلوات‌ال‌علیه- مظهر 
احياانده تا که از اولیا هرکه به صفت احیا ظاهر می‌شود می‌گویند: او در اين 
زمان عیسوی مشهد است؛ و چون تربیت این فقیر را بر خود گرفتند. در این 


فقیر صفت احیاء قلوب میّته حاصل شود. (صص ۱۰۳-۵) 


ویژگی‌های زبانی ادبی. و سبکی متن 
استفاده فراوان از آیات و احادیث؛ 
- کاربرد وسیع اشعار فارسی و عربی» که بضشی از مطالب منظوم آن سروده موف 
است؛ 
درج برخی از امثال و اصطلاحات رایج در زبانهای فارسی و عربی؛ نمونة جملات 
قصار. امثال و حکم: 




















۸ یاه مار یکره الفترگین 


الف- فارسی: 
پیش از هجوم مشاغل, فراغت طاعت بغایت غنیمت است. (ص ۲۰۷) 
-ولی ناموزون نمی‌باشد. (ص ۲۰۹) 
- توجّه آن نیست که حق را یگانه خوانی. توحید آن است که حق رایگانه باشی (خواجه 
عبدالّه انصاری). (ص ۲۱۳) 
خدمت بی تمییز باید کرد. (ص ۲۱۶) 
ملا مشو شیخ مشوی صوفی مشو مسلمان شوا (از نصایح شیخ عمر باغستانی به فرزندش 
شیخ خاوند طهور). (ص ۲۱۶) 
هر که نزد اغنیا متذلل نباشد بویی از معرفت به‌مشام جان او نرسیده‌است. (ص ۲۱۷) 
- رعایت و انقیاد یار پیش قدم از جمله واجبات است. ان 0 
- این کار نمی‌کنم و انکار نمی‌کنم. (ص ۱۲۹) 
دانة گوهر چه ریزی مرغ ارزن‌خواره را. (ص ۱۷) 
- هر که یک جا همه جاء و هر که همه جا؛ هیچ جا. (ص ۲۳۷) 
- اغلب تابع انح است. (ص ۲۳۸) 
۹ لد مات الهیّه در بواط مکدره نمی‌باشد. (ص ۲۳۸) 
- درویشی کرخی نیست» همه هوش و لطافت است. (ص ۲:۳) 
- گربة زنده به از شیر مرده. (ص ۲۹۳) 
ب- عربی: 
- آغنی الصا من المصباح. (ص )۵٩‏ 
- سید القوم نی اف ۱۳۳( 
- لکل رجال مقام. و لکل مقام رجال. (ص ۱۶۲) 
- اطلبو الحوائج من حسان الوجوه. (ص ۱۶۶) 
اختلاف الاقوال من اختلاف الاحوال. (ص ۱۷۰) 
_اذا ضعت الموده سقط التکالیف. (ص ۱۷۲) 
الظاهر عنوان الباطن. ( ص ۱۹۵) 
اما العشهی کی باجنم(ص ۹ «۲) 








مقدمه مصحح ۳۹۸ 


کل ما یفعله المحبوب محبوب. (ص ۲۱۲) 

لسن خی مهواش ال اس ۳۳۹ 

- اطلبو الاشیاء من اسبابها. و ادخلو الابیات من ابوابها. (ص ۲۴۳۹) 
- ایها الغلام لیس الخفا من اخلاق الکرام. (ص ۳۰۱) 

اقا ی الا شش بارس 

ی کاراب ی ۳۱۲ 

دشن اجاس الخریه ورد ظر انش الشکه و انتهبا ان له رس ۳۱۳۷ 
- الغری خیر من قمیص الغنی. (ص ۳۲۰) 

- من عرف ال لایخفی علیه الشیم. (ص ۳۴۲) 

- اطلبّه تجده. (ص ۳۶۱) 

-وقع الدواء علی الدا.. (ص ۳۶۴) 

- علیک بالجوع و الادب. (ص ۳۹۰) 

- دع الخلاف و الاختلاف. (ص ۳۹۹) 

- اتفعلاق العلمام رخمقء (صن ۳۹8) 


_ کاربرد کلمات و ترکیبات خاص و خوش‌ساخت؛ 

نمونه: تازگی‌ها (جالب توجه بدیع)؛ کار به تو افتادن (گره خوردن کار)؛ شیب 
آمدن(فرود آمدن)؛ چندینان (بسیاری)؛ باشیدن (ماندن)؛ سرفیدن (سرفه کردن)؛ بابو(بابا 
با حالت تحبیب)؛ چفسانیده (چسبانیده)؛ مربع‌نشستن (چهارزانونشستن)؛ بی‌شعورشدن 
(بی‌هوش شدن) ؛ شامیانه (سفره)؛ گیرانیدن (دستگیر و بازداشت کردن)؛ حلقه شدن (از 
درد به خود پیچیدن)؛ دربایست بودن (شایسته و مناسب بودن)؛ جای باشش (محل 
استقرار؛ مطهره (آفتابه)؛ روی‌مال (حوله)؛ برجای مانده (زمين گیر)؛ پشت واره (یک 
پشته بار, بار قابل حمل توسط یک فرد)؛ شیب آمدن (فرود آمدن)؛ نماز سک کردن 
(اتمام نماز6؛ پی تهی (بی مایه سست بنیان)؛ کشتی گری (کشتی گیری)؛ کیفتن 
(افتادن)؛ در گیراندن (روشن کردن)؛ بی‌حویش‌وار(واله وحیران)؛ بی‌خودانه 
(ناحودآگاه)؛ هرالبته (هرآینه)؛ بررفت شدن (از دست دادن)؛ نفس بد فرمای (نفس 








۰ ربلد اامازفن و تک دشیم 


اماره)؛ کسی را دوست گرفتن (ازکسی خوش آمدن)؛ نیاز پاشیدن (ابراز نیاز کردن)؛ 
خود را دور انداختن (خود را دست کم گرفتن)؛ خاطر کسی را در بار ساختن ( مکدر 
کردن)؛ مجمع اکبر(روز محشر)؛ نیک نما (خوش آیند)؛ تغایی (دایی)؛ رقیقه (نخ بازی 
عروسک گردانی)؛ لعبت (عروسک)؛ آمد سخن (بر سر ذوق بودن برای سخن گفتن)؛ 
گوش انداختن (گرفتن مطلب)؛ برخود گرفتن (برعهده گرفتن)؛ چشم بر طرف شدن 
(کور شدن)؛ گورکاو (آن که در قبرستان محل دفن افراد را می‌شناسد و می‌نمایاند)؛ 
شال (فرسوده و مندرس»؛ ته پیراهن(زیر پیراهن)؛ جهادت (اموالی که با تلاش و 
کوشش به دست آمده باشد)؛ اختلاط به گشاد کردن (باروی خوش مواجه شدن)؛ 


دست در دنبا زدن (به امور دنبوی پرداختن)؛ سر کاردار(سرپرست. متصلی)؛ 


- کاربرد برخی صنایع لفظی ومعنوی به ویژه در نیمه نخست اثر؛ 

حناس: عرش شرع ذرات ذریّات؛ خلع و تخلعت؛ «در دکان دراسله و در دکان زا 
پوشیده؛ (ص ۱۲۱ «من قاطع عمل آن کسام که املش غیر هن است» (ص 0۳۷۱؛ 
«..وقوف تو بر ظنون با دوس ۳۹۲ ‌ِ. 

استفاده از موسیقی یک حرف در کلام: (در بیابان سر خار می‌خوردند. و اختلاط 
مردم اختیار نمی‌کردند. وخلق عاشق صحبت ایشان بوده‌اند». (ص ۱۵) 

ترصیع: (ذکر علانیه کسی را رواست که زیان او پاک بود از دروغ و غیست. وحلق 
او پاک بود از حرام وشبهت. و دل او پاک بود از ریا و سمعت. وسر او پاک بود از غیر 
حضرت ربوبیت» (ص ۰۱۱٩۹‏ 

تشبیه: «تو را دنیا برای آن دادند که وسیلهةٌ حدمت سازی, نه آن که اسب هوس در 
میدان اشتغال از حق تازی!» (ص ۳۵۵ «زنار انکار از میان گشود» (ص ۳۶۳) 

تکرار مضموند: تکرار در مضمون يا موضوع يا شخصیت حکایاتی که در این کتاب 
آمده یکی از ویژگی‌های سبکی این اثر تلقی می‌شود؛ یعنی آنجا که مثلا از اویس قرنی 
حکایتی نقل می‌شود. چندین حکایت دیگر نیز در مورد او را خواهیم خواند؛ همین‌طور 
است مطالبی در مورد زنان عارفه دریه شین مرغ سماع اجنه و... 
- ایجاز در انعکاس حکایات و ملفوظات. تا آنجا که در برخی موارد به یک سطر 











مقدمه مصحَح /۴۱ 


اختصار شده است: «می‌فرمودند: قبول دلها دلیل تام است بر حصول دولت سرمدی و 
سعادت ابدی» ( ص ۲۰۵). ۱ 
- استفاده از روش نقل در نقل که به صورت مکرر در اين متن دیده می‌شود. 
لحن مطلقاً محترمانه: تا آنجا که حتا از دشمنان احرار با احترام نام می‌برد؛ 
استفادة فراوان از شیوة پرسش و پاسخ یا مناظره و گفتگو در انعکاس مفاهیم عرفانی؛ 
- استفاده از هر دو زبان فارسی و عربی باهم در برخی حکایت به ویژه در قسمت 
پایانی کتاب؛ نمونه: 
شخصی این بیت می خواند: 
اسائل سلمی فهل من مخبر یکون له علم اما اين ینزل 


برخی از حکایات و منقولات ند کل به زان هر اس تخونه 
نقل‌است: قال الشیخ ابوعبداله محمدین علی الترمذی الحکیم - رحمةاله‌علیه: 
ذکرالله یرطب القلب و یلینة» فاذا خلا عن الذکر اصابته حرارة النفس و نار 
لو فقسی ویستی وامتنعت الاعضاء من الطاعة فاذا مددتها انکسرت 
کالجشرة اذا پیست لایصلح الا للقطع و تصیر وقودالنار اعاذنالثه منها؛ و فال 
الشیخ ابوعبدا محمدین الفضل - رحمةال‌علیه: التعجب ممن یقطع الاودية و 
المفاوز, والقفار لیصل الی بیته و حرمه لان فیه آثارانباله کیف لابقطع نفسه و 


هواه حتی یصل الی قلبه لان فیه آثار مولاه. (ص ۳۲۹) 


ویژگی‌های لهجه شناسی متن 

- استفاده از شکل مخفف کلمات در برخی سروده‌هابه ضرورت شعری؛ نمونه: 
«(شست» به‌جای «نشست» (ص 4۱). 

_ اختصار در برخی اصطلاحات که امروزه شکل بسیط آن اصطلاح کاربرد دارد: «تا که 
گفته‌اند» (تا انجا که گفته‌اند)؛ 




















۳۲ / ساسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


اعراب گذاری برخی کلمات فارسی. که تفاوت آن با لهج فارسی امروز ما مسشخص 
است: «بُرو) (امر به رفتن)؛ 

- تفاوت در کاربرد افعال مرکب ؛ نمونه: «اذن درآمدن کردن»(به جای اذن درآمدن 
دادن) (ص ۳۵۳). 

- استفاده از صیغة غایب به جای حاضر: «الحمدله که حضرت شما نیز اگرچه مولانا 
خواجه علی را فاقدند. اما به از مولانا حواجه علی یافته‌اند». (ص ۲۲۸) 

استفاده از زمان حال استمراری بجای التزامی؛ نمونه: «اگر دستت را نمی‌بری هلاک 
می‌شوی) (ص ۳۸۰ 

استفاده از واه بعضی به جای یکی: بعضی از امرا بعضی از سواحل» بعضی از عرفا (صص 
۲۶۵ ۳۱۳). 





- کاربرد وجه التزامی در معنی امری یا خواهشی: «رساله مارا بیاری و از سخنان ما پیش 
ملازمان سلطان محمود خان بخوانی) (ضن ۸۷ 

- استفاده از وجه التزامی در معنی ماضی: «از هرچه باشد به‌حسب وقت می‌خوردند» (ص ۲۲۹). 

تأخیر در درج مسندالیه: «آنچه در طريقةٌ این طایفه مهم است دانستنی اکثر معلوم شده 
است)؛ ۹ 

- کاربرد وجه حال ساده به جای ماضی استمراری: «هميشه می خواهم از تو مفارقت 


کنم) (ص ۳۱۷). 
- کاربرد ترکیب (تاکه» به جای «تا آنجا که و «به او رفتم) به جای «به همراه او رفتم)؛ 


ویژگی‌های دستوری متن 

- در مواردی استفاده از حرف اضافهة «در» به جای «به»: نمونه: «کریه شمردم که خون 
شخصی در دست من ريخته شود» (صص ۳۸۵-۲۸۶). 

- استفاده از بن مضارع در مواردی به جای فعل امر: «گفتم: فروش! نفروخت» 
(ص ۲۸۰). 

استفاده از فعل زمان حال استمراری به جای ماضی: « در خواب می‌بینم (به جای 
دیدم) که ...) 
































مقدمه مصحح /۴۳۳ 


- استفاده فراوان از فعل ماضی ابعد؛ 
در مواردی استفاده از فعل زمان ماضی به جای مضارع: «چه شد(به جای شود) اگر به 
ین تخود وق کی 9 زس :۳۲۸ 
- استفاده از «یای نکره به جای کسره اضافه در برخی ترکیبات: «شخصی بی‌وقوفی) 
به‌جای «شخص بی‌وقوفی» (ص ۲۰۱). 
من مواودتی: سفاده از قمل بفره بههای عمم: لعضی آاغانتف کنه از ره دور میرم 
آورهند و ون سظیره بسانت و کشت انست)( سای تقداند) (می, 10۳۱۳ 
- کاربرد برخی افعال در صیغه‌های غیر مرسوم: «مرا در عمر خود ورزش این طریق 
می‌بایسته است کرد دریغ ازعمر که ضایع کردم» (ص ۲۰۱). 
قرار دادن «می» استمراری و «نون» نفی در آغاز برخی افعال مرکب: می‌د رآمدم 
(دزمی‌آملم) (صس ۲۳۷)» می‌د رکشیی(فرمی کشیدی) (صی 44۲۳۰ می‌برآی (برمی آید) 
(ص ۲۳۵)؛ نه درآمده بود (درنیامده بود) (ص ۳۷۰)؛ 
- استفاده از حالت جمع در جمع: مایان و شمایان (صص ۱۷۰ ۲۵۳)؛ 
استفادة نسبتاً فراوان از فعل مجهول: 
اما از عجایب آن بود که دغدغة سفر از خاطر بیرون نمی‌شد؛ تا بخارا رسیدن 
شش مرگب گرفته شد. در هرمنزلی نوعی شد که آن مرکب را نتوانستیم دیگر 
سوار شد؛ به بخارا که رسیده شد درد چشم قوی پیدا شد؛ چند نوبت دیگر 
از بخارا قصد سفر کرده تزار سارخزای اک لهس و لو 
تب و لرزه شد؛ به خود گفتم که: بیش از اين اگر در سفر سعی کنم» بیم 
هلاکت است؛ بالکلیّه دغدغة سفر از سر به در کردم؛ مرض برطرف شد؛ بعد 
از آن عزیمت زیارت آن حضرت کردم؛ جون به تاشکند رسیده شد...» 
(صص ۳۳ 
- «واو» به ظاهر عطف مورد استفاده در این متن در موارد بسیار «واو» استیناف بوده 


و نقش نقطهة آغاز جملةٌ جدید را ایفا می‌کند نه رابطه را؛ 





۴ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


سپاسنامه 
ارائُ این تصحیح و تحقیق را مرهون محبت و عنایت عزیزانی هستم که هر یک به 
نوعی راهنما و رهگشایم: 

نخست. والدین ارجمندم که نهال علاقه به ادبیات را در نهادم نشاندند و همواره با 
زلال اشعار و امثال پارسی آن را پاس داشتند و آبیاری نمودند. 

ببینین استاد عبدالجنتین شایری که با اشارة اشتاقی ایشان یه مت این عفن شنیرا 
رهنمون گشتم» و هم در آغاز کار دستم بگرفتند و پا به پا بردند. 

آنگاه استاد خانم دکتر فاطممه کویا که ارائة این تلاش در قالب پایان نامه تحصیلی را 
پذیرفتند و راهنمایی‌ام کردند. 

بعد آقایان استاد نجیب مایل‌هروی و دکتر اکبر ایرانی که با اشرافی که بر متون 
عرفانی ماوراءالنهر و تصحیح متون داشتند. خیال مرا از بابت استفاده از تک نسخه در 
انجام این تصحیح آسوده کردند. 

و هم آقایان محمود نظری, دکتر سیّدمحمّد منصور طباطبایی؛ حجةالاسلام 
والمسلمین محمدرضا فرهنگ (انصاری قمی» و بویژه آقای دکتر احمد مجاهد. که هر 
کدام با علم و اشرافی که به ادبیات عربی و فارسی داشتند. باعث شدند متن مقح‌تر و 
بل دفامتر از ساسا المارفین و قلگرد الصدقین به دس آید ۱ 

تلاش همکارانم در مرکز پژوهش کتابخانة مجلس بویژه آقایان بهروز ایمانی. کاظم 
آل‌رضاء و نیکی ایوبی و خانمها فاطمه و ملیحه بوجار و مهری خلیلی برای آماده‌سازی 
این متن برای چاپ و نشر شایستة احترام و تقدیر فراوان است. 

باید از لطف مدیریت این مرکز. دوست گرامی آقای سیّد سعید میرمحمدصادق» و 
عنایت ریاست محترم کتابخانهٌ مجلس جناب آقای دکتر جعفریان تشگر کنم. 

و سپاس پایانی درخور همسرم سیده مرضیه هاشمی است که بی‌وففه مرا به انجام 
این کار فرامی‌خواند و با تشوبق و بادآوری‌های مدام او اتمام این کار بر دیگر 
زمینه‌های وسوسه‌انگیز و دل‌انگیز پژوهش اولویت یافت. 

احسان‌الله شکراللهی 





هن و وت 


(در شرح احوال خواجه عبیدالله احرار) 


تألیف 
محمد بن برهان‌الذداین سمرقندی 
(در گذشتة ۲۱٩ق)‏ 





[۱] سلسلةالعارفین و تذکرة الصلّیقین 


الختد له ذی‌الاضال 2 تس رب القالانتی ط | باری سم 
ی هداد اوق سوت( فی‌الدّین تعصمنا عن له القدم 
یهفو کباثر لاتحصی لکنرتها من عبده بقلیل التوب و السندم 


حمدی که حامد آن رب معبود باشد نه عبد مربوب. و ثنایی که مُثنی آن حق غالب 
بود نه خلق مایت نثار حضرت معبودی که تطایف و عواطف او دل عاشقان را به یاد 
خویش جان داد. و انعام و اکرام او آسرار مشتاقان را به شوق مراقست خود اتصال " 
ارزانی داشت, ۱ ۱ ۱ ۱ 

هیبت جلال او جانهای مخلصان را کُداخته» و تربیت جمال او ارواح عارفان را 
نواخته. رت به محض اصطفاء. و خلوص اجتبا؛ آدم زین - علیه الستلام ۳ 
همه برگزید» و توقیع حلافت و لواء کرامت بخفید؛ و از ذزات ذریّات ای انشاشن اسلتام 
را [۲] به فضل عنایت 9 کرامت مخصوص گردانید؛ و در کنف رأفت و ستز 
تربیت بپرورانید؛ و از جملهٌ انبیاء و سل سیدالمرسلین و ان تیه ینوت اجب 
محمّد رسول‌اله را برگزید. و بر تخت بخت آبّد نشانید. و تاج محبوبی و افسر مطلوبی 
بر سر او نهاده و او را در عالم ملک و ملکوت و ناسوت و جبّروت اختیار داد؛ و در 


اه و الهش 


تتفیذ تصرفات بدو بگشاد؛ و از جملةٌ اولیاء و انیاء اّت او را که حاملان عرش شرع 
و وقفان اصول و فروع اویند- برکشید. و به خلافت و نیابت او در مسند ارشاد و 
دعوت نشاند؛ و ذیل همّت ایشان را از تلوث التفات به مادون ان عنایت بی‌علّت 
یاک بیفشاند؛ و از وتان احولن فا یز ( مشام سان تلا تام 
صادق و سالکان ای وتان و پای اراداتشان را به رابطة محبّت ایشان معلّق گردانید؛ 
باه رکه فرما تدای ان طلفت که عونت و کارت اسان مت رت طاسب انراه 
معرفت برخاست. حوالت او در قتباس جذوات و به انفاس طیّبه و احوال شریفهه 
ایشان را فرمود. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

هرکجا مُفلسی از درد افلاس به طلب کیمیای سعادت سَرمّدی در حرکت آمد. یا 
سالکی [را] در سلوک 7 حقیقت ۳ وقفه‌ای فتاد که سبیل ترقی در مدارج شرب 
بر سوه کت مار او در دفع خجُب. و حل وقفه به ۱ نظر کیمیا لر انعان 
فا نو ۱ ۱ ۱ ٍِِ ۱ 

کریمی که متحیّران عالم فکرت را فضل او به نس رسانیده. و متحرکان جهان جان 
را لطف او به سکون 4 طانیته. اتره ثنای اوست که نامقدور انس و جان اش و 
شکر اوست که نامحصور کل لسان است. 

در حمد او جز به عجز اعتراف نمودن رویی ندارد؛ و در سپاس او جز به قصور 
اقرار مر نباشد. جایی که زبان آور «آنا آفصَح العرب و العجم» عم فصاحت 
انداحته و خود را از ادای آن مان شرفت ای الیرم کم وا امکان آن تواند بود که 
ثنای آن حضرت تواند گفت؟ پس عنان مرکب تیان را انم راه تاش از صاحب لوای 
حمدء و آن مخاطب خطاب «فل الحمد»» مار تز تحقیق مقدم ارباب تصدیق, 


محمّد احمد ذات محمود صفات. سیّد کاینات و سند موجودات باید گردانید[۳]: 


وفود حمد و ثنا می‌فرستم از چپ و راست 
به حضرتی که سزاوار حمد و شکر و ناست 


س: فرع. 








مقدمه / ۴۹ 


تحف تحیّات نامیات» و لطف صلوات زاکیات ایثار جان اقدس و قلب متور مقعدس 
آن رحمت مه رس ات ان سوه اقطار ی 
به مان نور تبرت او روشن گشت. و ارجاء ملک و ملکوت از نسیم ریاض ولایت او 
هر وان و نادان از حضیض درکات بُعد وحرسان؛ به فُروة غلیای مقاسات 
توحید و عرفان, به وسیلةٌ عنایت او راه توانند برد 


رباعی 
ریی تس رانت :ی ۳ کائینة ذات آمد و مرآت صفات 


در پی‌روی اوست غلودرجات لازال علیه زاکی اه ته ال صلوات 


صلی‌اله علیه و علی آله و اصحابه الذین کشفوا الخجب عن جمال وجهه الباقی. 

آن صاحب‌دولتانی که پرورده بُستان اخوانیشت» و شیرخوارگان پستان حقیفت 
انسانیت بودند. و مرتبا قشتاقی و قنقبت معشوقی داشتند. کما قال + مارا عفر 
سلم : « وا شوقاه الی لقاء اخوان یکونون من بعدی و سلم تسلیماً کثیر. 

اقا بعد. فیقول راب آقدام الفقراء العبد الضعیف الراجی رحمة ربه اللّطییف 
(محمدبن برهان‌الدّین المشتهر بمحمّد القاضی» - ثبته‌الّه تعالی علی منهج الصدق 
والسداد فی‌العمل والقول والاعتقاد - که: در غنفوان شباب که هنگام غرور و ایام شسرور 
ان ی از ی و 
لم‌یزلی به موجب کريم و آن الضل بیداثه يژتیه من یشاء۱4 ده نو شرف 
دریافت صحبت اولیاء در دل این فقیر متمکن گردانید. و به مقتضای کريمة ان الملوک" 
|ذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا عةآهلها 4 ساطان محبت حقیقی برتضت دل 
مستولی شده مجموع اهویة باطله و آرزوهای غیر را از حقیقت دل محو گردانید. و 
فلهم غیب بر صتحیفة خاطر این ضعیف به قلم زشد اين نقش می‌کشید که: نیل ایسن 
سعادت غظما و یافت این درجة غلیا -که نهایت متمنّای آزکیاست- بی‌اقتدا و تسلیم 


تصرّفات کامل مُکمل. و اتفا به عالم عامل ممکن نیست. 


۲٩ / حدید‎ ۱ 


۲ نمل ۰۳۶ 








س اه امازفم و کره الشبت شیم 


رباعی ۰ 
پیری‌که بود باده‌فروشی کارش [۶] 0 
گرد حرمش بارنیابی» باری فارغ بنشین به سایه دیوارش 


بر قضية «من طلب شیناً و جد" وجد) به لمعان نور یهدی‌اله لنوره من یّشاء #» در 
تاریخ «هشتصد و هشتاد و پنج» بود که چهر؛ حلاص براستان [ ی ی یه 
ارادت بر قدم ُتابعت آن سیّاح بیدار طریقت و آن غواص دریای حقیقت صدر مسند 
ارشاد و هدایت؛ جامع نقوت و حصایص ولایت «لْذی من افتدا به فد اهتدی» و مسن 
خالف تمد ضَل و غُوی, شتابعوه سانکون, شخالفوه هسالکون؛ و هو انواقف فی المقام 
القطبیّة المْمّکن فی آعلی درجات الصدیقية». صدر بارگاه کرامت و ولایت. مقتدای 
ی اد آخرعت 4 سنتیف فاه اون لفات رایشوه اوق 
ای اسان یو لت وی را اش سس مرا را 
صُدورنا؛ و طبیب قلوبن "۳ ۱ 


مثنوی 
آن که ز جریت فقر آقه است خواجهء آحراز غبیداله است 
زد به جهان نوبت شاهنشهی تفت غسستل اللتهین 


مدتی قریب به دوازده سال در طریق فویم و سبیل مستقیم آن حضرت. با معتکفان 
استان ارادت. و ملازمان جنات مودّت هم کاس سکان او بودم. و خوشه چینی خرمن 
سعادت او می‌کردم. و به قدر قابلشت و استعداد. معارف نازه و عوارف بی‌اندازه 
اکتسابت می‌کردم. و آثار ولایت و خصایص کرامت از آن حضرت مشاهده می‌نمودم. 
وی 

یاد وقتی که وقت من خوش بود دولتم سوی اوعنان کش بود 


کحم اف تمیق هس زنوزه کرذمی قطره قطره دریوزه 


۱ نور ۰.۳۵ 
۲ آل عمران / ۰۱۱۰ 








مقدمه 7 ۵۱ 


و از تأثیر صحبت آفتاب‌تأثیرش دل را ارتباطی. و سینه را انشراحی به حاصل آمد, و 
آثار جذب و تصرف الهی در باطن خحود مشاهده می‌کردم. و به قدر جذب دل از 
تعلقات و مُرادات و مُشتهیّات و مألوفات جدا می‌شد[م]» و مشاهده لعمان الهی درجبین 


آن مخدوم دم به دم مورث ترقی در مدارج فرب هن کیگه 





همه بودیم زیر سایه شاه 

که ناگاه» بر مقتضای فرمان اله: 
بعد ده نان و دو زناگا او 
مانده این بی‌نوا چو طفل بتیم 
خضبره مانند طفل در صحرا 
از خ ود امد را رید آن دم 
سشرهمی زد زفصه ببس ردیوار 
نوحه می‌کرد بر خود او مردم 
رهبرم رفت. ره چه گونه بَرم 
آه کج‌ارونم که را گیسرم؟ 
گفستم: ای جسان پناک اگسر رفضی 
نه که بسودت به من عنایت‌ها 
وعده‌ همای عظیم داده تصالم 
پُوسفت را زجاه و خبس کنسم 
کت لوصا میلست س ها 


ایمن از مکر دیو سَّهو و گناه 


گشت وه ی 32 
وا کسفتته و تور بت از سیم[ 6] 
بی‌پناهمی و ثشفقی عذرا 
گفت: ماندم به چاه ظلمت وغم 
از غم مجر ان دلدار 
هو 
بی وی از دیو مسر چگونه بسرم 
چه بود چاره؟ چیست تدبیرم! 
به تن و زیر خاکدان عفتی 
بر من و جمله ناظرست یقین 
نه که کردم ز تسوروایتها؟ 
وی سیب ار ره روان پیسشت 
به خواص‌ نحص واص‌وهم به عوام 
گفته بودی زهائمت زخحودی 
کر تست نیمخت تست 
نقد و در آخرت عنایتها 


گردم از خوف فوت آن ساکین 


۵۲ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


چون منادی حضرت آحدی. از بارگاه عزت صمدی, خطاب مستطاب لیا ایّها 
الق النطتد ارجعی الی ریک راید م0 رسانید. شاهباز اوج رخ وه 
تا هید ک هی روت سح کی ای و یمتا 
این وتاب تال ی سول اسان شیم به این معلت سارت 
رد که گر ی شیر تریتی ازفانس که میازوسا زر شوانته مراضا رام ایست 
می‌توان نوشت»؛ معلوم کرده شد که وقت اظهار این معانی شد. برهاطر این ضعیف 
شتمکن گشت که بعضی از انفاس نفیسه و الفاظ متبرکه و شمه‌ای از لطایف معارف و 
احوال و مقامات شریفه: و کرامات عجیبة ایشان که از میداء تا متها بر اییشان گذشته 
است. و اکثر من تد وثحصی است- در قید کتابت آرد تا از نُستمات ریاض ولایت 
ایشان بویی به مشام جان طالبان صادق و خلصان محق برسد؛ تا چنان باشد که گوئیا 
رت ,لین اه یافته‌انده و سخن از ایشان شنیده. و بر قضیَه «عند ذکری الصالحین 
تنل الر حمقا ! در ذکر ایشان امید وصول به فیض فضل رحمت نامتناهی باشده و به 
گفتن و شنیدن سخنان و حکایات 11 احوال آن بزرگ دین و يگانة روی زمین؛ آسماع 
معتقدان خحوش گردد. و دل و جان طالبان را استرواحی باشد. و در میان معتقدان و 
ولاد و آحفاد ایشان سالهای فراوان بماند. تا عارف و طالب را بر سبیل تذکره و 
سترشاد از مطالعه و ضبط آن تفعی تمام بود. و مورث ازدیاد یقین و اعتقاد ایشان 
گردد. و بدان واسطه این بیچارة سرگردان را به دعای صالح رد فا ره کار ات 
آن از ظلمات خودی خود خلاص یابده و به متهای هشت دل برسد؛ دو هو الوصول 
الی لقاء ال و الاستهلاک فی شهود جلاله و جماله» . " 





موی 
گر نی‌ام مرغان ره را هیچ‌کس دکر ایشان کرده‌ام اینم بس؟ 


۰ فجر / ۲۷ و ۲۸. 


۲ وکر: لانة پرنده. 








مقدمه / ۵۲ 


گرندارم از شکر جز نام بهر این بسی خوشتر که انذرکام زهر 
آنیمان نسبت: به عرفن امد فرود ورنه بس عالیست پیش خاک تود 


از شیخ طریقت شیخ ابوعلی دقاق - قلس‌الله سره - پرسیدند. که: در سخن مردان 
شنیدن هیچ فایده هست. چون بدان کار نمی‌توانیم کرد؟ گفت: بلی فایده است. یکی آن 
که اگر مّرد طالب بود. قوی همّت گردد. و طلبش زیادت شود؛ و اگر نامرد بود مرد 
شود؛ و اگر مرد بود شیرمرد گردد؛ و اگر شیرمرد بود فرد گردد؛ و اگر فرد بود عین درد 
گردد؛ و دیگر آن که اگر در خود پنداری دارد ۷ ازن از 2 رود 

بمیزان و را ی و 
ار فان وی را کم 
نظر در ریاضات و مجاهدات و منازلات و مواصلات این برگزیدگان کند از خود و 
اعمال و احوال خودش شرم آید. و بزرگی ایشان را به يقین داند. و حقارت و دنائت 
خود را مُعاینه بینده و کار از سرگیرد. و مدد از همم عاليةٌ این پاک بصیرتان جوید. و 
پندار و غجب به کلّی از او مرتفع گردد. 

و از سیُدالطایفه خنید - قدس‌اله سره - پرسیدند از حکایت اين قوم و روایات آن؛ 
فرمود: «هی ند من جنوداله -عزوجل- نوی نها اتجوال الخرندین و تون سوق 
[۷]المُشتاقین؛ کما قال اله: لکلا قّص علیک من انبیاء الرسل ما بت به وادک>۱. 

یعنی حکایت و روایت از مشایخ طریقت - قدّس‌الّه سرهم- لشکری است از 
لشکرهای حق سبحائه که حق سبحائه دلهای شکست؛ُ مریدان و طالبان را بدان قوت 
می‌دهد. و مدد می‌فرماید؛ اما تصاریف روزگار و گردش فلک ناسازگار و طلاطم امواج 
فّن و هجوم امواج مخن, در بلاه منیتی و در دلها جمعیتی نماند» و دست اهتمام 
بادراک ذیل " اختتام آن نرسید. و این معنی در تأخیر افتاد تا آن که در تاریخ سنة عشر 


هود /۱۲۱. 


۲ س: زیل. 








۴ سابل آلمازفم و علکره المیدیقیخ 


و تیم باقه از عاض میات سطیر :ره مارب فیس دی فرظ ی وله 
استسعد به خدمته طول غمره -اعنی جناب طهارت ماب ذخرالاسلاف و فخرالاخلاف» 
ذوالعل النانع و العمل الرافم» خدمت مولانا شیخ - طالت حیوته و طابت اوفانه و لازال فی 
حفظ منلثه وای و عز علی الّهر باق -به اين فقیر به مثل آن صورتی که در دل قرار 
ناف بود. و بر خاطر فاتر متمکن گشته, اشارت فرمودند. و این اشارت را به موجب 
ادب برخود لازم دید؛ چه «رعایت و انقیاد یار پیش قدم از جملهٌ واجبات است»؛ لاجرم 
داعية قدیم صورت تجدید یافت. و دغدغة سابق سمت تقویت و تأکید پذیرفت؛ و به 
دق نت ی خلومی اطویتت فر اتضای, آن بت و استههای آن آنشت روم افتادر 
این تور بل فضالعلی ذکر الخخل و الشدفین: و الکتراه نشارفن > 
مسلتالمرفین و تکرة لصدیقین نم کرده شد و بر مقدمه و سه فسصل و خاقمه با 
ترا بای سر ای ان ی ری سای فیراعت کت 
مشکوراً و کلامی مقبلاً و تلا العون و العصمة و التوفیق من الخطاه. و زة القدم فی 
تفا شیر یهلا التختوه بعتواق ین ال ارام وشن ارخانی ند غود اراد 
یل مایا من ار در یط وهای اس ای مه وش 
بو تساو کی قاتا توا الشسان و غله اتگلاه ۱ 

مأمول و متوقع از مکارم اخلاق ناظران در این عجاله آن که: چون ایشان را از 
نسّمات ریاض احوال و مواجید این خلاصه زمان و يگانة جهان» وقت خوش شود و 
دل از براکندگی خمم گرد شمدی و باعث این عمغ: زا دعای: الم شره دهته: و 
اگر بر زلت قدمی و لفزش (۸] قلمی اطلاع پابند تشریف اصلاح آرزانی فرماینده و به 
کمال خلق تن متابعت قالذین یَستمفُون القول ی 
هی را ورن تا با که ری اش تا ساس ا ورگ 
عیب‌جویی و ۳ بدگویی اجتناب نمایند؛ و این ضعیف قلیل‌البضاعة را و مراب 


یعون آحسئه "4 را مراعات تماینك و 


هقی بر مامت میارب که اور دی این رتیه تریجما یی ری طرب هه تخر رامی 
نیست؛ چون هرچه بر زبان اين فقیر جاری می‌شود از پرتو فیضان معرفت[ی] است که 


۱ س: امیر. 
۲ زمر / ۰۱۸ 








مقدمه / ۵۵ 


از مشکات ولایت آن بزرگوار مقتبس است؛ پس هرچه این ضعیف گوید. به حقیقت او 


۱ مثنوی 
این سخن را جون تو مبدا بوده‌ای گر فزون گردد تواش افزوده‌ای 
۹ ه‌ بای ک 
هر بوی که از مُشک [و] قرنفل شنوی از حلقة آن زلف چو سشنبل شنوی 


گر ال باسل ز پی کل شنوی کل گفته بود گر چه ز بلبل شنوی 


[مثنوی] 
هر چه در من دمی همان شنوی که منم چون نی و تو چون نائی 
من مثال تنم تو همچون جان تو مثال دلی و من جو زبان 
آنچه خواهی تو من همان گویم ی 
تو چو نقاش و من چجو پرگارم گاه و بی گاه از تسو برک‌ارم 
من نی‌ام در میانه جمله تسویی در بد و نیک من نماند دویی 


و بعضی از کبّراء عارفین - قدس‌اله سره - گفته‌اند: در مطالعة فواید و عواید 
تشش و لسن کین خی او رما ی مالکاه ظر تسیچ وا 
ماش رهانت روت ‌ِ۹ِ‌ 

اول: باید که منشاء و مبداً داعيةٌ مطالعه سببی و غرضی نفسانی نباشد؛ چون: دفع 
لت یت اسفیای ط ن ماه کلم تانق مت بانط بسا بان رو ووابات 
برای اظهار معرفت؛ یا طلب اطلاع بر مواضع شکوک و اعتراضات و تخطعذ فاییل؛ چه 
منشام ان خرن جقر عتقات بو عون دسج تفش باشتل واه آن ماع سیم فص 
حاصل نیاید: و باید: که بات برمطالعه؛ جر مخ طلب حق و ارشناه ظریسق مستقيم 
نبود» تا به برکت صدق طلب. طریق فهم اشارات آن بر او گشاده گردد.. ۱ 





۶ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


دوم: طریق اعتدال در مطالعه نگاه دارده و هش از ملال ترک کند. تا به افراط که 
تغدی نفس است- نکشد. و صفای فهم به کدورت نه‌انجامد. 

سیوم: به فهم ظاهر قناعت نکند. و بداند که هرکلمه‌ای از کلمات نبوی. و سخنان 
مشایخ را لیا علبه وم [3] و وضی‌عتهم ظهری ات وه و هروک دلیل 
علمی؛ و هرعلمی سبیل فهمی تا به مُنتهای بطون. 

چهارم: بر تحقل مشاق طلب و امتداد زسان آن نیز صابر باشد. و بر مقتضای 
هرفهمی علمی به تقدیم می‌رساند تا به تدریج به مقصود رسد. انشاءالتعالی. و من 
طمَمٌ آن یحیط حق الاحاطة بحقایق المعانی المذکورة فی هذه الکتاب به مجرد مطالعة مرة 
او مرن اراک فطع فن سمال» اند عی من نشیم کبات تايه زعتی ان داد 
یکبٌ طول اللیل و النهار علی تردید التأمل و تکریر النظر فیهاه حتی تعلق کل کلمة علی 
خیالها یحفظه ثم بصیر ما یفهمه منها بر افهيمة الحقیقی منها, لم یکن ارض القلب سبحة و 
سیم له ذلک من قریب ان احسن القیام علی بذره بسقی الماء و حفظه عن الافات العارضه 
سای رها اسف ۱ 

مقدمه: در بیان طریق معرفت حق‌سبحانه. و احتیاج مرید به راد و شرایط و آداب 
شیخ و مرید. زان ر ولی» و ائواع خوارق عادات. : ۱ 

فصل اول: در بیان مادی احوال حضرت ایشان, و سلسلهٌ خواجگان -قدس‌اله 
ارواحهم. ۱ ۱ ۱ 

فصل دوم: در بیان حقایق و لطایفی که در خلال مجالس بر زبان حفیقت‌بیان 
گذرانیده‌اند. 

فصل سیوم: در خوارق عادات و کرامات ایشان, که در محال طلاطم امواج ولایت 
در هرمحلی به ظهور پیوسته. ۱ تثِِ_ِ 

خاتمه: در بیان اخلاق و اوصاف و حکایات این طایفه علیّه - قدس‌الّه ارواحهّم -و 
رضی عن جميعهم. 





مقدمه 


ی ثه للعروج |لی آقصی مٌدارج الکمال و ایدک بروج منه -که سالکان شبل 
هدایت» و طالبان حضرت احدیت. و مشتاقان جمال صمدیت. که به کمند شوق و 
محبّت از غياهب حب تقلید و جهالت و شفاء جفرف نیران طبیعت ی 
غلیاء عالم شهود و عیان و عروة وثقای عالم کشف و وجدان رسند. دو فریقند: 

فریق اوّل: ارباب‌النظر و اصحاب‌البحث و الافکارند. و طریق ایشان در وصول به 
مقصود وحصول مطلوب خود آن است که ترکیب مقدمات و ترتیب دلایل و خجم 
کرده. خواهند کِ به نیت مقاصد و قصارای مطالب خود رسند. کب ایشان مشهور 
ست و طرق ایشان قوف نامز ام وان خی دیور شکب رات 
روند. و از وجود واجب جل شأنه استدلال کنند؛ و اين طریق اگرچه محمود است و 
۱۵ ] فا ها یه فا سون از نونف کش ان و آمعان کور شهره ی 
وجدان خالی ی ]تفت هد سرت یر هت او خیرت بو کرت 
زان تور ایکا متا سا 

کرت اما اسعلال تمرم که زیر) ک ان رایع فک کار ازشی خر 
آدله استه و این طریش متعل افتماد تیست؟ نان که مزلانا رسای ۱ 





اه ]لفا رای تک الشل‌قیم 


موی 
اندر این ره گر حرد ره‌بین کدی فخر رازی رازدار دیسن دی 
لیک چون من لم یذق لم یدز بود عقل و تخبیلات او حبرت فزود 


منقول است‌که: علامة زمان امام فخر رازی را در آخر حیات - قبیل از زمان انتقال - 
تشویشی و اضطرابی ظامر شد. از کیفیت حال تفتیش کردند؛ فرمود که: یکی از مسائل 
یِقینیهٌ خود که بر آن اعتماد ۳ و لانل اقامه کرده بودم. ت آن بر من ظاهر شد؛ 
می‌ترسم که در دیگر یقینیّات فٌصور و فُتور راه بیابد . 

وحیرت اولوالالباب و ناظران جمال رب‌لارباب محمود است. و آن از توالی 
قحصلیانت جلال, و تتالی بارقات جمال كِِ سالک نزد قهرمان تجلیات مالانهاية شوت 
کی اف او متلاشی گشته, فتحیّر شود؛ و هیچ عبارت | ره خحود 
تین تون گر ق شهودش از غیر بالکلیه ذاهل گرداند؛ و حضور بی‌غیبتش دست دهد 
چف: مقدار شعوز به وجود غیز در شهودش فنصان واقع شود هرچند دهبول پکیش» 
حضور بیش و هرچند حضور بیش ذهول بیش؛ و این حیرت. نهایت متمّنای آزکیاست؛ 
و لهذا حبیب خب اوّل» و حلاصة آفرینش, و زبد؛ کائنات و اصل کل در جواب قل 
هو ۵ «زدنی تا فییک). ۱ ۱ 

فریق دوم: امل کشف و عیانند. تصفية باطن به انواع فرموده» مجاهدات و ریاضات 
ک یمتا از اناد نسم طرموگه آنتش و ری رگا ازیات طر شتا سیخ 
تفریع محل و ترکیهٌ نفس و تجلیهٌ روح و کمال تبتل " و دوام توجه به منتهای مقاصد 
۱ «وهو الوَصُول الی لقاءاله تعالی, .و دوام شهود من غیر نشتت همة و فترة 
ساعة»؛ و اين طریق طریق مجموع انبیاست. از اولوالعزم و غیرهم - صلوات‌الله علیهم 
اعد و ام و اکمل آن ادیان مت خنیفی و دیین قویم مصطفوی است 
یی ویو امتاطا قه اند هت موی ات برض سانش 1 ]وش وه 
ی وی 


۲ در نسخه مقابل کلمه «قل» عبارتی نوشته نشده و احتمالاً باید یکی از آیات قرآن باشد. 
۳ تبتل: از مردم بریدن. انقطاع از خلق. 








۵٩ / مقدمه‎ 


ایشان رقم محبوبیّت مُثبت گشته و به لمعان انوار تجلیات مالانهاية از طلمات خدثان 
گذر کرده و به لجَه ی اه بت وس ۱ و و حو رد6 او رن راز توافیت اسرار 
و معارف الهیّه ظفر یافته. و هرچه همه خلق را غیب است. ایشان را عبان و شهادت 
کی یک آن را خلتی حکایت شنیده‌ند. ایشان به بصیرت نافذ دید‌اند؛ و همچنان 
ظلمت تغلیّات حدثان. و کدورت تعلقات آکوان, طهارت فطرت اتضان وا که فطرةاه 
اش لاش غلیها لاتبدیل لخلتی له 4 اشارت به آن است- زائل نگرداند. و اثر نکند. 
او اولک کب فی قلوبهم لایمان و ادخ پروح منه؟. پس بی‌شک این طایفه‌اند [که] 
تن را تاه اب ترقیی لمات و دیب ده و عم آدرای که زر] ایشا 
زافرنج ادراک احتیاج هشن بان تست 


موی 
دفتر صوفی سواد وحرف نیست خْز دل اسفید همچون برف نیست 


هیهانت و ال شبات ییی رانتن ارگ الران با تالا قوس انیس زا ععم‌تعا جبع 
انند؟ «اغنی الاح عن المصباح. ۱ تبيبِ_ِ 

بقی اد رطع ان امس ی قوی ارو ده ور 
ردان مایت همع ماد و غر هفرس توبات لماش وا ور سترام 
جوید. و ظفر بر مقصود یافتن به این طریق آقل من القلیل است. پس توان گفتن که 
متعذر است؛ و طریق فریق دوم را به آن مانند کرده‌اند که به نور صباح جوید. غالب 
م۵ ری کف ویر تیوه تلو شوه رو اند ۱ 

و بعضی دیگر گفته‌اند طریق فریق اول به آن می‌ماند که مثلاً شخصی خواهد به 
ی ها سر امش تست فش ناخ 


متعذر؛ چه به صنعت خیاطت قوت یومی به حیله به دست آید؛ و طریق فریق دوم را 


2 روم و 
۲ مجادله / ۲۲. 








|۱9 


در اکتساب تمتعات دنیویه - بحذافیرها- به صنعت کیمیاگری تمثیل کرده‌اند. و ایین 
بغایت سَهل و آسان است. و پیش اهل بصیرت ظاهر و پیدا و ثبرهن و هویداست. 
القصه ۰ معرفت تخت او بشحانه صورت تیه نز که جوهریست از 
کان نو الستموات و الارض4! بدرقه و همراه نبود. بعد از ظهور آن نور قلاوز و 
راهنما و راهبر هم او تواند بود که: ۱ به آفتاب توان دید کافتاب کجاست». 
2 مثنوی ۳ 
تو بدو بشناس او ر؛ نی به حود راه از او خیزد. بدو. نی از خرد 


ال 
و ِ دیده دیو حور کی بیند؟[۱۲] 
«تلطفت پأولیانک فعرفوک و لو تلطفت باعدانک لما جحدوک». 
در ان مقام چون سالک از حضیض ظلمت طبیعت و هوی به کی حلاص شده» 
ید بصیرتش از خشاوة دوبینی نی پاک شده باشد. سر کل شیء هالک الا وجهه4" پرده 
از پیش برانداخته جمال نحن آقرب الیه من بل الوترید 4" از مَنصهٌ توحید جلوه کرده. 
معنی «وللّه التشرق و المرب فأینم توا فده وجه ال" آشکارا شده, زبان مرتبه‌اش 
شترلم به این مقال گردد که: 


بیت 

را تا وق تن کر سوی الّه واه ما فی الوجود 
همسایه‌و همنشین و همره همه اوست در دلقگدا و اطلس شه همه اوست 
در انجمن فرق نه‌انخان؟ جمسع باه همه اوست ثم باله همه اوست 


۱ نور / ۰۲۵ 


۲ قصص ۰.۸۸۱ 
۳ قاف /۱1۱. 


۴ بقره / ۱۱۵. 








مقدمه / ۶۱ 


اینجا بود که پرتو انوار بی‌نهایت «یثبت‌اله الذین آمنواگه دلهای سالکان را بات 
و اطمینان و قرار بعفیلاه اواونظد بداعتقادی - چون حلول و اتحاد و غیر آن - نجات 
داده, در مقام عبودیّت راسخ و ثابت گرداند؛ و اگر نه چندینان در این فر ی گرفتار 
شده هلاک گشته‌اند. 

یکی از امل معرفت می‌گوید که: «البقاء و الفناء بدور علی اخلاص الواحدانية» و 
صحة العبودیف و ما کان غیر ذلک فمغالیط و زندقة» . اینجا سر وحدت و معرفت اعیان 
ثابته - که اغمض مسائل صوفیّه است - ظاهر شود؛ و اینجا باشد که عارف ذات 
پی‌نهایت حق را - سبحانه -به صفت صمداّیت بشناسد و حقایق اسرار اجلال و اکرام 

او معلوم او گردد؛ چون به غیب هویّت نگرد. هم بطون جلال بیند, و آن حضرت 
ون ارت ظهواله الواحد الاحد لاتدر که الأبصار و هو و ار شود الط 
الخبیر 4 ؛ ۱ «ثبحانه من لایعلم ما هو الامو»؛ و چون به ظاهر موجودات نگرد همه طول 
و اکرام له وان توت هام مار کاب کی اس وان یشیرق عون 
بطن فی ظهوره». اینجا بدان که «وجُوة یومتذ ناضرةٌالی رها ناظرة4" چه معنی دارد. و 
«رآیت ربی |( ای صورة)» جه بود. مس رحجاب عرّت و رداء کبریا معلوم شود که 
حق را سشبحانهبه رداء کبریا توان دید؛ چون دیدة دل به نور معرفت بینا گرد این 
معانی" ی گردد؛ امّا مهابت این مشود واه گفتار می‌بندد. 

در اين مشهد که انوار تجلّی است سخن دارم ولی ناگفتن اولی است 

مافیاق اه مانب نا من کل ک مناوت از رتاپ وک 
به قذر اقتبام از مشارب ضافه آها مرف به هفر فاد ایمسانی رفست 3۲۱۳ 
۱ مقدار متفطن گشته تخم فهم یافت حقایق و نیل معارف گردد. 
مثنوی 
رمز گفتم: اگر بود خردت سوی باقی[هم] این سخن بردت 


۰ ابراهیم / ۲۷. 
۲ انعام ۹ 


۳ قیامت / ۰۲۳ 








۲ ساسلة المارفین و تذکرة الضدیقین 


[بیت ] 


زای جه وین رام ۲ اس ار ی 


«ما عرف الّْه الا ال و لا قال احَد اللّه غیراله مشبحان؛ من وحد تفسه علی لسان عبده 
را ای را 

بدان حمَعَاله سرک بحفایق الوصال, وجعلک من‌الذايقین شراب آنسه ۳ 
والاصال که طالبان؛ اين رورم مخان ار فریق, و سالکان گرم‌رو و فرسان تیزدوا 
میدان تحقیق رمث و یدهم والی یوم القيامة یدهم -به مقام رفیعة اولیاء -که فناء 
فی‌اله و البقائه است- نمی‌رسند. مگر به متابعت شریعت آن پیشوای قوافل اصفیاء و 
مقتدای طوایف انبیء» یعنی محتّد مصطفی صتلی‌اله علیه و سلّم ظاهراً و باطنا و ق ولا 
رقبا و حالأٌ و هرکسی که در ظلمات نفس غاوی. و درکات هو باطله هاوی 

گشته در اسفل سافلین طبیعت. فد مهر رو سیر تعلهق 0 شده» اگر از امل 
ان در مجموع بات مارا 
متابعت شریعت ننماید, به درجات رفیعةٌ جنانی و اعلی علییّن معارف ربّانی؛ و مقعد 
صدق عرفانی عیانی نرسد. و از مشرب عذب آب معرفت رحمانی که چون آب حیات 
در ات مت متا ار یی وق زر ات را اسان سردا 
به مشام جانش نرسد و در کٌلشن مراد حُل مقصود نچیند. و مخذول و محروم و 
سرگردان در تیه طلالت و جهالت بماند. پس باید که طالب این طریق همگی هت 
مبذول تشه به ان سل وات ای راوج صدق در راه شریعت از بو 
ایمانی درست و یقینی به‌کمال نهد. تا از وامع انوار باطن هک لت 
در هرلحظه‌ای درخشیدن کر و مژان جان مشتاقان او رسد؛ و چون 
قدم در فتابعت راسخ دار و در تصدیق قول و تحقیق فعل بیشتر کوشد. حقیقفت 
صافی‌تر شود. و عجایب عالم ملکوت ان نک شنت کرو و باطن او را دم به دم 
قآ و ارات ام تروسیان زان اکن موی 


شعاعی پیدا گردد. و آن نور او را راه‌تری کند. و نگذارد که جز به حق آرامد. و غیر او 


۱ س: تیزدو + و. 








مقدمه 7 ۶۲ 


را اندیشد. و به غیر او نگرد؛ و چون این نسبت قوی شود و علاقه محکم گردد. به 
حسب عنایت هی ازواخقانه فشیه بر وی اه گرخنم ها مان شوه که زر 
ال مق ان شین اوس اسان فان خک تالف کی اش سانش 
و مان سیخ ان در سازست باعل رات تعافش قر قاس کل تاه شیر 
یقین متحفّق گردد که مرآت قلب او چون به صیقل متابعت در مقام عبادت از لول و 
شوش طبیعت مقصول زج در مرت و مقدسه قدسشیه شنفثن شده ساز 
نقوش کمال- در وی منعکس می‌شود و به علوم و معارف یقینی متحلّی می‌گردد. و به 
مقامات سلوک واصل می‌گردد. و حقیقت قلب که پیش طایفه‌ای معتبر به نفس ناطقه 
انیت یه میم فوای وهای بو شمان ترجه خضرت هت ای ملارم ع 9 +عبود کیت 
گردد؛ و چون موانع بالکلیه مرتفع شده و معارف و حقایق مجتتع گشت» , قابل فیضص 
تجلّیات مالانهایه گردد؛ هرلحظه ذوق بر ذوق, و شوق بر شوق افزاید. و لفت تکالیف 
بالکلیه مرتفع گردد. هرچه را که پیشتر به تکلّف قبول می‌کرد این زمان به ذوق قبول 
کند. و بالطبع محب او گردد. و نفس رنگ قلب گیرد؛ صفت خود را که جموح و 
هر کی با ی مخالفت و شعاندت کار اور ات نز 
و نو ای اه بای تدم هرت سک 

ی» و نفس در اين مقام مستحق خطاب یا ایتهاالّفس المطملنة ارجعی الی ریک 
۱ کرد 

بدان که ارباب تصوف و اصحاب تعرف لفظ مُرید و راد را بر دو معنی اطلاق 
کنند: یکی بر معنی مقتدی و مقتدای, و دیگری بر معنی مُحب و محبوب. 

آمریل ]به مت دی ان ات که ده بصیرتش به نور هدایت بینا گردد. و نقصان 
خد تکمین آتق طلب کباش مادش سافر ربتعمان وهبزم .یل آن کیان که 
باه اش زا کیال مات مایت نی راو ناهگان ارس 
ارت رس کزوود ان آ بان ی سانت کال زهشن سای ارام کرد الاب عمرق 
مرو وک ود کر ب عی اسیجا هه رو هر کی نسم هل ارادت موسوم بود و جز حق در 


۰ فجر ۲۸ . 








۴ یا یی و که ام ی 


دوکون مرادش باشد. یا لحظه‌ای از طلب مراد بیارامد. حاصل او از تصوف همین نام 
است. و اسم ارادت بر او حرام.اینچنین کس مریدست. ائا مرید هوای خود! 

بوعثمان حیری [گوید): «المرید ای مات قلبه عن کل شی دوناله تعالی؛ رال 
تعالی وحده و رید فربه و یشتاق اه حتی تذهب شهرات اللانیا عن قلبه. لشدة شوقه 
الی ربه». و هم او گوید: «عقوبة قلب المریدین ان تحجبوا عن حقيقة المعاملات [۱۵] 
والمقامات الی اضدادها». 

اما مراد به معنی فقتدا آن است که قوّت ولایت او در تصرف به مرتب؛ تکمیل 
ناقصان رسیده تست ی تارف اواج استعداد! و طرق اه و تیاعر ان دیده؛ 
۲ اینچنین کس یا سالک مجذوب بود. که ال جمیع مفاوز و مهالک صفات نفسانی را 
به قدم سلوک در نوردیده بود و آنگاه به امداد جذبات الهی از مٌدارج قلبی و معارج 
رتشیب کت امه لیقع اس و او موم هه کف ینت ما 
مجذوب سالک که اول به قوّت امداد جذبات. بساط مقامات را طی کرده بوده و به 
عالّم کشف و عیان رسیده و بعد از آن منازل و مراحل را به قدم بازدیده و حقيقت 
حال را در صورت عالم بازیافته؛ مرتبة شیخی و مقتدایی این دوکس را سلّم است. 

اما سالک بش که هنوز از مَضیق مجاهده به فضای مجاهده نرسیده بود. و مجذوب 
آبتره که هنوز بر دقایق سیر و سلوک و حقایق مقامات و منازل و قواطع و مَخاوف 
وقوف نیافته باشد» هیچ‌یک استحقاق شیخوخحت ندارند؛ ولایت تصرف ۳ استعداد 3 
بر قانون طزیقت برایشان ففوض نگشته» و هر تصرّف که ایشنان کننده در معنی؛ فسادش 
راز متام باشد؛ و مثال وجود مرید و استعداد کمال در وی همچون بیضه‌ای است 
که در وی استعداد طیریّت مونجرد بو اگر قابل ین کی هت و حمایت [بود] 
مرغی بالغ گرد که هیجان قوّت تولید و تفریغ برنهاد او مستولی باشد. و مدتی 
تصرفات روحات و رام کال طیریّت او در آن نافذ گرده. عاقبت لباس صورت 
فکن روانش هی لفق سر مر ی دزیر فان و به تال اب تم لاش 


برسانند؛ و چنان که بیضه را در زیر مرغی که قوّت طبریّت نیافته باشد. یا هنوز به مرتبة 


س: استعدات. 








مقدمه 7 ۶۵ 


بلوغ تفریغ نرسیده بود تعبیه کنند و مدتی بر آن بگذرد. استعداد وجود طبریتش در وی 
قاقیی کر دورو یش کایلن اماام قاس مین | کنر ری ضادی رو کرو زا در 
تحت تصرف " شیخ کامل که به مرتبة تکمیل رسیده باشد و سیر و طیر و سلوک و 
جذبه به هم پیوسته شنقاد و مُستسلم گرداند. از پسضه وود نت ۱ «ِن اه 
خلق آدم علی صورته» بیرون آید. و در هوای هویّت طیّران کند. و به مرتب؛ تولید و 
تناسل رسد؛ و اگر در تحت تصرف سالک آبتر یا مجذوب آبتر آید استعداد کسال 
انسانیت بر او فاسد گردد به مبلغ و مقام کمال نرسد. همچنان که مقتضای حکمت 
بالغه و سنّت جاریه در عالم صورت الهی آن است که وجود ترالة و 
بقای نوع صورت نبندد الا بعد از ازدواج متوالدین به رابطة شمهزات»زرواسظه اقسا و 
انفعال و تأثیر و تأیر رن هد هر عالم معنی سر حقیقت آدمی که آن 
عبودیّت محض است. در وجود نیاید. لا بعد از ازدواج مرید رپس اقا تیه 
یو فان مره زرا در هو ارت انز تک ارت خمام کته زر نوم 
است و هرچند وجود فرزند بی‌پدر در قدرت الهی فمکن است - جون عیسی 
- علیه‌الستلام - اما دش ترس چنانکه وجود بعضی از مجذوبان؛ ولیکن در 
تکمتا تغل انیت اوقت ور ولادت بی‌پدر آفات ی رو ها جنان که در ولادت 
نییبت علیه ارم ات که منم اه ء ضلالت بعضی از نصاری گشت. در ناسوت و لاهموت 
او را «ابنله» ؛ گفته‌اند. همچنین اگر مجذوبی نه طریق ارشاد شیخی کامل مکمل صاحب 
کشف شود از توقع آفت به واسطة او دیگران مأمور" نباشند. 

و امّا مرید به معنی محبٌ و سالک مجذوب و مراد به معنی محبوب و مجذوب 
تک که یر در اسان مت اش رسخت: اد که مایت و ده 
برمکاشفت و مشاهدت سابق بوده ومحبوب آن که حقیقت کشف او بر صورت اجتهاد 
یی بود: بش معلی :مبلق مراد یبن توح عین معتی مراد پبود اه وج اوه و مسر 
ان هر اطوانمعامات زر 2 موی تربیت و تدریج نبود. تا اوّل داد مقام آدنی ندهند» 
به مقام آعلی نرسند؛ و علی مذا از مرتبذ اول به فان و از ثائیه به ثالشه و از فالشه بسه 


۰ در حاشية س: مأمون. 








یاه تارفن تفه اه 


رابعه بر تدریج و ولا ترقی کنند. تا جمیع مقامات را علی‌الترتیب به قدم سلوک سیر 
( 
ام هیهت سا ردان دراات ام سل ]شور ای ریت 
و خلقت شیخوخت بخشند. و در تصرف مأذون گردانند؛ چه این مره مقام توسط 
است مان غیب و شهادته و حدا و خلق وجوه بشده در این شام به نت رشن 
رحمان گردد. که روی در عالم غیب دارد و دیگری در عالم شهادت؛ تا به وجه اوّل از 
عالم غیب فیض رحمت می‌ستاند و به وجه دوم به عالم شهادت و خلق می‌رساند. 

ی ای ی 
مقامات طی کنند. و حاصل جملةً اعمال محبّان در آن یک جذبه طی گردد: تخذیه ان 
جذبات الحق توازی عمل النقلین» از بهر آن که صفاوة جملة مقامات در حال ایشان 
مندرج بو و روحانّت [۱۷] ایشان از قیود ابا تفر فقای کم فسات ادن 
تم ی ۱ ی ی ور وس ی و ری 
ایشان در ازالت ظلمات صفات تفوس بود؛ در هرمقامی ظلمت صفتی مخصوص از 
ایشان زایل شود تا آنگاه [که] زمین نفوس ایشان به نور ربوبّت به کلّی اشراق یابد. 
مثلاًمیل به معصیت ظلمت است که در مقام توبة نصوح زایل شود؛ و رغبست به دنیا 
ظلمت است که در مقام زهد زایل شود؛ و قلّت اعتماد بر کفالت رزق از حق تعالی 
ظلمت است که در مقام توکل زایل شود؛ و کراهت طبع در انقیاد احکام ظلمت است 
که در مقام رضا برخیزد؛ و علی‌هذا در هرمقامی ظلمتی زایل می‌شوده تا جمیع ظلمات 
نفوس به سیر جمیع مقامات برخیزد و جمال چهرة یقین از حجب ظلمات مکشوف 
2 2 و 

اما محبوبان را به سبب تقلام کشف بر سلوک» چون همگی اقطار وجود و ارجاء 
باطن پیش از قطع منازل مقامات به قدم سیر و اجتهاد به نور يقین منوّر باشد. و ظلمات 
صفات نفوس از ایشان منلفی, خلاصة جمیع مقامات در ايشان کاین بود. و آ[ناآن از 
تن سوه رغبت. زاهد باشند. و به التفات به اسباب متوکّل و با کراهت طبع 


راضی. زیرا که وجود ایشان به حق بود نه به خود. 





مقدمه / ۶۷ 


ذالنون - قداس‌سره - رسولی پیش بایزید فرستاد و گفت: «فل له الی متی النوم و 
الراحت و قد سارت القافلة». بایزید» رسول را گفت: ۱ 
نم یصبح فی المنزل قبل القافلة». ذوالنون چون این جواب شنید. گفت: «هنیاً لک هذا 
الکلام لایبلغه حوالنا». 

ومراد و محبوب مطلق, سیّد کاینات - علیه‌السّلام - آمد؛ مقصود آفرینش وجود او 
ات طفیل وجود او:‌لولاک لما خلقت الفلاک»؛ هیچ مخل وق را از انبیاء و 
اولیاء خلعت محبوبی نبخشیدند او را و متابعان او را؛ چه ترقی از مُحبّی و محبوبی 
جز به کمال متابعت او صورت نبنده. «قل ان کُنتم تبون اه اّبعونی بحببکاله 4 ؛ 
لاجرم خطاب از حضرت رسالت - صلی‌اله علیه و سم - در حق موسی - علیه‌الستلام - 
کته کی وا راهان موی بو انیا کف زارکاندوسی ا ابامرعیه 
تاعر 10 و چیه هت بیان تسد الا پمخرا ماه و رنه تن 
رن 

پتان که تال مت فا بملن وی عفعت تصطفوی مان است کب جامعیت 
طاطیشی ۱ در جذب آهن پس همچنان که مغناطیس صفت خود را که خاصیّت 
جذب است- به مجذوب خود بخشد ؛ تا آهن دیگر جذب کرو رو ای ی 
جات هرجافبین در مود وتاخود مسر ایت :می کبده همین توح عماوج کب 
مجذوب و محبوب اوّل است- خاصیّت (۱۸) جذب ارواح مزمنان از مغناطیس محیت 
قدیمه اکتساب کرد. و چندین هزار ارواح صحابه از اطراف و اکناف عالم به خود 
کشید. و هریک از ایشان به قدر استعداد از آن خاصیّت نصیبی یافتند. و ارواح تابعین را 
به خود کشیدند؛ همچنین ارواح تابعین به ارواح مشایخ و علماء راسخ قرناً بعد قرن و 
بطناً بعد بطن منتقل شد. و سلسلُ مریدی و مرادی منتظم گشت. و هرمریدی مراد 


گشت. و این معنی اثر بررکت متابعت رسول است. 


۱ عمران / 
۲ س: مقناطیس. 


۴۳ س: بخشند. 








شاه اتمارفین و کرو مدقم 


پشن:هرکه به واسّطة کمال میت و زانط اتصال یه رواج مت یج با روج تبوع 
صلی‌اله علیه و سلم اتصال یافت. خاصیت محیّت الهی بدان واسطه در همه سرایت 


کرده؛ پس مریدی که روح او با روح شیخی کامل مکمّل که به کلّی از ارادت خحود 
مُنستلخ شده باشد. و خاصیّت محبّت الهی از شیخ دیگر میراث یافته به مرتبةٌ محبوبی 
و دی رت ورام ولایت و تصرف در دیگری ی 
شیخی کامل که از ارادت خود به کلی منسلخ نشده باشد. و محبّت الهی از شیخ م دیگر 
راک ی در ی ویر سدق رس ای 


شرایط شیخوخت و آداب آن 

قال اثنبی - صلی‌الله علیه و سلم: «والذی نفس محمد بیده آلن شتّم لاقتمن لکم ان 
فیاله یت ترآ تمالس زلی خاقیین سین صاواف ال ال سا و نون 
فی الأرض باللصیحة». مضمون این کلم جامعه -علی مصدره الصنلوة و التحیَّةٍ - دلیل 
ست بر غلو رتبةٌ یخی چه وصف حال مشایخ صوفیّه است. زیرا که غرض شیخ از 
قیقر ماه | تک تال ار روگ هواان مت ید سل و از 
مزووده فطیی دات عی‌سهانه و عالن گردانه وا به بعکم فعارات: اضف 
شعه انوار جمال الیل و او منعکس گردد و دیده بصیرتش به مشاهدة تال 
روشن و مان واسطه محبّت الهی در سویداء دل مٌرید قرار گیرد. 

پس معلوم شد که دوست را دل بندگان کار مشایخ طریقت 





بوده است؛ و طریق مشایخ و علماء راسخ آن است که مریدان را به متابعت پیغامبر 
- صلی‌اله علیه و سلم -امر کرده. ی 


کریمة: ان شم حون اه فافونی پُحبکم 4 مورث محبّت الهی است. پیس 


دوست گردانیدن فرم در دل بندگان» و دوست گرداندن بندگان نزد حق‌سبحانه وصف 


۰ آل عمران / 








مقدمه / ۶۹ 


وت طریقت باشد؛ چه زتبه از این عالی‌تر و چه منزلت از اين رفیع‌تر؟ اللهم متع 
الطالبین بمیامن آنفاسهم الشریف و تور قلوبهم" [۱۹] به انوار برکاتهم المنيفة. 

فا فرب را با میدن کی شاب بات ایس شون 
مرید حق ارادت. و در شیخ حق تربیت است. شروط ادب ‏ به نسبت شیخ و مرید پسیار 
است و اکتر من آن نع وتحصاست. و اين رساله تحمل آن ندارد. اقا به نسبت هریک 
از شیخ و مرید ده ایراد کرده شود. تا مجموع چهل شود. و اشارت به اربعین درویشان 
باشد. 

«القلیل یدل علی الکثیر و الجرعة تنبلی عن البحر العدی». شرط به استحسان بعضی " 
ده است: : ِ 

شرط اول: آن که در مَسند ارشاد و شیخوخحت ننشیند. مادام که شیخ او را در این 
مقام ننشاند؛ و تصرف در گر نکند» تا از شیخ یا از حق‌سبحانه مأمور و مأذون 
نشود؛ و البته به خود اختبار این امر عظیم خطیر نکند؛ و به يقین داند که اين مقام نیابت 
و خلافت پیغامبر است - صنلی‌اله غلیه و سلم. 

[ بیت ] 

تکیه برجای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده بود" 

شرط دوم: آن که نسبت حضور و آگاهی مع‌الحق‌سبحانه در دل فرود آمده وصف 
لازم دل شده ملک نفس سالک گردد؛ چنان که بینایی را در باصره و شنوایی در سامعه 
وصف لازم باصره و سامعه است؛ به حیثیتی که هرچند خواهد که آگاهی از دل دور 
کند به تکلّف نتواند. و آشغال صوری مانع علاقٌ معنوی. و علاقةٌ معنوی مانع آشغال 
صوری نشود. در این وقت 1 خانواده خواجگان - قدس‌الّه ارواحهّم - تین کی 
را از بالغان شمرده اقارت زد تیا ارت طالبان کرده‌اند. 


در س. عبارت «نور قلوبهم» در صفحه ۱۸ر تکرار شده است. 
۲ س: شرط و ادب. 

۳ در حاشیه: شیخی. 

۴ شعر از حافظ قافیه به جای بود: کنی. 








یله الما وی و تفه 


سیوم: آن که مرید را به هرهفوه‌ای مژاخذه کند. از کم و بیش و قلیل و کثیر و 
یر کی اه کر ایک قوش ما هل اه ری اک امه فساهل ات 
حق آن مقام عالی به جای نیاورده بود. و درصدد هلاک او شده باشد؛ چه. حق مقام 
شیخوخت تطهیر مرید است از مجموع آلواث و خبث صفات مذمومات. کما قال بعضص 
العارفین: دو مت کمئل امام غاض لرعية: وافی الا خرة معفول و ما خودا: 

چهارم: آن که بر انفاس و حرکات مرید محاسبه لازم دارده بر قدر صدق رید بر 
متابعت شیخ. مجموع کار را بدو تنگ گیرد. و البته به هیچ وجه در هیچ محل به او 
مُسامحه نکند؛ و در ۱ به عزیمت فرماید. و رخصت را مجال ندهد. که 
رخصت مر عوام راست. که ایشان از ایمان به مجرّد رسمی؛ و اطلاق اسمی قانم 
شده‌اند؛ و اقا طالب حقیقت ایمان. و متجاوز از مرتبة عوام را امد است از احتمال 
مقاسات شّاید. از ریاضات و مجاهده. از برای نیل مرادات؛ زیرا که هرکه در طلبّد 
چاره وش از مقاسات [۲۰] ظلمت دریا. 

منقول است از شیخ اه کف و اما عم ۳ 

پنجم: آن که شیخ می‌باید که بر مرید بر آکمّل صورت از تنزیه و تقدیس ظاهر شود. 
و به هیچ وجه براسرار خود. مُرید را مطلع نگرداند. از خوردن و خواب کردن و غیر 
آنچه هدیا ریاف یس با مورث قلت خرمت گردد. از جهعت ضعف و نقصان 
رتهب ارم ات که سوه زا میحی نایدا 

ششم: آن که می‌باید که مریدان خود را نگذارد که با شیخ دیگر نشینند. و نه با 
مریدان شیخ دیگر؛ اما آن که با مریدان شیخ دیگر ننشیند. به جهت آن که ممکن است 
کی ی این ناف قرری انا که ویس کا یلار کت ات وان 
مرید فرماید. چون که با همدیگر نشستند و هواشان مخالف است. و امر شیخانشان بر 
خلاف مواهاشان. پس هریکی امر شیخ دیگر را موافق هوای خود یابد. و به ضرورت 
اکن وداین مق کی ان طاطفاعلته آرتداة است؛ و قاط اه ور 
پقی و قطفتت «انست» ون سل له بح کیک که وزعاازستا آخقان که اکر ان شیم 
نیز از ارباب حقیقت است بر موجب مقام شیخوخت به همان چیز امر می‌کند که شیخ 
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ازلش فرموده بود. چون فرمودهُ او را مخالف" هوای خود یابد. باز به شیخ خودش 
رجوع افتد. شیخ اوّل قبول نخواهد کرد؛ چه موجب رجوع کرده معلوم شد که صادق 
تالایا هه فرمودة مثل سایر" که «از اینجا رانده و از آنجا مانده»؛ خوار و بی‌ کار 
اسر گرفازن دنه مه لذاهیین ان سفه یر الحوالق ردان عیبر 
الخذلان. 

هفتم: آن که در اوّل. تربیت یفین مرید کند بدر امر قوّت که افت بیشتر مریدان از 
قبل قوّت است. چرا که اغلب عبیدالبطن‌اند. و همگی همّت مصروف بر امر آکل دارند. 
جارقبه یت یتسین بمرنم آن اس که در تجایی قر از دهد که ابفان رادر ان شرانن 
کر توت بر قر یل اند باه ده نایور اعاه کتک ری سوه ات 
بی‌سعی رسد تا آن زمان که یقین او دژست شود و توکل حاصل گردد. ۱ 

عشتم آن که آگز میتی بیدا که ازآن زیاده آشت: فاکزست ابا که ,میدن 
رهز این ی ماک رف او زیر که سا انم ور یکتران انس ات وب گت 
اینچنین نکند. معلوم می‌شود که شیخی از برای جاه و جلب قلوب ناس[و] به جهعت 
خطام دنیوی بوده است. و از همّت در او هیچ نبوده است؛ تب ما و 

از هاش که سردم وشات حضای تین سید فردروتد: کب توارگان بو 
حیَاً ما وسعه لا اتباعی». [۲۱] و الیاس و عیسی تحت حکم شریعت پیغامبر مااند 
یه علیه ی تیوقت انم که قیر این طریقه بر ای وه با ار 
رنه هه و تیوه ی وان ای یت وبا میم خی تین تزور 
به زیارت هیچ کس نرود. و کسی را نگذارد که به زیارت او آید. و دیگر نگذارد وفایع 
و واردات خود به پاران گوید. و اگر در این مجموع و را به حود گذارد. و منع نکند از 
تاک انیا فی کته 


۱ در س : مخالفت. 
۲ در س: سایغ. 
۳ س : مضمون. 








۲ یلعای و ره ارم 


نهم: آن که عالم باشد به سُلوک این رام تا هرکه را وقفه و خجبه افتد. و واقعه و 
اشکالی پیش آید. از عهده آن تواند بیرون آمدن, و رفع اشکال تواند کرد؛ نه آن که او را 
می‌باید که اطْلاع بر اسرار و نیّات باشد؛ و لهذا فرموده‌اند که: مرید می‌باید که مجموع 
ملع است. زیرا که اطْلاع از شرایط شیخی نیست. 

دهم: آن که با مریدان در شبانه روزی جز یکبار اختلاط و آمیزش و مجالسّت 
نکند. که: «کثرة المشاهدة نقل الُرمة»؛ و برای خود خانة جدایی داشته باشد و برای 


در شرایط مرید و شسترشد 

۱ 

شرط اوّل: آن است که هیچ خبر از شیخ حود پوشیده ندارد از آنچه بر دل او 
می‌گذرد از خیر و شرّ -و مجموع را به عز عرض رساند. تا بر مجموع احوال باطنی 
او مطلع شده. بر حقیقت استعداد او وقوف با و آنچه مناسب و دشاگان 
کردم معالجة امراض معنوی او متناسب مزاج او کند. ۱ 

دوم: آن است که در هرچه از پیر خود بیند اعتراض نکند» هرچند به حسب ظاهر 
وجه صلاح او نداند. و چون تا قتو من زیت آن نداند. قصهٌ حضرت وستی و 
خضر را علیهماالستلام- به خاطر آرد. و یقین داند که هیچ چیز در این طریق چنان 
مضر نیست که اعتراض؛ وگفته‌اند: «همه چیز را تدارک می‌توان کرد مگر اعتراض» که 
البته متعرض معذور نیست. و حجابی که از اعتراض زاینده شود. دگر به هیچ چیز 
مندفع نگردد. و اعتراض بغایت شوم و نامبارک است. و به خاصیّت. سد مجاری فیض 
می‌کند؛ «فعلیک نها الطّالب آن تجنب عن هذه داء العضال). كثِ_ِ 

سیوم: آن است که در طلب صادق بود. و به هرچیز از طلب باز نه‌ایستد. اگر همه 
عالم تیغ بر سر او بارند. 


بیب 


عاشق ثابت قدم آنکس بود در گوی دوست رو نگرداند اگر شمشیر بارد بر سرش 
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و نسبت شیخ و ارادت او به مثابه [آن] باشد که شیخ را برهمه گزیند و از همه 
دوست‌تر دارد. حتّی از نفس خودش, تا به فرمودة رسئول - صلی‌اله علیه و سم -عمل 
کر بافن کما فا حسلی للم وله «تیکنل لمان ال بکون اعت اون 
نفسه و ماله و ولده». 

چهارم: آن است که به هرچه از شیخ بیند اقتدا نکند. تا او را شیخ به او امر نکند 
شاید که بعضی چیزها را شیخ به حسب مقام خاص خود می‌کرده باشد. و آن به نسبت 
مقام و مشرب خاص مرید زهر قاتل باشد. چنان که گفته‌اند: 


سب 


تو صاحب نفسی ای غافل! میان خاک و خون می‌خور 
که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد 

پنچم: آن است که بر ظاهر کلام و امر شیخ متوقف باشد و البته تأویل نکند تا 
حق‌سبحانه به موجب صدق رات و هن او را در مدارج اشارات ترقی فرماید. و 
در فهم دقایق و معانی بر او مفتوح گرداند. 

۱ تون است که بر ظواهر اوامر و اشارت شیخ کمیّت نجوید. و در امتثال مبادرت 
نماید. خواه معنی او را داند و خواه نداند؛ و از انچه شیخ فرموده است از ذکر و 
توجه و مراقبه و رابطه و غیرهاب به چیز دیگر مشغول نشود هرچند اکابر آن را 
استحسان کرده باشند؛ چه گشاد وی در آن است که شیخ به فراست و استعداد او 
ملاحظه نموده و فرموده است؛ و فراست شیخ نوری است از انوار الهی. هرگز تخلف 
نکند کما قال: «اتقوا فراسة المژمن فاثه ینظر بنورا». ۱ 

هفتم: آن است که خود را از همه کمتر بیند. و بر هيچ‌کس خود را حق نبینده و 
هیچ‌کس را بر خودش حق نبیند. که ادای ان بر وی واجب باشد؛ و اعتقاد کند که در 
کون و مکان جز حق‌سبحانه و شبخش دیگر چیز موجود نیست؛ تا برسد به جایی که 
دیوار مظاهر از پیش بصیرت او به کی برداشته شود؛ خلیل‌وار با ود همه این گوید 
که: ای وَجَهتٌ وجهی للذی فطرالسَمَوات شا تن ها رما من المُش کین ۱.4 








تارفن و کردم 


منقول است از اسماعیل آتا که بعد از تلقین مرید می‌فرموده‌اند» که: برادران طریقت 
کی یی ول کی نا یک کوواها کی وی 
تعالی؛ نان ذکر گویق که به غلیه و قهرمان انوار توحید: حق: ماند و بسن و نو از میان 
جوز ود 

تخصرت وچ ما - قدًس‌الله‌سره - می‌فررمودند که: از این سخن سخن اسماعیل آتا خیلی 
بوی می‌آید. 

هشتم: آن است که در هیچ امری از امور شیخ خیانت نکند. و در احترام شیخ به 
آقصی وجوّه کوشد. و در عمارت دل خود به ذکری که شیخش فرموده نهایت بذل 
جهد به تقدیم رساند؛ و هرچگاه خاطر غیر - از شهوت و غیرها - بردل گذرد. در حتال 
کر خایوی مهو وی ما ها وی پر یر مان مس در 
نتوان بود؛ تا غفلت طاری نشود[۲۳] آن خاطر مذموم هرگز خطور نمی‌کند؛ پس به ذکره 
ازالة غفلت می‌باید کرد. که : «حقيقة الذکر رد النلة». 

نهم: آن است که مرید را در دو جهان هیچ خواستی و بایستی نباشد. و هروقت که 
او را خواست و بایست باشد. او طالب هواست نه مرید. بلکه فرموده‌اند: مرید پیش 
شیخ همچون مرده بین یدی‌الخسال مت یه زرط ورین که مر وی او را متحرک 
گرداند؛ پس سزاوار بر مرید آن است که آنچه شیخش به نسبت او خواهد او جز آن 
قمرافدابه یت ققی اولن ان استا که اور ریت تک رکه مه رامع اراد کدانةه 
پس اطلاق اسم مرید به سامحه باشد. 

و رد کلام شیخ به هیچ وجه نکند. اگرچه حق به جانب وی باشد. و خطای شیخ را 
به از صواب شیخ داند. 

دهم: آن است که مُنقاد باشد او هرکه را که شیخ بر او مقلاّم داشته است. اگرچه در 
علم از او فرودتر باشد؛ و اعتقاد کند که طریق شختار او آشرف طرّق است. و شیخ او 
اکمّل همه است. و اگر نه به حسب اوقات. دل او به اشرف و اکمل به ضرورت میل 
خواهد کرد و اين میل به حقیقت مانع طهّور نسبت ذوقیه گردد؛ و حضرت ایشان 
- قدّس ‌اللّه روحه - می‌فرمودند که: امیر قاسم ی 0 
مولنا زنیالشین #ریکر تایبادی رفتره در یت فان ایک دتضهی شود که مرب 
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شیخی از شیخان رسمی بود. حضرت مولانا متوجّه آن شخص شدند و فرمودند: تو 
شیخ خود را دوست‌تر می‌داری یا امام اعظم را؟ آن شخص گفت: شیخ خود را؛ 


خدمت. مولانا در غضب شده گفتند: هی سگ! تو شیخ خود را از امام اعظم دوست‌تر 
می‌داری؟! و از غایت غضب نتوانستند نشست. و به خانه درامدند. من و ان کس هردو 
متحیر نشستیم لحظه‌ای گذشت. آن شخص بیرون رفت. من تنها ماندم و در فکر شدم 
این چه سخن بود که خدمت مولانا به نسبت او گفتند؟ بعد از لحظه‌ای مولانا بیرون 
آمده گفتند: این شخص کجا رفت؟ گفتم: او همان لحظه رفت. حدمت مولانا گفتند؛ 
بیائید به غذرخواهی او رویم؛ به همراهی ایشان متوجه آن شخص اک در راه آن 
شخص پیش آمد کر به ماوت قاس نت آن بان خدمت شما در غضب 
یفام در جران یی تاش گناس اسان انس که مد مس نمت اتام 
اعطمم و هرا از هیچ عمل تافرصی, بازنداشگ؛ چسدروژی کته به ملازشت این عزریسر 
قر قارع تاکزدی‌مانبان اف دیدن اما یه سل تیباتا: مر انم کر 
انیجتن کین بر از اکسان یس وان دز تیوقت سیفن رزست و عر شتا دایز 
نباشد. از گفتهٌ خود برگردم و استغفار کنم!؟ حضرت مولانا سر و روی او را بوسیدند و 
عذرخواهی بسیار کردند[۲4] و فرمودند: تو در این امر برصوابی. مانیک نگفتیم؛ 
معذوردار! مرید به نسبت شیخ خود بر این اعتقاد می‌باید بود و برگشتند. 

و از فصول کلام و فصول نظر از التفات به اطراف و مفرّق قلب اجتناب نماد که 
این جمله مکروه مشایخ طریقت است» و مفرق قلب. ۱ 


[ آداب شیخی ] 
ادب اول: در آداب شیخی. 

اوّل» تخلیص نیّت و تفقد سَبیّت به حسب اوقات باید که از خود بازجوید تا 
شک یر انا داشه رت تفت بر تیم و مت :اسماغ بر توق که نفوس خلق برآن 
مجبولند -نبوده و نفس خود را با آن که از غواشی طبیعت شترا و از] نوایر شهوّت ميا 
بیند. هنوز متهم دارد. که شاید که داعيةٌ استجلاب قلوب و صرف وجوه مردم به خود 


۰ در این متن در مواضع متعدد «خدمت) به مفهوم «حضرت) آمده است. 








۶ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


در وی از غایت وقب مستور ماند. و برآن اطْلاع نیفتد؛ پس چون بیند که بعضی از 
طالبان از بتی سن و ارادت روی بدو آورده‌اند و از وی طلب ارشاد و هدایت 
می‌کنند. به تعجیل متعرزض تصرف در ایشان نشود. و متوقف تشه سدق او در اینن 
امر به تعریف الهی ظاهر گرده بعد از آنء نظر در استعداد آن امرید کند» اگر در وی 
استعداد سلوک طریق مقربان و کاملان بینده به طریق مقریین و کُمّل دلالت کندء و 
بعضی این طریق را طریق شطار گفته‌اند. و بنای آن بر موت ارادی نهاده» و آن بیرون 
هاش هت تم شیای چنانچه به موت روش ]ری اش 

و اگر بیند که استعداد طریق آبرار بیش ندارد؛ او را به موعظت حسنه و ترغیب و 
ترهیبا و دکر پهست و‌دوزج بخواند. و مستعد آن مرتبه 1 قرف را سره تس ی ی 
فرایض و سنن روایت و چاشت و اشراق و تهَجد و شکر وضو 1 
بعضی از صوفیّه است - بر اعمال قلوب. چون توجه و مراقبه و رعایت سر و تمییز 
خواطر و عد انفاس مع الحق‌سبحانه من غیرتشتت هّت و فترة ساعة مواظبت فرماید, و 
مستعد آن درجه ابرار را برتعبّد محض و آعمال بدنیه ترغیب نماید. و همچنین در توکّل 
اک وا با ترهاکا .که بر خترار 
استعداد اوست. و هرکه را 7 تمییز استعدادات و معرفت آن نباشد که مبناء تربیت و ارشاد 
بر آن است در مسند ارشاد نشستن او را حرام است. و تصرف در مریدان کردن مذموم. 

حضرت خواجه ما - قدس‌الله روحه - می‌فرمودندکه: هرکه در اول نظر. نهایت مرید 
وت هه کدام هام خر اهر رت وه که ضال دزی مک ره فد 1۲۵ 
ومآل وی چه خواهد بود. او را شیخی کردن روا نیست؛ چه این طايفة عَلیّه کم از 
کیت و شاه آهتن یقن ایا رک ماک او هت مهن که نت هی 
چه چیز را صلاحیّت دار و چه چیز خواهد شد. 


ادب دوم: تنزه است از مال مرید. 
تربیت و ارشاد را که بهترین صفت است. در مقابلاٌ قبول عوضی باطل نگرداند؛ و اگر 


س: او مرید. 
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مرید خواهد که به یکبارگی از املاک و اموال بیرون آید. اجازت نکند. مگر وقتی که در 
مقابل آن حالی که موجب تسلی و مورث جمعیّت خاطر مرید بود عوض تواند داد؛ و 
بعضی گفته‌اند: اک ای هی وی ها ون ال قوی باشد. اجازت 
صرف جمیع مال کرده‌اند. و اگر اینچنین نباشد. در زیاده از مقدار ضرورت بای 
اجازت فر ند ۱ 

آورده‌اند: وقتی یکی از مریدان سیّدالطایفه جنید - قدس‌الّه زوحه - خواست که 
جمیم مال انفاق کند. حضرت جنید او را اجازت نداد و فرمود که: مقدار کفاف بگذار و 


ادب سیوم: ایثار است. 

باید که بر شیخ ایثار خظوظ و قطع تعلقات ظاهره غالب بود تابه مشاهده آن 
صدق و یقین وعقیدهُ مرید زیادت گردد. و قطع تعلقات و ایثار و خظوظ و رغبت 
تجرید و تفریدش به حاصل آید. و عقدهُ نهمت حال شیخ که سد مجاری فیض است 
ازاو منحل شود. و باطنش بر صحت تصرفات شیخ جازم گردد؛ حه. فرموده‌اندکه: شمخ 
در جمیع احوال مرقات " مرید است» و عروج به ذرو؛ غلیاء قرب حضرت صمدیّت جز 
بدین مرقات میسر نیست. و باید که اگر فتوحی از غیب رسد. زیاده از قدر ضرورت را 
تفای لوا رد مان 


ادب چهارم: موافقت فعل است با قول در دعوت. 
یعنی هرچه فرماید از فعل و ترک اوّل باید که خود متحقّق باشد بدان واّا چندان 
تأثیر در نفوس ندارد, چنان که گفته‌اند: «من لم ینفعک لحظة لم ینفعک لفظة»؛ پس بنا بر 
این مصلحت. بر شیخ لازم است که به هرچه فرماید اول خود متحقّق شود و آنگاه به 
دیگری فرماید که: «لسان الحال انطق من لسان المَقال». 
گربود در ماتمی صد نوحه‌گر آه صاحب درد باشد کارگر 


۱ سَمّی: بلند» عالی. 
۲ مرقات: پلکان نردبان 








۸ اه اتعار شم زره سم شم 


۲ از یط مرن وعدي که کرزیب الم تقولون مّا لاتفعلون کبرمقتاً عتدالّه آن تقولوا 
مالا تفعلونی۱ متضین آن است خارج باشد. هرچند او را فقر و غنا یکسان باشد. چنان 
که امیرالمزفین غمرب وضی اقاغتی ۳۱۱ فرجوده انش را والغناء مطیان لابالی اّما 
امطیت». باید که فقر را بر غنا اختیار کند. از جهت صلاح مریدان. ۱ 


ادب پنجم: رفق با ضعفاء طریق است. 
شرشگاه ور طالنی ماه شست: عت هر ارات کی دای هو ممالت ۵ 
ترک ارات سین نارق اشکه ی و رتتا رات و ای رامبه این کی 
عزیمت ندارد رد نکند. و از طریق محروم نگرداند و رقم ماوت پر تین او نت 
نفرماید؛ چه وصف این طایفه عَلیّه است - قدس‌اله آرواحهّم - که: «هُم قومٌ لایشقی 
جلیسهم». پس قبول کرده نوعی زندگانی کند که از حضیض نقصان به ذروة غلیاء 
کمالش ترقی فرماید. و ازحمل ریاضات و مجاهدات شاه در بدایت نع کند. و بر حد 
ژخصتش اختصار فرماید. تا زود متنفر نشود. و جع القهقری باز به طبیعت میل نکند» 
[و] به تدریجش در دام درآرد. و به طول مدّت و کثرت مخالطّت فقرا از صحبت متأثر 
گردد. و جنسیّتی یابد. و عزیمتش قوفت گیزده و به ی ماس بت و وید اه 
محیّت در او تهییج یابد. و از حضیض به ذروه عزیمت ترفی کرده: مجمتوع مشاق را 
ی 
می‌آرند که یکی از ابنای ملوک به صحبت بزرگی پیوست. و از دنیا به کی منقطع 
و ام در ار صمیی یکره یه بت اوه ریت عمجت او 
حاضر کردی و گفتی: با نعمت خو کرده است و آنس گرفته به او به طریق رفق و 
مواسا زندگانی می‌باید کرد. و از خظوظش به کی مَنع نفرموده» تا به مرور وقت آن 


شود. 


ادب ششم: تصفیه کلام است. 
باید که کلام خود را از شوائب هوا پاک سازد. و از هزل و مالایعنی صافی دار تا 


صف" / ۳ 
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در مرید اثر منفعت آن ظاهر بیند. چه کلام نیز در دل مرید به مثابة تخم است؛ هرچه 
وان اهر ود بش فرش موه که مان کل با مرس شنت یم از 
رها پاک سای کار مس نس نام نود انس کت یه ارم 
رم دارد. و بعد از آن به حق‌سبحانه سپارد تا به محض عنایت بی‌علت از شرّ ام 
طریق و دزدان» و آفت هوا و نفس و شیطان نگاه دارد. و ثمرة آن را به سلامت باز 
ارهز ات که شر و موه فک از تفای کم که ی نت۱ 
سشفن فایده و ام حال ستمع باشده تا زبان او به نحق تاطق کردف و کلاشش در 
افادت صادق. ٍِِ _«_«ِ ۱ 

از انفاس قدسیة بزرگان این امّت است - رضواناله علیهم اجمعین -[که]: قایسل در 
زمان نصح در سماع کلام خود با مستمعان دیگر می‌باید مساوی باشد. و اگر ناگاه به 
سبب ظهور و آثار کلام و تأثیرات[۳۷او اعجابی در نفس پیدا شود, خلاصی از آن جر 
ملد راز فا هی ماه ابار اهامای مان تا ی و اه انز 
| 
خحود را در طلاطم اواج یعارز تمه ونر کم از فعره ناچیز نبینده میسر نگردد. 


ادب هفتم: کلام به تعریض است. 

هرچگاه در مربد چیزی مستنکر معلوم کند. و خواهد که او را بدان مژاخذه کند تا 
از آن مطهّرگردد باید که سخن به کنایت گوید. و از تصریح اجتناب نماید. که نصیحت 
بدین طریق به مُدارات و حکمت آقرب باشد. 

بعضی از مشایخ بر آن‌اند که آن ماخذه بر سر ملاً وجمع و تصریح, در تطهیر و 
اتضان مناسب‌تز و به عکمت: تردیکر آیست:. ۰ " 

منقول است‌که: یکی از اصحاب حضرت خواجه علاء‌الاین عطار - عطراله تربشه - 
از ایشان اجازت خواسته و به ولایت خود رفته» و چون به ملازمست و صحبت ایشان 
رسیده: در ملاژمث ایشان مجمعی عظیم بوده حضرت خواجه بر سر ما فرموده‌اند: 
طریق خواجگان - قدس اه آرواحهم - محاسبه است؛ از زمان سارت تا زمان ملاقات 
هرچه گذشته است همه را می‌باید عرض کرد؛ هرچه گذشته و واقع شده همه را به 





اس الما رقم و قرو و المد یم 


هر شین رنه الا یک چیز که نتوانسته گفت؛ حضرت خواجه گفته‌اند: نمی‌شود. همه 
را می‌باید گفت. و الا ما خواهیم گفت و تو را رسوا کرد. بالاخره بر سر جمع گفته 
حضرت خواجه روی از او گردانیده گفته‌اند: جوان گرم پسند! آن شخص می‌فرموده که 
کیفیتی در من عارض شد که از هستی هیچ بقی‌ای نماند. و در عمر من دیگر مشل آن 
عمل از من در وجود نیامد. 


ادب هشتم: اکر نوافل است. 

باید که غلبة احوال او را از تعمیر اوقات به صوالح اعمال مانع نگردد. و تصوّر نکند 
که مرا بدین احتیاج نیست؛ چه افضل بشر- صلوات‌العلیه -با کمال حال که هيچ‌کس 
مُساهم او نتواند بود از همه بر طاعت حریص‌تر بود. که شبها در نماز چندان ایستادی 
که پایهای مبارکش ورم کردی. 

و باید که مجموع اوقات خود را برعبادات موزع گرداند. و هر وقتی به عبادتی 
مشغول گردد؛ و در این امر مشایخ - قدس‌الله ارواحهّم - مختلف‌انده هرکس به مقتضای 
استعداد حود طریقی اختیار کرده‌اند و منتسبان خود را به آن اشارت فرموده. مقصود 
هجو یک ین یتیس تاو وروت ور کز ربمت ۱ 

اقا طریقه گرا خانوادة خواجگان - قدس‌الّه ارواحهٌم - در ظاهر و باطن, اعتقاد 
امل سنّت[۲۸/و جماعت برادوام عبودت[است]که بی‌ادای عبادت متصوّر نیست؛ و 
عبودت دوام آگاهی است به حق‌سبحانه بی‌مزاحمت شعور به وجود غیری, و دل را در 
این آگاهی لذتیست که در هیچ چیز نیست- من غیرتشتت همّت و فترت ساعت. 


ادب نهم: نزول است از حق خود 

باید که از مرید توقع به تبجیل و تعظیم نکند؛ اما مرید را قیام نمودن بدان از ام 
مهمّات است. لیکن شیخ را توقع آن پسندیده نیست. در هیچ وفت از قضای حقوق 
مرید غافل نباشد؛ چه در صخت و مرض و سفر و خَضر و شلات و رخاء در جمیع 
اوقات. از قضاء حقوق اصحاب تقاعد ننماید. و یی انا د رای ارادت ایشان 
اهمال آن جایز نشمرد. و حفظ اسرار ایشان را نیز فهّم داند. و آنچه از مکاشفات و 


۱. س: و . 
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واقعات ایشان معلوم کند. اظهار و اذاعت آن نکند. و چون به خلوت رود تحقیر آن کند 
و آمثال این احوال اگرچه از : نعم الهی است اما وقوف بر آن و نظر در آن سبب 
بُعد و دور افتادگی است. 

از حضرت خواجه بهاءالدّین - قدّس اللّه وجه از احوال و مکاشفات و مقامات 
پرسیدند» و [ایشان] گفتند: همه را در تحت کلمه «لاالهالان) نفی کرده‌ايم. دل بدان 
متعلة ن تساو 

غیر حق هرذره کان:مقضود توست تیغ لا برکش که آن معبود توست 

مقصود حق است سبحانه؛ طالب عالی همّت آن است که به مقضای همّت» چشم به 
غیرنگشاید. و با غیر او نیاسایده و در دو سرا به جز او فرو نیاید. 


نگاهبان دو دیدست چشم دلداری نگاه دار نظر از رخ کش ارف 

هلامباد که چشمش بچشم تونگرد درون چشم تو بیند خیال اغیاری 

چومشتریآدوچشم توحی‌قیومست تو همچوزاغ مده چشم‌را به‌مرداری 
ادب دهم: 


آن است که اگر داند که از کثرت مشاهده حرمت او پیش مرید کم می‌شود در ابعاد 
او کوشد, و در جایی قرار دهد او را که بسیار دور نبود و نزدیک نیز نبود؛ هرچندگاه 
یی ی «ژر غبأ تزدد 

حبه عمل کرده باشد. 

طريقة درویشان عشقیّه این است که مرید را پیش خود بسیار نمی گذارند» 
می‌فر مایند که: «می‌آی و می‌رو. و محبّت خود را تازه نوا 

این است جوامع شرایط و اداب شیخی؛ اگر صحبت اینچنین کسی دست دهد 
فکفی بهذه غنیمة. تا خون نود به آن خاک نیامیزی از در او برنخیبزی! که مجامع 
سعادات در صحبت اوست, لکن «اعز من الکبریت الأحمره است[1۹] و «أغرب؛ من 
عنقاء المغرب» است. 
صحبت شیخ به ز ذکر خداست آن کزو نیست آن صفات خداست 
همرکه بباشیخ همنشین گردد پاک از خشم و کبر و کین گردد 





۲ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


تن ای متیرنتا کته «سبن سنوی 
پیش او هر که مد زنده شود 
یشک اک تسیل زار کته زین 
نواز آنها میرم میت از سب 
دام‌نش را مهل پیش میرو 
هر تک راشای ود 
رنج او را بسکش که گنج بسری 
مر که که ون ان ق ابکود 


در ادب مرید با شیخ 


دو مبین. شیخ رحمت حق است 
وز همه واقف و خبیر شسوی 
چون ملائک به سوی عرش رود 
بسهر روپوش گرد هزل تند 
رو همی کن غلوم حق را کسب 
هر طرف کو رود بدان سو شو 
هس متصویبی هید و اتلت هتستی ی 
پای او بوس تاسزی به سّری 
سک و انسسن وتا جوه 





بدان که مرید را رعایت آداب با شیخ از اهم شهمّات است, چه محافظت آداب به 
فرمُوده: «التصوف کلها آداب؛ | متتجلب بت د هاشت؛: از آن جهت که مشاهدة جمال 
روح و کمال عقل جز در صور محاسن آداب نتوان کرد؛ پس هرچگاه مرید در صحبت 
شیخ موذب بو در دل شیخ به محبّت جای گیرد. و بدین واسطه منظور نظر الهمی 
گرد جقرشی بتهانهنی ال مهد نطو نموت و خاس و رعامف 
به دلهای دوستان خود نظر کند؛ پس به واسطة استقرار و تمکن در دل شیخ, برکات 
تواتر آثار رحمت الهی» و تعاقب نوازل فیض ریّانی» وجود او را شامل گردد. و قبول 
شیخ او را علامتی صحیح و دلیلی صریح گردد بر قبول حق‌سبحانه. و قبول رسول - 
صلی‌اله علیه‌وسلم. 

و بعضی از کبرا فرموده‌اندکه: سعی کن که خود را در دل عزیزی جای سازی, که 
حق تعالی را هرروز در دل دوستان سیصد و شست نظر رحمت است» چون تو را آنجا 
بیند. کار دو جهانیت ساخته گردد و اگر اين دولت میسّر نگردد. باری سعی کن که 
ایشان را در دل خوه جای سازی. 


جای کن در اندرونها خویش را دورکن ادراک غیراندیش را 
مکافات بعضی از حقوق تربیت شیخ جز به مراعات خسن ادب نتوان کرد. پىس 
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تعظیم و توقیر مشایخ طریقت که نسبت آبوّت معنوی[۳۰] دارند. ادای حقّی بود از 
فعظمات حقوق. و اهمال [در] آن عين تقصیر و خسران و عقوق ؛ و هرکه به موجب 
فرمودة: «من لم یشکرالناس لم یشکرائ ی ۵ 5 تری یی اد ۱ 
اسباب ربوبیّت حق‌سبحانه قیام نمیده از ادای حقوق الهی قاصر آید که: «من ضیّم 
ارب الدنی م ٌصل الی الرّب الاعلی» 
به تو نعمت ز دست هرکه رسد نه به میدان شکر کوبی پای ؟ 
کی به شکر خدا قیام کٌند ار کشک بد کان ای ۶ 

و شیخ در همه اطوار مرقات" مرید است. تامرید به واسطة مناسبت و رابطهٌ 
جنسیت با شیخ, از غهده حقوق او بیرون اید. تا ان زمان که به واسطهٌ مناسبت شیخ با 
حق‌سبحانه آشنایی واقع شود. و از عهدة حقوق حق‌سبحانه نیز تواند بیرون آسد؛ آن 
(مان اور فوت عون از صوزنت ۵ میت خلیل‌وار همه با خود این گوید که: 
نی وَجَهت وجهی للّذی وه حنیفاً و ما آنا من الهش رکین4" . اینجا 
بود که دید بصیرت «سانگ از قفار خ دونش بای گردد. و دیوار مظاهر تمام از پیش 
تصبرات ,و ] برخبرد: تا باین درچه نررنندء دن مبجمتوع اور متابصت و پی‌روی پسر و 
تقلید او بر مرید واجب است. 

منقول است‌که: حضرت خواجه محمّد پارسا - قدس‌سره - می‌گفته‌اند: مرا در 
لدابت حصیرت: وه جها ءاللین - قلدس‌سره -به تقلید خود امر کردند. و من در 
هرچه تقلید ایشان می‌کردم به تحقیق می‌انجامید. 


آنچه مجامع آداب است به اختیار جمهور صوفیّه 
در ده ادب متحصرست: 

ادب اول. اعتقاد تفرد شیخ تربیت و ارشاد و تأدیب و تهذیب[است]؛ چه اگر 
دیگران را مقابل او یا کاملتر از وی بیند. رابطهٌ محبّت و الفت که کارگذار این طریق 
انستضت نانت و بدان سبب اقوال و احوال شیخ را در وی تأثیری چندان نبود؛؟ چه. 


۱ مرفاة: نردبان. 








یه اف وله 


واسطة نفوذ اقوال و رابطة مراب احوال شیخ در مرید. محبّت است. که هرچند محبّت 
کاملت استعداد مربد صورت تربیت شیخ را قابل‌تر حکایت. 

[در اصدق عزیمت بر ملازمت صحبت شیخ باید که با خود مقرر چنان کند که 
دهم يا به مقصود برسم. علامت این آن که از رد و ابعاد شیخ برنگردد و فتور واقع 
نشود؛ چه. مشایخ را در این طریق امتحانات بسیار است. هرکه از امتحان ایشان بیسرون 
ات۵ کنیا انخایتایستیر گرود: 

منقول است که: شیخ ابوعثمان‌حیری در ملازمت شاه‌شجاع [۳۱] کرمانی - رحمه‌الّه- 
به تیشابور رسیدند. [و] به زیارت ابوحفص حلداد ترحمهالله- شد؛ جون نور ولایت او 
مشاهده کرد خاصیّت نظر سعادت بخش او به قوت بوه جذبات احوال او را جذب 
کرد و مقیّد شبکةٌ ارادت خود گردانید؛ تا وقت مراجعت از شاه‌کرمانی اجازت توقف 
ی و ید رشان فان موی ای تور ناسکی وی تیه 
و گفت: با ما ننشینی! ابوعثمان قبول اشارت کرده. به قهقری بازگشت تا از نظر غایب 
شد؛ و با خود قرار کرد که بر در خانهةٌ او جای کند و بر آنجا بنشیند و بیرون نياید. مگر 
وقتی که او را بخواند. گویند مدّت یک سال در آن جا نشست؛ بعد از آن چجون صدق 
رادت او معلوم. کر ده به تخودشن حواند ی ماش تراجت او تعطیم و ترحیتب مود و 
ز جملهٌ خواص/ خود گردانید. و تجصیرف ی چا ور - قدّس اللّه زوحه سس به تست 
میرعبدالاّل مدات قریب به هفت سال هربار که چشم مبارک ایشان بر امیر می‌افتاد از 
ی یا بر گاهی حضرت 
یشان توس وت با مها مر نوشن امه شری انشان: کاضی انم قدک 





شب در میان به آن موضع می‌رسیدم. چشم ایشان برمن می‌افتاد می‌فرمودندکه: عجب 
سیّدزادة دون همّت بی‌حمیّتی که برای طعام خوردن همراه من می‌آیی. و بالفعل سوار 
می‌شدند و به جای دیگر می‌رفتند. من گریان گریان ۳ پی ايشان روان می‌شدم. این 
معانی تا قریب به هفت سال کشید. گاهی به مقتضای بشریّت. ضعف و فتور واقع 
می‌شد. باز به نوعی زندگانی می‌کردند که در اين طور گرم می‌شلدم. 


۱ س: پس. 


۲ س: بدیها. 








مقدمه / ۸۵ 


یکبار می‌فرمودند که: در خجرء خود دراز کشیدم و فوطه‌ای را بر روی خود 
پوشیدم و با خود گفتم: عبدالاوّل! بسیارانند که از دولت ولایت محروم‌اند. تو نیز از آن 
جمله باش! حدٌ محنت همین باشد که کشیدی, میسر نمی‌شود. لحظه‌ای گذشت اثر 
قدمی در خجره خود احساس کردم باژاين | وجود ملتفت نشدم و همچنان خفتیده 
بودم. ناگاه حضرت ایشان می‌فرمایند که: عبدالاول! به فراغت می‌خفت که کارهایت 
کفایت شده است. به اضطراب برخاستم. حضرت ايشان را دیدم از حجره من به در 
ره منز با دور سایق همان :در سوز و گدازو فلق و اختط رات افتادم؛ تا 
بعد هفت سال حضرت امیرعبدالاول را قبول فرموده. فرزند خود را به ایشان عقد 
کرده[۳۲] ایشان را ادا فرزندان خود گردانيدند. 


ادب دوم. تسلیم تصرفات شیخ شدن است. 

باید که طریق تلفیذ تصرفات او در نفس و مال خود گشاده دارده و به هرچه 
فرماید مناد و اه( راضی 4 چوهر ارادت واعتصتت وچ سین :طریسن 
روشن نگردد. و غیان بلاق وا رصن او جر بدین مان ععلوم نجود: 


ادب سیوم. سلب اختیار است. 

باید که در هیچ امری از آموز دنیوی و آخروی کی و جزوی بی‌اجازت شیخ شروع 
نکندء تا که نگفته‌اند ‏ نخورد و نیاشامد و نبوشد و نخفتد و نگیرد و ندهده الا به اجازت 
شیخ. و همچنین در جمیع عبادات از صوم و افطار و اکثار نوافل و اقتصار بر فرایض و 
ذکر و مراقبه و تلاوت و غیر آن- بی‌اجازت شیخ و تعیین او شروع نکند. 
ادب چهارم. آن است[که آخود را از مکاره شیخ به آقصی وجوه نگاه دارد و هرچه 
معلوم کند که مکروه شیخ است. بدان اقدام ننماید. و به سبب اعتماد بر خسن اخلاق و 
کمال حلم و مدارات شیخ آن را حقیر نشمرد. که تأثیر این در نفوس مریدان بغایت 
عظیم است؛ چه به مقدار آن که خود را در مراضی شیخ صرف نمایند» و از مکاره 
اجتناب کنند. ایشان را به شیخ مناسبت پیدا شود. و به وجود آن مناسبت نسبت حضور 
و جمعیّت از باطن شیخ به باطن مرید انتقال کند. همچون فتیله که دود دارد. به مناسبت 


۱ س: گفته‌اند. 








۶ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


دود آتش را زود جذب کند. همچنین قلب مرید نیز به مناسبت تسلیم تصرفات شیخ 
و 


ادب پنجم. رجوع نمودن است به" علم شیخ در کشف وقایع. 

باید که در کشف واقعات -اگر در خواب بود يا بیداری- به علم شیخ رجوع بکنده 
و به خودی خود بر صحت آن خزم نکند. که محلٌ خطا و وقوع شک بسیار می‌تواند 
برد بت کون ضوع اموز فتاطر ی مزیزع هم رود و رسال و 
را چون شجرهُ موسوی داند؛ و یقین شناسد که او به خدا گویاست نه به هوا؛ و از 
جویبار «بی‌ینطق» سیراب شده است. و دل او را به مثابة بحری مواج بیند. ممتلی به 
انواع ِ علوم وجواهر معارف که به هروقت از هبوب ریاح عنایت ازلی در کوخ 
ی ]ی یز آن ذرّر رای ناسا زبان میانتدازو؛ پیشن ابید کنه دایم مترصّد و 
حاضر باشد تا از فواید و عواید کلام شیخ محروم و بی‌نصیب نماند. 


سب 


به می‌سجاده رنگین کن گرت پیرمغان گوید که سالک بی‌خبرنبود ز راه و رسم منزلها 


ارت که ی امتی وز قبل سول - صلی‌اله علیه و سم در مجلس. هرچگاه 
سایلی[۳۳]سژال کردی و مسئله‌ای پرسیدی, ایشان مبادرت به جواب کردندی؛ 
حق‌سبحانه ایشان را بدین آیت تأدیب فرمود و از آن نهی‌کرد: یا ایّها الذین آمنوا 
ندموا بّین ییاه و رسوله 6 . 


متنزی 
استماع کلام او بهتسر از هزاران کتاب و علم و هنر 
زیت خت الم انتت مرو دا دست گیر و پناه در دو سرا 
دست در وی زنید تا برهید روی سویش بعشق و صدق نهید 
نوح وقت است اندر این دوران کشت . از رهتاتد. از طتوفان 


س: با. 
۲ خجرات /1. 








هست طوفان حقیقت این عالم 
بگریزید سوی کشتی نسوح 
رای وان مور بان اس 
که ها ماد دیق اش 
کشتی ایهنی وی تخل اسست 


تاشما را رهاتد از طوفان 


مقدمه / ۸۷ 


غرقه در وی امیر و شاه و حشم 
تاز غرقفه حلاص یبد روح 
هت که بان یهار ماه اسیخ 
کافرست آرچه آورد صلوات 
از برای شمامیان شماست 
که ها ان مساق 


تا چواو بر نهم فلک گردید 





لاه فستتاغن ای کر هنن 


ادب ششم. غض" صوت است. 
اوقت و -صلی الّه علیه و سلم - بعضی در مجلس آن حضرت 
و بلندمیکرهند, به جهت تأدیب ایشان این آیت نازل شد که ای اّذین آمَنوا 
رت اصواتکم فوق صَوت ای 4 منقول است که بعد از آن چنان شدند از انشا 
پستی آواز[که] سخن دشوار فهم شدی, و این آیت آمد که: ان الذین فضون اضتوانيم 
عند > وله اولعک" ین امتحن الله وم تقو ی 
اند یق قباسطت نسپرد نه به قول و نه به فعل. چه به واسطة 
مباسطت. ی از نظر برخیزد, و جلباب وقار برداشته شود و سله در مجاری 
فیض پدید بش باق در خطاب با وی طریق تعظیم و احترام نگاه دارد. 
آورده‌اند که: در اول. نام رسول _صلی الّه علیه و سلّم -به تعظیم و توقیر نبردندی» 
«یامحمّد» و «یااحمد» خطاب و و ولا 
7 ۳ «اصیق گفتهاند که: 


حجرات /۲. 
۲ حجرات / ۲. 


۴ نور / ۱۳ 





اه العارفیی هکره این 


7 
نی با اهالزسول, فتفولوا بانبی لژ با رسولاله» علی وه اتزفیی و سیم و قطن 
لصَوت و التواضع». بعد از آن گفتند: «یا رسوللّه و یا یل 

همچنان که در قول طریق مباسطت شیخ مسدود دارد» در فعل نیز توقیر و احترام او 
واجب بیند؛ پس باید که به حضور او سجادهُ خود نیندازد مگر در وقت نماز, و در 
حضور شیخ نخندد؛ و در وقت سماع تا همکن بود خود را از حرکات و رعقات نگاه 
دارد. مگر آن که اختیار از دست رود و غیر آن. 


هرچگاه خواهد که با شیخ از مهمات دینی و دنیایی سخن گوید. باید که نخست از 

عقول میت که هرت خراچه ما را قدّس اللّه ژوحه در تاشکند که بوده‌اند. 
نورالّین نام جوانی بوده است بغایت گرم و به جمعیّت روزی. خصوت اه 2 
- قدس‌اللّه روحه -سوار شده به فرکت می‌رفته‌اند» اب هی رام و دلیر 
سخنی پرسیده که وقت آن نبوده. خاطر ایشان از او دربار شده. می‌فرمودندکه: به فرکت 
که فرود آمده شد. بعد از لحظه‌ای مولانا اسماعیل و مولانا سیف‌الدین آمدند که 
نورالدّین از تاشکند آمده است و بر این در افتاده و مُشرف پر هلاک شده. و سرخود 
ترا روز ارم تیان در3ه مروت آمده پای خود بر سین او نهادم. به حود تسام 
نزدیک شد که روح از بدنش مفارقت کند. گفتم: پرادن طریق ادب نگاه می‌باید داشت. 
چه محل آن بود که تو با من در آن وقت سخن گویی؟ 

آورده‌اند که مردم در صحبت رسول - صلی‌اله‌علیه وسلم - به کنرت سژال الحاح 
می‌نمودند. و آن حضرت از آن ملول می‌شدند؛ پس این آیت نازل شد که: یا ایها 
الذینَ منوا اذا تاجیتم الرسول فَدموا ین یدی تجویکُم صدقة6ه و موافق از منافق ممتاز 


۰ مجادله / ۱۲. 








۸٩ / مقدمه‎ 


تقا‌است که: بیش ال اهر آلموفتن علی. وضع له عنه س‌بدین ایت. کس عم تکتر دا 
دیناری بداد و به آن حضرت - صلی‌اله علیه و سلم -سخن گفت. و باید که در سال 
از شیخ. از حد خود تجاوز نکند. و جز حالی که بر او پوشیده است استفسار نکند؛ 
یعنی از ضرورات احوال خود بیش نپرسد. و غیر این دیگر از فضول است؛ همچنان که 
کلام نافع آن بود که بر قدر فهم مستمع بود. سوال نافع نیز آن بود[۳۵]که بر قدر مرتبة 
سائل بود. 


ادب هشتم. کتمان اسان بیع اسبت: 

باید که هرچیز که شیخ آن را پنهان دارد -از کرامات و واقعات و غیر آن -و مرید 
بدان اطّلاع یابد» باید که در افشای آن ژحصت نجوید. و اگر بالفرض سرش رود افشا 

منقول است‌که: شیخی بود و او را مرید بسیار بود و هریکی را به طریق مخصوص 
به تقرب خود مشرف گردانیده و صاحب اسرار ساخته. یکی از اینها که اهلیت حفظ 
ابتران تاش و شیخ از او این معنی را فهم کرده بود. اما او تعجیل مود و دز یه 
به حضرت شیخ بارها گفته بود و الحاح نموده که: من از مخلصانم! مرا نیز به عملی که 
به مخصوصان خحود می‌فرمایی بفرمای تا صدق و اخلاص من نیز در نظر سعادت بخش 
تو ظاهر گرددا شیخ خواست که پی تهی او را به غیر او پنماید؛ گهست: امشب مرا 
کاریست بیایی تا به موافقت تو آن را کنیم. و باید که این سر را نیکو نگاه‌داری. خدمت 
کرد و گقت: ان تناس کی پیایند فی دس اه رن درو ای کر دییات 
بیرون آمده گفت که: فلان مرید را کشته‌ام و در جوالی کرده. بیا تابه جای خلوت 
برده, دفن کنیم. آن جوال را به گردن این شخص نهاده به موضع معیّن برده دفن کردند. 
شیخ چون به خانه درآمدند. اين مرید به تعجیل پیش پدر آن شخص که شیخ گفته بود 
کرو ام رف اعاام کرد کش پیش وتو کات رامع ای تیش ردو او رن 
فلان موضع دفن کردیم. پدر چون این سخن بشنید. فی‌الحال پیش پادشاه رفت و از 
کیفیّت حال اعلام کرد. پادشاه را با شیخ عقيدة بسیار بود استبعاد کرد. ان مرید 
مخلص‌نما را حاضر کردند. گفت: آری تحقیق است. و من خود دفن کردهام. کسی 
همراه من کنید تا از صورت حال استکشاف کنیم. القصته پادشاه جمعی از معتمدان خود 





4 تاه الما شهی کر کت اعد شخ 


را به همراهی او فرستادند. چون به آن موضع رسیدند» معلوم کردند که گوسفندی را 
کشته در جوال کرده‌اند. شیخ از اين واقعه خبر یافته, آن شخص را که گفته بودند که 
کشته‌ام به [نزد] خود حاضر کردند. و پر سر جمع تفضیح آن مخلص‌نما کردند. و از 


ادب نهم. اظهار اسرار خود است پیش شیخ. 

باید که اسرار خود از شیخ نپوشد. و هرکرامتی و موهبتی که حق‌سبحانه بدو ارزانی 
داشته باشد. به تصریح یا به تعریض, بر رای شیخ عرضه دارد؛ چه به مقدار کتمان سر 
از شیخ عقده‌ای شود در باطن او که بدان عقده. طریق فتوح[۳۱] و استمداد از شیخ 
مسدود گرد و سل در مجاری فیض واقع شود. و چون با شیخ اسرار ود در میان 
نهد. در حال آن عقده انحلال پذیرد و سُده بگشاید. 

ادب دهم آن است که هرچه از شیخ نقل کنند بر قدر فهم مستمع نقل کند. و 
سخنی که در آن غموضی و دقتی باشد و شنونده به حقیقت آن نرسد نگوید؛ چچه 
هرسخن که شنونده از آن مراد قائل فهم نکند فایده‌ای ندهد. توهم ضرر باشد. و 
یمکن که عقیدهُ مستمع در حق شیخ فاسد گردد. 

و این مجموع آداب. اگر مرید بدان مواظبت نماید. آنچه مقصود است. از وصول 
انوار رحمت الهی. و نزول اثار برکت نامتناهی, به واسطةٌ صحبت شیخ در سر و علانية 
او ظاهر گردد. و از جملٌ مقربان حضرت حق‌سبحانه شود. والّه اعلم. 





الولاية و الولی و انواع خوارق‌العادات 


شیخ عالم عامل ربانی با نافع صمدانی, امام عبدالّه الیافعی الیمنی - رحمه‌اله - در 
بعضی از کب عموردزده ایت از فران تواده جلایت از صاخ اعادیت: ابر اد کر مودةه ود اي 
را بر فضیلت و جلال شأن و علو رتبه اولیاء دلیل ساخته, و فرموده که دلیل بر | ین در 
قرآن و احادیث بسیار است. اما جهت اختصار بر اين اقتصار کرده شد؛ « تفت اسرد 
افو مدز بنا بر خوف تطویل و فتور طلاب بر سه آیت و سه حدیث 
احتصار افتاد. 

[آیات] 

قال اه تعالی: اوللک مم الذین آنعم له علیهم من این و الصدیقین و آلشهّداء 
والصالحین و خسن الک رفیق. ذلک الفقضل من له و کی باثه علی 4 

و قَال ال تعالی: لا ان ول اه لاخوف علیهم و لام یَحزئون الّذین آمَتوا و کانوا 
تون هم البشری فی‌الحيوة الدئیا و فی‌الآخرة لاتبدیل لکلّسات اه لک شو او 
ید 7 


و قال اه تعالی: ان الذین قالوا ریالٌ نم استقاموا تنل علهم الملاکَةّ لا تَخافوا و 


ام تساه 7 و ۷۰ 


۲ پونس / 1۲ 





۲ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


۳ وآبشروا بالجنة التی کُنتم توعدون نحن آولیا کم فی‌الحيوة لیا و فی‌الاخرة و 
کم فیها ما تشتهی نکم ولکم فیها مَاندعون زا من غغور رحیم 4 


اخبار: 

روینا فی صحیح البحاری غن ابی‌شریره رضی‌الّه عنه - قال: قال رسول‌الله 
- صلی‌الّه علیه و سلم: «ان ال تعالی قال من عادی لی وبا فقد آذنتة بالحرب وا 
2 نقرب۳۷]الی اب بشیء اخبٌ الی معا افترضت علیه و قایزال عبدی یقرب الی 
بالنّوافل حتی أَحبّ فاذا اه کنته ستفعه ای یسم به و بصوة" لذی یَبصر به و ید 


لّی یبش بهاه و رجله التی یمشی بهاء و ان ستألنی اعطیشْة ولئن استعاا بی لاعيذشةه 
زو استهادی ۲ و شاف فالون نمی اد بالخرب آعلمتة بأنی مُحارب لذ» 


له" قومٌ فی الحماء کرام ستیتظون و الوری ینام 
اولومقاسات لت واحوال لش یمین خفن التشاه ال 


روینا فی صحیح مسلم عن ابی‌شریره أَیضا - رضی‌اله عنه - قال: قال رسول‌اله 
صلی‌الّه علیه و سلم: «زب آشعث مرفوع بالابواب لَوَقستم عَلی الّه لابره». 


آخص الناس بالایمان عبل حفیف الحاز مسکنهة القفاه 
تفن لیبق بقاوع ومن صوم اذا طلع النهان 
ور الما له ی شاف اره عاحی توا ار 
اج شلوا یه ال مارا دیا 
قذلک نحل ی وت تست نار 


قال الّبی - صلی‌اله علیه وسلّم : «مثل امتی مثل المطرلایدری اوله خر آم آخرة». 


۱ فصلّت /۳۰. 


۲ س / بصیر. 
۳ س / استعاذبی. 


۴ س: + الّه قوم ... 








الولاية و الولی و انواع خوارق العادات/۳٩‏ 


آنچه مفهوم می‌شود از اين کلمة تاه که صادر است از حقیقت جامعة م صطفویه 
صلی‌اله علیه و سم - آن است که: هیچ وقتی از اوقات» و هیچ زمانی از آزمنه این 
اّت خالی نباشد از اولیاء و مشایخ و علمای راسخ که مبیّن ظواهر شریعت و بواطن 
حقیقت اویند. داعی و حامل باشند مر اين اّت را بر آداب شریعت و طریقت» اقا بقول 
و اما بفعل. ۱ تث_ِ 
و گفته‌اند که طریق ق سَلف از این طایفه - قدس‌الّه ارواحهّم - آن بود که به انوار 
3 
کت باه وهی وی تشک تلع نشکا سا نات 
نمی‌پرداخته‌اند؛ کتّب و مصنفات در آن زمان کم بوده که «لسان الحال انطق من لسان 
المقال». و ایشان به حقیقت, خلفاء و وارثان انبیاء و ژسل‌انده و ارباب حقایق تن 
فحدتون و اصحاب فراسات وین آدانت جمیله. و متبعان وسول ال ایور 
علیه و سلم الی آن 27 تقوم الساعة. و | ین عالم به نور ولایت ایشان همیشه[۳۸] روشن و 
منوّرست. و در هرعصری برگزیده‌ای را مزیّد به آیات بیّنات به اين فهّم نصب فرموده 
بر هیر ۱۱ ین امّت کنند. و از حضیض ریت و عبودیّت شهوات به دُروة غلیاء خریت 
واسای تفت عالن سموات قرتی فرمایته و به اصطاوخ اهل ین آنتن طایفیهرا 
وق تاره رها نف که رب رام کال متایعت زمر ما اه موس هت 
وصول هن و عد از آ در رجوع برای دعوت لتق پسه طريتِ متبست سونو 
مأمور شده‌اند. و این طایفه کاملان مُکنلند. که فضل و عنایت آزلی و لطف و کرامت 
تا ایا ور سر تفای در عم ی لح توخی انا کر سای تتاری 
ساحل تفرقه و میدان بَفاء ۱ راتس شوه الم را منت 1 
درجات دلالت کنند؛ و اين مرتبهٌ تلو مقام نبوّت است. و نهایت این مرتبه بدایت مرتبةٌ 
نبوت است. ِِ ۱ ۱ 
مثنوی 

داعیان جمله بر طریقت حق رهنمایان سوی حقیقت حق 

تانت نی ورتای ان قیره شاد از ایشان دل 9« 

مت سط ون تفهتان ,وله فان ترش انسیا فان 





۴ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


اولیا را هرآنچه غایات است ار تاه بایان اش 
اولیا جان عالمند و خواصٌ نبا جان جان خاصالخاصٌ 

فان کول در شرش وان طاش فریترا کت | که ای او و و ات که 
رب انیشتق آن بر دو قسم است: ولایت عاقهء و ولایت خحاصّه؛ 

ولایت عامّه مشترک است میان هم مومنان+ کما قالاله تعالی: ال ولی الذین 
آمتواکه 

ولا متسه مخطیواصن اس بیه این طانقه علیه ار ی ی کته سالکان یل 
وصول. و واصلان طریق فروع و اصول‌اند. «وهی عبارة عن فناءالعبد فی‌الحق و بقائه 
به». پس ولی فانی در حق باشد, و باقی به وی. 

و فنا عبارت ات از ات شیر اي ال تفا عیازویت از بدایت سیر فی‌اللّه. چه. سیر 
ای‌اثه وقتی منتهی شود که سالک بادية وجود را به قدم صدق تکار گس ففتم کنتن: و 
سیر فی‌اله آنگاه متحقّق گردد که بنده را بعد از فناء مطلق, ود مر‌هوپ حقانی. مطهّر 
از لوث اشفا و | از ملابسة صوّر امکان ارزانی فرماید. تا بدان در عالم اتصیافت. نا 
اوصاف الهی و تخلّق به اخلاق ربّانی ترقی کند. 

شیح فان + ابوعلی,بفوزتهانی -ترعنیه له - کر وهی انقانی من شالت اقفر 
مشاهدة الحق و جلاله. لم یُمکن له عن نفسه اخبا ولامع غیرالّه قرا». یعنی ولی آن 
بود که[۳۹]فانی بود از حال و با کی ال ی و شرف ها 
که از خود خبر دهد. و با جز خداوند بیارامد. 

ابراهیم ادهم - رحمه‌اله - مردی را گفت: «خواهی که ولی‌ای باشی از اولیاءاله 
تعالی؟». گفت: بلی. گفت: «لاترغب فی شیی من الدنیا و الاخرة, و افرغ نفسک له 
تعالی »نافیل بو هک غیه له دیا ی طقا رخف مکنه که وه پم ابتها اعتراهن مرة 
از حق - سبحانه و تعالی و فارغ کن مر خود را از برای دوستی خداوند. و دنیا و غقبا 
را در دل راه مده, و روی دل به حق آر! و چون این اوصاف در تو موجود شد. ولی‌ای 


باشی از اولیا. 


بقره / ۲۵۷. 








الولاية و الولی و انواع خوارق العادات /۹۵ 


اما بعد. فقد جعل‌اله هذه الطايفة صفوة اولبائه و فضَّلهم علی الكافة من عباده بعد 
ژسله و انبیائه - صلوات‌الّه علیهم اجمعین - جعل قلوبهم معادن اسراره و اختَصَهّم من 
بين الامة لطوالع انواره صَفاهْم من کدورات البشریّ و راهم الی محال المشاهدات بما 
تجلی هم من حقاتق الاحدية و وفقهْم للقیام باداب المبودیة. و آشهدهم مجاری احکام 
ات 

ثم قال فی آخر الرسالة: 

نتاس اما اصحاب النقل و الأشس تِ اربات العقل و الفکر, و شیوخ هذه الطائفة 
ارتقوا عن هذه الجملة. فالذی للناس غیب فلهم ظهون والذی للخلق من المعارف 
مفقوذ فلهم من الحق‌سبحانه موجوذ فهم اهل الوصال. و الناس اهل الاستدلال: 


سای تسوخهک شتفرق و طلافه فتین التاسن سار 


قال: و لم یکن عصر من الاعصار فی دة الاسلام الا و فیه شیخ من شیوخ هذه 
الطائفة ممن له عُلوّ فی‌التوحید. و امام القوم الا... و ائمة ذلک الوقت من العلماء 
استسلموا لذلک الشیخ و تواضعوا له و تبرکوا به. 


انتهی کلامه. 
و صاریحسدنی من‌کنت احسده مولی الوری مذصرت مولائی 
ترکت للخلق دنیاهم و دینهم شغلابشک ما دینی و دنیائی 


اولیا به حسب روش دو قسم‌اند: ولی مزلت و ولی عشرت. و ولی عزلت را مرتبة 
ها ماما و رش شرا تسوا تسس 
وژزراست. که حضرت سلطنت او را نایب مناب و خليفة خود ساخته است و در تنفیذ 
تصرفات در ملک با مفتوح گردانیده. و او را صاحب اختیار و مطلق العنان گردانیده؛ 
پس ولی عشرت را حال از زوال ایمن بود و هرگاه خواهد به اختیار از صفتی به صفتی 
و از حالتی به حالتی منتقل گرده؛ با وجود آن که براحوال باطنی نود متصرف است. 





۶ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


1[ ادب به نسبت او آن است که احوال خود را به میزان شرع بسنجد. اگر موافق 
قواعد شریعت بود. بر آن اعتماد نماید. و به ظهور آرد؛ اه اس ۶ 
از تفای یه بعفی از انس فا ها کز سالگ رام سا راتشون 
بنوازند. و یقین داند که من‌الثه است» و هیچ ترد و شبهه‌اش نباشده با این همه ااولی] 
آن است که حال خود را به میزان شریعت سنجد. اگر موافق باشد قبول کنده و اگر 
موافق نبود به حق‌سبحانه به طریق ابتهال و تضرع مناجات کند[وآگوید که: با 
رب‌العالمین! می‌دانم که اين از توست و هیچ شابة مزجی نیست. امّا تو خود را به مکر 
وصف کرده‌ای که: و مکُروا و مکراله وله خیرالماکرین ۱4 . از تو به تو پناه می‌گیرم 
«عوذ یک منک», به محض عنایت و کرم بی‌نهایت این را از من بگیر و از مشکات 
قوش یاه یه آماتت تمه گروه‌اس وان را اس کفتهاعت عایت ردان فهای: 
ین مشکات می‌دهی شیری خالص است که هیچ مَزجی ندارد ماج من 
تسنیم عینا یشرب بها المقربون 4 ۲ 


که هرچه از ا 


متنوی 





ظاهر و باطن اولیاء جان‌ند 
اولیا را به جهد نتوان دید 
وهای تافو فان 
خویش جوید لقای خویشان را 
ای برادر غلام مبردان باش 
بندگیشان مد شمان اسنت 
سرحقست هرولی" به جهان 
سرمخلوق چون نهان باشد 
کی شتوی اکباو وس تا 
هرکه‌نان دید او ازایشان است 
مر ولی را ولی تواند دید 


زاغ را هیچ بلبلی دحه یل 


۰ آل عمران / ۵4. 
۲ مطففین / ۲۸. 


زان چوجان آن گروه پنهانند 
مگر ایشان کنند خویش پدید 
یکت اتکی که قیست مامتان 
هی کت هن نتقتالل و 
گردایشان چو چرخ گردان باش 
هر که روشان بدید در آمل است 
بی گمان سربود زعام فان 
مه دا کشا 6 خ تن 
دان‌که کردی حبات ارض وسما 
نیست بیگانه بل زخویشان است 
مصطفی را علی تواند دید 


زاتک ای تفن را تسویل 





گرچه حق باهمست نیست جدا 
لیک با اولی است نوع دگر 
کاولیا را چگونه نی فاد 
می‌برذشان فراز عرش بسرین 
می‌کندشان ز راه جان آگاه 
میسیب را مین کته 
چشمه حکمت از دل همگان 
برهمه گنج وصل پیدا کرد 
و ات او کف اروت 
باهسوهخسالم یی امشت‌ه 
همه را منشصب حلافت داد 
ان رها بان خسف 
واهل روی زمین که خلقانند 
هه دادشان فرشته شوند 
که و مه در پناه‌شان باشند 
خلق عالم برند درس و مسّبق 
ان مه ان وتان 
آسمان ها زنورشان رون 


همست بااولباء شدام چنین 


الولاية و الولی و انواع خوارق العادات/۹۷٩‏ 


دایماً روز شسب خلا و فلا 
چشم بگشا در ایین نسکو بنگر 
در درون‌شان جه تخم می‌کارد" 
می‌دهدشان هزار گنج دفین 
رت نز مسشس ول دل راه 
میوه‌ه‌ای بهعشت می چینند 
جوش کرد و روانه شد ز زبان 
چشمشان را به خویش بینا کرد 
وان سر یره 
انار :و توان ع لاش سا 
همه او کرد پر زلطف و ز داد 
همه املاک تابه هت طسق 
۱ ۳ ۱ 
همگان عاقبت به چرخ روند 
پست و بل پناهشان باشند 
همه زیشان و آن گروه از حق 
تتش ان را بدهستیلن اب .ژلال 
تیتادماان تیال وشیی. کلسش 


حق تعالی. گشا دو چشم ببین 





فی الفرق بین المعجزة و الکرامة و الاستدراج 
در تفسیرکبیر امام نحریر فخر رازی است - رحمه‌اله ‏ هرچگاهی خارق عادتی از 
شخصی اهر شود 3 ی است پا بی‌دعوی است؛ آنچه و دعوی 
است چهار قسم است: دعوی الهیّه. دعوی نبوّت. دعوی ولایت. و دعوی سحر و 
فرمان ُرداری شیطان. . ۱ ۱ تَ 
یس از را قسم اوّل که اعاء الهیّه است و ظهور خارق عادات را به دست 


۱ س: می‌کارت. 





شه مرف و خکره امین 


مدعی الهیّه بی‌معارضه تجویز فرموده‌اند؛ چنان که از فرعون و دجال منقول است‌که: 
فرعون که دعوی الهیّه می‌کرد. خارق عادات از او در وجود می‌آمد. چون بالای آب نیل 
می‌رفت آب با او به طرف ونر شون سوار به کوشک نیست می برآمد دو 
دست اسب او کوتاه روا پای او دران و در فرود آمدن عکس این و غیر این 
جانجه هرز انست او آن دعال تبرطفرل اش که مود زونه رن هه دوم 
که می گذرد سبز می‌شود. جهت تجویز خوارق عادات بر مدعی الهیّه آن است که همین 
و شا فان دنا ارس بر وی انس ی رای عازا سس 
تبیین واقتبام نگرو: ِ سس ۹ ۱ 

قسم دوم: ادعای نبوت است. و این دو نوع است. زیرا که مدّعی نبوت یا صادق 
است با کاذب؛ اگر صادق است. ظهور خوارق[۲؛]عادات بر دست او واجب؛ هرکه به 
توت فان امس اش طرایی وراعا اگم توف کاانن اف مه ار سار 
جایز نیست ظهور خوارق عادت بردست | جاریست که در 
دستت تسین کسن که تطاری نمی تیوه ۱ 

سم سیوم: ادعای ولایت است. آنها که قایل به کرامات اوليااند اختلاف کرده‌اند در 
اين که دعوی کرامت کردن و ظهور خارق عادت بعد از آن بر وفق دعوی او جایز 
۳ یی رنه ین نو هاردآنست وی بر که که انز سست: 

قسم چهارم: اذعای سحر و فرمان‌بُرداری شیطان پیش بعضی از علما جایز است. 
هه اوق فاد رف تیه کیی مه خاذانه مگ لد کی انشان هرارق 
طات از جنس کس.جایق بستو آلچه مفرون به هیچ یک ازاین دعوی‌ها نباشند, 
صاحب خارق عادت [یا] صالح متلّین مرضی است نزد حق - سبحانه. پا فاسق فاجر 
خبیث؛ و گر صالح باشد. خارق عادت از قیبل کرامت است؛ و در این ال اسلام 

متفق‌اند غیر معتزله. و از معتزله نیز ابوالحسن بصری و از اصحاب او محمود خوارزمی 
به اهل اسلام متّفق‌اند؛ و ار فاسق و جر و خیث باشد, ظهور خوارق ق فان وان 
دست وی استدراج گوینده و ؛ تعضی از کبرا و عارفین - قلس‌اله آرواحهم ی 
ظهور خوارق عادات ضعیف حالان را باشد. از برای تقویت پقین ایشان, «رحمة من ال 
مباده لاد و فوابا ممفلا لپو ایو فوق آن ما نی باشند کات ایشا بالکانه 
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مرفوع شده است. و بواطن ایشان به روح یقین و صرف معرفت مشرف گشته. یقین 
ایشان را چه حاجت به تقویت خوارق عادات و مشاهدة آیات یّنات. و لهذا از يار غار 
سابق امّت در تصدیق. ابوبکر صدیق - رضی‌اثه عنه - خارق عادت چندان مت 
نیست, و از متأخرین نطاب - قدس‌الّه ارواحهّم وی وتا 
مشهور است. امّا اصحاب نبی را - صلی‌اله علیه و سلم -به برکت صحبت آن حضرت 
و مشاهدة نزول وحی و هبُوط ملانکه. بواطن ایشان به لمعان نوار يقین منور بود. و 
آموّز اعروی شعاین؛ و از دنیا ُعرض, و از عادات فنخلم. و ُفوس مزکی و آثينة دل 
ای و رت پس به آنچه حقسبحانه به موجب عنایت بی‌علت ارزانی داشته 
مستغنی بودند ازفیت کرامک »ی استمع اتوان قدرت» وه ماه یه پین وو گت از یقین 
برسد آنچه دیگران را غیب است ایشان را شهادت شود. 

قال الاستاد امام پواتقاسم ی اش هب رامق الا ولتام هه معس اب 
الانبیاء(۴۳] و کل رسول کان له آتباعٌ هرت له کرامات" محرقات للعادت فی کل زمان» 

از امام احمدحنبل - رحمةاله - پرسیدند. که: از صحابه - رضوان‌اله علیهم اجمعین- 
چندان کرامات منقول نیست که از مشایخ متأخرین بسیار منقول است. چه حکمت 
است؟ امام احمدحنبل در جواب فرمودند: «اولئک کان ایمانهم قوب فما احتاجوا ٍلی 
زیادة شیء یقوّون به, و غیرهم کان ایسانهم ضمیفاء یبلفوا ایمان اواشک فقووا باظهار 
الکرامات و خرق العادات لهم؛. 

بعضی از کیراء طریقت - قدس‌اله آرواحهّم - در کرامات مریم بنت عمران گفته‌اند: 
در اول که هنوز یقینش به کمال نرسیده بود برای تقویت ایمان و تکمیل, یقین او تأئید 
به خوارق عادات کردند, چنان که حق تعالی در کلام مجید و فرقان حمید خود 
می فر ماید: کلما دغل غلیها ذکریا الحراب وجَد عندها رزقاکا ؛ وقتی که ایمان او قوی 
شد و یقینش به کمال رسید. باز رد کردندش به عالم اسباب و گفتندش: لهزی الیک 
بجزع النخلة تساقط علیک رطّا جنیّا 4 . 

و قال بعض العارفین - قدس‌سره : «کل نبی ظهر کرامته علی واحد من امّته فهی 


۰ آل عمران / ۳۷ 
۲ مریم / ۲۵. 








له المازفی و کر یه 


مُعدودة من حملة معجزاته. قال هذه‌الکرامات قد یکون اجابة دعوة و قد یکون اظهّار طعام 
فی اوان فاقة من غیر سّبب ظاهر. او حصول ماء فی زمان عطش. او تسهیل قطع مسافة فی 
مُدَة قريبةء او تخلیصّا من عدی او سماع خطاب من هاتف الافعال او نداء من بُواطنهم و 
تطوی لهم الارض و قد ینقلب لهم الاغیان و قد یکشف لهم ما فی‌الضمّیر, و یُعلمون بعض 
القوادت قیل ترا و رفن بسن قوف الانیان اتغار فه لماده: 

عجباً حال جماعتی با این همه مویدات از قرآن و احادیث و حکایات صادره از 
و صاحب آن را ساحر می‌گویند. 

قال امام الیافعی: «فواعجباه کیف ینسب السحر و فعل الشیاطین ی اولیاءالمقربین 
والأبرار الصاحین الزاهدین العابدین الصابرین الشاکرین الخائفین الراجین المتقین 
لورعین المتو کلین الراضین المحسنین العارفین» المطهرین من الصفات المذمومات؛ 
لمتحلین بمحاسن الصفات المحمودات المتخلقین باخلاق المولی جل و علاه 
لمشمرین فی طاعةالة تعالی؛ المتاذیین [44] باداب الشريعة ال شنریفة و السنة الغرآی 
مرتفعین عن حضیض الرخص الی معالی عزایم دُروة العلاء المقبلین علی‌المولی 
لمُعرضین عن الدنیا و بل عن الأخری, الّذین نکست بنفوسهم المزابل». 








فصل اول 


در بیان مبادی حضرت ایشان و سلسلة خواجگان - قدس اه آرواحهم 


نقل کردند: حضرت خواجٌ کلان - قلًس‌سره - که حضرت خواجة ما - رَوْحالّه ژوحه- 
پسر خواجه محمودند. و خواجه محمود پسر خواجه شهاب‌الدین و ایشان به سه 
واسطهبا مهار واه ایام شقن قانی اس ریت 

منقول است که: این خواجه تن ای از بغداد بوده‌اند. بعد از آن که مرید 
مر یه اراک سین غلس بت آمسماعان تال تاتیی که( کیار فاسای 
شافعیه‌اند و در علم ظاهر و باطن یگانهٌ جهان و امام زمان خود بوده‌اند. #طضی اد کیرا 
در شأن ایشان فرموده‌اند: «کان امام عصره بلا مدافعة. و له من التصانیف الفائقة ما لا یخفی 
من التفسیر و الفتاوی و غیرهما مثل شواهد لبود و لا یل اقبلة و غیرهصاء و کتب الاماء 
الغزالی و الامام النووی و الامام الرازی مشحونة بالنقل عنه» و کأن وحید عصر شده‌اند 
در ملازمت و خدمت ایشان به شاش آمده‌اند و متوطن شده‌اند. ۱ 

وتات مه ریک قفا مد کوناست ک مش وق فیک بای سل شوه زب 
قسم کرده بوده‌اند: یک سال به غزو می‌رفته‌اند به جانب وم -و در آن زمان هنوز روم 
به شرف اسلام مشرف نشده بوده است- و یک‌سال ی می‌رفته‌اند» و یک‌سال در 


| 


ولایت خود نشسته خلق را به حق دعوت می‌کرده‌اند. به خاطر فاتر متصلّی این جمع 
می‌گردد که غالبا در آن زمان که به غزو رفته باشند به جانب خدمت ۱ 
نامی آثار ولایت و انوار هدایت در جبین مبارک رن شمه کر باق 
ارادت ایشان درآمنه:در ملازمت انشان به شاه آمده متوطی قده باشند و این تقا, 
فره ات متماید راز ۵ که کل ند کش کیش سای از زرم ههار 
کی ره کر یه بقتا یز فد مب عری این دوس ی خفن سک 

متفول است که: -خضرتقبع ابویکر فقال در آن باری که نب حطس رفتهاتندبنه 
بغداد رسیده‌اند ارات او بغداد واقم بوده بنابر آن که ساطان روم نامة عبری 
یت رای اه باه داد توف بودم موی نارکا بکرم بان کروای 
تخوس نیا کی تال گس ای وله با سک رسای ا شاه شی باس نود 
قرّت جنگ خود با رومیان نداشتند. و مال آن مقدار طلبیده بودند که مقدور ایشان نبود» 
ی من که مدع کم سا [۶] جواب کنند, هم علماء و فضلای بغداد را جمع کردنده 
هیچ کس جواب نامه را نتوانست توا هه اضا و تیا قامیتا مل کار روم تقاضا 
و یآ وقت حضرت شیخ ابوبکر به بغداد وین آ رازه در شهر افتاد که 
دیمع از ولایت ترکستان آمده است؛ خبر به پادشاه رسید. قاصدان فرستاد و 
خضرته فش رانبه اما واه تمام بردند و صورت حال باز نمودند. و نامه عبری 
ملک زوم را به دست: شیخ دادند و گفتند که؛ این را جواب می‌باید کرد. ۱ 

متقول استاکه شیم فتاه و دوبان به کلف مارم ایشان بود. نظر در نامه عبری 
فرموده تأمل نمودند و گفتند: بلی جواب می‌کنيم, به شرطی که ملک شصحف 
ام المزشرن عقمان را ریا هوق باه واشی ق و هام ک رون 
کقتر هر باه الهانع دصاقم فرمر دنل که 6 شمه نی تقزایب 
تمواقم تعراهد شه امه زادهامبه علعا و مراد این اشر سفورت کرم کف 
بی‌آن که مصحف بدهید جواب نخواهد کرد. مناسب آن است که مصحف را بدهيم 
بعد از آن که نامه را جواب کند زر بسیار دهیم و مصحف را ستانیم. واگر ندهد به 
قه ریز شا روز مومسم درک فیط اه شک شرب نو 
ولایت آنچه ملک و غلما به خاطر آورده بودند معلوم کت فرمودند: مرا و 
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مهلت دهید تا جواب نامه بنویسم. گفتند: چنان کنید. حضرت شیخ از مجلس که 
برشاستند شا گردی داشنند بغایت چشسته و آشستری نیو داشنتند بغایست تب و تندروه 
مصحف در بقل شاگرد نهادند و بر آشتر سوار کردند و گفتند: در این ده روز می‌باید که 
وج را به ولات ری و ی وس جوا تهب عتاوت: #یری: سین 
اش ۵ که زبان عبارت از آن قاصر است. بعد از ده روز قاصد لک آمد 
و جواب نامه طلبید. . حضرت شیخ جواب نامة ملک روم مع جواب پیش ملک بردند و 
جواب نامه را از آستین برآوردند و برخواندند. فریاد احسنت از خواص و عوام برآمد. 
قاصد ملک روم متحیّر فروماند. جواب نامه بر گرفت و به هلک روم برد. ملک روم 
گفت: یقین می‌دانم که این زمان در بغداد کسی که این نامر جرات. گرب تشه ای 
را که جواب کرد؟ گفت: دانشمندی از ولایت ترکستان آمده بود او اين جواب کرد. و 
اک ای رخاف شام توت مساسان که اه یه هراشا رن 
مصحف در آن زمان که خوارزمشاه ولایت شاش را خراب کرد در محله ابوموسی 
موجود بود غایب شد. ۱ 

نقل است که: در آن سالی که حضرت شیخ به غزو می‌رفتند. به رومیان جنگ کردند 
هی الا له کت [عبر هل اسلا انتاد و حضبرت شیخ گرفتار هدن 
به[همراه] بسیاری از ال اسلام. حضرت شیخ را که پیش ملک روم در آوردند ملک 
روم در حضرت شیخ نظر فرموده گفت که: تو از مردم این ولایت نمی‌نمایی؛ واشست 
گوی که از کجایی؟ شیخ فرمودند که: از ولایت شاش. ملک گفت: تو آن کس نباشی 
که نامة غبری: مرا جواب نوششی؟ شیخ گفت: آری, ملک گفت:مورات:را برای ما عربسی 
ساز تو را و مُسلمانان را گذارم و نعمت بسیار عنایت فرمایم. شیخ فرمودند: 
موق اقب قرط کر اف همان رل یو وت سیر مسارم اس این 
تورات که حالا شما دارید مُحَرّف است. من این را عربی نسازم. پادشاه در غضب شده 
فرمود که: اگر این کار نکنی تو را به [همراه] جمیع مسلمانان هلاک کنم. شیخ گفت: 
هرچه خواهی می‌کن. من جز آن تورات که از حق نازل شده است عربی نکنم. بالاخره 


۱ س: ثلیت. 








۴ رشاسله المارفیی یکره لیخ 


بل از مرت لها بر گیرای وب رای یکی ارو خر وا زهاشا سا 
چون به مدح محمّد رسیم چشم بپوشیم و آن را نخوانيم. القصنه حضرت شیخ به تضرع 
و توا شام ای روت ماک هاهم انیت طلییو به موی قمع وشن و 
قرااک فرمکا زر شین ان آش شیم وی مقه مان قورع را فرش تاه 

متقول است که تم تررات مداخ حشرت پیفامی تا بوده که بهود هه رآ بشرزن 
از تم تام کت مک وی شک فص را 
اتغام پنیار فرمرد و تیخ زا به [همرآن] همه اهل اسلام رها کرد:. ۲ 

ی فرمو دق کاه بطم خوایهه: قهابالین بب رال سفن ترش مرت قین رتاو 
تن به فر وکا هو شه سمل انار فرمرونه که متا قرو فان وه را تعاضیر 
ساز! فرزندان بح شون اسحاق و خواجه مسعود را حاضر ساخته‌اند؛ نظر در 
0 
مات ی هی رتان تسو افو کی نیودت کر تلا رویز 
اسحاق تفر بات خواهد ی فرموده‌اند: محمود فرزند خحود 
ای سا نتفای تا ود هچ ره وه رش ند 
پیچیده آورده‌اند. چشم خواجه شهاب‌اللاین که بر ایشان افتاد اضطراب کرده‌اند که مرا 
برخیزانید! برخیزانیده‌ند. حضرت خواجة ما را - قاس اه سره - در کنار خود نهاه‌اند و 
روی خود را بر تمام اعضای ایشان مالیده‌اند و گرية بسیار کرده‌اند و فرسوده‌اندکه: آن 
فرزند که [۶۷] من می‌طلبیدهام این است. دریغ که در ایّام حیات او نیستم! فرموده‌اند: 
این پسر من عالم کبیر خواهد شد. و شریعت و طریقت را ترویج کند. و رونق دهد. و 
سلاطین نامدار و پادشاهان روزگار سر به زیر خط فرمان او نهند و از فرمودة او تجاوز 
فان رها ار اوه که عون سا رش تانله را 
هی فوفر هل که رها از سید تا متها ین ما کتتتف ان همه ترا یکال یانب ریخ 
فرموده‌اند. و بار دوم خود را به همه اعضای من مالیده‌اند و به پدرم داده‌اند و گفته‌اند: 
محمود! این فرزند مرا نیک نگاه‌داری» و از عهدهُ تربیت او بیرون‌آیی, و در ترییت او 


س: که کو. 
۲ س: خورد. 
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باشی؛ در اين اثنا روی به جانب خواجه محمّد کرده گفته‌اند: به خاطرت نیاید که 
فرزندان تو را آن نوع ساخته‌اند و فرزند او را این نوع قذلک تقدیر العزیز القلیم 4" من 
چکنم؟ 

ولادت حضرت خواجه ما -روْحاله روحه هر ومان سعه وان ما۳۱ 
بوده ات و مدّت حیات ایشان هشتاد و نه بوده. ۱ 

می‌فرمودند - قبیل از زمان وفات که: پنج ماه دیگر اگر از حیات باقی باشد نود 
می‌شویم. وفات ایشان در شب شنبه پیست و نهم ربیع الاول سنة خمس و تسعین و 
ثمان مائة [۸۹0] بود بعد از نماز خفتن به اندکی؛ و در نماز پیشین آن روز زمین با 
هیبت بو آوان عقلین ی وبهعان لاعف یی هو استان بیدا قل و بخضی اذاولادی 
اصحاب را دریافتند و وداع نمودند. مدّت مرض ایشان نیز هشتاد و نه روز بود. که که 
مین اج یت کرروسی بزم کفار سار که هل فان و کت ی 

روّح اه روحه أسلافه طول اللّه عمر أحلافه 

و می‌فرموده‌اند که: من یک‌ساله بوده‌ام که سر مرا می خواسته‌اند تراشند. خبر فوت 
ش شتری شاه کی موی وان اما کی با فرحییخهاتفیله ۳ 
خورند. دیک‌ها را خالی کرده‌اند و به کوه بررآمده‌اند. در آن زمان در باغستان می‌بوده‌اند. 

می‌فرمودند: یک‌بار در صغر سن بر در مزار پر انوار حضرت شیخ ابوبکر قفال 
شاشی حضرت عیسی را - صلوات اله‌علیه -به خواب دیدم که ایستاده‌اند؟ هن نود را 
در قدم مبارک ایشان انداختم. ایشان سر مرا برداشتند و فرمودند که: غم مخون ما 
تربیت تو را بر خود گرفتیم. تعبیر این خواب نوعی به خاطر من آمد؛ این خواب را 
پیش بعضی از یاران خود گفتم؛ ایشان تعبیر به طب کردند؛ یعنی تو را از علم طبٌ 
نصیبی خواهد شد. ومن به این تعبیر راضی نبودم.[4۸] من در جواب ایشان گفتم: تعبیر 
شما مرضی من نیست» من نوع دیگر تعییر کردم و آن آن است که حضرت عیسی 
تایه را هس مد لس عفترم 


فصلت / ۱۲. 
۲ در حاشیةهٌ (س» آمده: در این اشتباه است. 








اه ارف و ارم 


می‌گویند: او در این زمان عیسوی مشهد است؛ و جون تربیت این فقیر را بر خود 
گوفتت خرواین قق مفت اضاء قلزب مه خاصل قوف 

تقو اه ان الاک سای شرس ری نی تن ام انش و 
گردانید که این معنی از اين فقیر به ظهور پیوست. و بسی مردم از تنگنای غفلت به 
فضای حضور و شهود ترقی نمودند - که از این دو مرتبه به موت و حیات تعبیر 
کرده‌اند- چنان که حدمت مخدومی مولانا نورالین عبدالرحمن جامی در وصف آن 


حضرت فر موده‌اند. 


وی 
زده اصحاب و خواجه حلقه بهم حون نگین‌اند و حلقه درخاتم 
حَپُذا حلقه‌ای که فوج ملک حلقه درگوش آنسشت زاوج فلک 
فم انیا کر هراوید شیر وه از هواهمای نفس افرده 
تارج از حریم محفلشان له رد۵ هرد کی دلسشان 
یاد وقتی که وقت من خوش بود دولتم سویشان عنان کش بود 


گردشان گشتمی و هرروزه کردمی قطره قطره دریوزه 
می‌فرمودند که: از صغر سن تا این زمان هرکه به ما در مقام معارضه و مقابله گشت 
اک وتت ی ا ق م ی اد سا شرس ای 
رای لیالد ی تک سل مرش هانه باه 
سار یوار تزا که باه ون ار یمق 
چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان 
فرمودند: در محلی که امیر مرند میرزاسلطان‌محمود را در سمرقند آورده. پیغام به 
مرند فرستادم که از طریق استیزه و معارضه و مخالفت رجوع کند. تا این زمان معلوم 
تکرکه سا گر الفوضی هرا کس باشته با بتک بانسدهای از مشع بان ینز 
خواجه عبدالخالق برابری و معارضه نتوانندکرد, و اگر کنند البته مغخلوب و مقهور 
گردند؛ چه این برگزیدگان به کمال تصرف و غلبه ظاهرند [و] کسی را برایشان غلبه 
5 ۱ 


۱ س: مقاتله. 
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می‌فرمودند که: در اوایل جوانی و شرح شباب که محال تلاطم امواج احوال و 
غلبات جذبات بوه در شهر هرات به خدمت مولانا سعداللاین کاشفری سیر و 
و فقوت و توجهات خود را امتحان می‌کردیم. گاه بودی که روزی چند نوبت در معرکة 
کشتی‌گری حاضر می‌شدیم و هت بر یکی از آن دو کس می‌گذاشتيم. غالب 
می‌شد؛[۵۰/۱] باز به آن دیگر می‌کُماشتيم آن دیگر غالب می‌شد. مقصود از اين آن بود 
که معلوم کنیم که تأثیر همّت به چه مرتبه رسیده است. و گاه غلبة حال به مثابه‌ای 
می‌شد که در رفتار جروت پیدا می‌شد. یک‌بار در دروازة ملک محتسبان گرفتند که این 
شخص شراب خورده است. بالاخره شخصی که به ما آشنابی داشت پیدا [شد] و 
محتسبان را از احوال ما خبر کرد. عذر بسیار خواستند و دست از ما داشتند. 

[می‌فرمودند]: اتفاقاً روزی از در دروازه ملک درمی‌آمدم. درویش‌احمد سمرقندی 
پیش آمد. گفت: برای شما می‌رفتم؛ و به [همراه] ما بازگشت. در یکی كوچ خلوتی 
درآمدیم از احوال خود بسیار گفت: و گرية از کرده گفت: در کار خود حیران بودم 
9 زاین کون که اگر کار تو می‌گشاید از فلان کس می‌گشاید, تم کت خی 
نمی‌آید. و به شما حواله کرد بنابراین دست نیاز به دامن شما زدام ۱ 

قصه درویش چنان بوده که حضرت شیخ زین‌اللاین خوافی خدمت درویش احمد 
را به منصب وعظ نسب کرده خود در مجلس نشسته‌اند و اهل شهر را ترغیب به وعظ 
درویش کرده مبالغتها فرموده‌اند. و این به کرات واقع شده بالاخره از درویش رنجیده و 
مردم را تنفیر کرده» از مجلس وعظ درویشان منع فرموده, حتّی که درویش را تکفیر 
کرده‌اند؛ کار به جایی رسیده که در مجلس وعظ درویش هفت و هشت کس بیش 
نمانده. می‌فرمودند: خاطر بی‌اختیار به جانب کر ان که از استماع 
واقعهة درویش الّمی عظیم احساس کردم. خاطر بالفعل مشغول شد. گفتم: فلان روز در 
فلان مسجد وعظ فرمایند. روز دیگر در مسجد دیگر و روز جمعه در همان‌جایی که 
می‌گفتید در یالفیتک مشغول توی: امید از الطاف بی‌نهایت حیق‌سبحانه و مدد روحانیت 


الا آن است که بر وفق دلخواست شود. درویشان چنین کردند و روز جمعه در 


س: سیری کردیم. 








۸ له الیارفین ولگ 3 لشیم 


همان‌جای معهود مشغول به وعظ شدند. ازدحام خلق و هجوم مردم به جایی رسید که 
نشستند. آواز دیب اون عناق نی را و جر سیم ی ۳ 
زین‌اللاین رسید هرچند در مقابله چیزی کردند. هجوم و کثرت مجلس درویش بیشتر 
تلد کر شان سوم اي شرف که جارای ید خلت شیم با مه کرو کار را اش 
#رض چغار ن در شهر انگشت نمای شدیم. یی ای وه ای نی 
شد ۱ 

در بعضی اوقات می‌فرمودند که: اوّل معارضه که کردیم در صغر سن به شیخ 
زین‌الدّین کردیم و از پیش بردیم. می‌فرمودند: در ایام ییات کته علبتات اتوال 
توقای خرف تتورافت تخت ام له مساو ره غرم یاو قفا خر ر امس تن 
شیخ سراج‌الدین پیرمسی رسیدم بسیار خاطر مشغول کردند. و الحاح نمودند که پیش 
اتشان ماهس امن مورآییخ احاریت رانین میا ککه ک ما برستانی داری کی 
در آئید و سیری کنید و انگارید که همه جا دیدید. اجابت سخن ایشان کرده. سیر کردم 
و از نو منم ری انیا ماتیلن دقع فرمود دار ی اشنا زوم کر 
هادیت عر انس عاق رنه خصریای کمن ارسای عم ایسم منت نز 
- قاس سره 1 که بس عزیزاند. چون به بخارا تزا و به مدرسه مولانا 
مبارک‌شاه‌رفتم؛ خدمت مولانا حسام‌الدین[و آمولانا حمیدالدّین التفات بسیار نمودند که: 
به مطالعه مشغول رت و فرمودند که: شبخ خاوند طهور را به نسبت مولانا 
حمیدالدین عنایت و التفات بسیار بوده که گویا می خحواستند ها وس و 
ال تن مق ره متشه ررض در آنجا توقف شد. عارضهٌ از 
و قریب به چهل روز داشت. بهتر که شدم به فرمودة شیخ سراج‌الدین پیش خدمت 
خواجه علاءاللّین رفتم؛ خاطر را آرامی به حاصل آمدء مکرر رفته ۱[ 
خواجه فرمودند: یک‌بار آمدید و دوبار آمدید. اگر بدین خیال آمدید که عازفی امه 
نیستم» واگر زاهدی تصوّر کرده. آمدید. نیستم؛ واگر عالمی پنداشتید نیز نیستم؛ اما اگر 
آمدید که یک لحظه دل شما از کشاکش مرادات سفلیّه فارغ شد و اندکی از مقتضیات 
او کل کت که کی قاط از رازم از اس کشل عی ها زرا رخف 
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ما بر شما مبارک است. خوش آمدید. از این سخن وقت من بغایت خوش شد و خحاطر 
تما شین واق راون شالت مس گ مروت کار ان سعی سرا یی رن او 
راز ول گس وی وی اه ی اش ما سم کت ان قرو سر 
تام ما وست کتن سرقه سشرت کراسکان افلآ راز گر وه 

متقول سک از بولا تا لین اقا - که از اصحاب خواجه علاءالدین‌اند و به 
صت ‏ صرات ی اب ۱ 
می گفته‌اند: در آن زمان که حضرت خواجه در صحبت خواجه علاءاللّین تنب 
بودند. من در ملازمت خدمت خواجه علاءاللّین - قلس‌سره -بودم. چهل روز بیش 
نبودند» به عدز آن سا نت ارت تج علاءالدّین پرسیدم که: زود خواجه را 
اجازت کردید؟ خدمت خواجه علاءالدّین فرمودند: او مردی تمام است. او را هیچ 
ترش بای ها که انفهاد عس رت شرانمور ۵۱ یک صرا تیه ادا تقو رم 
می‌دیدم از آن جوان می‌بینم» مع زیادتی. 

می‌فرمودند که: از انفاس قدسيةٌ خواجة جهان خواجه عبدالخالق غجدوانی است 
- قدس‌اله روحه - که درویش را گرانی خاطر نبود. و هیچ چیز گرانی خاطر درویش را 
دفع نتواند کرد مگر کسب. 

می‌فرمودند که: درویش می‌باید که دل خود را به هیچ چیز از دنیا مشغول نکنده که 
به هرچه مشغول کند آن نیز بر او گران و ثقیل خواهد بود. چه. هرچه غیر حقّ است 
همه بر درويش تفیل و گران است. اگر چنانچه این اشتغال بر وجهی باشد که هیچ گونه 
از خود دور نتوان کرد البته اشتغال به کسب مزیل آن است» رفع آن ثقل و گرانی به 
حسب انفاس ضرور است. چه. حصول سعادت حقیقی بی‌رفم آن و زگ فش 
آن که گفته‌اند دوویتن وا ای که کزان عام تاد ایهاشت 

ی دیا اس( ها دنق کش ناریو وا کش همه توت کی امه 
ان ورب اما هتکن غایت کته برد کر زتنان و علشکارزن وفته رت 
و یک پسر خرد ایشان ماندیم؛ من بسیار خرد بودم؛ از من متوقّع نبود که آن مقدار توانم 
نسبستا: ایشان باهم حکایات می‌گفتند. و من استماع م کرو از آن جمله این فرمودند 





| 


خواجه عماد الملک که: از مجموع احوال و مقامات و مواجید. استقامت بهتر و 
محبوب‌تر است چنان که گفته‌اند: ۱ 
يا ربم ملک استقامت ده کاستقامت زصد کرامت به 

می‌فرمودند: در اوائل شباب و شرح ارادت. به صحبت عزیزان بسیار می‌رسیدیم. و 
بعضی [را] به طریقه[ای ] مشغول می‌ساعتند؛ سبب مور و جمعیّت به زودی ظاهر 
می‌شده و چون آثار تأثر ظاهر می‌شد به اسر دیگر منشغول می گردانباشند و اثر آن 
جمعیّت زایل می‌شد. و مورث تفرقه می‌گشت. از این حیئیّت بسی سرگردانی کشيدیم 
شیب ندیود بالهره ان ارت که کوب مره یقن این بزه که این 
طریق عزیز است. به زودی معلوم نشود. و جمعیّت به آسانی میسر نگردد. 

چون به بخارا به خدمت خواجه علاءالاّین غجدوانی رسیده شد به برکت صحبت 
شریف ایشان از آن تفرقه به کلی خلاص شدیم. و طریق معلوم شد. و تورزتک اطمینان 

می‌فرمودند: در اوایل بغایت بی‌آرام بودم. و شعف دریافت صحبت اهل‌الّه بسیار 
بود و مدّتی عمر به این طریق می‌گذشت. و توفیق رفیق گشت. و صحبت بسی 
عزیزان دریافته. از همه اين معلوم کردیم که کار به تو افتاده است؛ جانی می‌باید کُند 3 
مجاهده و ریاضت می‌باید کشید تا این در بگشاید و مقصود روی نماید. عاقبت برامید 
مشاهده. قدم در کوی مجاهده نهادم| ۵۲و به نج خمول خزیدم و پای در دامن 
کشیدم تا رسیده شد به آنجا که رسیده شد. ۱ 

می‌فرمودند: در نوبت اوّل که عزیمت هرات کردم در سمرقند درویشی از منتسبان 
خواجگان مرا پیش آمد و گفت: زینهار به هری نروید! که مولانا سعدالداین رفته پ 
پشیمان شده است. و در اين باب مالغ بسیار نموده من در جواب گفتم: دغدغة آن 
ولایت بغایت قوی شده است. و باشیدن ممکن نمانده است؛ به عذر آن گفت: چون 
می‌روید باری. یک التماس ما را قبول کت که از ان کشابتها تا وان کیره کته 
توجه به خانوادُ شیخ عفر باغستانی لازم وقت خود شمرید. و غافل نباشید. که من 
یی را که تیان ام هنز مات دیت مزا کسال جن یه امامت ود 


شریعت داشت و این مقامی بس عالیست. و در آخر این دو بیت فرمودند» 
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رباعی 
عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست تی کرد مرا از من و پر کرد ز دوست 


می‌فرمودند: در ایام طفولیّت و عنفوان صبا که به مکتب می‌رفتم دل من همه وقت 
به حق‌سبحانه حاضر و آگاه بوده و در آن زمان اعتقاد من آن بود که همه خردان را حال 
این است. کلانان را خود چرا نباشد؟ یک‌بار در آن آوان. فصل زمستانی بود پای من در 
لایی فروشد. و کفش از پای من جدا شد؛ هوا سرد بود. لحظه‌ای با کفش خحود گرفتم. 
غفلتی عارض شد. معلوم کردم که گاهی کسی غافل می‌شده بعد از آن به مدتی معلوم 
کرده‌شد که این عنایتی بود که هرکسی را نمی‌بوده. و ریاضت و مجاهده بعضی را میسر 
می‌شده و بعضی را نی 

منقول است که: پدر ایشان را پٍ پیش از آن که حضرت ایشان - قلس‌سره - در وجود 
مادر ظاهر شوند جذبه‌ای رسیده بوده ند کاه به وتاضات و هعاهدات میس کرد فا 
تقلیل طعام و منام. و قطع اختلاط عوام. و دوام صیام مشغول بود‌اند. قریب به سه ماه 
کشیده. در اين انا حضرت ایشان - روح‌روحه از صلب پدر به رحم مادر انتقال 
کرده‌اند. و حضرت ایشان را از زمان صبا و صغر سن آثار رشد و سعادت و انوار قبول 
و عنایت حق‌سبحانه در جبین مبارک ایشان ظاهر و پیدا و مبرهن و هویدا بوده» تا که 
هر که را نظر به جمال مبارک ایشان می‌افتاده, بی‌اختیار ایشان را دعا می‌کرده. 

می‌فرمودند: در اوایل چنان نیاز در باطن این فقیر مستولی بود که هیچ‌کس از بنده 
و آزاد و سیاه و سفید و صغیر و کبیر در نظر نمی‌امد. که الا سر به پای او نهاده. به 
تضرع و ابتهال تمام همٌّت از او درمی‌خواستم. و در حصول مراد از باطن او 
استمداد[۵۳] می‌نمودم. و در این محل این بیت به زبان مبارک خود می‌گذرانیدند: 

راه به وحدت برد هرکه نشد در طلب جملذرات را؛ از دل و از جان مرید 


می‌فرمودند: در اوایل پدر مرا زراعت در گلس بود. یک‌بار ۶ غله برداشته‌اند. به ترکی 
غلّه فرستاده‌اند که من آن را درجای سازم. اتفاقاً من به ضبط غله مشغول شدم. این 
ترک جوالهای خود را گرفته رفت. یک‌بار واقف شدم او رفته است. در باطن من 


س: + پیش از آنکه. 








۲ شیاه المارافین و که المیو هی 


اضطراب عظیم پیدا شد که: از او همّت درنخواستی, و نیاز پیش نیاوردی؟ شورشی 
مت رای اموهمتاطظن ود بانت غل را مان گلایتت وب ارب ما 
تمام رفتم و او را در نصف راه شهر دریافتم و به نیاز و تضرع تمام از او درخواستم 
که کوش شفاظر نو خازمن. کی باهد: که به بر کگ گر تنیسیخانه برس رم تقایل 
کرة بسته من کفاده گرددا و آن رک متعجب شده کفت: غاباًتو به کفقة مشایخ رک 
قدس‌الّه آرواحهّم - عمل می‌نمایی که: ار کم کزان همم ریز بیش شون کش 
سنگ قدر بیل»؛ و اگرنه من ترکی‌ام بغایت بی‌حاصل, که روی خود را به ضرورت 
مي همم و ازاین معانی خر ودمر هه خیر زار کرت راهن جن رگا کی ید مسب 
و دست به دعا برداشت این تلا کوهه هس سسی: ادها از دعای او در خود 
مشاهده کردم. ۱ 

می‌فرمودند که: در حمّام گاهی می‌شد که ده - پانزده کس را خادمی می‌کردم. و در 
این خدمت تمییز نمی کردم میان نیک و بد» و سیاه و سفید. و بنده و آزاد. گاه چنان 
می‌شد که در گرم‌خانة حمام پنج-شش کس را خادمی می‌کردم؛ اما در اخر حیات 
می‌فرمودند: از بس که در حمام اینچنین خدمتها می‌کردم از حرارت حمّام کوفتی به 
ییا رتیه ات زار یم تعهت ال ببه ام میتی تسب هفام کم میت 
می‌فرمودند. و جهت این می‌گفتند؛ و می‌فرمودند: در کم مجلسی بود که کسی بر من در 
عطل‌ هت ,سشت: ت انیت کرت البته در مجالس؛ خدمت را آماده و مهیّا می‌بودم. 

[می آفرمودند: هرکسی از اولیاء به طریقی و روشی و مجاهده و ریاضتی به نهایت 
این کار رسیدند. من به «خدمت» رسیدم؛ از این جهت «خحدمت» مرضی ار 
محبوب من است.می‌فرمودند این بیت را که: 

ی کبریا کشد وین سقفگاه را به از این نردبان مخواه 

منقول است از خواجه اسحاق - که پسرعم ایشان بوده‌اند - که می‌فرموده که: در 
صغر سن. ما ایشان را هرچند می‌کردیم به بعضی از اعمال که مقتضای خردی است 
مشفول ساژیم هرگر میت نشند. در اول شود راچان من نمودند که مگز عواهتد کبرم 
چون وقت آن کار می‌شد [44] البته غیبت می‌نمودند. در ایشان معنی عصمتی مشاهده 
کرده می‌شد. ۱ 
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می‌فرمودند: در اوایل که محل غلبات احوال بود» شبها گرد مزارات تاشکند 
مر کته زاگ تاک کت از یکت گر کی دروااست. کامیر و زک دزن ی مود 
ر کته رون اون به سس بلاغ رسیده بودم. متعلّقان را توهم شده که مبادا به 
عملی نامرضی مشغول شود؛ شخصی را که به این فقیر همشیر بود و آعوت رضاعی در 


میان ما ثابت بود در عقب من فرستاده‌اند که: از احوال او تفخص نمای! شبی در مزار 
پراتوان حصرت شخ ماود طهوژ ,در مقابله قبیمبور ایشان شبته: سدع این ختحصن 
آمد و چون پیش من رسید دست در من زد و می‌لرزید. گفتم: چه می‌شوی؟ 
گفتتا: پبرهای عضب در نظرخمی آبکه تودیک ات انم برآیل. او را به خانه رسانیده: 
پیش مردم آمده گفته است که: از او انديشه مکنید که او را کار دیگر پیش آمده است. 
ی ی تار که ده مرد مردانه به آن مزار نتوانند درآمد» و ابتتته رو کر 
مقابلة قبر شیخ خاوند طهور نسته است. بعد از آن مردم ما دانستند کله مرا اپتلاینی 
۳ ۱ 

و می‌فرمودند که: در خردی واهم؛ من بغایت قوی بود؛ تنها از خانه بیرون 
نمی‌توانستم آمد. شبی امری عارض دل شد و زور کرد و قری شد به جایی رسید که 
صبر و قرار از دست رفت. بی‌اختیار از خانه بیرون آمدم ذوق آن شد که به مزار پرانوار 
شیخ ابوبکر قفال شاشی - که از مشایخ آبای ایشانند - روم به مزار درآمدم و ساعتی 
پیش قبر حضرت شیخ نشستم. هیچ خوف نشد. و از آنجا دغدغهة طواف مزار شیخ 
بح طهور شد؛ آنجا رفتم و هیچ نترسیدم. و از آنجا ول خواجه ابراهیم کیمیاگر 
رفتم» و از آنجا به مزار شیخ زین‌اللاین کوی عارفان رفتم. و هیچ خوفی و ترسی نشد. 
و بعد از آن دیگر به مدد روحانیّت عزیزان دیگر مطلقاً در هیچ مزاری نترسیدم. 

می‌فرمودند: یک‌بار شبی در مزار شیخ زین‌اللدین کوی عارفان نشسته بودم که 
دیوانه‌ای بود بلند بالا و قوی هک مین از این به چند روز کسی کشته بود. آمد و مرا 
گفت که: برخیز و به این مسجد درآی. من ملتفت او نشدم و از نسبت خود نکیفتم. و 
وه موهیبا نمی و هیات ارس وونل متفی مسا یس از آخشتاعهای 
درختان را شکستن گرفت و در ۳ ایوان مزار آورد و می‌خواست که آتش درگیراند. 
به مسجد درآمد چراغی که و پر و آورده آتش گیراند. یکبار چراغ را باد 





۴ ارف و تا شم 


کشت. به خود غریلان گرفت و چیزها می‌گفت: و بر گرد من می‌گشت. و من مطلق به 
او[۵۵] التفات نمی‌کردم؛ تا روز بر گرد من می‌گشت و من از هیأت جلوس خود متغیّر 
تک ارتب هی وا تست کرام نخان ۱ ۱ 

می‌فرمودند: آن که می‌گویند: «در مزارات خیر پیش آید». هرگز به نسبت من واقع 
نشد. غیر آن که شبی پیش ایوان مزار حضرت شیخ خاوند طهور نشسته بودم. ناگاه از 
بالای ایوان چیزی سیاه بر زمین افتاد و می‌غاطید. کات فزیتین در من پیدا شد. 
برخاستم و برفتم. یک‌بار دیگر شبی بود هم در پیش ایوان نشسته بودم که از تک 
سنزوها که دن؛پیشن اپوابا است آواز سرفه آمد. باز برخاستم و پیش نشستم. دیگر چیزی 
واقع نشد. این همه که شبها گرد مزارت می‌گشتم. 

# والدهة حضرت مره - دنر داو‌دانله ری ابغان بسن خحخضیویت 
شیخ خاوند روالد ابتان پیز تفه خی راخا ی اتتزه ابشانب اند 
1 رت وق نز عتت هش رمق رو وله شرا نم داد تن وان عاد 


جانب آنا والدهٌ شیخ خاوند طهور نیز از سادات بوده‌اند. و والده والده حضصرت 





خواجة ما -قدّس‌سره- از نبیرژه آهای مولانا تاج‌اللّین درغمی‌اند. و این مولانا تاج‌الدین 
فرع با کمان ری بو زر رخقه ار عرال ری کراسات اهر تتهورنه بلک ستان 
استماع فتاده که ذگور واناث آن مان بای ری و وَرع مشهور و معروفند. نیز 
منقول است‌که: ایشان غلوی بوده‌اند. می‌فرمودندکه: مولا محمّد بشاغری را نیز به ما 
خویشی هست- به واسطة مولانا تاج‌اللاین درغمی. 

می‌فرمودند که : پدر کلان ما برادر پدری داشته‌اند خواجه محمّد نام ایشان را نیز از 
دای این ول تن تما رده پدر کلان ایشان می‌گفته‌اند: تا مادام که برادرم خیر 
شتا تیف فلس او وتف کی واه راشای 
اراس کدی هوق سس ای سس تبون کرونته مان الا انح 
شومی آن این معنی از میان ما مرفوع شد. و به واسطه احتیاج افتاد و به کتابست محتاج 
7 

منقول است: در آن محل که حضرت خواجه محمّد پارسا از اندجان متوجّه سمرقند 


بوده‌اند. از رام یکی از مخصوصان خود را به شاش پیش خواجه شهاب‌اللین 
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که بوده‌اند. جهت استجازة ی در قرف مراجعت به آن شخص 
پوستین روباهی داده‌نده اتفاقاً در آن زمان هوا بغایت گرم بوده, به خاطر او گذشته که 
این وقت چه محل انعام پوستین است؟ باز به خاطر آورده که کارهای اولیاءاله 
بی حکمت نیست. قبول کرده و از برای حضرت خواجه تبرتیشه‌ای فرستده‌اند. چون به 
قفا ریق وایها (0۱ پراش وان ایسهزاشیک نایور یت که تال ]3 
حکمتی نخواهد بود. منقول است کنه: در آن زمان که حضرت خواجه را در مدينة 
رسول - صلی‌اله علیه و سلم - وفات رسیده به جهت کندن یر وی حاضر نبوده. به 
ات سانشان زا مان وین تس کار طونم ستاو 
مت رت ی کی کر ار نمی‌بوده هلاک می‌شده. حکمت 
شارت ابشان رز معلوم ی 


ذکر سلسلة خواجگان - قدس‌ائه آرواحهم ! 

طریقهٌ مشایخ و خلفای خانواد؛ُ خواج؛ جهان, مور بارگاه سبحانی» خواجه 
عبدالغاق خجلوانی, -قلس‌اله آرواعهم. - آنانستت که همه در راه صدق وضفا و 
مخالفت طبع و نفس و هوا و متابعت شریعت و ست و مجانبت ضلالت و بدعت 
کوشیده‌انده و روش پاک خود را از نظر اغیار پوشیده. و این روش پاک حضرت 
۷ 
- رضواناله علیهم أجمعین - قرناًبعد قرن رسیده اف و قراضیی خواهد بود. و 
سلوک ایشان بر دو نوع است: سلوک ظاهر و سلوک باطی. 

سلوک ظاهر ایشان آن است که ظاهر ود را به قددر وسع و طاقت در موافقفت 
حدود شرعیّه متولّف می‌دارند. و هوای نفس را مخالفت می‌نماینده و زبان و حلق از 
رت پاک می‌دارند» که اصل در این کار این است. چه غذا به مثابهةٌ تخضم 
است؛ هرچه کارند همان بردارند. اگر طیّب. طیّب؛ و اگر خبیث. خبیث. 

و سلوک باطن ایشان آن است که همگی همّت بر آن مصروف می‌دارند که دل از 
مجموع تعلقات ال رتش ی اه اس فرش بسته» طهارت باطن 


جملهٌ دعایی در حاشیه شسه: آ ده یی 








۸ / شاه اوقم رو یکره ديفم 


په حاصل آید. و در ذکر دل سعی بلیغ می‌نمایند که دل به ذکر گویا شود. و همچنین به 
ی ت تسنک به آن می‌نمایند. که «فنمسّک 
کل ما جمعک معله» .و همچنین در احیاء طریقهُ صحابه و تابعین و سلف صالح هیچ 
دقیقه همل نمی‌گذارند. و سالکان طریق نجات که دست در دامن متابعت این زنده 
دلان آگاه و برگزیدگان حضرت اله می‌زنند. و[یه] حوشه چینی حرمن سعادت ایسن 
صلیقان و صادقان» صافی وقت اختیار می کنند» هراینه به وسیلت شایوتارق میت 
ایستان یه درسایت عابه و مقامات رفیعه و منتهای هشت دل که مستقر سل است 
ازهوارضوق ال تقامل و القاد :یسکس رش رن همسنیین هرکه زا یعادت وق 
می‌نماید و الهام ریّانی به دل او می‌رسد. و محّت. این طایفه در باطن. او راه می‌یابد تا 
به مره سالکان این را ۰ آتمستک می‌نماید. و در پناه نیازمندان بارگاه اله وتو سل 
هرلحظه مدد بر مدد از توفیق رانی قرین حال او می‌گرده. و به تأیید همّت قاهرة ایین 
برگزیدگان تمام» از طلمات و جهالت و طبیعت رهایی یافته. به اعلی مقامات ایسن راه 
می‌رسد. 

سخن کبّرا و غظماء ء این خانوادة بزرگ است - قدس‌الله آرواحهم - که: هرکه فواید 
این راه از کمترین خحادمان این مخدومان - قلّس ال و( بن نیک مردان 
اف بض رت راشتنا باکده یوار نیع کهآ یه وه ورعتل مرکا 
راه بی‌علمی مر این صدیقان را منکر شود و خلاف کند. رسول را - صلی ال علیه و 
وم - و صحابهةٌ کرام او را - رضوان‌الّه علیهم اجمعین- خلاف کرده باشد؛ زیرا روش 
این عزیزان تون رسون صلی‌الّه علیه و سم -و صحابه است - رضوان‌اله علیهم 
اج موش غازتان راهان او از بوفت رو ات مسبت ات 
و کوشش این برگزیدگان از هوای نفس صافی. و حرکات و سکنات ایشان موافق 
تانق تابعان را به نگاه‌داشت شریعت امرکرده‌اند و سُنن رسول 
-صلی اه علیه و سلّم جات وشوو ون بد رطریی ق اهمل فتسه و طلان, و از 
تقلید مقلدان نگاه داشته؛ روش این صقان نه اون ففظیل دازهار تهزبوی تشبیه. بلکه 
محض نور هدایت و نور معرفت و اعتقاد اهبل سنت و جماعت. و روش محقّقان و 
عارفان است - قلس‌الّه ارواحهم. "۳ ۱ 





بیان تلقین ذکر قلبی خواجگان - قدّس ال آرواحهم 


تلقین ذکر دل از حضرت رسول - صلی‌اله علیه و سلم - در ابتدا به دل ابوبکر 
صدیق ری عنه و است؛ باز این سعادت بی‌انتها از ایشان به 11 سلمان 
فارسی رسیده است. و از ایشان به دل قاسم ی ی اتید ۹ 
عنه -رسیده است - که پدر مادر موی امام جعفر صادق‌اند و از فقهاء سبعه‌اند. و در 
زمان ایشان کسی در علم ظاهر و باطن مثل یشان ره است؛ باز از ایشان به دل امام 
رن صادق - رضی‌ ال -رسیلده با از ایشان به دل سلطان العارفین تا 
ف ی باقلیتن ال سره بوسیده: اب باز از اسشامبه دم ابوالحسن خرقانی 
رسیده است؛ باز از ایشان به دل شیخ ابوالقاسم کرکنانی هرا رسیده است؛ باز از 
تاه نش شرع رسای طوسی وه ارت تا ونان نم ول سم 
وت مان ره مر اوه ای مور 
شده؛ و ایشان در آخر حیات خود چهار با ترکضوار را مقام دعوت د تاو و 
هرچهار را اجازت دعوت فرموده‌ند: ال خواجه(۵۸] عبدال برقی, دوم خواجه حسن 





۸ شاه رو یه شین 


مقام دعوت بوده‌اند و دیگران به طریق ادب ملازمت و خحدمت ایشان کرده‌اند زیرا 
«ادب یار پیش قدم از لوازم راه است نگاه داشتن». و چون پار مقدم را سفر آخرت و 
وتات 7 جهان کت شده جمیع یاران داح ان رن وک 
یعنی خواجه حسن اندقی؛ و چون ایشان را سفر آخرت نزدیک شده همه پاران را به 
صحبت خواجه احمد پسوی اشارت فرموده. ۳ و جون خواجه احمد یسوی را 
0 ترکستان شده جمیع یاران را به متابعت خواجه جهان خواجه عب‌دالخالق 
غجدوانی اشارت فرموده؛ و چون ایشان به دعوت! خن شروع کرده‌اند. آنچه از فواید 
این راه از شیخ ابویوسف به ایشان رسیده هتکن و نیازمندان و بو از 
جملهٌ آن انفاس" یکی این بوده که: «عبدالخالق! دو در را بند» و دو در را گشای! در 
شیخی را بند و در یاری را گشای؛ در خلوت را بند [و] در صحبت را گشای». و 
خواجه عبدالخالق رما علیدت در آنر حیات[چون ] به نظر «ینظر بضورأله» در جمیع 
اصحاب نظر کردند » سه یار را در مقام ویک تافیه عزلسه ایوس ی راد 
ارو گرم و نش ربا ان ره له مقر مه را سارک گر مرو سا رن 
ِ خواجه عبدالخالق داعية #ارجعی الی ریک راضية مرضی2ة 6" را اجاببت 
ان خواجه احمد صدیق در مقام دعوت بودند و آن دو پار بزرگ در ملازمت و 
خحدمت و متابعت ایشان بودند. و جون خواجه ال ار ۵ ]رخ نردتک سل 
ان وت دهع ی فتاه ماش اه کی مزا رت 
احمد. خواجه عارف در ریوکری. و خواجه اولیاء من تا به دعوت شروع 
کردند؛ و جون خواجه عارف را رحلت نزدیک شد. خواجه محمود انجیر فغنوی را 
رحمهاله ‏ اجازت کردند. و خواجه محمود -رحمه‌الله ذکر علانیه افتتاح کردند؛ 
ود شرف اشیشوانیه قرف یه یکسا تس ایستا رت 


خواجه عارف ریوکری فرمودند: «اين وقت آن وقت است که ما را اشارت کرده بودند»؛ 


۱ س: بدعوب. 
۲ فعل «کردند» در نسخه دوبار امده است. 


۳ فجر ۲۸ 








بیان تلقین ذکرقلبی خواجگان / ۱۱۹ 


و بعد از خواجه عارف در مسجد خواجه محمود که بر در دروازهٌ وابکنیه است. و 
خواجه محمود به ذکر علانیه مشغول شدند. مولانا حافظالدّین به اشارات استاد العلما 
که ی دار کی اد ی ترصها لس ان 
کردند در حضور علماء بخارا -رحمهاله» و گفتند: برادر خواجه محمود![0۹] ذکر 
اه ها تب کرت راخ کته یه نیت ]هم بان شرهر و اقا 
آگاه گرد و روی به راه آرده در استقامت شریعت و طریقت درآید. و به حقیقت توبه 
انات اک قیاع کل خفیرانتا و ال هم هن فادازت اتخات متخ نماید. مولاا 
حافظالدّین کد مل تون یت ما تمه ام فیداتز حلال است. آنگاه مولانا 
حافظالدّین خواجه محمود را و برادر خواجه 
محمود ذکر علانیه را حدی فرمایند که به آن حد حقیقت از مجاز ممتاز گردد. و بیگانه 
وی را یی رهب فا ای ی روا 
زبان او پاک بود از دروغ و غیست؛ و حلق او پاک بود از حرام و شبهّت؛ و دل او پاک 
بود از ریا و سُمعت؛ و سر او پاک بود از توجه به غیر حضرت ربوبیّت. و چون خواجه 
محمود را سفر آخرت کته مر یفوتسم 
فرموده» اصحاب را با ایشان سپرده‌اند.بعد از خواجه محمود و حضرت عزیزان» فواید 
این راه را به نیازمندان و طالبان می‌رسانیدند. و جون ایشان را سفر آحرت نزدیک 
شرت هقی تا ار مزر موم رای را ناو سوه رگن 
راتس یت را ار مرت 
کزده‌انك: ۱ ۱ 

از خواجه محمّد تا سیّد امیرکلال ذکر علانیه می‌گفته‌انده و چون نوبت این امر به 
یرک عرانفه نهازالن وکین ومیته ات وک او را فک کردراکت مشک 
گر ملق ای یق ناک مارا مت اراد تسیز 
تعلّم آداب و تلقین ذکر در طریقت به حسب ظاهر به خدمت سیّد امیرکلال است. 

متقول است که: حضرت شم باق اش : بن ‏ خواجه بهاءالدّین را به 
نظر فرزندی منظور گردانیده‌اند و به خدمت سیّدامیر کلال گفته‌اند که: فرزندم بهاءاللّین 





هقی رتور یشم 


را به تو سپردم, و تو را بحل نکنم اگر در تربیت او تقصیر کنی. و خدمت سید بارها 
می‌فرمودندکه: حرام باد صحبت آن بزرگوار بر من اگر در تربیت و ارشاد خواجه 
بهاء‌الدّین اهمال و تقطین کر ربمت مدید حضرت خواجه بهاء‌الدّین فواید ۳ راه در 
ین یز فلا کت کرو ۱ از کیان مزا راشف وا تسین س رده 
نشستة بودهان که در آن وقت ایشان را غیبتی واقع شده قو.ان عشت چنان دیده‌اند که 
ی 

سبز در پیش او کشید. و گرد بر گرد آن تخت جماعتی حاضر و ظاهر شدند؛ و خواجه 
محهل[ ۶ | انار هو ان جمع دیده‌اند؛ دانسته‌اند که ایشان از گذشتکانند؛ اما در خاطر 
ایشان گذشته: آن بزرگ و آن جماعت چه کسان فته تا گاه تک از ان شمش 
آمده و گفتند که: آن بزرگ حضرت خواجه عبدالخالق‌اند -قلس‌سره - و آن جماعت 
فان ف انیت و تام ار تیه وشن هرک اشتات کس وم تشر امه انیت 
صلایق. و خواجه عارف ریوکری» و خواجه اولیاء کلان. و خواجه محمودانجیرفغنوی؛ 
و خواجه‌علی رامتید متینی - قدس ال آرواحهم. 7 ون به خواجه محمّد بابا رسیده گفته که: 
ایشان را خود در حال حیات دیده‌ای, ایشان شیخ تواند و تو را کلامی داد‌نده ایشان را 
می‌شناسی ؟ گفته‌اند آری می‌شناسم. آنگاه آن جماعت گفته‌اند: گوش‌دار و به سمع قبول 
استماع نمای که حضرت خواجة جهان خواجه عبدالخالق - قلاس الّه سره - سخنان 
خواهند فرمود که در رک راه حق تو را از آن چاره نباشد. 

منقول است که: در زاقمهای روا که ری شز هی که حتف اک خواجه سلام 
کنیم. آن پرده را از پیش برگرفته‌اند. بر حضرت خواجه سلام کته اه رویز 
خاصیت آن حضرت منظور گشته. سخنی چند فرموده‌اند که به مبداء سّلوک و بط و 
نهایت تعلق دارد. و از آن جمله یکی آن بود که فرموده‌اند: در همه احوال قدم بر جاده 
شریعت و استقامات می‌باید نهاد و عمل به عزیمت و سنت می‌باید کرد و از رخصت 
و بدعت دور می‌باید بود...الی آخر الواقعه؛ و چون در اين واقعه مأمور شده‌اند به عمل 
به عزیمت» ذکر جهر را ترک کرده‌اند. تا که از صحبت خحدمت سیدامیرکلال بعد از 


مشغول شدن به ذکر علائیه حضرت خواجه بهاءالحق واللاین می‌برخاسته‌اند. و اين . ماده 





بیان تلقین ذکرقلبی خواجگان /۱۳۱ 


تقار و کوفت باطن حضرت امیر - رحمه‌اله -شده. و حضرت خواجه ما - قدس‌سره - 
می‌فرمودند که: : حضرت خواجه بهاء ۳ 
سیّد نگشته‌اند بنابر از ارات یرت خواجه جهان خواجه عبدالخالق ق ‏ بت 13 
و این نقار خاطر منجر به آن شده که خدمت سیّد اصحاب خود را از صحبت خواجه 
منع ِ گنه خیو ای | ساحر ۱ 
اصحاب خود شیخ امیرحسین را سوگند داده بوده‌اند که: به خواجه بهاءاللّین همنشینی 
نکنی! 

و اين شیخ امیرحسین موزه فروشی می‌کرده‌اند. اتفاقاً ووژی خر جرجه بت 
دکان شیخ امیرحسین آمده‌اند از برای آن که موزه بخرند. شیخ امیرحسین حضرت 
خواجه را دیده در دکان درآمده و در دکان را پوشیده. حضرت خواجه یت 
کف( اتبرون ابو به ما ستوها ک ۱ سیخ کقم ما حضرث امین سوگتد دادانتت کل یه 
نیا هی تک بععویک سم ]هه فرمرده نتسه ات رز ارجا ابتع یز 
به ما سودا کن. بیرون ارت نیاق ایستاده موزه بیرون آورده‌اند. حضرت خواجه 
مکاس بسیار کرده و بالاخره خریده‌اند و در آخر فرموده‌اند که: در فروخعتن یک موزه 
این همه دروغ گفتی. کار تو چون خواهد شد!؟ و روان شده‌اند. شیخ امیرحسین 
پی‌طاقت شده و دکان را گذاشته و در پی خواجه روان شده. حضرت خواجه در آن 
و هک اش پاش برخم ی وخ اه مس راز 
رو با روز که یه ای شیم وهی ای زان دورد وتف 
واه یه جهجت رو شرور تمام عرمودهاند کف امیر سین از رای تس سون:ایچه 
حاصل کرده‌ايم. و صورت فتوای این است: ما قول المشایخ - رضوان‌ال‌علیهم جمعین - 
اندر این صورت که رونده راه آخرت را تعدّد ارادت من غیر انکارالاخر در شریعت و 
طریقت جایز باشد یا نی «بیّنوا توجروا» باشد. «کتبه الفقیر محمدالحافظی» 

چون طالبٌ صادق و حاذق بود. و از شوایب طبع پاک باشد. اهل‌الّه همه یکی‌اند و 
ار مه ای ی من ی 


است. و اختلاف در صورت روش بیش نیست. و دو دیدن از اولی و صفات بشریّت 





تمایق و که شین 


است. و بر تقدیر انکار اول. ارادت دوم نیز باطل شود؛ چه. مردود یکی مردود همه 
ی ری ی ان ۱ ۱ 

صاحب مرصاد و غیره از مشایخ - رحمهم‌اله - این مسئلةٌ طریقت را در کتب 
خویش همچنین تقریر کرده‌اند. والّه اعلم. 

کتبه محمّدالحافظی 

از ابتداء سلسلةٌ خواجگان تا اینجا از خط ید حضرت خواجه محمّد پارسانقل 
هن 5 ۱ 





فصل دوم 


در بیان حقایق و لطایف 
که در خلال مجالس بر زبان حقیقت بیان ایشان گذرانیده‌اند 


می‌فرمودند که : برخورداری از طريقة خواجگان کسی راست که از ایذا و خواری خلق 
ترمد و مضطرب نشود. و صبر و تحمّل پیش آرد. آن را که مذاق این طریق است. 

ون وق فیو و نسکاو دوه فرستکه عاکما شین ( 
ای که کی او رای اس واه زاین بسانت سا کر اه سود 

می‌فرمودند: بسیار بود که نسبت خود را گم می‌کردیم و به هیچ عمل نسبت خود را 
نمی‌يافتیم. البته نوعی می‌کردیم که کسی به نسبت ما آید و خواری دسا ]3 
لته نشبت خودترا می‌يافتيم. [۱۲] ۱ 

می‌فرمودند که: شیخ ابویوسف همدانی - قلدس‌سره - ذکر علائیه می‌گفته‌اند و طريقه 
مقبایج انشان:ذکر علانیه بودهاانتتة اقا حیرفت خوانمه عبذالغانق حبانچنه مشتون 
ات خواجه‌خضر تلقین یافته 1 مشغول می‌بوده‌انده و چون 
فرش شیم و تلد رای سای ریق هنعط رت ی دعییه ستاو 
وی ری روا اکتازت قرف ده‌انله و مشغول. گردانبلض 


۴ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


می‌فرمودند: در ُجالست به کبراء خانوادهُ خواجگان - قدس‌اله آرواحهم -و وصول 
ای سم ی انا سوه شرس و ان شرس رت 
ره مرک امه مارا ایحا ارت سر تماقا زاتشر 
ابتدا درج می‌کنیم)؛ به این معنی است که: انجذاب و خب ذاتی که نهایت همه عبادات 
و مقامات است- در ابتدا به این طریق حاصل است. مقصود از همه عبادات ومجاهدات 
و ریاضات حب ذاتی ابنکا: 

# روزی آن حضرت به کمال لطف زر عتایت: امن مه این ماع سای اس 

جمع- سرا نژدیک خود تشانیده پودقت تاه می‌نمودند. و به جد شالغه می‌فرمودند؛ 
آثار حضور و جذب و اطوار استهلاک و اضمحلال در خود مشاهده می‌کرده. در اینن 
ثنا یکی از اصحاب ک اف آن حضرت فرمودند: بیائید! می‌خواهیم که به نسبت او 
انتها را در ابتدا درج کنیم. آن وقت اوایل ملازمت این کمینه بود. ۱ 

می فر مودند که: اجتناب از اسباب فتور این نسبت شرط اعظم این طریق است؛ 
«ایاکم و محاسبَة الاغیار» تا آنجا] که گفته‌اند: ارباب احوال و مواجید. مجالست با علما 
-که به احکام علمیه مزیّد- نکنند. که مجالست ایشان سد مجاری فیض و منع طرّق 
مواجید می‌کند. فکیف مجالسة العوام و السفهاء و الفسقة الحمقاء. 

می‌فرمودند که: کبُراء خانوادءُ خواجگان - قدس‌الّه آرواحهم - بغایت متصرفتد؛ 
هرچه خاطر ایشان می‌خواهد آن می‌شود؛ و مرادات از ایشان به تسلیط همم قاهره 

می‌فرمودند که: روزی حضرت خواجه بزرگ - قلس‌سره - به بازار بخارا درآمدند؛ 
اتفاقاً مرور ایشان به دگانی واقع شده که نوروزی باد شاهان می‌دوخته‌اند؛ باه اش تین 
در حضرت ایشان ظاهر شده که دستار خود دون مانده‌اند و نوروزی را بر سر 
خود نهاده‌اند و گفته‌اند: لباس ال لک پوشيدیم. در ثلک می‌واهيم تصرفی کنیم. 
شیخ امیرحسین پیش رفته گفته‌اند: پادشاه سمرقند را بغایت ظالم است می‌گویند. و 
مسلهاان از ان اررضن بر وان رت خرلمه کایم که عل کرذیسیمهشان 3۳| 
روز به پادشاه سمرقند آفتی رسیده که برطرف شده است. 


# یک‌بار در دشت‌عباس بودند که پهلوان مرید نام کشتی گیری بود. شبی در 





در بیان حقایق و اطایف که در خلال مجالس بر... / ۱۳۸۵ 


ملازمت حضرت ایشان باشید و تا روز احیا نمود. نیازمندی بسیار کرد. و استمداد نمود 
که پادشاه زمان مرا به یکی کشتی می‌اندازده به برکت التفات و عنایت ملازمان 
می‌خواهم که بی‌ناموس نشوم؛ و با آب رو باشم. علی‌الصباح آن حضرت او را روانه 
کردند و عنایت و التفات خود را بدرقة او ساختند» و طریق عَلیه او را تعلیم کردند» و 
روز دیگر معلوم شد که به آن کشتی‌گیر مقابله شده و به سهل وجوه او را انداخته و 
ظفر يافته. بعد از ا بن تازيخ بة ملی عظبرت اپشان در بعضس از توابع نهر مسب بوه ار 
هه اي سا نع مهو اس سای سوت 
خواجه ما می‌بود اگرچه به ظاهر پیش میرزا بود به باطن خاک آن آستانه بوده و اکشر 
فا مات روتانس شمیت نان از تاج ارم سل وی ابو ها 
نموه که خضرت میرزا بهجهت مهم خراسان اقظار مقلنم قتریف مس کشا ریت 
ات سوه سر ی سرا دیاش رفس نوی ور 
راه فرمودند که: اگر میرزا مقدار مرید کشتی‌گیر خاطر ما را به خحود مشغول می‌کرد. کار 
و به اسهل وجوه کفایت می‌شد. فرمودند: پیش من تاج و تخت ملطان حسین را برهم 
۳ و اش او نان آشان تا آن ات ک گررتهامن کارتت اش خورد. 
خواجه بهاءاللاین مائیم. پیش ما این بغایت سهل و آسان[است] امّا این مردم را اهلّت 
آن نمی‌بینم؛ بنابراین معنی تأخیر واقع می‌شود؛ زیرا که اگرچه سلطان حسین ظالم 
است. اما ظالم یکی است. مضبوط است. هریک از ملازمان این مردم به سر ود 
ظالمتد طالم که سیان شذ ولانت خراب می‌شرد: ۱ ۱ 





می‌فرمودند که: حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی - قداس‌سره - فرموده‌اند که 
بت او نی ام طوانسی رازبا که عاشانی شا ش انز 
1 
باطتی اک بارش زار بت شیم وا تفر ۱ ۱ 

می‌فرمودند: منقول است که: حضرت خواجه اولیاء کلان در مسجد صرافان اربعین 
خحواطر برآورده‌اند. و این امر را از ایشان بغایت عرش نع یه شزو 
می‌پسندیدند [14] و تعریف می‌کردند. و انگشت در دهان می‌گرفتند و می‌فرمودندکه: 
اشتغال به طریقة خواجگان در اندک فرصت به این مرتبه می‌رسد که همه 





۶ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


آوازها[بگوش] ذکر می‌آید. و ذکر می‌شنود. بی‌سعی و اهتمام تمام و جهد و جد بلیغ 
میستر نمی‌شود؛ پس اهم طالبان وصول آن که همگی همّت در ورزش این نسبت صرف 
نمایند. و هیچ لحظه غافل تن با ی با که زیامت معمیای آزکیاست: 

می‌فرمودند: حاصل طریق خواجگان دوام قبال است به حق‌سبحانه بر وجهی که 
کمن فان برخحاسته باشد؛ یعنی بی‌تکلف هه بای با 

می‌فرمودند: به هری که می‌رفتم چون به چل‌دختران رسیده شد. دیدم که شخصی 
بر در رباط نشسته بود و به طریقه‌ای مشغول بود. چون استفسار و تفتیش کرده شد. 
رد کار هاکی را ارت سای نت واه مارا نی بو ساموت 
می‌گویند - قدس‌سرهما - این نسبت از ایشان به من رسیده است. و بسی تعریف کرده 
و بالغه نمود. می‌خواستم که از همانجا مراجعت کنم. چون نزدیک به هری رسیده 
بودم به خاطر آمد که دغدغهٌ هری از خود بیرون کنم و به ملازمت مولانا شتابم. به 
هری که رسیده شد. مدّت چهار سال در هری توقف افتاده» در ی مت به صحبت 
حضرت شیخ بهاء‌اللاین عمر بسیار می‌رسیدم. 

می فرمودند که: مرا از صحبت شیخ فایده زیاد نبود. آن مقدار بود که نسبت خود را 
در صحبت شیخ روشن‌تر می‌یافتم. بعد از چهار سال از حضرت شیخ بهاءالدین عمر 
اجازت خواسته متوجّه هلغتو شدم. چون به ولایت چغانیان # شد به جهت ضعف 
و بیماری که عارض شده بود. فی‌الحال به مت مولانا یعقوب نتوانستم وتیل در 
آن نواحی چندگاه توقف شد. بعضی که به ش مولانا عقیده‌ای نداشتند خحدمت 
مولائا را غیت بسیار کردند و به سیب انتماع اقوال پریدشان» در فقيندة فقیبر فشوری 
واقع شد. بان باخود گفتم که: رن این تقد راء اما اف تیک ال که تیان 
ملاقات نکنی. چون رفتم و ملاقات کردم التفات بسیار نمودند. پرسش کردند که از 
کاید؟ کشرز مرلیت شاشی: که شا زاب شیع عیر باعسانی ی هس 
فقیر را نیک ننمود که در ال وهله قرابت خود اظهار کنم» گفتم: پدران سا معتقد ایسن 
ره و کته مش رسد ی کش اسهم هام اسراب سا 
هت بر امش سای ی هزز م ک ک با کمن ای ینت بر 


شریعت نیز بوده ایشان را. و اين نیکو تعریفی است. زیرا که بعد از ظهور جذبه و 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۱۳۷ 


استلاء آن که عبارت از نسبت ذوقیه است- استقامت در شریعت دشوار است. اغلب از 
ال یکاش تمی له هقرت سم رات کرو پس ایشان را حضرت 
توا دصر بت کردو ی 

می‌فر مودند: روز دیگر که به ملازمت ایشان رسیده شد» پخاشت بل خی املتان به 
نحاطر من گذشت که تندی ايشان غالبا به واسطة استماع غیبت واقع شده» و فتوری که 
به واسط استماع غیبت واقع شده بود بوده باشد. و بعد از ساعتی باز به صفت لطف 
پیش ند دست ردو دراو کرونت طبیمت»بن برگرش دس یشان اقتام تکرد یه 
خهشا آن که در ییتانی حقمت سنا یاضی برد حفتر نت مرلانا عنم آقذام طعت,اسرا 
معلوم ریخات رد وا کف ویو سار وت خود دون 
صورتی ظاهر شدند که اختیار از من رفت. نزدیک شدم که پی خودانه به عذمت مولانا 
تیه دوس خوه زو ار کر وت روف رای کت دس شترا کرش یی 
خحواجه بهاءالاین - قلتس‌الله ژوحه - فرموده بودند که: یعقوب! دست تو دست من 
تراسا ار کی اسان تسس ی ان سورع تشر 
گرفتم. بعد از تعلیم طريقة خواجگان که وقوف عددی می‌گویند. حدمت مولانا 
فرمودند: آنچه از حضرت خواجه بزرگ به ما رسیده است این است؛ اگر نما به طریقة 
اندطایان زا ترشت کین ار بش قتابسه: 

مقر انیت کل ان سا سل که ای و کات ان مه 
گفتند. این چه عبارت بود ان تا ری اگر به جذبه تربیت کنید»؟ خدمت 
مولانا فرموده‌اندکه: طالبٌ اینچنین می‌باید پیش مرشد آید. مجموع امور مهیّا کرده بو 
همین موقوف اجازت بود. او را قوّت هرچه گویند هست. ۱ 

می‌فرمودند: خلفای خانوادة خواجگان را - قلس‌الله آرواحهم اصلی مقرر و 
روشی محقق است. که هرگاه خواهند که ظفر به مرادات و مقاصد خود که یبن 
خود را نیک محافظت نموده در نگاهداشت آن جد وجهد بلیغ می‌نمایند. و همگی 
هت بدآنءمی کلا ره که از ایشان کار در وخود ناس که سب کرآه شاطري شود 

[می] فرمودند: کشنیز و زنجبیل را که در شیوبای حیوانات می‌برآید خاصیّت استه 





۸اه اما رفیی یکره امه شم 


می‌فرمودند که: ادب خواجه جهان خواجه عبدالخالق غجدوانی - قلدّس‌الّه ژوخه - 
آن بود که اصحاب [] و مریدین را به فرزندی قبول می‌کردهاند. و می‌فرمود‌اند که: 
به فرزندان من به‌چشم حقارت منگرید! و می‌فرمودندکه: اگر در وقت منصور حلاج 
یکی از فرزندان من می‌بود. منصور به سر دار نمی‌شد. و نیز می‌فرمودندکه: قباپوشان مرا 
غیر نبینیده و به چشم حقارت ننگرید. .. ۱ 

ی فرمووند که مییان افو اد خوآنجه ید الصالقد فلت آلله روخ ب که در نازازهسا 
می‌گردند نه چنانند که به هرچیزی از جای روند. و از نسبت خود باز مانند؛ بلکه به 
جای اصوات ذکر می‌شنوند. ۲ 

می‌فرمودند که: در ولایت شاش یک‌باری شوری واقع شد و بغایت ازدحام عظیم 
بود. شبی به ضرورت مواففت شخصی نزدیک آن جمع رفته شد. از مجموع اصوات از 
مردم و از سازها جز ذکر تشتوتم و در آن وان در سّن هژده سالگی بوده‌اند. 

می‌فر مودند: از آداب این طريقهُ خانواد: بزرگ است - قدس‌الّه آرواحهّم - که اگر 
مثاً کسی به نسبت ایشان ادبی و تواضعی به جای آرد به موجب کریمة «اذأخییتم 
َحيّة خیوا با حسن منهاگ! پر وجه احسن به تواضع و خشوع پیش‌آیند. متقول است 
اگر بزرگی به ملازمت خواجه بزرگ می‌آمده ایشان هرالبته برای او می‌رفته‌اند؛ و اگر 
در راه از الاغ فروز می‌آمده» ایشان رکاب او گرفته سوار می‌ساخته‌اند. فرمودند: ما نیز به 
قدر امکان رعایت این طریق می‌کنیم. ۱ 

متقول است که: ترسایی به نسبت مولانا جلال‌اللاین رومی تواضع کرد حضرت 
مولانا پیش او روی بر زمین نهاده‌اند. از خدمت مولانا پرسیده‌اند که ترسا را چه تواضع 
بود؟ فرمود‌ند که ترسایی خواهد تواضع از محمّدیی بَرد! کی روا باشد؟ 

می‌فرمودند: خواجه علاءالدّین غجدوانی فرمودند که: حضرت خواجه محمّد پارسا 
رین تا شخ سار مساو تفت وونی مرا هه انش که یراد ایت راشف ) 
فرمودند: شما مروید! چرا که شما از مجلس ما پاسخ مبارک جمعیّت مجلس خواجه 
رکه پر یی اترزر هن یت زا تتواهد بافت سل ی اسفاه شش فیزمه» شیم زا 


۱ نساء ۰.۸۱ 








در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر.. / ۱۳۹ 


می‌فرمودند: در کرت اوّل که به جانب هرات متوجه بودم در راه به خواجه مسافر 
نام مردی همراه شدم. اصل[او] از خوارزم بوده معمّر شده بود. صحبت درویشان بسیار 
تن من کار دنس کف و سا توبات تسار 
ی توده و 4 صجت اسان زان هی رس ماج تضی یمام کت مسی زوین 
عظیم بود. روزی به جماعتی اتفاق کردیم که قوال و ذف و نی حاضر سازیم و در 
مجلس حضرت خواجه به سماع مشغول شویم[۱۷] بينیم که حضرت خواجه چجه 
می‌گویند. چنان کردیم. حضرت خواجه در مجلس ما توقّف فرمودند. و منع نیز نگردید 
و فرمودند که: «اين کار تم کت وانگار نمی کنم) ۱ 

می‌فرمودند: از این طایفه بعضی اختیار سماع کردند و فواید آن را در نظر آوردند؛ 
و از جمله فواید یکی آن ات هخا ریاضات نان ماه ناف واران رک 
معاملات گاه گاه افاق افتد که کلالسی و ملالسی در قلوب و نفوس حادث شود و 
قبضی و یأسی که موجب فتور اعمال و قصور احوال بود طاری شود. پس متأخرین 
مقایع به جهت آناغارضه و دفم آن) سادله اس کباع اصوانت طی هبو لبضان تاه و 
اشعار مهیَجه مشوقه که مشروع و کرده‌اند. تن حتو وف اهنت 
ری تسه بدا اطعا و ماک از شان سم ره ردیر ارو 
سر شلات شوق و حدّت شعف روی به معاملات آرند. 

۱ فاید؛ دوم آن که سالکان را در اثنای سیر و سلوک نسبت ظهور و استیلای صفات 
نفوس, وقفات و جات بسیار افتد. و طریق مزید احوال و ترقی در مدارج قرب 
نزاگان توق کتفو دطرل فراق‌سررک اففیای ماو نود یشعرم مه 
اصوات طیبه و الحان متناسبهه یا شعری که وصف‌الحال او باشد می‌تواند که کیت 
ون تا که ی زک مادهٌ مواا نو ونم دوع بت کل وان وقفه و 
خجبه از پیش برخیزد. و ی روح گشاده شود 3 خطاب ازل. و عهد اوّل یاد 
آید. و نایرة محبّت دل سالک را به جوش آورده. مرغ روح به یک نهضت غبار هستی و 
نداوت خودپرستی از و بیفشاند. و از غواشی قب و نفس و جمله اکتوان ی یک 
۱ کود و ۲ 





۶ لاف و تسش 


عشق‌آن شعله‌ست که‌چون برفروخت هرچه جز معشوق باقی جمله سوحت 
تیبغ لا در قتل غیر حق براند در نگر زان پس که بعد لا چه ماند 
ال الا له باقی پممهفسست:. . شادتاش ای-غشق بر کت ,شور رقت 


و طریق مزید احوال بر او مفتوح گردد و به یک لحظه چندان راه قطع کند که به 
غیر سماع در سالهای دراز نتواند کرد. 

و بعضی ترک سماع کردند و عوامل آن را در نظر آوردند. و نظر دل جز بر مفصود 
حقیقی نینداختند. و به سماع غنا و آلحان نپرداختند. از جملةٌ عوامل آن یکی آن است 
که بیشتر جمعیت‌ها که در اين ایام مشاهده می‌شود بنای آن بر دواعی نفسانی و حظوظ 
طبیعت است. نه بر قاعدة صدق و مودات؛ اکثر مردم را باعث بر حضور مجلس سماع 
داعية تناول اطعمة لذیذه[۱۸ و میل رقص و لهو و طرب و عشرت و رغبت به مشاهده 
ِِ ونر در مردان و استجلاب اقسام دنیایی و اظهار وجد و حال و گرمی بازار 

تشیخ [و] غیر آن است؛ و هرمجلس که بنای آن بر یکی از این مقاصد باشد. طلب مزید 
حال و صفای باطن و جمعت حاطر از با مت پل فتعذر اشد؛استراز نمودن از 
طریق اولی. 

دوم آن که مرید که هنوز از شایبة هوا و ضمیمةٌ طبیعت صافی نگشته است. و بر 
امانت او دل قرار نیافته. و متمکن نگشته, محتمّل است از مشاهده منکرات و محرّمات 
هک لین مسا در این وسام از ان عانن تشتاه جفرن لش اطلیه ی ارات 
زمان. و حضور آمردان یا حضور ناجنس - چون متزهدی که او را حضور سماع نبود و 
به نظر انکار نگرد. یا حضور کسی که به تکلّف و دروخ اظهار وجد کند. و به تواد 
کاذب وقت برحاضران مشوّش دارد- حال او در تراجع شده «رجع‌القهقری عادالمیشوم 
ٍلی طیخب تب‌ظییچک با گرد خرن سین میور فرط قویم منحرف شود. نعوذب ال 
من الجور بعد الگور. پس اجتناب از چنین مجلس و احتراز از آن واجب و لازم؛ و 
چون که از دواعی نفوس و مقتضیّات آن هنوز خلاص نشده متوقّع است که به تواجد 
کاذب خود را متحرک گردانده و در نظر مردم متواجد نماید. و این انترای کذب است 
مع‌الحق‌سبحانه و افترا بر حق از کبایره بل موهم کفر نیز. 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۱۳۱ 


وش انبم تیان انستا که ری ی کدی کاان له تست واشتات 
ابوعثمان حیری است - وقتی با ابوالقاسم نصرآبادی که شیخ خراسان است و به سماع 
ولوعی تمام داشت - اتفاق اجتماع افتاد. ابوعمرو او را بر کثرت سماع تغیّر کرد. شیخ 
ابوالقاسم گفت: سماع بهتر از آن که جمعی نشینند و به عیب‌جویی و بدگویی مردم 
گویا باشند. ابوعمرو در جواب گفت: هبهات یا اباالقاسم! زلة فی السماع شر من کذا و 
یعنی حق‌سبحانه مرا حالی و کیفیّتی عنایت کرده که در این حرکات اختیار از دست 
رفته. و حال آن که کاذب است. و کدام زّت از افتراء کذب مع‌الحق‌سبحانه بزرگ‌تر 





بود؟ 

می‌فرمودند: طريقة خانواد؛ُ خواجگان است - قدس‌اله آرواحهٌم - که هرگاه که 
سالک نسبت خود را گم کند. و به هیچ وجه حضور و جمعیّت در خود نمی‌یابد. و دل 
ریخا رل کت دوه هداعا مس ره تمس توالت ری 
رین ار ل رعاش تست بته تست از آماعت که یه عفر ع و فان 
شکستگی و انکسار تمام از مجموع اقوال و افعال قلبی و قالبی و ظاهری و باطنی که 
منافی شریعت و طریقت باشد. و سبب فقدان آن نسبت شریف بود رجوع نموده از 
حق‌سبحانه حصول آن نسبت طلبد. اک تاه افیا بصن تیار مق کیراز 
ای ستشانه اضی و تضان رتاش ایک که فان افو مت و فطع کاس 

پیش آورده. منزعج نشود. تا آن زمان که وهاب مطلق جل شأنه به موجب عنایت 





1 «من ادام قرع باب یوشک ان یفتح له) و[ نی بت 
مادون خود خلاصی ومناصی کرامت قرم باه ین سییر و ریخ هو ی بنشاند. این 
است طريقة مشغولی خواجگان - قدس‌اله آرواحهّم - در حصول نسبت مفقوده» نه آن 
که خود را به هرچیز و هرصورتی مرتبط دارند. 

می‌فرمودند که: حضرت خواجه بزرگ - قدس‌اللّه ژوحه - و منتسبان ایشان زود 


زود از کسی خدمت قبول نمی کنند. و خدمت نمی‌فرمایند. سبب آن است که همگی 


۱ س: تلامزه. 








۳۲ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


همّت ایشان مصروف بر قطع علایق و رفع عوائق و تطهیر دل از لوث حدثان و تصفية 
باطن از ملابسةٌ صور امکان است. و حدمت و تواضع از قبیل احسان است؛ و دوست 
دا مهوت کریه «جیلت القلوب علی شب من أحسن الها» از جملة 
ضرورات. پس به ضرورت آن که نباید به غیر متعلّق شود. تا می‌توانند خدمت از غیر 
قبول نمی‌کنند. و خود به خدمت قیام می‌نمایند. مگر آن که در یکی استعداد مواهمب 
سّیه و دید امید آن داشته باشد که از اطوار طريقه ایشان بهره‌مند شده. دل از مجموع 
علاتق و عواتق به سبب قبول خاطر و التفات باطن ایشان به آسهل اوقات منقطع شده, 
از جمعیّت و نورانیّت او عالمی منور گردد. او را به خدمت مشغول می‌گردانند و 
تحریص می‌نمایند. 

# آخر بار که به شاش رفتند دیگر به جوار رحمت الهی پیوستند. روزی متصدی 
این جمع ‏ احقرالخدام را طلبیده فرمودند که: مولانا لطف‌الله که متصدی خحدمت طبخ 
بودند به جهت مهمّات سمرقند به سمرقند رفتند. خدمت طبخ بر زمین یو ار 
حیات خود می‌خواهم که بر سر مزار پدران خود گرسنگان ترکستان را سیر کنمب و در 
آن زمان[اهالی ]تر کستان به 9 ۳ برشکسته ظه شاش آمده بودند- این خدمت ر 
من[محوّل] می‌کنم با تو. فقیر اختیار این خدمت کردم بر این وجه که هرروز هفت 
گوس کففهرشی شم رهم بان ی شور تیوه ره شوهاب اف 
بخش می‌کردم. و خربزه که از دیه‌هایی که در نواحی شاش بود به فروخت نمی‌رفت 
آ همه وه فا کی کب سفزای ۱۷۰7 بای وید که ون فان انتی قرن 
فرصت طعام خوردن وقتی می‌شد که آن حضرت به تهجّد برمی‌خاستند. یک شب طعام 





پیش خود نهاده بودم و به خاطر من می‌گشت که اوقات تو همین نان و گوشت شد. 
کار تسه راهن ویب ها واه اتجاس نات ]در ای فکر بودم که یکی آمد و 
گفت که: تو را حضرت خواجه می‌طلیند. حال بر من بگشت. دانستم خاطر ناحوش من 
بر ایشان ظاهر شده است. استغفارکنان متوجه ایشان شدم. طهارت ساخته ۳ وان 
دست در آستین نکرده که درآمدم. فرمودند: ندانسته‌ای که اکابر خواجگان - قلس‌الله 


۱. این عبارت آية قرآن نیست. 
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آرواحهّم - از هرکه امیدواری می‌داشته‌اند او را به خدمت مشغول می‌گردانیده‌اند؟ و 
معنی«سیدالقوم خادمهم» بیان فرموده‌اند که: هرکسی را که به مقدار مجاهده و ریات و 
و و رازه یس سار 2 تاک رتیت ار 
دیگران منتفع می‌شوند و فایده می‌یابند» از ایتان پیز به سسبت او چبری فایض می‌شود؛ 
پس کسی که فیض مخصوص خود از عالم غیب می‌یابد و از آن جماعت نیز به قدر 
خدمت فیض یابد. شوت را جرا ی بسا که مجهو فرع انوا باس: 9 
اپن از فواید خحدمت آن مدای فرمووا وه ز طور آن خاطر پشیمان اهب دیراد 
خدمت هرگز در خود ثقلی نیافتم. و هرخدمت که می‌کردم خود را مقصر می‌دیدم. 

می‌فرمودند که: خدمت خواجه علاءاللّین غجدوانی - قلّس سره - می‌فرمودند که: 
در ملازمت حضرت خواجه بزرگ خواجه بهاءاللاین -قدس سره - طالبان در اندک 
فرصت به سبب استلاء جمعیّت مزةٌ طعام از شیرینی و ترشی و تلخی و شوری معلوم 
زمانه این مقدار تفاوت شده تا کار به کجا رسد. 

می‌فر مودند: که اکابر طریقت در طریقهای خحود اختیار ریاضات و مجاهدات بر 
وجهی کرده‌اند که مورث کشف و ظهور وقایع گرد و سلوک را به ترییت شرط 
کرده‌اند؛ و رفتار ایشان در سلوک به طریق کشف است؛ و در هرقدم می‌باید که آنچه 
مقرر کرده‌اند که بیند. دیده شود؛ و الا علامت نقصان است. امّا خواجگان ما - قدّس ال 
آرواحهّم احتیار طريقهٌ خود بر وجهی کرده‌اند که این مکاشفات و وقایع پیدا نشود از 
دو جهت: یکی آن که سالک[۷۱] به وجود آن حالات و وقایع گاهی گرفتار شده به 
همین‌ها نس می‌گیرد. و از ترقی در مدارج قرب که استهلاک و اضمحلال در عین 
جمع است بازمی‌ماند. مقصود حق است - سبحانه - اینها همه غیرند. 

از حضرت خواجه بزرگ - قلمن‌سره - از وال و مکاشفات پرسیدند» فرمودند که 
همه را در تحت کلمهالا» نفی کرده‌ايم. 

دیگر آن که بعضی از کبراء عارفین -قدس‌سره - فرموده‌اند: شیطان بسروزن قشلان 
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است. و رحمان نیز بر وزن فغلان. هرتجلی که رحمان کند شیطان را نیز قوتی داده که 
به همان تجلّی متجلی شود و تمییز میان رحمانی و شیطانی بغایت دشوار است. و در 
این زمانها آنچنان کسان که امتیاز آن تجلیات کنند اعر من‌الکبریت الاحمر گشته‌اند. و 
گفته‌اند کسی امتیاز می‌تواند ری آسمائی و صفاتی تمام خلاص شلده؛ و 
به تجلیات ذاتی مشرّف گشته کثرت خلقیّه از نظر بصیرتش تمام برخاسته حتّی کثرت 
آسمایی و صفاتی. و از این طایفه در این زمان جز نام نمانده بلکته کی که تین 
متعلّق به اين مرتبه شده باشد کم است؛ فیکف که متحقّق در این مقام باشد. پس بنابر 
ین ضرورت طریقه‌ای اختیار کرده‌اند که اینها ظاهر نشود و به يقین دانستند که مقصود 
تنیز ۵ تست که کل ازر زد هه خی ماقم هقی شیاه | راتیگ اسج 


آرای خود را و هرچه هست فراموش کند. و به جایی رسد که هرچند خواهد حضور و 





آگاهی را از خود دور کند نتواند. 

می‌فرمودند که: طريقة درویشان خانواد؛ُ خواجگان - قدس‌اله آرواحهٌم - آن است 
که به همگی همّت مصروف دننک وت وروی سر مقتضای آن وقت است 
آن می‌کنند؛ مقلاً به ذکر او مراقبه وقتی انتقال می‌نمایند که اهم از آن در آن وقت نباشد 
از خدمتی که راحتی به دل مسلمانی رسد. اگر چنانچه به خدمت و معونت ایشان 
وراه دل شوت ام مهف وب کنو عرافیه یه کی سای کب میسنت 
راه به حق‌سبحانه به عدد انفاس خلایق است. امّا بهترین راهها و نزدیک ترین راهها آن 
است که راحتی به دل ری وه شا نز اش نع علنین: ی الصلوة 
واتتو نی رهش ساب مالک اب شرن که وی میت ی در هرآنی و رفن 
متعلق به خیری است که آن خیر در آن وقت فتفیون 1 ۷۲] نس ریخ - سبحانه و مراد 
حق از بنده اشفغال آن مخبویقت» پین بندکان بزگزیدة عق تعالی هروفتی از نع سب‌خانه 
توفیق ادای آن امر در آن وقت طلییده‌اند؛ مثلاً نماز که عماد دین است و افضل قربات و 
اکمل عبادات وقتی می‌بود که بر وی خیری مقدم می‌باشد؛ چنان که تفای مثلاً در 
آتش می‌افتد و می‌سوزد. و يا در چاه می‌افتد و هلاک می‌شود. مسئله آن است که فرض 
وقت او تخلیص آن شخص است نه گزاردن نماز. ۱ 
شناعت موب حق از اعمال در هروقت نه کار هرکس است. بلکه کل از هل اه 
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به کمال تضرع و ابتهال از حق‌سبحانه طلبیده‌اند» و این دولتی بس بزرگ است و 
مصراع 
انش کار تقو اس کون نا که واارشد 


«ذْلک فضل الله یوتیه من یشاء واثه دُوالفْضل العظیم4. 

می‌فر مودند که: خدمت خواجه علاءالدّین زر و 
شزا تتفیریت رایمه عم ریا ین ال وک کت که نت فا پم 
طالبان را به طریقة خواجگان - قدّس الّه آرواحهّم - مشغول نمی‌گردانید. و در مر 
زمان که فتوری عظیم واقع شده احیاء قوانین این طریق به تقدیم نمی‌رسانید؟ حضرت 
رات رید پاریا حوای کید که رراست گری هط هه ع ری و شم فات 
حضرت خواجه بزرگ - قدس‌سره - دیده باشیم» چون توانیم به اين امر عظیم اشستغال 
تمیدا ما وااز شود هزم م یادا حودت هر اه علامالویی هر فرهمانه که هر کت انیم 
تیان وا کرو مها کار ول یی ورف اکن شرون 
می‌تزانید ادا مصل تآهینو حسویف تست عتضرت خواسنه دوم با در ,صوااب 
فرموده‌اند که: آمد برای ما که ما تقصیر کرده باشیم تک رت مولانا نورالدّین عبدالرحمن 
جامی می‌فرمودند: من نیز این سخن را از حضرت ايشان شنودم. این سخن را به اینجا 
که رسانیدند. فقیر گفتم که: اين نیز جواب می‌شودا؟ یعنی اگرچه نیایند سعی و اهتمام 
می‌باید نمود که مردم منجذب شوند و به اين طریق درآیند. 

کهربا دارند چون پیدا کنند کاه هستی تو را شیدا کنند 

و ۱ 
غجدوانی- است - قلس سره - که«در خلوت را پند و در صحبت را گشای, در شیخی 
را بند و در یاری را گشای». ۱ ۱ ۱ 

موه که ییحی شاوو | یی عضو اي ی سوه 


۱. س: انگار. 


۲ جمعه | 1. 
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در مرض موت حضرت خواجه بزرگ خواجه بهاءالاین متسر ی ام رزیت 
ایشان رفتم. حال ایشان تنگ شده بود» وقت انتقال نزدیک رسیده؛ چون نظر مبارک بر 

من انداختند. فرمودند: غلا! ستفره در پیت رک ری سا تفر ابو دا حضرت ایشان 
به نسبت این فقیر این بود که مرا عَلا می گفتند. اگرچه مشاهده احوال ایشان از خوردن 
منع می‌کرد اما امتثال امر ایشان برخود لازم دیده به خوردن مشغول شدم؛ و چون به 
جانب ایشان نگریستم و احوال ایشان مشاهده کردم سفره از پیش برداشتم. نازشم 
گشاهده نظر به جانب من افکندند و فرمودند: علاا سفره پیش خود گیر و طعام خورا 
باز مشغول شدم و زود جمع کردم. از مشاهدة احوال ایشان طعام را به تشویش 
فرومی‌بردم؛ تا سه نوبت چنین فرمودند. و در آخر فرمودند: علاا طعام را نیک می‌باید 
خورد و«کار را نیک می‌باید کرد». تا چهار نوبت این کلمه را تکرار فرمودند. و تحریص 
و ترغیب بر کار کردند. 

و می‌فرمودند: همچون خواجه علاءاللّین غجدوانی مشغول و حریص برکار کم 
کس دیدم. حضرت خواجه محمّدپارسا - قدّس سره -به ایشان احتلاط و مصاحب 
بسیار داشته‌انده و اکثر به یکدیگر می‌بوده‌اند» و دائم ایشان را به صحبت خحود 
می‌طلبیده‌انده تا که در نوبت اخیر که به مکّه می‌رفته‌اند. خواجه علاءاللّین را 
می‌خواسته‌اند که همراه برند و خدمت خواجه علاءاللّین را در آن وقت کنر سین 
دریافته بوده و به نود کمابیش رسیده بوده‌اند و آثار ضعف پیری بسی ظاهر بوده. 
اصحاب حضرت خواجه محمّد پارسا را به خاطر آمده که بردن خواجه علاء‌الداین 
مصلحت نمی‌نماید. بالاخره به کل عرص خحواجه محمّد پارسا و تیدوا تا( کف | 
خحواجه علاءالدّین بغایت ضعیف اند. برد ایشان کل این موه مرج تخوس ایشان 
است. و هم از آن ملازمان شما. رخهبردن خیست؟ ,تراک ی اه :باه ارب 
تفس سرت خر وان فر موده‌اند که: شمایان نمی‌دانید. زو کح مت خواجه 
علاءالدّین را قی‌پتیم از تضیت عزبزای مارا اد می‌آید؛ و این مردی و مَعونتی بس تمام 
است. و می‌فرمودند: از بس که مشغولی عظیم داشتند گوئیا که عين آن نسبت بودند. و 
خدمت خواجه علاءاللّین فرموده‌اند: در آخر آن مجلس که این حکایات مذکور شد. 
اصحاب ایشان همه حاضر بودند. گویا به خاطر مخادیم رسیده که اشارت ارشاد و 
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تربیت طالبان به کدام واقع خواهد شد. و منتظر اشارت می‌بوده‌اند. ناگاه 
حضرت[۷۹]چشم کشاده‌اند و فرموده‌اند کف مرا جرا تشویش می‌دهید در چنین وقت 
فیک مها آن ات کم یه اسقال :اه کایات عون بگر وید ۱ 
مصراع 
افش کان فلت امه کون تا کرا ترس 

هرکه را حق‌سبحانه به آن دولت رساند حضور و شهودش به حق‌سبحانه مسسلم 
شده علاقَُ معنوی مانع از اشتغال صوری. و اشتغال صوری مانع از علاقه معنوی 
نشود. او مجاز است و اشارت تربیت و تکمیل طالبان به اوست. اجازت و اشارت جه 
حاجت است؟ ۱ ۱ 

می‌فرمودند: صّمت و سکوّت و خاموشی که فقراء خانوادهٌ خواجگان را می‌باشد از 
چند وجه بیرون تسسگ: بکن ان کهش زسان ترا به ماخ کی قلیی متفر لل 
ی هن ۵ ی ول و اس ان ازیو کون سالگ سای شوک 
مواظبت نمود؛ بر قانون مقر خواجگان - قدّس‌اله آرواحهّم -دل گویا شده متحرک 
سح وی سای ]کر اوسک کی کل مان مگ مرن ات 

فیک ان که فد مان سکوت ملاحظة دوام امر از ذکر می‌کند بر دل؛ و این وقتی 
ست که هنوز دل به ذکر گویا نشده و این ال هدایت را می‌بود؛ مگر آن که 
حق‌سبحانه ذکر را محل ورود مواهب سنیّه و مهبط انوار تجلیات مالانهاية و مطرح 
نبا مایت واردات غییئه گردانده اس و سگوت به حسب اوقات به جهت آن 
ست(که ]آثار الطاف و عنایات الهی و واردات غیبی در خود مشاهده نماینده و احکام 








آن[را] شتقاد شوند. 

«فیض حکمة الهیّه فی کلمة أدمیّ» را اینچنین معنی می‌فرمودند: یعنی همچنان که 
خاتم تابع نگین است لعزته و شرفه دل غرفا نیز تابع حکم و علوم معارف و واردات 
غیبی است. طريقه کمل آن است که هميشه ناظر دل خودند. به هرچه از عالم غیب 
وارد می‌شود اقبال نموده به طیب نفس قبول نموده. احکام آن را منقاد و مستسلم‌اند. و 
این طریقةٌ کمل و منتهیان است. 
می‌فرمودند که: حضرت خحواجه بهاءالدّین فلس سره - بعضی را در نسبت و 





| 


محبّت و طريق رابطةٌ تربیت می‌فرموده‌اند؛ دیگران که از این معنی واقف می‌شده‌اند 
غیرت می‌شده و غیرت ایشان موجب فتور آن شخص می‌شده. اتفاقاًدانشمندی را به 
این ظریق اشارت کرده بوده‌انده و فرموده که: در وقتی که پر پیش آن مردم می‌نشینید بسه 
وت لو یووم که یر تا هرن یایب یت نس و از ور 
فرموده بوده‌اند که در میان[ ۷۵] مردم مشغول شوند. و چون به خلوت روند به همان 
طریقة مقونه مشفول باشند. 

می‌فرمودند که: کبَراء این خانوادة بزرگ گفته‌اند که نفی خواطر از شرایط این طریقه 
است. و خاطر سه است: یکی آن که در دل آمده و قرار نگرفته» و یکی آن که هنوز 
نیامده, و دیگر آن که آمده و قرارگرفته. 

نفی آن که در دل آمده و قرار نگرفته آسان است؛ و آن که در دل قرار گرفته, بیخ و 
ريشه نهاده, نفی آن بغایت مشکل است؛ ونفی آن که هنوز نیامده است به حسب ظاهر 
خالی از نامعقولی نمی‌نماید؛ زیرا که نفی شی تقاضای تحقیق آن می‌کند. 

می‌فرمودند: نفی خاطر ناآمده آن است که اسباب آن خاطر را نفی کند. چون اسباب 
ورود آن از خاطر منفی شد. آن خاطر نخواهد امد. مثلاً شخصی خواهد که فکر 
۳ 
حکم غالب» این خواطر نیز منفی می‌شود. 

می‌فرمودند: در طريقهٌ خواجگان به حفظ مابین‌النفسین مشغول می‌باید شد. و این 
را بغایت شُهّم می‌دارند. در خروج و دخول نفس نیز همین طریقه مرعی می‌دارند. امّا در 
این زمان بسیار کم‌اند که به چنین طریق مشغول باشند؛ اما اصل طريقة ایشان این است؛ 
و این طایفه که در خروج و دخحول نفس و مابین‌النف سین آگاهند. و همگی همّت 
۱ 7 و 
ااربات آنفاس» ) نامیده و بغایت استعظام کر ده‌اند. ازیانش احوال و مواجید را در سب 
ان فرو کرد و سا لین طیه فان هرکه تسلک دصر رای 

می‌فر مودند که: هیر خواحه بهاءالدّین رد فرموده‌اند: هر ایذا و محنتی 
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و المی که نسبت به سالک طریق برسد می‌باید که بر مرادات آن صبر نماید. و تحمّل 
کند؛ و تمکن پیش آرد و نزعج و متحرک نشود. و نظر دلش بر مبداً باشد» و مر او را 
چون آلت ضرب در دست آن تشن داند. و از او تا ننماید. و معذور دارده و 
هرفعل شنیع و تهمتی که به او نسبت کنند. به مقتضای کريمة فلا تزکوا انضکُم » در 
مقام تزیکة نفس و تنزیه ساحت خود نشوده مگر آن که به حسب شریعت از اعتراف او 
چیزی لازم آید که حوف تلف نفس باشد؛ آن زمان کر کی بویا اک موه کف 
بقل ازاو [به] توجبه آن:مشعول شوول ۲6 سفخش استء بل فرخن امتتا . 

ی قرو ول مهاطا للاصحاب - که: شما طريق سَنیّهُ حواجگان - قلدّس ال 
آرواحهّم که جامع جمیع طریقها و خلاصه و زبدة همه روشهاست قبول کرده‌اید. و 
عمل به موجب طریقه و سعی و اهتمام و بذل جهد و صرف طاقت که فرض وقت 
شماست چنان که می‌باید به تقدیم تون می‌باید که نگ لحظه وه تن ۳ 
بت تاش ۱ 

یک نفس بی او برآوردن خطاست چه به کج زو بازمانی چه به راست 

استقامت و بات قدم و صبر بر مرارت مجاهدت پسندیده و درخور است. 
قاتذیتیین ین خاک نهد لا الی هلاه رمشساشان انس ای که 
اقصی ی از ام کی تانب نماید. وی ۳ اگر ات نه‌ای زنار را رسوا مکن» 

بعد از دخول در زمره سالکان اين راه و امتیاز از عام کالانعام به همگی همّت سعی 
در آن می‌باید که از مجموع مرادات پر گوشه‌ای شده حون را فدای این طریقه گرداند 
و زبان حال مترئم اين مقال شود که : 

حاصل زجهان مرا جز این درد نبود. انديشة پوشش و غم خورد نبود 
منقول است که: شیخ شبلی - قدّس‌الّه روخه بر دزدی گذشت که حاکم آنجا او 


را به علّت دزدی بر دار کرده بود. حضرت شیخ شبلی روی خود بر کف پای آن دزد 


نجم /۳۳ 
۲ نساء ۰۱۴۲ 








اس فرشم یکره ااستشم 


مالید و گفت: هزات آفرین که در کاری که می‌ورزیدی جان عزیز در سر آن کار 
کردی. «احسنت زهی بلند همّت!». 

می‌فرمودند: در ما هیچ عیبی نیست جز آن که دنیا پیدا می‌کنیم. اگر دید بصیرت از 
غبار هوا پاک باشد. توان دید که اين نوع دنا پیدا کردن ما دلیل است بر حقیقت طريقءة 
خواجگان - قدس‌اله آرواحهّم - چه اموال ایشان به تمامی صرف فقرا می‌شد. گاهی 

می‌فر مودند : در وفتی. که بیان طریقة خواجگان - قدس‌اله آرواحهم - می‌کردند- که: 
طريقة فقراء این خانواد؛ بزرگ - قدس اله آرواحهم - آن است که مثلاً اگر کسی دهقان 
است و با شرکا در امر زراعت نزاع می‌کند. می‌باید که نزاع او به حسب ظاهر باشد. اما 
به حسب باطن هیچ نزاع نبود و از نسبت خود هیچ هیچ غافل نباشد. و دل از مذگر هستی 
بحق سبحانه- هیچ لحظه جدا نشود. بلکه از < جفا و ایذای ایشان حوش وقت شود و 
ایشان را معذور دارد. 

می‌فرمودند: شیخ سعدالدّین‌حموی قلداس سره - فرموده‌اند که: توحید در بشریت 
قبول حی یوم است و توجه به او در جمیم[۷۷] احوال, یعنی هرچه از مظاهر خلقیّه به 
این کس می‌رسد - خواه ملایم طبع و خواه مکروه - همه را حواله به آن حضرت بجل 
شأنه کند و آن واسطه را در نظر نیارد. و او را در دست تصرف حق‌سبحانه چون قلم 
در دست کانب داند: و همه را معذور دارد. و اگر ملایمی رسد شکر کند. و چنان داند 
که آن حضرت در این صورت ظاهر شده به نسبت او تلطف می‌نماید. و اگر مکروهی 
رسد نیز چنان داند که آن حضرت -جل ذکره - در این صورت ظاهر شده او را 
عقوبت می‌کند. تا از اطوار غیر مرضیّه اعراض نموده. به سبیل رضا سلوک نماید. پس 
نزد اصابت غیر ملایم بر سالک واجب است که از حقيقت خود تفتیش نماید. در ظاهر 
و باطن خود آنچه یابد از صفات مذمومات و رک تجلی به صفات محمودات و جُز 
آنهاء و ترک آداب و غفلتها و تضییع اوقات و اهمال در اعمال قلبیّه و قالبیّه رجوع 
نموده در مقام اصلاح آن شود. و آن موذٌی را رب متجلّی داند که به خصوصیتی و 


این فعل به منظور یکدست شدن متن از انتهای عبارت توضیحی به ابتدای آن منتقل شد. 
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تعیّنی ظاهر شده به زجر او را از طرییی مامت و عا به طریق موافقت و قرب 
می‌آرد؛ خواه به طریق لطف و خواه به طریق قهر؛ اینچنین مشاهده را در غرف این 
طایقة علیه -قدس الله آرواحهم - «موتحده گویند و از هل توحید شمرند. ۲ 

می‌فرمودند: نزد اولوالابصار امری مقرّر است که هرکه با خواجه عبدالخالقیان 
آميزش می‌کند دیگر با هیچ کس آمیزش و اختلاط نمی‌تواند کرد و از هیچ چیز حلاوت 
و لذّت نمی‌یابد. و با غیر آرام نمی‌تواند گرفت. و اين معنی به واسطة کمال تصرف 
ایشان است در باطن آن کس به وصف محبّت. و به سطوت تفر فا یج مسیدو نو گر 
وی گنجایی نمی‌ماند. 

می‌فرمودند که: سلطان العارفین ابویزیدالبسطامی - قدس الّه سره - فرمودندکه: سی 
سال است که از حق‌سبحانه غایب بودم که به ذکر او مشغول بودم. چه ذکر خیری در 
عیه وان ترا کرو خرن سزن د که پاباخ زسی دز همه خام او ریسم یی 
مت سی سال بر این وجه بودم که ذاکر من بودم و ذکر منسوب به من بود؛ چون منزل 
کر ابا وتا مس ان تفن باسام تاملی دک سای رزمتاف عاتانه 
از من برخاست و منسوب به دیگری شد. در مه ضال او را دیدم و این ان مت 
«لایذکر اه لاله و لایعرفاثه لاله و ماقال احمداثه غیراث» آشکارا شدء و جمال«المن 
شلک الوم له الراخد اقهاز 4 تقات از خیش سمل سبان آراق ره بردافتتم سم تور 
بو دی موی و ۳ ۱ 

منقول است که: [۷۸]از حضرت سلطان‌العارفین پرسیدند: که سن شما چند است؟ 
فرموده‌اند سه سال. گفته‌اند این چگونه بود؟ فرموده‌اند: یس ]لا ها که به حضور 
بی‌غیبت مشرف گشته‌ام عمر گذشته در حساب نیست. ۱ 

عمر که بی دوست رفت. هیچ حسابش مگیر 

به این تقریب می‌فرمودندکه: #راعبد رک حتی یتیک الیقین 4" را بعضی از اکابر 
چنین فرموده‌اندکه: عبادت پیش از حصول یقین به تو منسوب است و عابد تویی. و 
چون دولت یقین دست داد. و از مضیق کوک به فضای یقین مشرف گشتی. عبادت 
خافر/ ۰۱1 
7 متیر ۸347 
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به تو منسوب نیست. بلکه به جای فک امشی وش است: «انه هو العابد و المعبود). حه 
هرچه از فانی صادر است منسوب به او نیست؛ زیرا فانی به عدم آبادی رفته است که از 


او نه نام مانده است و نه نشان؛ کما قال بعض الکمّل: «اشتهی عدماً لا آعوده ابدا. 
می‌فرمودند: اصناف ریاضات و مجاهدات سبب کشف صوری است. و گاه باشد که 
صاش کفنت زا با معاقنات یل ضام مس فره رز این سا از نت یره 
تا بان از این جهت بعضی آن را «غول راه» گفته‌اند تن خانواده راد ِ 
قدس اه آرواحهم - ترک آنچنان ریاضات فرمود‌انده بنابر ملاحظة آن که سالک به 
وجود آن مکاشفات مقیّد شده از حقیقت مقصود باز نماند. و به غیر مقصود نپردازد. 
می‌فرمودند: یک‌بار پیش شیخ بهاءالدّین عمر د رآمدم در وقتی که جمعی از ظلمه 
دادخواهی ی 
فرمودند که: بت ما دبا هن معصید اسان نی کردع: یعنی مناسبتی کسب کرده‌اید 
که در چنین محل آمدید. حضرت ایشان می‌فرمودندکه: اگر نظر به عاقبمت می‌داشتند 
وخدمت سید قاسم - قداس‌سره ار ۱۳۰090 قباب مااین 
اخوشانند که برگرد ماینده و قباب شما دنیای شما! مر هل تراک نظر ایشان بر عاقت 
فان آن که در آن زمان به طریق ترک تجرید بودیم. سخن کُبراست که «العالم 
پتشک الیل الحظز زو المارفت یشک المسک والعنبر». 
می‌فرمودند: چون علما مظهر بیان احکام تکلیفی‌اند. و بر نفس به مقتضای جبلت 
لت و مششت حاصل, تعبیر از اين مرارت به غل و حتظل کرده‌اند؛ و چون ارساب 
عزفای یه تب تفه بات یی رشیل نمی ازرولان ول ره پایراب فتبان 
به تأثیر صحبت از احوال ایشان دیگران متفع‌نده و ازششت باظه کهاطیی نات 
نت یروت تعیر از این معنیبه اشمام ریح شک و عنبرکرد‌اد. ۱ 
می‌فرمودند که: [۷۹] سخن کبراست که «من العصمة آن لا بقدر» آن [را] که اقتدار بر 


۰ در متن « دنیای شما» تکرار شده است. 
۲ س: طیب. 
۲ اقتدار به مفهوم اعتنا آمده است.. 
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لذایذ اطعمه و ثیاب فاخره نیست. نوعی از عصمت است. و محل شکر است. تالک 
بت کار نت قوش هتشر 

منقول است که: حضرت مولانا جلال‌الداین رومی - قدٌس‌سره - هروقت که از خادم 
ره که وش ری هی ۲ گرم کن همم که موه ات 
می‌فرموده‌اند: امروز خانهٌ ما به خانة فرعون می‌ماند. و چون می‌گفته هیچ چیز نیست. 
خوش‌وقت و مسرور می‌گشته‌اند و می‌فرموده‌اند: امروز خانة مابه خانهة پیغامبر 
- صلی‌اله علیه و سلم - می‌ماند. 

من فرفودند: علوع علماق سوم آب ایستاده و مین هقرفت و تابن سل 
تحقیق به آب جاری که از سحاب عنایت لمیزلی برجویبار قوب اولیاه شایض گشته 
که در غایت نزاهت و پاکی است. و از توهُم تغیّر و تدنْس خالی. 

قس فرفو مه بسن رات قطنم کل ما اعفاوی دا فان ی اعدا وتات 
هراسان می‌بود. روزی پیش این فقیر اظهار این معنی کرد. من گفتم: شما دشمن خود را 
تا ان ره مرها ی پل ی ی فان اسان 
خوار و ذلیل دارید و بی‌قدر دانید. چون رعایت این طور کرد در اندک فرصتی بر 
اعد یت مفهور گردانید. 

می‌فرمودند: بعضی از گبرای عارفین فرموده‌اند: اگر ان واه کول ای 
مشاهده کرد باید که دیگر یب پیش او نرود. و اگر رود نفاق کرده باشد. مرید به حقیقت 
اش کف الاک یر و تن 

می‌فرمودند که: چشم نقص بین مرید کور بادا تا غیر کمال نبیند. پیش بزرگی گفتند 
که: چه گویی در حق کسی که می‌گوید ابوحنیفه چشم راست من است و شافعی چشم 
ات کته ان کر تا امتخوزا رات شته, ۱ 

می‌فرمودند: یکی اکابر طریقت را مشکلی در طریقت افتاد و به هیچ وجه حل 
نمی‌شد. و دایم نگران آن می‌بود. شبی در واقعه‌ای دید که گفتند: اگر حل مشکل 
می‌خواهی پیش فلان یساول که بر در فلان پادشاه است برو حل مشکل تو از او 
شوه کون مکقهشل چاه ود کت مار تاه مات آزباشه کبس واقعایت اوراو 
هم کی غس در یک زاب طر ی خفای شارت کرو ناوضر دن تادی 
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مُستلذات و مُشتهیّات سلوک نفرموده؛ بنابراین بر او نرفت. باز همین واقعه را نمودند. 
تال اروو اک شاب هوسی‌هانه را رسای باق تال خر سمخ وریافت تفت 
هرق دیهان پاشاه زو کم ومیل و نی ز فان رمسو خن 
بو کی یهایس و وی متا فان انز 
یساول او را طلبیده گفت: تا چند نوبت استا که برای شا ی فرستتند و شو اتسیتکاف 
می‌کنی» و دوستان خدا را به نظر حقارت می‌نگری!؟ رگ گردن تو بسیار سطبر بوده و 
پر متکبّر بوده‌ای| اين زمان که آمدی صورت مرا چرا مانم ساعتی؟ «ان له لعلم العندیق 
فی الکتاب». آن عزیز بغایت وا توافت بسیار نمود. بعد از آن مشکل او 
را عرض کرد و حل اشکال نیز فرمود. آن عزیز گفت: مشکل دیگر مرا حل کن! تو را 
به این طور به چه ٍِِ رسانیده‌اند. با وجود ملازمت پادشاهان؟ گفت: به سبب آن که 
هرضاح که پزشبرم عیکی هعت من آن است که ردو شانة این پادهاه تامفروعی که 
باشد دفع کنم. اگر توانستم شاد می‌شوم. و حق‌سبحانه را شکر می‌گويم واگر نتوانستم 
غم می‌خورم و صبر می‌کنم. حق‌سبحانه به برکت این مرا به این دولت رسانیده که امثال 
تو محتاج منند. ۱ ۱ 
می‌فرمودند: در اين زمان هیچ از آن بهتر نیست که بر در خان؛ پادشاهان ملازمت 
اختیار کنند و به مدد مظلومان و حاجتمندان مشغول شوند. و همگی همّت بر آن دارند 
که حاجت موش اتف ری وسانگه کلاست 6 و رای که کی نز در 
بط نز می‌ووم مایق که به یکشم رازه که بیش یی از 
مسلمانی دور کند. و خود را به آن ون صلی‌اله علیه و سم - مرتبط گردانیده 
به صلوات مشغول شده دین و ملّت انبیا را - صلوات‌اله علیهم آجمعین - به تعظیم 
تمام بر سر برداشته پیش پادشاهان 99 درآمد. تا در جنت این تاج و بهمشت ایشان 
[راآحقیر و ناچیز نماید. اگر به این طریق سلوک کننده امید است که [در] آیزش ایسن 
طایفه ضرر نکند. ۱ 
می‌فرمودند: عسسی بوده که از او نفعی به مردم می‌رسیده و خلق از محافنظت و 
ضبط او منتفع بوده‌انده و حضرت خضر - علیه‌السّلام گاه‌گاه به او ملاقات می‌کرده‌اند. 


روزی به خاطر آورده که چون من به اینچنین دولت که خضر برای من می‌آید- مشرف 
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شدم. به مناسبت آن است که عسسی را ترک کنم و طریق عبادت پیش گیرم. و اینچنین 
کرد. مذتی بر طریق عبادت" مستقیم بوده و منتظر مقدم شریف حضرت خضر می‌بوده 
و کفا6 مار که اس وان تس سوام تفر ریوصت کرورسات ی 
مایت یت رم وی ی روک وی اسان قوس هن 
ول مق می‌شدم. این زمان که از خلق غرلت گرفته‌ام و به طریق عبادت مشغول 
شده‌ام[۸۱] به طریق اولی بایستی ملاقات آن ی تفر و اس ی ان | 
فتوری شد. و باز به سرعت رفت و به همان طریق سابق سلوک کرد و ناگاه به 
حضرت خضر ملاقات ونم تن من ای فا هت و تیه 
یه ان که مالهانت لش رای کرد کرک سین کتوی درخ کرشتهای ازشین رب 
خبااتف مشفزل شتی: قتما هب مایت ندیه ازرسی عط واقم شز صقن هیر 
فر ردنت که وت ملاقاتارسا بل بر آو یره که از تور مشانان و بکدگان عم شم 
بودند؛ چون آن را گذاشتی و ترک کردی. ما نیز صحبت تو ترک کردیم. نماز و روزه و 
تاریقاد اف ورامال مقر ید یش ضا ضنان قلی تاره که کم رسانادی به سای و 
یط شرف یسوط یه فر اس ورهار ام عیل شود 
قزر کزوی !سامتاه شزی. باز سر یه ان مین مقر اجه شو لفات 
می‌کنيم. بعد از آن دیگر در آن عمل به نفع مسلمین سعی و کوشش بسیار می‌نمود به 
موجب فرمودة «ادخال السرور فی قلب المومن غیر من عيادة القلین» چسه عمل اژ ایسن 
بهتر و چه‌کار از این فاضل‌تر که به سعی و اهتمام ایین کس حاجات مسلمین و 
محتاجین برآید و میسر گردد؟ ۱ ۱ 
می‌فرمودند: از آداب مریدان یکی آن است [که] خود را در نظر شیخ به آنار وجود 
اه اراد و تزع که که داب ورهفام رنف زنل ۱ ۱ 
منقول است که: در راهی مولانا ی بالاخانه به حضرت خواجه بهاءالحق 
والد هقی توهش فتاه تاکاع معض لا میتی سای وا یرت شد تیه 
صورت انکاری داشته[اند]؛ حضرت خواجه به مقتضای خسن خلق تعظیم و توقیر او 
سای آرروه یفام ککل لاه سشااگان بسن مهن روکد 
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چندقدم دیگر هم رفته‌اند. جون به حضصرت خواجه رسیده‌اند. حضصرت خواجه 
فرموده‌اند: به مشایعهٌ حلاج و ترک ادب خود را و همه بخارا را خراب کردی. 


فیک 
بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد 

و اثر تغیّر و غضب در حضرت خواجه ظاهر شده بعد از اندک فرصتی مولانا 
اکتا گنز ی اوزنی شارا زرا موه کرک و عون رید اه 
رسیده؛ و مردم تیان تلفت: شنده‌انن و شومی یک بی‌ادبی به این فان مج واقع شده. 

می‌فرمودند: پادشاهان ارباب دولت و عزتند. اگر چنانچه از یکی تحقیری به نسبت 
ایشان واقع شود به مقتضای حشمت و غیرت در تشویش می‌شوند. [۸۲] و البته در 
مقام خرابی آن‌کس می‌شوند. مناسب این غیرت آن است که فکر آخعرت خود نیز کنند. 
تا در آن دور به تحقیر عظیم مبتلا نشوند. و موجب شرمندگی و حجالت در مجمم. احیر 
نگردد. 

می‌فرمودند: جون قوت جذبه شیخ مصلحت خجندی اشتهار یافته خدمت شیخ 
نجم‌اللاّین کبرا یکی از مریدان را به دیدن ایشان فرستاده‌اند و فرصوده‌اند: هرچه از آن 
عزیز شنوی به ما عرض کنی! جون بت به ملازمت شیخ مصلحت رسیده 
فرموده‌اند که: از کجا ۳ درویش گفته: از خوارزم. ی مت فرموده‌اند: آن 
جهود خوش است؟ و اشارت به حضرت شیخ نجم‌اللّین کبرا کرده‌اند. چون به 
حضرت شیخ نجم‌اللّین رسیده 1 که: هرچه شنیدی بگوی! درویش آنچه شیخ 
لیب سره + یت یشان آفریرده پر وت نییان کردی تصرف رکسیخ تلف تین تسیا 
رال تقو ی و ردان همست ره و هس ای واتیش کم 
من بر قلب کدام پیغامبرم از اشارت آن بزرگ معلوم کردم که پر قلب حضرت موسی 
بوده‌ام. ۱ ۱ ۱ 

می‌فرمودند: آنچه مقتضای شریعت مصطفوی است - صل‌اله علیه و سم -به 
نگاو سلاطیقسی‌نایها کفت» هرکدام که شترند و اعزار دیق ومات کت غزین فنون 
و اگر نشوند و قبول نکنند خوار شوند. 

می‌فرمودند: حق‌سبحانه بنده‌ای را که به محض عنایت بی‌علّت برگزیده و مرجع 
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مسلمین سازد که به قبول و فعل او نامشروعات مندفع گردد. اگر چنانچه ذکر صفت 
ذاتی او شده در سر او متمکّن شده باشد او را از جملة بالغان به این مقام عالی شسمرده 
باشند. فرض وقت او آن است که همگی همّت در تخلیص مسلمین گمارد. و به تسلیط 
همّت قاهره نوعی کند که هیچ ظلمی و تعدی‌ای به ایشان نرسد. و اگر به این مقام 
عالی که کیت اویش او این درنگذشته - نرسیده باشد. بر وی نیز نصرت و تقویت 
ریت زار اشت ,معط دزي چنان که مثلا در وقت ادای صلوات حفظ 
ی یط یه پا | کر تیا سانیا بات بای ایتک ی وان کرد 
بلکه ادای نماز به هرطور که باشد لازم است و جمعیّت بر آن مترتب. اگر جمعیّت به 
اداء مقرون باشد بهتر و کاملتره خصوصاً در این زمانه که محل ظهور امواج فتن و امواج 
محَن است. تصرف مسلمین و اعانت مضطرین از سایر مقربات -از توجه و مراقبه و 
غیره- اهم و اولی می‌نماید. 

هي فرفو هت میج شرا پرمتتی ۲۱ تفن کر اند کته مین متصون تین 
رسیده که: حضرت رسالت پناه را - صلی‌الّه علیه و سلّم -اشارت رسیده که: از ات 
شفود. درو آمبر قفاعت: کرقل ان هس لت اس وه رتور تفواه انل نخس 
منصور فرموده: «همته دون منقبته». بعد از آن, آن حضرت را - صلی الّه علیه و سم - 
در واقعه دیده فرموده‌اند: ای بی ادب! تو نمی‌دانی که در شأن ما واقع است که تومَا 

یم 2 مر هی مر هو رام ۱ ح‌ ء 
ینطق عن الهّوی آن هو الا وحی یخی ؟ هرچه می‌گوئيم و می‌طلبیم برحسب فرمان 
است. از گفته خود پشیمان شده و استغفار بسیار کرده, آن حضرت - صلی‌الّه علیه و 
سلم - فرموده‌اند: جزای جرأت تو آن است که بر دار شوی. بعضی گفته‌اند جهعت 
ابتلای او این بوده. می‌فرمودند: عجب که همان زمان آتش نیامده و او را نسوخته که 
تأخیر واقع شده. 

می‌فرمودند: والد حضرت سلطان بایزید را «سروشان» نام بوده و در دین او مجوس 
بوده است؛ امّا اخلاق حمیده و صفات مرضیّه او را برکمال بوده. یکی از اکابر را پسر 


به او مصاحب بوده است و هرچند منع می‌کرده ممتنم نمی‌شده. گفتند: مسلمانی 
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نمی‌یابی که به او مصاحب شوی. که به مجوسی مصاحبت می‌کنی؟ فرموده که به این 
اخلاق حمیده در میا مسلمانان کسی کم لت 9 انعتلطٌ فر احلاق است. آن 
عزیز به اصحاب قصد زیارت سروشان کرده‌اند. جون ملاقات شده» اول مبادرت به 
اجضار طعام کرده آن عریز صعام او نخورده‌اند. فرموده حرا نخورید؟ فرموده‌اند: فت 
بیگانگان خوردن جایز نیست. و تو بیگانه‌ای. سروشان گفته: ایمان عرضه کن که 
مسلمان می‌شوم چه. مروت نباشد که کسی بر مراد مهمان نرود و چگونه در مروت 
روا باشد که میهمان از خانهُ میزبان ناخورده رود؟ و می‌فرمودندکه: او را هفت پسر بود. 
همه در غایت صلاح؛ اصلح همه از روی اعمال و احوال سلطان بایزید بوده‌اند. 
بخشیدند. بعد از آن گفتم: مدّتی است که میان این فقیر و ملازمان شما اختلاط و 
حقوق است. بایستی که همّت ما عالی بودی؛ چه. تمغ نامشروع است از همه‌کس 
کف مناسب همّت عالی آن بود که همه را درخواستیمی, از دنائت همّت خود مارا 
شرم آمد. میرزا در مقابله سکوت کردند. ما نیز دیگر نگفتیم. چون خدمت امیر نورسعید 
برای ما آمدند این فقیر[۸4] صورت واقعه را به ایشان گفتم. امیر نورسعید به میرزا 
گفته‌اند که: شما کاری عجیب کرده‌اید که به همان زمان تمام ت تمغا را نبخشیده‌اید. میرزا 
فرموده که: چون آن حضرت سخن از همّت گفتند ما شرم داشتیم که در این زمان پیش 
ایشان خود را به همّت ظاهر سازیم. انشاءالّه عن‌قریب به برکت التفات خاطر شریف 
جزاه‌الله عن المسلمین خیرا. 

می‌فرمودند: قتلق تیمور والی خوارزم بوده و به خليهة عدالت و رعیّت‌پروری 
آراسته و مزیّن. یک‌بار اعدا محاصرة قلعهٌ خوارزم کرده‌بوده‌اند و امتداد یافته تا چهل 
روز. عزیزی صالحی به خواب دیده که این غم و اندوه به سهولت خواهد انجامید. 


۱ س: + نامشورعست 
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علی‌الصتباح پیش قتلق تیمور آمده فرموده که اینچنین خواب دیدم. قتلق تیمور گفته: روا 
باشد که مثل شماکسی در اینچنین محل به خواب روید؟ و قستم یاد کرده که من چهل 
روز است که خواب نرفته‌ام که مسلمانان را چنین واقعه دست داده باشد. خواب رفتن 
از السانیّت دور است. 

می‌فرمودند: آنها که به ریاضت و مجاهدّت و سلوک حجاب ناموس از خود رفع 
نکردند و محجوب رفتند. در آن عالم نیز ایشان محجوب خواهند بود. 

هر چه در دنیا خیالت آن بود تا ابد راه وصالت آن بود 

حجةالاسلام ابوحامد محمّدغزالی - قدّس‌سره - فرموده‌اند: آنها که به حجاب غلیظ 
نام و ناموس از این عالم رفتنده بعد از نجات از نار آن حجاب همچنان باقی خواهد 
بوده که جمعی از آتش خلاص کرده به جانب بهشت برند. امّا بر پیشانی‌های ایشان 
نوشته باشند که: «هولاء‌جهنمیّون»! ایشان به بهعشت در نیایند. و گویند اهل بهعشت 
خواهند گفت که: این جمع را بعد از آن که به دوزخ برده‌اند و عذاب کرده به بهعشت 
در آورده‌اند. این معنی حجاب راه ایشان شود. بعد از آن فرمایند که آن را محو کنند و 
نویسند که «هولاء عتقاءالّه»؛ این نیز حجاب ایشان گردد. که ایشان استحقاق عذاب 
داشته‌اند .اما حق - سبحانه به محض عنایت ایشان را آزاد کرده است. این ناموسها مانع 
دول نت گردده ان زا که شحو فرمایتت و به پیت درارند: 

حضرت امام فر موده‌اند که: اک فوم را ذره‌ای ز اطوار محیّت قدیمه بهره بودی 
این نگفتندی و نخواستندی که نام حبیب را از جبین ایشان محو کردندی بلکه به این 
نوازش چنان مسرور و خوش حال گشتندی که یاد نعیم نکردندی. 

بیت[ ۸۵] 





گر بی‌تو در بهشت برندم زنم ز آه. آتش در آن بهشت که گردد جهنمی 

می‌فرمودند: منقول است از مشایخ ثرک - قدس‌الّه آرواحهّم - که گفته‌اند: نماز را 
هن مت انیت تسیز رو 
آگاهی است. چنان که فرموده‌اند: «اصحبوا معله فان لم تطیقوا فاصحبوا مع من یبصحب 
مع له چون در هرنفس سالک مأمور است به حضور و آگاهی؛ پس هرنفسی که فوت 
شود آن را تدارک نباشد. آن که فرموده‌اندکه: «تلافی مافات پیش محققان از ممتنعات 
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است». و «الوقت سیف قاطع» از اینجاست؛ چه ارباب منادمت در هرنفس مأمورند به 
حضوری که جز آن چیز دیگر را گنجایی نیست. اگر چنانچه آن حضور فوت شود 
هیچ‌وقت دیگر قضای آن نمی‌ماند. اگر قضای مافات می‌کند ام وقتی متروک می‌گردد؛ 
بقن بر این فش تم ور که تاش قاری کی مدای مر که انستا کر توت 
شود در وقت دیگر قضا ممکن است. ۱ 

درز فورلا نا مایا بسن مت مولانا سی‌الد یحاری کته او امتتعانت 
ی یه پورگ مره مان ات فیس باق کت رو ام ار هه 
تاشکند آمده بودند» و شبی میهمان ما شدند. و از جهعت آن که پسر خدمت مولانا 
سیف لین بودند تفاظر بت هی بیان بایست مضروف داشت: چون وقت سحر انعقاد 
مجلس شد مولانا اسماعیل را تن از جهت انقباض و شد. گفتند: 
در خواب دیدم که در دست خود باز سفیدی دارم که دل ۳۹ بغایت میل است. 
ناگاه از دست من پرید» آشا وتان درازی در پای دارد. از مشاهدة این امر در دل 
یفاضا هی کف تعنی ام خر انب ان انبت: کتاورا از مسعسمت سس 
تسا له بر وه ماس ال یمود یم که نوم است - زایل شده و آن 
تفه شداد اشات ان اک( باز به تعمّل به دست خواهد آمد. 
آن نسبت در صورت باز ظاهر شده. وجه مناسبت آن است که چنان که باز جانوری 
کب 
کیان کب ها ی تارف مه شترا کره مایق اسان توق کات یت 
وود ام تکام بان اس نت مر در ان ماه فا و سور 
تسا یم دس واه خی از مایاا ای قل یت[ ]شش ی اه سا 


ین شد و جمعی دیگر پیدا شدند و صحبت منعقد شد. به جهت مایحتاج ضروری این 





جماعت بایست به امر زراعت مشغولی کردن تا خاطر ایشان به جهت مایحتاج ضروری 
مفرق نشود. این نود که فی‌الجمله دست به‌فنیا زدیم: چون قی‌الجمله هنیا را تجویز 
کردیم تمام فرو گرفت. 

می‌فرمودند: میرزا الغْبیک که در باغ میدان خانة چینی را تمام کرده. طویی داد. و در 
ره کات نموم عضو مهن سار اسلا و فافلی و علای ان ساوسو 
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به رسم چنگیزی تمام صحن میدان را شیشه‌های شراب چیده بوده‌اند. که هم بوی 
می‌آمده و رنگ اش رکه و هی کی از اکابر را قوت و طاقت آن نبوده که 
توانند این قتکر را نهی‌کرد -و در آن وقت با وجود کته رت من از احتساب 
اه هو کف کات ینماان ای گرا شا 
اهل و اولاد خود را جمع کرده و گفته: امروز به موجب فرمودهة «افضل صدقة عنداله 
کلمة حق عند سلطان جائر» می‌خواهم میرزا الغ‌بیک را از منگری نهی و منع کنم. شاید 
مرا بکشد؛ و دست به محاسن خود فرود آورده و گفته که: می‌خواهم این سفید را سرخ 
تم دوه قرش عطفوی «عایه لاور والستلام قافن باقن و فلا رای 
از آن ای لین تمام اموال به اولاد وصیّت کرده فرموده. و چون 1 مست کفک 
از دهان او می‌افتاده به کیت عظیم متوجه الغ‌بیک میرزا شده‌اند. و خرن به مجلس 
فرآمده گفته: ای الغٍییک] این چه‌هاست. که تو می‌کنی؟ هیچ مسنلمان اینچین نمی کند! 
میرزا گفته: ای‌سیّد! چرا دزشت می‌گویی به من؟ تو بزرگوارتری یا موسی و هارون؟ 
تل ره با مر گس شاه ی فرازن فقو لا له فرلا ات 4 تین رز کوش 
گران‌تر بوده جواب این نفرموده. میرزا اشارت کرده سیّد را گردن بسته بیرون آورده‌اند. 
میرزا در زمان غضب فرموده[ گفته]: ای سیّد! می‌خواهی که من تو را به درجه شهادت 
رسانم؟ من تو را به این دولت نخواهم رسانیدن. در این اثنا خدمت خواجه عصام‌الدین 
توافت وا کر رتیت کرده نله میرز] درموده که یل وه پم لمات کت رون بیرف کنر 
شما در عزل او سعی نمودید؟ غیر آن که در ازدحامی که در تما شما کرده بوده‌اند 
درشتی گفته بوده. او خود در روی من در چنین مجمعی اینچنین درشت گفت. خواجه 
عصام‌الدّین فرموده‌اند: حوصله ما در خور ما و حوصله پادشاهان در خور ایشان. میرزا 
اجره و بخ ان سل نقن کال شعه آنتم ما مولانا[۸۷آمحمد خافی هی کنات ان 
زان که مک کرد هنشت زر وا شتویاد انس کنتت۸ رسر معا لت 
می‌کرد. و می‌فرمودندکه: میرزا الغ‌بیک با وجود دانش بسیار در ابقاء رسوم چنگیزی به 
این تضانه وی اتصوان بادفاهان زسایششت ها شیر ابش 
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۲ باه الما زفین وگ نفد شیم 


می‌فرمودند: اکابر صوفیّه - قلدس‌اله آرواحهٌم - گفته‌اند: در مجلس برای کسی 
برخحاستن اگرچجه ستت نیستته ابا اگر دانند که آن شخص از این کسر و تحقیر فهم‌کرده 
یز وا ریبعت بر ان اگر کسل باشد ی 
دفع کسل را. و اگر تکبُر باشد نیز باید که البته برخیزند به طریق اولی جهت دفع تکبّر 
راز نکر از کل مومت استزآگز پاشتا برشاستن آوراست که مردم انوا تخیر 
و کاهل نگویند. این: نز مدموم است وردفم آن از لوازم. پس به هرتقدیر اهتمام در 
برخاستن باید کرد. باعث برخاستن تعظیم مژمن و احترام او باید که باشد. و عمل به 
موجب فرمود؛ «التعظیم لامرالّه و الشفقة علی خلق‌اله»؛ آنچه منقول است‌که: صحابه 
رضوان له علیهم أجمعین- برای یکدیگر بر نمی‌خاستنده جهت آن بود که ایشان از 
پرناخاستن کسی نمی‌رنجیدند. و در آن زمان کسر و تحقیر به خاطر کسی نمی‌رسید. و 
کسل و تکبر مرفوع بو به برکت صحبت نبی - صلی الّه علیه و سم -و به موجب 
كريمة «انا واتقیاء امتی کت پرتتارستن زا کل ره شا و یه را از 
تکلیف دور می‌داشتند. الم ارزقنا اتباعهم و نفعنا بحسن آخلاقهم. 

می‌فرمودند: مشایخ طریقت وقت خود را عزیز شمرده به جهت مصلحت فقرا به 
آمرا و سلاطین اخثلاط نکردهانده و ما وقت خود را ضرف فقرا کردیم. خدمت سیخ 
قهاب‌الدن موس زین لین خوانی وز سس یروا صاهرح .یه هت میتفر 
نمی‌رفتند. شیخ بهاءالدّین عمر شخصی را به جهت مهمّات برای میرزا شاهرخ و امرا 
می‌فرستادند که خیلی لطافتی در طبع نداشته استی کو تا تا نها می‌راند [و] مردم او را 
ایلچی شیخ می‌گفتند؛ و خدمت شیخ زین‌الاین نیز به جهت بعضی مهمات روز 
چهارشنبه که آمدند میرزا به خواجه ابوالولید مقرر بود می‌رفتند و عرض بعضی مهمٌات 
می‌کردند. امّا هیچ‌وقت برای شُهّم فقیری و دفع ظلم برای میرزا نرفتند. بایستی که دین 
تام یماسا رات لو سر یراردا ای سای اسر 
میرزا شاهرخ رفتندی [۸۸] بر این تقدیر چه بی‌ناموسی خواهد بود؟ آب روی و ناموس 
در تعظیم شرع مطهّر نبوی است. 

می‌فرمودند: شیخ کبیر - شیخ عبدالهخفیف شیرازی -با یکی از اهل‌اله در راهی 
می‌رفته‌اند. یکدیگر را تقدیم می‌کرده‌اند و اين به کرأت واقع شده. بالاخره شیخ عبدالله 
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گفته‌اند: تو را بر من فضل است. زیرا که تو جنید دیده‌ای و من نه. آن بزرگ گفته: 
راست می‌گویی از این حیثت مرا بر تو فضل است. و پیش درآمده. پس معلوم شد که 
رژیت اکابر جهت فضل و کمال می‌بوده. 

.مرف ارات ها ها هار انیت 

می‌فرمودند: در وقت فوت شیخ ابوسعیدشیخان که در فوت خواجه علاءالدین 
غجدوانی خدمت میریم رن فرموده‌اند و گفته که: عراحه عاطال یه در 
منک ما یوش ما در مات ور اس ی بر کی یت فان وی انش سا 
شا ند نوا روصت الیی وی کتون ض عونت شیع زرسنمیه شسود 
ینکن ,رویز ان له خفن برتای و مالام دی سامتعیی که اشهباشته 
البته بلا و عذاب مندفع است. ۱ 

استغفار آن نیست که به زبان استغفراله گوید. بلکه هم اعمال و اقوال او مورث 
تک با ما ویس سای مرف رای فا وس شا را ۰ 

#فکاان در شور تاه فا لصف رف انشای گر کروم ند حتف این وش ار 
بر لب جوی عباس نی در آن و بود و نزدیک 
به تحین شده بود و دایم به صحبت ایشان آمد شد می‌کرده و هرگز نظطر به جانب 
زراعت خود نینداخت. و هیچ‌کس خود را نگذاشت که به طرف زراعت رود. و اهتمام 
به شأن او کند. هرچند حضرت ایشان گفتند که: مشغول به امر زراعت باشید و ما را 
مانع نسازید میسر نشد. و اصلاً ملتفت نشد[ند], اف متیر واه ماداب 
غلهای ایشان را در دیده کوفتند و برای شیخ ابوسعید فرستادند. و می‌فرمودندکه: شیخ 
ابوسعید توانگری نیست که از فوت این او را تفاوت نکند. امّا از آنجا که کمال ادب و 
مور ی > ۱ 

نب یگ چنان شد که فقیر از خدمت ایشان به جهت مرض درویش 
احمدجامی تخلف کردم؛ و ایشان به آن دگان رفتند و من در سحلة خوالجه کففی به 


بیمارداری درویش احمد مشغول بودم. شبی وقت از غایت گذشته بود که خواجه [۸۹] 


س: ضرات‌خانه. 








۴اه اعا رفن ود و شم 


فتاده است؛ برادرزاد شیخ ابوسعید خواجه خردک- را پسران مولانا خواجه علی 
بوسعید رفتم و این واقعه را عرض کردم. تلفظ نکرد و دم رها و رهسیع کس اجوه :| 
نگذاشت که تلفْظی کند. رفتند و نعش او را برداشتند و دفن کردند. من‌بَعد هرگز این 
مر عظیم را برزبان نیاوردند. 

می‌فرمودند: درمیان اویس‌قرنی و غمرعبدالعزیز جمعی نزاع کرده‌اند. طایفه‌ای 
کمالات هریک را برشمرده‌اند. عاقبت آن طایفه که تفضیل عمرعبدالعزیز می‌کرده‌اند 
فرموده‌اند: عمرعبدالعزیز با وجود پادشاهی و خلافت اینچنین می‌کند؛ طایفة دیگر 
گفته‌اند: اگر اویس فری نیز پادشاه بودی اینچنین کردی؛ آن جماعت گفته‌اند که: 





آزموده به ناآزموده برابر نمی‌شود. و به اين سخن غلبه کرده‌اند. 
می‌فرمودند: در سفری که به جانب خراسان کردم به مرو رسیدم و شبی در 
ارات هه ساموت تزا وی اظر مایت عون موی فش که 
بو ای معا ی یه اش ی کف ی رازه دا ان تیا وس ی 
زبان این می گذشت: ۱ 
با غم خوشیم و منت شادی نمی‌کشیم 
می‌فرمودند که: حضرت خواجه بهاءاللاین -قلس‌سره - فرموده‌اند که: من دوگکس 
دی یکی دز هایت لت عم دز دیگر کر مایت فعت هی باه غیت ان کم در 
ها هک رل ماو 
تقه واه موی قخقه از مشاهد؛ این حال مرا غیرت شد که خون از درون من آمد. 
پست هت آن کا در طرافت فان کم شضمی دیدم که دست. ور حلق در شانبه رکه 
وت در نشکا فترهت و رف رش ام هر اس ...۰ 
قیطتها هرکسن.بة قبر هخت والای آوشسخ 


می‌فر مودند که: خدمت مولانا یعقوب - قلاس‌سره - فرمودند که: در شهر هرات جز 
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در سه موضع چیزی نمی‌توان خورد: در خانقاه حواجه عبدالّه انصاری که در بازار 
ملک است- و در مدرسة غیائبه. و در خانقاه[...] دیگر جایی که در وقف او تردد نباشد 
نیست. و لهذا اکابر ماوراءالنهر مریدان خود را از سفر هرات منع فرموده‌اند؛ جه. حلال 
در آنجا کم است؛ چون به حرام افتد[ ۰] «رجع القهقری عادالمیشوم ٍلی طبعه» به طبیعت 
باز گردد و از سوک سبیل مستقیم منحرف گردد. 

می‌فرمودند که: خدمت مولانا نظام‌اللاین خاموش -قداس سره - در تاشکند در منزل 
ما میهمان بودند و این فقیر ملازمت ایشان را از اعظم نم دانسته اکثر اوقات در 
ملازمت می‌بودم؛ یک روز در صحبت ایشان بودیم که ناگاه فرمودند: نسبت گبران ظاهر 
شد. گویا فلان کس می‌آید؛ و نام یکی از اکابر شاش را گفتند. بعد از زمانی همان 
شخص آمد. حدمت مولانا فرمودند: خوش آمدید! نسبت شما پیش از آمدن شما ظاهر 
شده بود. 
خواجه بهاءاللاین - قلدس الّه سره -به ما رسیده همین ذکرست یعنی وقوف عددی؛ 
کرد. 

می‌فرمودند: یکبار در صحبت خدمت مولانا نظاماللاین نشسته بودم که شیخ سراج 
نام مردی بود در شاش اقنفی ون ام خحدمت مولانا را که چشم بر او افتاد اثر ریاضت 
در بشرهُ او احساس کردند. ایشان را خوش آمد. الحمداشّه الحمداله بسیار گفتند و 
است و منکر اولیاست. اگرچه به حسب ظاهر ریاضتی دارد. امّا غیر خود هیچ‌کس را 
می‌گفتند. و من می‌گفتم: حالا معلوم خواهد شد! ناگاه خدمت مولانا مضطرب شده 
فرمودند که برخیزد. و به زجر هرچه تمام‌تر او را از مجلس خود راندند. می‌فرمودندکه: 
ی 

می‌فرمودند: خدمت مولانا نظامالداین می‌گفتندکه: دو کس بودند توآمان» و پشتهای 
ایشان برهم چسبیده و ایشان علی‌الدوام شکر می‌گفتند. یکی به ایشان گفت: حال شما 





۶ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


این و شکر می‌گویید؟ گفتند: ابتلاءو محن و شداید بیش از تن متصور است. اتفاقاً بعد 
ال زور تک فردا رن از دیگر بههماافای گنای کشت هنن نادار ایند 
ضعاف زیاده است. قطع نمی‌توان کرد و دایم مرده‌کشی می‌باید کرد؛ پس به هرحال 
موجب شکر است. «الحمدثه علی کل حال». 

می‌فرمودند: یک‌بار خدمت مولانا نظامالدّین به این فقیر گفتند که: امروز می‌خواهیم 
که طواف مرارات: شاف کنیس شها عمرآه ما افیف ی هیتراه ایشا[ 4۱ برده او مه 
مزار حواجه براهیم کیمیاگر رفن و پسیان تشستند: پمون روت آندنند فرمودند ده 
ات خلبه بایق عزیز غالب بوده است. بعد از آن به مزار شیخ‌زین‌اللّین کوی عارفان 
آمدند. بعد از بیرون آمدن فرمودند: نسبت.علمیه بر این عزیز غالب بوده است: دز دیگر 
اهنت هی اه فیک ع ماه روبق از 
آرواحهم - آن است که هرکه پیش ایشان می‌آید در خعود نظر می‌کنند؛ هرچچه در دل 
یشان بعد آمدن ۵ او لایح می‌ شود می‌دانند که آن - یز از اوشتته اتفان واه آن کار 
ح زد تسیا کم که ان اش وک ی ای 
بن‌العربی اس سره - «تجلّی مقابله» کته تب ی ینانوی معط کسال تاه 
هرچه وصمت غیریّت می‌پذیرد زدوده گشته. و به کمال مجادات آن حضرت جل شأنه 
جز حق‌سبحانه در او هیچ نمانده. پس هرچگاه وی را حلی وطبقه‌ای گذارند جز 
حق‌سبحانه در او هیچ نخواهد بود. پس آنچه ظاهر شود از آن او نخواهد بود و به 
واسطه مقابلةٌ آن شخص در او منعکس شده. 

به این تقریب قصه شیخ محمّد زاهد سررزی را فرمودندکه: سی سال از میان خلق 
غزنی بیرون آمده‌اند و در بیابان مار 3 و اختلاط 9 اختیار نمی کرده. 7 
خحلق عاشق صحبت ایشان بوده‌اند. بعد از سی سال متوجه شهر شده‌اند اهمل شهر که 
وقوف یافته‌اند به همگی استقبال ایشان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند برای چه آمدید؟ 





فرموده‌اند: به جهت آن که به تو آنس گیریم و در ملازمت تو باشیم. فرموده‌اند: مرا به 
جهت گدایی فرستا‌اند. گفتند: تو به هروصف که خواهی باش! ما را وجود تو مطلوب 
ای بعد از چندگاه به گدایی مر وتا تنل کی آعراشی کر دش ازوزع 
بودی که بر دری ده بار رسیدی و گفتی که 
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مصراع 
خحالی جان جوید از تو تای نان 

کار به جایی رسید که مردم از ایشان روی می‌گردانیدند و می‌گفتند: چه 
جاش امین دز شور ها بلس به اینجا که رسید گفتند که: همین بس استست. کبک 
نشین. ما زیترحصیر تو را انبان بوهریره گردانيدیم. ار ی یاسور 
برآرا در شهر منادی کردند که ارباب حاجات بيایند و از شیخ محتاجالیه خود بگیرند. 
خلق به یک‌بار رجوع کردند. هرکه می آمد آنچه مطلوب او بود می‌ گفت؛ از رز مور 
خود برمی‌آورد و می‌داد. بی‌زياده و کم. مردم متعجّب شدند [که] بی‌گفت شیخ خواطر 
مردم می‌داند. و همانچه در خاطر دارند[ ]٩۲‏ می‌دهد. بالاخره از شیخ پرسیدند: شما 
هیچ نمی‌دانم؛ امّا این مقدار است که من دل خود را از غیر حق پاک کرده‌ام. در دل من 
غیر خدا هیچ نیست. هرکه پیش من می‌آید آنچه در دل من ظاهر می‌شود که غیر حسق 
می‌فرمودند: یک‌بار یکی آمد که: خدمت مولانا نظام‌الدّین را تشویشی عارض شده 
ست؛ و در آن زمان در شاش در منزل ما میهمان ما بودند؛ چون به تعجیل به ملازمت 
یشان رسیدم. دیدم که جامه بسیار بر ایشان پوشیده‌اند و چندکس خود را بر بالای 





یشان انداخته‌اند. و خحدمت مولانا می‌لرزند و دندان بر دندان ایشان می‌زند. چنان که در 
تب و لرزه. از مشاهدة اين, اندوهگین شدم. ناگاه شخصی از در آمد که در هموای سرد 
در آب افتاده بوده و جامه های او تر شده و می‌لرزیده. خحدمت مولانا فریاد برآوردند که 
مرا گذارید و او را پوشید که اين سرمای اوست که من می‌خورم. ره و وت تراو 
را کت و جامه‌های دیگر بر او پوشيدند و او را گرم کردند حضرت ۳ 
برخاستند بی‌هیچ تشویش 

می‌فرمودند: خدمت مولانا ریگی می‌کردند الحق چنان بود. یک‌بار پیش حضرت 
مولانا رفتی چون نشستم فرمودند که: شرانک می‌خورید؟ من دریافتم و گفتم: در راه 
یکی از مردم ولایت ما به من ذچار شد که او این کار کرده بود. شاید که آن باشد. 


گفتند: اینچنین خواهد بود. 





۸ یباراف وی هلت شم 


می‌فرمودند: در سمرقند. شیخی پیدا شد که او را شیخ بشر می‌گفتند: و خلق به جد 
به او رجوع کردند. امّا تهی نداشت. خدمت مولانا سعدالدّین مرا بسیار گفتند که: بیایید 
به دیدن شیخ بشر رویم. من قبول نکردم. چون پیش خدمت مولانا نظام‌اللاین رفتیم 
متوجه مولانا سعداللاین شدند و گفتند که: ۱ و تیش رشن و لاب 
سعداللاین گفتند: پیش او ترفتیم| گفتند:راست؛می‌گویی؛ ثرفتی» انا آن نسبت باطتی توا 
به اوع از را ین ما اضر امی‌نازد: ۳ 

وت رک در مجلس خدمت مولانا نشسته بودم. در خاطر گذشت که 
بیرون آیم. ناگاه خدمت مولانا رم و فرمودند که: نسبت برخاستن است. باری 
کجا می‌روید؟ اک زرم یی فانزه هم لامعتسا بر زرد قیبا کت 
نمی‌کند نوعی از عصمت است.[4۳] حصوصا[چون]طالب مق و از تام ۳ 
به نه‌توی از آن جمعیّت مشرف شود. و دل از مجموع علایق و عوایق ِ_ گردد؛ اگر 
در برون آمدن از اين بهتر چیزی باشد. خوب! و اگر 7 محض زیان و خسران است. 
فرمودند که: بعد از آن دغدغة بیرون آمدن از من تمام بیرون ق 

می‌فرمودند: خدمت مولانا را در شهر عمارتی بود و من به کار آب و گل مشغول 
می‌بودم. یک‌بار فرمودند که: یاری است مرا در مزاخن -که از محلات مشهورهُ سمرقند 
است- چوبی وعده کرده است» آن چوب را بیارید. اتفاقاً مرا در آن راه مانعی بود که به 
جهت ناموس نمی‌توانستم آن کار را کرد. گفتم: این مرکب مردم را چند روز شد که 
آوردهام. باز به تازه اجازت طلبم و بیایم؟ ناگاه سر مولانا یت افتاد و برهیأت مراقبه 
فرورفتند و سربرآوردند و فرمودند: آری! ایشک شونده يا تو؟ من از مشاهدة آن حال 
زود برخاستم و روان شدم. آن چوب بسیار دراز بود. از دروازٌ چهار راهه درآوردم. بر 
ساغرده دکان بقالی محکم شد. آن بقال مرا دشنام بسیار داد. باتنشویش نوک چوب را 
خلاص کردم و به خدمت مولانا آوردم. ۱ 

می‌فر مودند: یک‌بار خدمت مولانا در راهی می‌رفته‌اند» ناگاه زنی از عقب مولانا 
آمده و از مولانا درگذشته و در مولانا نسبت محبّت و عشق آن زن در دل توش زد 


خدامت مولانا از این قصنه متعجّب شده‌اند. ی جاره نمانده در پبی او روان شده‌اند 
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به تحیّر این امر- که شخصی از عقب رسیده چون از مولانا در گذشته نسبت محّت 
و عشق مولانا به او منتقل شده دانسته‌اند که این نسبت او بوده است. ۱ 
# یک‌بار در متر در غایی نشسته طهارت می‌کرده‌اند. آب دهقانی را کسی گرفته 

بوده. آن دهقان به تعجیل می‌آمده خحدمت مولانا را دیده که بر سر آب نشسته‌اند. جزم 
کرده که آب را او گرفته ( در مولانا زده و در آب انداخته و 
چون مولانا در آب افتاده‌اند او نیز بیرون در آب افتاده و هلاک شده. خدمت مولانا 
عون این واقعه را مشاهته گرهدهاند وود رفه‌اند که بآ که نس ایشانرا تهمت کید کد 
این شخص را تو کشتی. 

می‌فرمودند: معتقدی پیش مولانا گفته که می‌خواهم که برای شما باغی بسازم بعد از 
چندگاه آمده که باغ خود را نمی‌بینید؟ خدمت مولانا را به باغ آورده: یک محوطه بوده 
که تیف ان باغ مر لاتز ۶ بودتا ی تم ره کر ساغ: عرش عبر ها در یام 
درآمده‌انده نصف باخ که به آن شخص تعلّق داشته 9( ناگاه از 
ترو لاه زان اه ابیت کم هی یو این آراز هیع مشطم تم کته وی که 
گذشته‌اند یک‌بار این شخص افتاده است و مرده. 

می‌فرمودند که: روزی خدمت مولانا در شاش در منزل ما نشسته بودند. کشتی‌گیری 
بود در شاش, آمد و نیازمندی بسیار کرد که: من مرد این ولایت‌ام کشتی‌گیری از 
ولایت دیگر آمده و از من کشتی می‌جوید. من امروز می‌خحواهم که به برکت هت 
شریف قی به‌ناموس باشم. حضرت مولانا فرمودند که: چون با او در میدان را نی که 
خود بگو که: مرا هیچ قوتی نیست غیر عجز و بیچارگی. البته بر حریف غالب گردی. و 
طریق غلبه بر سایر اعدا نیز همین است. از حول و قوّت خود بیرون آمدن و در حول و 
کوت حق‌سبحانه درآمدن و خود زا از و رده تن سره یه است به ویک 
جمیع اعدا روز دیگر در مجلس مولانا نشسته بودیم که آن کشتی‌گیر آمد و نیازمندی 
بسیار کرد و گفت: به برکت همّت شریف به آسهل وجوه مُهّم او کفایت شده. و چنان 
که گفته بودید به جای 5 ۱ ۱ ۱ 

می‌فرمودند مولانا نظام‌الدّین که: شخصی در مجلس شریف حضرت خواجه 
علاءالّین عطار - عطرالّه تربته - درآمده در وقتی که کش اصحاب خواجة بزرگ 





۷ 


خواجه بهاءالدّین - قدّس‌الّه روحه - بوده‌اند. مثل خواجه محمّد پارسا و مولانا یعفقوب 
و مولانا صالح - جامع مقامات - اتفاقاً بر هیأت راقبه بوده‌اند و سخن در میان نبوده. 
بل سای نزو ساوسو کت توق 
یافتی مجلس عزیزان را؟ فرموده که: هیچ ندانستم. ظلمت خفی است. از تعبیر او به 
«ظلمت ِِ مولانا را بغایت خوش‌آمده بوده. یاد هس کوگز و وی تن تن 
می‌گفتند: چه خوش گفته است. ظلمت حفی به سطوت تجلی ذاتی هرچه غیر و 
غیت انیت اودول بر این رداک ی یا نو مستمرد مر کال شیر بانزی کرت 
خلقیّه و همیّه از نظر شریفشان تمام مرفوع شده لاجرم در نظر هیچ نمانده. تعبیر از این 
ی ک صاشه تعاس تیا 

ی فرمودند که عضمتت: موالاا قظام وین مود که یک سار مرا تعضیرت: ات 
اند خطار ععطر ال کربیه کر تماز ند لیامت گذراندت461] وشن سای فستاز 
واردی رسید. من ازدهشت غیرت حضرت ایشان خود را در نماز به جانب حضرت 
شوج ماین باشه بو قاطا کققم ینب هر ان انز شاه او دزستی تظ دی 
اتتکانی ام ان مت مارب ان اه کی یه ی رم را در 
هیچ‌محل بی‌وساطت پیر قابل هیچ‌فیضی و واردی نبیند. و هرچه در وی ظاهر شود آن 
را اثری از برکات باطن فقو ردان رتور را در میان نبیند. 

تحدمت مولانای روم - علیه ار خننه - در متنری قطن کاتب توح برا گفته‌اند که بنه 
ژاستطه پیور ی و متا ینت سس رت رصان باه تب فا اه قلیه ورسلم بت اه انش 
کاریین ازاآن که آیسن. عمیر تایه او بخرانتن پرد از اج می‌شد. او پنداشت که مگر او 
نیز محل نزول وحی شده است؛ چون نظر در خود کرد و خود را دید مردود شد. و 
قابل اصلاح نماند. و از صحبت شریف حضرت نبوی - صلی‌اله علیه و سلم - مهجور 
گشت. و مولانا فرمودند که: من نیز آنچه می‌گویم پرتوی است از انوار تحقیق که بر 
باظی قطت زیان اهر لام سک و بت وود یراق ی قطنم سا سار 
ی 

می‌فر مودند که: خدمت مولانا نظام‌الدّین - روحالله روحه - نقل کردند که: روزی 


پیش حضرت خواجه علاءاللّین عطار- عطراله تربته - زنی از خواتین آمرا به طریق 
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نیازمندی درآمد. حضرت خواجه نظر به جانب آن زن کردند. فی‌الحال افتاد و بی‌هوش 
شد -و من در میجلس‌شان حاضر بودم؛ مرا به خاطر رسید که افتادن زنی در میان مردم 
خیلی نیک‌نما نیست. حضرت خواجه چرا خحاطر بر آن کُماشته باشند؟ در حال از این 
خاطر برگشتم و استغفار کردم و به خود گفتم: تو به این کار چه داری؟ اعتراض در 
طریقت بغایت شوم است. صورت صوابی خواهد داشت که تو از آن واقف ننی؛ چون 
این پشیمانی و استغفار در باطن تمام کردم. حضرت نظر به سوی من کردند و فرمودند: 
مولانا نظام‌الدّین خود را زود خلاص‌کردی! می‌فرمودندکه: از این حکایات توان معلوم 
کرد که نه مقدار رعایت ادب می‌باید کرد تا که در نماژ. 

می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدّین فرمودندکه: شریعت و طریقت و حقیقت. به 
طقیقت یک خی ان مقلط دروظ کین که در شرفت ممنوع است. زبان نگاه داشتن از 
دروغ شریعت است. و به تکلیف دروغ را از دل دور کردن طریقت است. و به جایی 
رسید که بی‌تکلف[۹1] دروغ در دل نياید. و دروغ ناگفتن ملکه شد که بی‌تکلف از 
میان رفت. حقیقت است. معلوم شد که مقصود از شریعت. طریقت و حقیقت بوده 
است. و همه یک اصل بوده‌اند. بدایتش را شریعت می‌گفته‌انده و وسطش را طریقت. و 
نهایتش را حقیقت. آنها که از هم جدا می‌سازند از حقیقت خبر ندارند. 

می‌فرمودند: از حدمت مولانا نظام‌الدّین نوعی ختم‌کردن در مزارات معلوم کردیم: 
سور فاتحه یکبار و ال کش یک‌بار» و دوازده بار قل‌هوالْه‌احد. و ده بار صلوات 
بر رسول - صلی‌اله علیه و سلّم. می‌فرمودند: خاطر را تأثیری بس عظیم است. 

می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدّین - رحمهالّه - نودساله شده بودند. با وجود آن 
که خدمت مولانا از امل تمکین بود از دیدن مردم که ملایم طور ایشان نبودند بی‌تحمّل 
ششفن و کاتشای بو که امه کراه رسای داش ان مه ورد 
۷ 
بارمی‌کشیم و به مردم ناملایم به مقتضای خلق پیش می‌آییم که جوانان را مسر نیست. 

می فر مودند: شش مولانا نظاملنئین می‌فرمودند که: در سمرقند دانشمندی متفی و 
متورع بود که من روف که پیغامبر را - صلّی‌اله علیه و سلّم - در واقعه می‌دیدم البته 
آن روز مرا به آن عزیز ملاقات می‌افتاده و مشاهده این امر مرا سبب عقیده به آن عزیز 





۲ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


شده بود. روزی در راهی پیش آمدند و فرمودند: به دیدن شیخ زاده شیخ برهاذاللین 
می‌رویم. شما نیز همراه باشید. به همراهی ایشان به ملازمت شیخ زاده رفتیم. شیخ به 
رک سرا وروی ی کر کار و هام وس را اه 
ظاهر می‌شد. آن دانشمند را اشتغال و شعف ایشان به این نی و و وا 
بیرون آمدند فرمودند: مولانا نظامالدین| یقین که شیخ زاده عالمند که دنیا سریع ال زوال و 
ناپایدار است. با وجود این همه فکر عمارت او دارند. یقین که فکر عمارت آخرت نیز 
پیش از این کرد باه تقد ین داوم شود رک غزرست هیچ کس 
نمی‌کردند. از بس که طور شیخ زاده مُستحستن ایشان نیفتا این مقدار فرمودند. 

می‌فرمودند: درويش حتن نام عزیزی بود. اصل طریقه دریافته و سخنان این طایفه 
نیک می گفت. و اداء خوب می‌کرد. یک‌بار شمان ترش مولانا نظامالاین ره 
8 مولانا ه و ‏ قار دا خدمت مولانا آن بود که 
مردم را «توه می‌گفتند. درویش سن از اين برآشفت و گفت: مرا چرا «توه می‌گویید 
تحقیر می‌کنید؟ خدمت مولانا فرمودند: تو خود را درویش می‌داری؟ بایستی که از این 
در تشویش نمی‌شدی. از جهت آن که لفظ «: توه دلالت بر وحدت می‌کند. و لفظ ۱ «(شما) 
ولا لنت نز کرت و درویشان اهل وحدت‌اند نه کترت. و هل ی وا ب شا نه یه افظ 
«تو» ادا می‌کنند نه «شما». درویش خسن گفت: من شما را معتقد نیستم. خدمت مولانا 
فرمودند: هرچه آری بری. 

[می فرمودند:] روزی پیش خدمت مولانا بح حال شخصی بسیار گفته‌اند. در حال 
تحطی بر دیوار کشیده‌اند. ان شین همان ساعت وفات کره ات 

می‌فرمودند که: اسماعیل آتا در نواحی خرزیان می‌بوده‌اند. و موالی خرزیان به ایشان 
متعرض می‌بوده‌اند. و انم خی ۳ یت تاه می‌کرده‌اند. آتا کی که این ملایان 
وی آشان مت و این شخ وا سانش تن می‌فر مودند. 

میفومودفد: ب مخاطبا لامبحابهم: شمایان اکثر از آن یلید که کبرسن دریافشه‌نند:و 
دق ره مر میت وال بان ای تک هار0 نم باه کیت که تاو 
اهم وقت است. قمو ایا کدافسنان یه اسکام صسازت و سوم و بای سای شاه 
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مقربه اگرچه از جملةً ضرورات است. اما در نفس آخیر محل آن اشتغال نیست. فکیف 
امور دیگر؛ و درویش را در هرنفس نفس آخیر است. مزاح و مطایبه تابه کی؟ عمر 
عزین و وقت شریف و مغتنم است. 

می‌فرمودند: ذکر حق‌سبحانه با وجود نافرمانی و مخالفت مورث بُعد و طرد است. 
نه سیب قبول و قرب. چنان که به یکی از انیای بنی‌اسرائیل وحی آمده که: قوم خود را 
بکوی که در وقت عصیان[و] مخالفت و نافرمانی مرا یاد نکنند. که به موجب کریم؛ 
#فاذکروتی اذک کم ۱ من نیز ایشان را باد خواهم کرد" و چون: در وقت عصبان مزا یاد 
کنند | ایهان رازه لش غزام باه کرددید برد ارز که بکی: کرزه مسطا نز 
تاره تعانگ ات تست ۵ تسیر شلات ر اسف وفات استات انم 
تمد از هی این ضیته به موی کات سس زو سایفت سلت الم قس‌بازدد ک 
مضه تیال ول تبردهه فی بلق نایک کااشه نز تافزارق مالس هار او کی 
نشود تا شایستة رحمت و لطف الهی گردد. 

کر اش کته کی رات که اس کر مور ند هقی ی 
داشته باشد؛ به طریق وگل زندگانی کنده[۹۸] و این مشکل و عزیزالوجود است. 

و و 

با قوت کب :دا باشد. کسب کند. اکابر فرموده‌اند: بی این دو قوّت سفر نشاید 
کرهد زیر که تج یه تون و عسع می تون و هر دی بغایست وضتفت بی جامییت ق 
عافیت است. 

می‌فرمودند: تکبّر بغایت بی‌خاصیّت و بی‌یُمن است. آخر او مذلت و خواری است: 
گفته‌اند مناسب هرکس آن است که به قدر مرتب خود ره رام را ورزش کند. که 
هو رام وش اش سیر انب یس از اربابوای وروت تسش 


تواضع ز گردن‌فرازان نکوست گدا گر تواضع کند خوی اوست 
تکبر از همه زشت است به تخصیص از فقرا؛ 


۱ بقره /۱0. 








۴ رم سلسلة العارفین و تذكرة الصدیقین 


کبر زشت و از گدایان زشت‌تر روز برف و سرد وانگه جامه تر؟ 

می فر مودند: پادشاهان مظهر احکام قضا و قدرند. می‌باید که در اقتدار و حکومت 

«بر ضمیر منیر خبیر روشن خواهد بود که دریافت سعادت صوری و معنوی به 
مقدار تهی شدن است از مرادات عاجله». 

می‌فرمودند: بعضی از کبراء طریقت - قدس الّه آرواحهّم - بعضی از سازها را که در 
مجلس فساق شایع نیست جایز داشته, شنودن آن را تجویز کرده‌اند. بلکه از 
شستحسنات شمرده‌اند؛ چه. محبّت باری - سشحانه در جبلت ارواح مستکن است و 
پوشیده. هرچگاه آواز خوش شنود. حجابی که عارض حقیقت انسانی است مرفوع 
گردد و آن محبّت پوشیده ظاهر شود. مقصود از مجاهدات و ریاضات و عبادات ظهور 
سای است. بسن مراک انم عرعن که نهایت فقهیای اذکیاست- ارتکاب سماع کرده‌اند. 

ما سماع را شرایط است: اول آن که در مجلس ارباب هوا و اصحاب فجور و 
جوانان صاحب جمال که صحبت ایشان موجب فتنه است نباشد. و از شنودن آوازهای 
خوش مقصود هوای نفس نباشد؛ و حضرت امام حجهةالاسلام فرموده‌اند: اگر از شنودن 
آوازهای خوش میل به زن و کنيزک خود شود مجوز است بل مُستحن. 

منقول است از امام شافعی که گفته‌اند: آنچه مزامیر که در مجلس فساق مستعمل 
نیست و از ابریشم نباشد شنودن آن فباح است. چون نی و رباب که آن را شاهین 
می‌گویند. 

منقول است‌که: سیّدالطایفه جنید - قدس سره - شنیدند که در مصر بزرگی [۹۹] از 
فرغانه نقل کرده‌اند و از ایشان کنيزک مغنیّه‌ای مانده است. از بغداد به مصر رفته‌اند و او 
را در عقد خود درآورده و همراه به بغداد آورده‌اند. 

می‌فرمودند: بعضی از کّراء طریقت - قلاس‌الّه آرواحهم - فرموده‌اند که: مقصود از 
صراط مستقیم محبّت ذاتی است. چون حق‌سبحانه به محض عنایت بی‌علّت بنده را به 


شرف محیّت ذاتی مگرفت گرداند. و دل او به واسطه محبّت از مجموع ماسوا خلاص 
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شد. و عشق حقیقی استیلا آورد. امید است که بی‌آنکه اوصاف در نظر باشد حقیقفت 
ولتت زان متقت وه ۱ 

بعضی از کبرا فرموده‌اند که: به موجب فرمود؛ «جف القلم بما هو کائن» یکی از 
نوشته‌های او آن است که اگر در دل ی هک ویب وا کف فتتاد ی 
کاری. شادی برداری. 

خدمت مخدومی مولانا و سیدنا مولانا علی طوسی که اکمل و افضل علمای زمان 
کی قرو و وه شک شرا سرا اعطاوی غطلی رتست ری آن سفرت اسفان 
تکاله که هر ایو کی کر یی ماس ابیت انعان ان انم ان ابتها 
آن که به حسب وقت پیش او مُستحسن می‌نماید؟ فرمودند: مقوی این در احادیث 
مت که وک ی ی بت خی تیش تیاس کر زاس معا 
علیه و سلّم - آمدند. چون صدیق - رضی‌اله عنه - واقف شدند امامت را گذاشتند. 
حضرت رسالت‌پناه - صلی ال علیه و سم - فرمودند: نماز را تمام کن! صدایق 
وی اهدرجم فیصوت عضای الا هانه ی شام شین ردو 
نماز تمام کردند. بعد از ادای صلوات گفتند: يا صَدیق! چرا نماز تمام نکردی؟ فرمودند: 
پسر ابوقحافه رانته‌یتارای آن که در پیش رسول خدای بایستد؟ و آن حضرت 
- صلی‌اله علیه و سلّم - هیچ نگفتند؛ و از امیرالممنین علی - کرم‌اله وجهه - نیز منقول 
است که عهدنامه نوشتند و در آن نوشتند که: هذا ما قضی. محمٌّد رسول‌اله. یکی از 
کار گفت که: رسول‌اله منویسید که ما را معلوم نیست که محمّد رسول است؛ پیغامبر 
- صلّی اه علیه و سلم - به امیرالممنین علی - کرم له وجهه - امر کردند که رسولاله 
را محو کن! ایشان محو نکردند. آن حضرت -صلّی اله علیه و سلم - خود محو 
کردند. بعد از آن که مثل این وقایع محقّق باشد ادب کدام است؟ برسبیل تواضع 
پرسیدند و گفتند که: ملتی است که اين در خاطر خلجان می‌کند؛ حضرت ایشان 
و 
ابوهریره جراتی اهه ج بهقه ها پوود ع ماسور له کرو تون بسانم[ :۲۱۸ 
کشت زامن و کفت با رشرل از طافت ,جدایی از یت نما شلدآرم: اکن چاه 


ابوهریره امتثال امر می‌کرد به نسبت او بهتر بود هرچند به غیر محبّت مجذور بود. 
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و نیز فرمودند که: بعضی از گبرا در قصهٌ ملاقات خضر و موسی - علیهماالسلام - 
که حضرت موسی فرمودند که: « ان سالتک عن شیء فلا تصاحبنی» . خضر به موجب 
فرمودٌ «فلاتصاحبنی» بعد از سوال مفارقت نموده فرمودند: «هذا فراق بینی و بینک»؛ 
چون دانسته بودند که اقوال انبیاء واجب ااّباع است. از اين اقوال معلوم می‌شود که 
امتثال امر اولی و آهم است. 

می‌فرمودند: معنی طلب آن است که شاهباز دل که محبوس تفص ناسوتی است: 
خواهد. که قفص را پشکند و قصد عروج به جانب علوٌکند که نشیمن اصلي اوست. 

مین فرهو دنه که مراد از احضتان وتو که تور «اطلبوالحوائج من حسان ن الوجوه» واقع 
است حقایق و ذواتی‌اند که از تصرف طبع و هوا محفوظ و مصون باشند. 

می‌فرمودند که: عالم را اکابر طریقت گفته‌اند به مثابة کوه است؛ هرچه با ایشان 
می‌گویی و می‌کنی: همان می‌یابی, اگر نیکی؛ نیک؛ واگر بدی. بد؛ پس اهم طالبان 
مقر آرز: که معامله با هلق ان کت کی کر تا ایقان کته اقا رز کرش ای 

می‌فرمودند: حدمت مولانا نظام‌للّین می‌فرمودندکه: شیخی کسی را مسلم است که 
خود را در نظر مریدان و محّان متحمّل تواند ساخت. یا در باطن مرید به جذبه و 
مر راک یی از ازیو و اوصاف خود تواند گذرانید. 

می‌فرمودند: مکرّر از خدمت مولان نظامللئین شنودم که ادب به نسبت مشایخ و 
یاران پیش قدم واجب, و لازم است که ؛ رشان متا تخب رکه تا 
حاضر شود بی‌تأخیر به او باید مشغول شد؛ که ادب در همه چیز بر این تقدیر انتظار 
نادادن نان است که: «من کرامة الخبز ان لاینتظر). ۱ 

می‌فرمودند: اکابر میان تجرید و تفرید تفاوت کرده‌اند و گفته‌اند: تجرید عبارت از 
قطع اغلایق صوریسته و تفرید عبات از قطع علایق,معتنوی» و انعیتار تجریند براق 
حصتول معنی تفرید است» و اصل و مقصود تفرید است. ۱ 

می‌فرمودند: حدمت مولانا نظام‌للاین را شخصی ضیافت کرد و تکلف در طعام 
ازحّد گذرانید. چون سفره برداشتند. خدمت مولانا خاطر شریف را گماشتند که میزبان 
و 
هواک اند مین را ]روت که زا بل وان با زا ناسشبهای سم 


نست؟ 





رما قاس و اش کید تقایل مصالشی ۳۳۷ 


می‌فرمودند: خدمت مولانا نظاماللاین که شخصی دعا می‌کرد که: خداوندا! برادر مرا 
تاو ای کر ور ره 6 تیش تیوه کی روز مش( مر زد 
یات دراو اد کرو مرس و که نکاس نو 

می‌فرمودند: در تاشکند درویشی بود در کسوت قلندری» و جمعی در گرد او بودند 
در کسوت او؛ در کوچه و بازار هرا شور تیا مایا ویک رل و ات 
هی فتاه ها تما زرا اک این تسلماتر فا علاصی شاد 

می‌فرمودند: اگر صدکس مثلاً یک جهت در امری یک جا نشستند. و در آن میان 
یک کس باشد که باطن او به نقوش کونیّه گرفتار باشد. تفرقهٌ او به همه سرایت می‌کند. 
و موجب نقصان جمعیّت می‌شود؛ پس اجتناب از غیر جنس شرط عظیم طریق است. 

هو اوه ز در کارها تأثیر بس عظیم ات و موز آ نگ باب حکایات از 
اکابر بسیار نقل می‌کردند. و می‌فرمودند که: در وقتی که خاطر متوجه حصول امری 
است چیزهایی که موجب فتور می‌شود تنل یه ای اتقات رن مغیّرات را عظمی 
پا مامتان کول او تا ارس کی تا تا انش دا 
وخزن بردوام را در حصول مطلوب دخل عظیم است. 

می‌فرمودند: مولانا جلال قاینی روز عیدی وعظ فرمودند؛ میرزا شاهرخ در مجلس 
حاضر بود. حدیئی از خدمت شیخ زین‌الدّین خوافی روایت کردند. مُعَنعن تاحضرت 
وم ساضن ال سلیه رسای جکه هدنل کوش که خن گر ردیل سم و و 
باهش خرآفوسگه رشگر ین فقتت صس کر زرد باشد که میت هرد 
بارخ اهظام سای فردو گت که بادساو تا اسشامت سار دا رهش فص نکر انش 








پادشاه آن زمان میرزا سلطان احمد بود. هم معتقد و معتقد درویشان بو متصف به 
کرایم خصال حمیده بود. و از حکم شرع و فرمان حضرت ایشان متجاوز بود. 
یک‌باری این فقیر درصدد جمع مقامات ایشان شدم؛ میرزا برای این فقیر خبر فرستاد که 
از من پرس! گو که از من بیشتر کسی احوال شریفه و کرامات رفیعه ایشان نمی‌داند. 
شمایان که شب و روز در خدمتید و ادعای ارادت می‌کنید ندیده‌ايم. مارا طلبیدند. 


چون رفتیم معلوم کردیم که میرزا را فرزندی شده است. می‌خواهند مارا به حرم 
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درآرند و آن فرزند را به ما نمایند. ما و میرزا به حرم درآمدیم. به جایی رسیدیم که 
بفنها است؛ از اینجا می‌باید برآمد. ما را در برآمدن خالی از تشویش نبود. میرزا را به 
خاطر آمد که ما را مدد کنند؛ چون نزدیک رسید تمام از خود غایب شد از بس که 
یهت ما در باطن داشت دهشت غالب شد» دست در ما نتوانست کرد. عقب عقب رفت 
و باز به جای خود قرار گرفت. باز دید که در برآمدن تشویش می‌کشیم؛ باز عزیمت 
کف مر روتکاف شش اند 
همچنین تا بیست نوبت. بالاخره نتوانست ما را مدد کردن, و ما به تشویش بسیار از آن 
بفنها برآمدیم. کیست این زمان از شمایان که دعوی ارادت می‌کنید که این دار تعظتیم 
وگو فیر ما ی ان دافم باقن شبایان بر[ ان وجمین کم امد قدم بر فرق ما 
ِ ۱ 

نقل است: در آن زمان که خدمت مولانا محمّد تاوکانی به سمرقند آمده بوده‌اند. به 
ری ی نگ ک اهق ما تال ینماان عون 
فش له آرواحم - فرموده‌اند که: منتهی را «اصلاح ذات‌البین» بهتر از بل سایین 
النفسین». منتهی را چجون احتیاج باشد به ضبط «مابین‌النفسین»؟ و این وصف صفت اهل 
نت ور یساش مول نا روکد پسس رات تسوت نز که تور ان 
می‌نماید که «اصلاح ذات‌الیین» یکی از اوصاف متهی است [که] بهتر است از وصف 
دیگر که مضبوط تر ده «ما بین النفسین» ۳ ۱ 

می‌فرمودند: یک‌باری به صحبت مولانا صنوکری رسیدم؛ وعظ می‌فرمودند: و در 
اثناء وعظ گریهٌ بسیار کردند. از سبب تفحّص نمودم؛ معلوم کردم که از جهت میرزا 
شاهرخ بوده. فرمودند: میرزا شاهرخ پادشاه مُسلمان است؛ دیوان 0 متهم 
کرده بوده‌اند. میرزا شاهرخ حکم کرده ات که از ,مار لته انل اه نات به: شیب 
شریعت ثابت شده است. از منار انداختن شریعت نیست؛ و اگر ثابت نشده با 
بی‌جهت مسلمانی را چرا کشت؟ از این جهت که خلاف حکم شرع از میرزا شاهرخ 
چیزی واقع شده بود. بغایت متألم ومحزون [۱۰۳] بودند. و بی‌اختیار می‌گریستند. حال 
بزرگان دین چنین بوده است. غم دین و ملّت بر ایشان اشنا قانت موه اسق: 
در خطاب به مرا می‌گفتند: با وجود دعوی اسلام مخالفت فرمان عجب است. 





فزریان عقایی و ظایف که جر علال تال بر ۱۶۹ 


می‌فرمودند که: تغایی من خواجه ابراهیم در مدرس امیرانکوتیمور می‌بوده‌اند. و 
خدمت سیّد شریف نیز آنجا می‌بوده‌اند» و سحرها به صحبت حضرت خواجه 
علاءالدّین عطار - عطراله تربته - می‌رفته‌اند. و مخلصان ایشان در وقت سحر طعام‌هایی 
ارات بای سس کرآ شاه رل میتی انهای مار دیشر 
شاظر ایشان گلهیه که رنه عکلت است؟ درویفان بایت کته اوابه تکلنها مر 
باشند. حضرت خواجه را اشرافی شده فرموده‌اند: خدمت مولانا بهاءالدّین طعام خورند؛ 
اگرحاالن آمتت ی تفر اه کر ده ۱ 

# در خطاب به پادشاه و مرا می‌فرمودند: به همگی همّت مشغول بودیم که کارخانة 
سلطنت مضبوط باشند؛ اش کرم کرهند یک زوز هم به موجب:هتنت:ما ترفتند! مناسب آن 
بود که نوعی زندگانی می‌کردند که قلوب را به ایشان میل تمام می‌شد. و هرچند کردیم 
مش ماساه ۵ تفن وهی ناوت یواست کف فروتی فان 
خداوند باشد. <.. 

# روزی به جهت آن که از حکام ظلمی صریح واقع شده بود -که یکی را کشته 
بودند- از مشاهدة ان امر حضرت ایشان بغایت متألم بودند فرمودندکه: به سبب 
صدور این عمل زشت از ایشان باید که جملة کاینات «المنتقمه گویندء شاید که کاری 
برآید. ۱ 

می‌فرمودند: در غرف طایفه صوفیّه متخلّق به‌اخلاق نبوی را - صلی‌اله علیه و سلم- 
«عالم» می‌گویند؛ اگرچه از علوم رسوم هیچ نداند. و آن کس را که از اخلاق نبوی 
تما اه ظلیه وحن مبهرهای یهام اش کوساا ک هه علوم شرع را دام 
این است اصطلاح این طایفه علیّه - قدس‌اله آرواحهم. ۱ 

قرو فومو نیت ار یسک قر له کل ار نس وس رسک یس وا 
پفس؟ فرع ردتتو از آن انا که مر آزا کیره سر دز دتسانهو ون 
آن است که به هیچ وجه درک نشود. «سبحان من لم یجعل للخلق سبیلاًالی معرفته الا 
بالعجز عن معرفته). 


س: وقف. 








ناه ارف وی که شم 


می‌فرمودند که: از کلمات قدسیّة مشایخ طریقت است - قلس‌اله آرواحهٌم - که 
الققیر یختاج [لی کل شنیء و لایستاح الی‌اقه». نیز واقع است: فوفیق[۱۰6] ببه خسب 
اختلاف احوال است که: «اختلاف الاقوال من اختلاف الاحوال». «فقیر» در اصطلاح [این] 
ان عله کی گویند که او. و بایست او تمام را هرهش بسن ریخ 
باق هی نیازا ره شیزی ری هو کرک مرف کی و سرا کباش یم تک 
او مرآت و مَنصَة وجه باقی گشته» و در مقام «فرق بعدالجمع» و «بقاء بعدالفناء» ۲ 
«صحو ثانی» در نظر می‌کند جز کمال و جلال آن حضرت با شانف نی فستل 
پس محب بینا به موجب دانش و بینش چون محتاج و گرفتار هرذرهای نباشد و در مقام 
توا وهای دز اشوس زو ارصاف ا ره مسبت فتتوی اور 
شهودش برخاسته» و ذات او کل فنام اوصاف نمانده پس وصف احتیاج نیز از او 
مسلوب گثته باشند. نفی احتیاج به این معنی شواهد بود؛ اگرچه بین‌القولین ببه حسب 
اهر تا قفز ش تم ی نا به حسب اختلاف احوال هیچ تناقض نیست. ۱ 

می‌فرمودند که: ازشطحیّات سلطانالعارفین ابویزیدبسطامی - قلس‌سره - شمرده‌اند 
ای فرل رانک دی قلیه فان زر آن مساق له که زر ی ار فش لوا که 
صلی‌الّه علیه و سلّم»؛ اکابر در تأویل این سخن, سخن بسیار گفته‌اند. آنچه به خاطر 
می‌رسد این است که: تعبیر از توجه باطنی و انديشة 0 به «لوا» کرده باشند؛ بتتان ٩‏ 
حضرت شیخ عطار می‌فرمایند: یک‌روز سلطان محمود غزنوی به آیاز گفت که: فکر تو 
بهتر است يا فکر می؟ ایاز گفت: فکر من. سلطان گفت: این از کجا معلوم؟ ایاز گفت: 
فکر و انديشه تو منمء و فکر و انديشة من تو ؛ و تو یقین بهتری از من. 

تو ایاز آندیشی و من شاه دین فکر من بهتر ز فکر تو یقین 

فک ات اف باس اس رفک و البق عاش نب اک ییات ای 
پیغامبر به یقین آرفع از امت. 

می‌فرمودند: امام فخرالدین رازی بعد از سی سال از یکی معلومات خود برگشته که 
به دلایل از جملٌ یقینیّات شده بوده و از این قصّه بغایت متألم و ترستفان شده که 


دیگر معلومات از کجا که اینچنین نباشد؟ این واقعه را به شیخ محیی[الدّینآابن العربی 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۱۷۱ 


گفته‌اند. ایشان به خدمت امام کتابتی نوشته‌اند که: اگر می‌خواهید که اشیاء بر وجهعی 
ماوخ ری که راو او متکی تدری بر یاه رم اه ایتمریز قع ف ار 
اسر و وهی وله افی کار موجه وابه تفت الم خودات 0 ۱ 

می‌فرمودند که: شیخ عارف نحریر کبین محیی‌اللاین ابن العربی -قلاس سره - 
قزر وتات رانک و هاری نت ۱۱۵ تشر را سارت رن بکرم معا 
نگردانده و به همگی همّت سعی در وظایف عبادات و اعمال حسنه کند. و هیچ لحظه 
ان ۱ ۱ ۱ 

آن که او شاه است» او بی‌کار نیست وا قالط قه کای فیهان تست 

چه مشاهده از جملهٌ نتایج اعمال است که به طریق استعجال اینجا ظاهر شده و 
موطن او دار خدمت است[و] عمل است. و مقتضای آن موطن که دار قربت است. 
ظهور جزا و نتایج اعمال است. پس به قدر اشتغال در این موطن به نتایج اعمال سبب 
نقصان نتایج اعمال در آن موطن خواهد بود. و این محض زیان و خحسران است به 
نسبت عارف. پس به نهایت وّسع باید کوشید و کمال سعی به جای آورد تا در 
هرموطن به حکم آن موطن عمل نماید. 

در این اثنا قصّة امام زین العابدین علی ابن حسین را - رضی‌اله عنهما - پیش ایشان 
نقل کردند که ایشان هرشب هزار رکعت نماز می‌کرده‌اند. شبی دیوان عمل حضرت 
ام امه غلی: راب ری الله غله سس ایفان مک قت گردانده‌اند؛ عمل ایشان 
جنب اعمال حضرت امیر بغایت کم بوده. حضرت ایشان - قلدس‌سره - چون به یقین 
معلوم کرده‌اند که مجموع سعادات آن جهانی منوط به عمل است به همگی هت 
مصروف بر عمل داشته‌انده و یک لحظه از عمل نیارامیده‌اند. شکرالّه سعهم. و نفعنا بهم. 
و ارزقنا سلوک طریقهم. 

می‌فرمودند: اراده وجه باقی که در كريمةٌ واصبر نفک مَع الذین تدغون ریم 
بالغداة والعشی پریدون وود یا الی آخرالایه واقع است مسخر است؛ لاجرم با یکی از 
اصحاب صفّه در مجلس حاضر می‌بودند. آن حضرت صلی الّه علیه و سلم - جز با 


کهف /۲۸. 








۲اه ارف رو هر لد شم 


ایشان در مکالمات" و محاورات به هیچ کس متوجه نمی‌بودند» و چشم از ایشان 
برنمی‌داشتند؛ چه, اين آیت در شأن ایشان نازل شده است. قصّه چنان بود که صنادید 
قریکن ,را این بمعاملهة حشرت طادة عبت که پیش حضربت تیتوی: تض ان اابعلیته او 
سلم - آمده گفته‌اند که: اگر شما از این ات فطع ی کورم ها ماما می‌شویم؛ آن 
حضرت قطع جماعت مسلمانان -که غیر اراد وجه باقی کاری نداشتند م صلحت 
دزی خرن کافوان ان ان ی ما ریسفت گفتد مسر قسام تب کته تازق در 
مجالس صحبت و زمان خطاب مستطاب متوجه ایشان نشوید. ما مسلمان شویم. این 
بر وان خی شون ک دماین سیر ی اه ۳ نی 
مات که هه خاطر شر یت ایشان مترجا اساوم اسان اسرد مستمان سر اتتین 
رت[ ۰ شعاتبتاً به نسبت ایشان نازل شد. یکی از اصحاب صفه خنست رومی بود؛ 
گاهی که وقتش خوش می‌شد می‌گفت: منم آن که به وجود من پیغامبر خدا مانب شد. 

می‌فرمودندة ستخن بعضی او کرام این طایقه ات - قاس اه آرواحهم: و صحفت 
المودة سقط التکالیف»؛ معنی چنان است که نزد صفاء موذت. کلفت تکالیف ساقط 
وی رشان تشه میس یت رت مرت میک از فرخ از 
توف طان مر فودهان یلاو دام الم هه ظرفی رات اسخن مه کیت 


۳ س 
مجحب.. 


مصراع 
دشنام مگو دعاست اینها 
طایفه‌ای از ملاحده- خذلهم ال - بد فهم کرده‌اند. و این سخن را بر ظاهر حمل کرده. 
پر رفع تکالیف قایل شده‌اند. و این حلاف احوال سَلف صالح و کمْل اين م طایفه است - 
قدس ال آرواحهّم؛ و در کریمة طواعبّد ریک حتی بای الیقین" نیز گفته‌اند که 
عبادت تا آن زمان است که بنده به يقین مشرف نشده است؛ چون یقن حاصل شد 
عبادت مرفوع است. می‌فرمودند که معنی چنان گفته‌اند که: مادام که بنده به یقین 


س: مکاملات. 
۲ حجر /۹۹ 
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شرفت شکله تآشیت هان آزعکاییی غباوات به از معیوت. اسسته و نع له کمالن 
رسید» نسبت عبادت از او برخاست و معنی «موالعاید و المعبوده پرده از پیش جمال 
جهان‌آرای ِ برداشت. و به پقین معلوم کرد که همه بر یک چیز قایم ارب ات 
خودش محل قيام هیچ وصف نیست. لک فضلاله تیه من یتاء وال والفضل 
العظیم گه و این مرغی است تا بر شاخسار کدام از اهل سعادت نشیند. 

می‌فرمودند که: مقصود از ارسال سل ق بخقت :اه ظهور کمال و جمال حقیقی 
حق است سبحانه- چه. مطلوب از حرکت حبّی و وجود قوایل ظهور کمال آسمایی و 


صفاتی است. و انبیاه مجلی و مظهر و مرآتی‌اند که هرچه در کمن غیب الهی پنهان 
اسو وس انتان طاهو‌آشسه: تا فایز آن به کمال استعداد و شرف اهتداد زان مظهر و 
مرآتٌ کمال و جمال الهی بیند. و به سیب صفای استعداد به اصل خود منجذب شوند. 
و نله کمال ود رسد للوهو الواصول رلی نقا ءلثه و الاستهلاگ و الاضمحلال اش هو 
جلاله و جمالد)؛ و همچنین اولیء که ورثة اند مظهر و مرآتند قرنا مد قرن و بطنا 
ی خَلّف از سلّف تحقیق معنی مرآتّت کرد» سبب اهتداء خلق شده‌اند. و به 
وجود ایشان سرگشتگان بادية ُعد و بطالت و متحیٌران هاوية طبیصت و جهالت از 
موی تست اه درو غلیاه اتتاشت مامت ترقی می‌نمایند.[ ۱۰۷] 
گرعشق نبودی و غم عشق‌نبودی چندین‌سخن خوب که گفتی که شنودی؟ 
گر باد نبودی که سر زلف ربودی رخسارة معشوق به عاشق که نمودی؟ 
می‌فرمودند: گفته‌اند که شیطان را نیز عرشی است که به آن مستولی است. و به 
سبب این استوا کسی از حیط تصرف او بیرون نیست. و بعضی گفته‌اند شیطان بر وزن 
قباکن است رو تسا وان رون سای اویش کسان کرسمان ماش سار 
هست؛ ؛ کسی از تصرف او ایمن است که از تجلیات آسمایی و صفاتی تمام خلاص 
شده و به تجلی ذاتی مشرّف کشته باشد. که «(یعزتک لاغویتهم آجتعین آلا عبادک منم 


التداشین ۷ به فتح اللام - چون همه کاینات به نسبت ایشان مرأت و مظهر شهود 


۱ س: هوالعابد وللعبود. 
۲ حدید / ۰۲۱ 


۳ ص /۸۲. 








۴ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


دات استا دن آنن وفت اکن شیطان فوبه شب اخاطهق استیلایی که دارم ظتاهر شود 
او نیز مرآت و مظهر آن شهود خواهد و سا در قدسیّه واقع شده است که وجود 
وساوس هوانخس تمیتا نا کنسی: که هفون به بقا: تالا تیه نگ اشت: و 
نسبت با کسی که به بقاء بعدلفناه رسیده اسست شرک نیست. از این سخن معلوم 
می‌شود. در فرق میان عبادت و عبودیت و عبودت می‌فرمودند: مثلاًاداء اوامر به تعمل 
ارکان جوارح برای ترتّب جزا موعود عبات است ؛ و ادا برای محض امتثال به جهت 
آن که معبود حقیقی امر کرده است می‌کند, دیگر هیچ غرضی تاره عو دهم ادا 
وظایف عبودیت فعرا از هردو غرض عبودت است. بعضی فرموده‌اند که: عبادت 
شرس از ادای وظایف بندگی است به ارکان و عبودیت انقیاد و تسلیم در این عبادت؛ 
وعبودت ذرام آگاهی تال یات انیک] نهر حمت مورک جرد عیری: 

# گاهی به اصحاب خطاب فرموده می‌گفتند: شما در حفظ و نگاه داشت نسبت 
ی کی وا سس و کاتن خ سم ها دی هت را اش مت راکو 
مجالسةالاغیار» امری مقرر است. بلکه از کسی که در نسبت متحد نباشد یعنی او به 
کاری و این کس به کاری دیگر مشغول باشد. احتراز از جملةً ضرورات است. اگرچه 
داخل طریقه باشد. 

منقول است که: حضرت خواجه بهاءالحق واللین -روحاله روخه - یکی را نیز که 
صحبت شریف ایشان به حضور و آگاهی مع‌الحق‌سبحانه بی‌مزاحمت شعور به وجود 
غیری مشرف شده بود فرموده‌اند که: در زمانی که به پاران صحبت می‌دارید خود را به 
ایشان چنان نمایید که به نفی و اثبات مشغولم. تا ایشان به عمل باطنی شما اطْلاع نيابند. 
و چنان پندارند که شما نیز به همان چیز که ایشان مشغولند[۱۰۸] مشفولید. منع از 
مجالست اضداد طريقهٌ مجموع اکابر است. و حضرت قدوةالعارفین شیخ محبی‌الدین 
این العریی,,دقلس ناه سره -فر انن:افر متالعة بسیار نموهه‌انده و تین ایواب در این 
باب نوشته‌اند. مور یل کاب ی ات کار تس این :ده از نف مج 
یت ان خوان ان ام - قدس‌الّه آرواحهُم فلا بارش ورد سانش در نار 
ساخت» این عبارت نزد ملاقات غیر هم‌نسب می‌گویند. اگرچه شغل او در طریق باشد. 
صحبت این چنین کس مانع ظهور جمعیّت و مشوّش وقت است. کدام بار از این 
گرانتباشد؟ 
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می‌فرمودند: سر اختیار این طايفة علیه جامه‌های خلق و مرقعات را آن است که به 
واسطة تجرید از لباس اهل غرف و عادت قطم مناسبت ایشان است. تا ایشان از 
صحبت و مجالست ایشان استنکاف نمایند و اعراض کنند. و به سبب مخالطت ایشان 
در نسبت حضور مع‌الّه فتوری واقع نشود. دیگر آن که به اندک چیزی به دست آید و 
خا ید قتشم ن او مشغول نشود. چه به قدر اشتغال به اینها از شغل به او- ستبحانه- باز 
شمان ام کر آمون مورک ما قناعت کرده‌اند و بقیهٌ اوقات را در شغل به 
مهافت فرذ وان 

می‌فرموده‌اند که: دوکس از این طایفه قصد زیارت شیخ ابوبکر واسطی کردند. چون 
به منزل ایشان نزدیک رسیدند دو گربه به یکدیگر می‌گفتندکه: شیخ ابوبکر وانطی مٌرد. 
این دوک بغایت متألم شدند که دریغ شرف صحبت و ملازمت ایشان درنيافتيم. از 
هو ما وت ماه میراد اوه که وی او هکت تفای 
محروم شدیم باری» تربت منوّر و منازل ایشان را زیارت کنیم. چون به منزل حضرت 
تق سینت هراق نت جات زان کت بازیهن سس قتیو یت شم 
من وان رز ترا و تب مه ات واه اس نف 
تسیا وتو ردیل کمورآنیی کفعاکک که اپویگر وش کار کی فاقل شیر دشر 
است که همه حیوانات از او خبری دهند. می‌فرمودندکه: این معنی شمایان را نیز به 
تجربه معلوم خواهد شد. 

رباعی 

با هرکه نشستی و نشد جمع دلت وز تو نرمید زحمت آب و گلت 

زنهار ز صحبتش گریزان می‌باش ورنی نکند جان عزیزان بحلّت 

نزد اکابر مقرر است که صحبت اضداد موجب فقدان نسبت و زمان فقدان نسبت 
ممات است. 

می‌فرمودند که: یک‌بار حضرت[۱۰۹] امیرالمومنین عثمان - رضی‌الّه عنه بر سر 

منبر الحمالله گفتند و کیفی در ایشان پدید آمد که هیچ نتوانستند گفت. و زمان مدید 
خاموش بودند. مردم ان نیت :ریت سایق عجنان متاثر شده بودند که هیچ‌کس را 
مجال حرکت نبود. ی نتم آَحوج بامام فعال من امام 





۶ / ساسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


قوال» و فرودآمدند و هم مردم از رحیق زلال جمعیّت و حضور چنان سیراب شده 
نودند که زیاده بر آن ضورت نبنده؛ در این اثنا خظاب به اصیعاب کردتد خنان غافل 
بودند که آثار سکوت و تأثیر صمت درخود نیابید بغایت سهل می‌نماید. و به جهت قدر 
صتجت ور نادانستن شما و در نگاهداشت آنچه از صحبت حاصل است بی‌اهتمام 
بودن» و چون کودکان به جوزی و مویزی از دست دادن غیرت. باعث شد که مایان 
ترک سخنان خوب و ترک صحبت کردیم. و این مصراع فرمودند: 
دانة گوهر چه ریزی مرغ ارزن‌خواره را؟ 

می‌فرمودند که: سنت‌الّه بر این جاریست که توجه و دوام انتظار سبب نیل مرادات و 
حصول مقاصد است. و هیچ مقصودی از دوام انتظار و توجه مختلف نیست. در این امر 
مسلمانان مخصوص نیستند تا که بیگانگان از دین را نیز ورزش این طریق سبب 
وان رو اس ۱ ۱ 

فرمی تین قیقر پیت که هقرت سوام ی وال تیه 
روحه ‏ بعضی از منتسبان خود واه تین ضبورت عععلی ای گردانیده‌اند, چون ملاقات 
به حدمت خواجه علاءاللّین غجدوانی واقع شد. از ایشان به طریق استبعاد پرسیده‌اند 
که: از حضرت هش کی وا یسایس ها ها کقو سوت واستع 
است. مقصود ایشان از اين تعلّق نه تغل و انهماک در صفات نفسانی بوده بلکه 
می‌خواستند که به توسط محیّت و تعلق صوری از جمیع تعلّقات منقطع شود لا از این 
تعلّق؛ و اين تعلّق را به اندک التفاتی رفع می‌فرمودند. و اين طریقه به نسبت کسی پیش 
في رون که می‌دانستند که او جر به. این طریق از علایق نمی‌تواند قطع گردد. و مقصود 
من نیز استفسار و استبعاد جز این نبود که سر و حکمت این طريقه را از ايشان مشروح 
دانم. در اين اثنا فرمودند که: به جهت این فرموده‌اندکه: «المَجاز قنطرة الحقیقة). 


سب 


غازی به دست پور خود. شمشیر چوبین می‌دهد 

تا گردد او آستا دوع شیر کسره جر غ 
عشقی که بر انسان بود. شمشیر چوبین آن بود 

باه ی وی شیک نیو ی تاه 





کز بای رز لطایت که تفر علال تال ۱۷۲/۵ 


[۱۱۰] می‌فرمودند: هرکه به ناز و ادب تمام گرد ایین طایف؛ علیه گردد. هراینه 
سعادتمند شود. روزی به طریق خطاب و عتاب به اصحاب فرمودندکه: همیشه کر شما 
مصاحبت و اختلاط مردم اجنبی است و این طریق یکی از کوطا هرا رونت رل 
جماعتی را که در بحر شهود و حضور مستغرق باشند. از حوف ان که ادا فان وا 
چیزی از شهود آن حضرت جل‌شأنه_ مشغول گرداند و به این مجالست و مخالطت 
ستر احوال خود خواهند کنند. تا مردم بر نسبت ایشان اطلاع نيابند» و پیش از وقت 
مرجم تشوند؟ چرا که فرتب نکر ات4 چه: نود اساظین شکاشفه و غسای سشاهنه 
ققرر انیت کفقریت هتشر سار اهنا یام تعی رات ان ما فان تجهیت 
تسخیر نفوس امّت کرده‌انده و سلاطین نیز به جهت قربت ظلیت تسخیر نفوس کثیرین 
کرده‌اند. و سر آن که اطفال در باطن کرا متصرفند همین است؛ چه. طفل قریب العهد 
یت مق وش و ات قاتا ترا وم مت توانت کف از مواقم 

هزرل اس که سم فتری یر عصیی الما و یواژ وتف تور 
مان متفرگ وه قریب العهد 0 ۲ 

قرط بای کید منظرت قی فان ابشان وپایستایشا تا نع ادخ 
حق به کی تبرا نموده. و غیر حق ایشان را در دو سرا مرادی و مقصودی نمانده و از 
نزد حق‌سبحانه به تکمیل دیگران مأمور گشته‌اند. و به اذن حق تعالی در بَواطن 
مستعدان تصرف نموده‌اند. و دلهای ایشان را از رق تقد به مرادات سفلیه خلاص 
گردانیده پی این دو ملاحظ همنشینی با مردم جایز نیست ؛ مگر عالمی که به موجب 
كريمةٌ وآمّا بنعمة زک فحدث ۱4 خواهد که از انوار علم او دیگران تقر ول شناد 

می‌فرمودند که: مذاق طریق صوفیّه دولتی بس عظیم است. و از بسیار اندکی را 
میتی کی کم ان راک سر وی کی سا سر ار در نهک وق 
تاه اش کر دنت این بات ان نله ویر مصالی کر تاظر آو هی هو 
تکانت بو دقانی یه هی فرطوونده یم کفتند که یم ان منت این طالقه عیل عظیم 


است. هرکه را فهم این سخنان است پیش من بغایت عزیز است. و در اواحر حیات آن 


۰ ضحی / ۰۱۱ 








۸ /ساسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


حضرت بسی از خدمتها در گردن اين فقیر می‌بود و گاهی در وقت مکالمه به جهعت 
آن مهمّات می‌خواست برخیزد ؛ می‌فرمودند: بنشین! مرا به این سخنان خوش است. آن 
کاوها را هیگز انم فزانید کرو اه کار وا که کین ممن‌قوانت ره ۱۱۱و کناهین 
سخن به توحید می‌رسید. بعضی را از مجلس می‌خیزانیدند ومیگفتند: می‌ترسم که ناگاه 
غلط فهم بکنند و مُلحد بشوند. ومی‌فرمودند: سخن توحید کسی می‌تواند شنید که به 
هیچ یک از مقدّمات شرعیه یشرت تتافشن تیف هر اسان تک شین وتا 
میان مردم بود و کوچه‌ها در دامنه کوه کمان‌گران در باغ مولانا فضل‌اله بود و موالی در 
موضع وحشتی بودند. و گاهی به صحبت موالی می‌آمدند. یبک‌بار از مجلس موالی 
برخاستند و متوبخه حرم بودند. و فقیر در رکاب همایون ایشان بودم. از سخنان این 
افش کی مرت انساست ای سل ودک ی کشا من سر 
شحور نی نت ره این یهن اک موزل کاب اوه این ان -شصوه اه 
نسبت شریعت و مقدّمات او چون می‌یابی؟ ایک هقی رتم کار شرت 
نسبت شریعت معتقدتر می‌یابم و هیچ شبهه نمی‌شود. فرمودند: مبارکت باد! تو را 
ٍِِ شنود. بعد از آن باز در سخن درآمدند. و چنان معلوم شد که مغلوب توحید 
ارو تال اش کرد تا تفیگ یم رنبستانت: نیرکسا یب بر وت 
می‌کردیم. چون آنجا رسیدم توقف کردم. فرمودند: بیا و همچنان تا پیش عورات 
درآمدیم من در دهشت شدم و ایشان نمی‌گذاشتند نیک. ناگاه حاضر شدند. چون 
معلوم کردم به تعجیل از حرم بیرون رفتم. بعد از آن دیگر فقیر را مَحرم این طور 
گردانیدند. جزاهاله عنا خیرا. ۱ 

می‌فرمودند: مقصود از مجموع کتب سماوی و شرایع انبیاء ظهور نسبت خبّی و 
ای هر کی مساق کین کی و سا همه »ود ات و 
ات و مجاهدات مشرّف شده اما از این نسبت ذوقیّه که متمنای مجموع آزکیاست 
میحروم ماتیی فر مت که به تفای هیام ان سب جر اتسار 
حقیقت مقصود بغایت دور است. 

می‌فرمودند: برمبندی فرض عین است که در حفظ و نگاه داشت نسبت شود 


کوشد. و هیچ لحظه از ورزش نسبت خالی نباشد. آنگه بر خاطر آرد که کسی را از 





بیان بقایق و لطاش که در تقایل محالسش بر ۱۷۹ 


نسبت خود متأثر گرداند. یا خود از نسبت کسی متأثر شود اين از او بغایت ناپسندیده 
قت هتسش تایکی ات که تال ماه کی تس ار 
چنانچه ذکر صفت ذاتی دل شده که به هیچ چیز از دل نمی‌رود و چون شنوایی و 
ای ری هیا مزع باصره و سامعه است شده. نیک است. امید است که 
جیو سر شمارا حتعرل تکروانل وا گنه سین بافهم ۱۱۲ تقو افتظ انب ز 
انجذاب به ان حضرت باقیست. شما را روا نیست مطالعه و مقابله؛ بلکه باید که فرصت 
را غنیمت شمرده کمال سعی به جای آرید که به دوام نقل به طریقة خواجگان ذکر 
اس قرو اک رام کت کافی اف ور تفای مرخ 
نت ورد اتعلاب بوا و کات نله لها واه ان تفت ایض اه 
هی ماو من دار اعتزا ی رت ون افت از 
علوم دینی و انواع طاعات و عبادات و قربات نیک است[و] مورث درجات اخروی 
است؛ از رود و یرو ای تیه ات داز جنانی؛ اما اتااتبد ۵ 4 ۳ 
هی ات تفای درآ ظاهر است. همگی همّت صرف در آن 
پات کرد کرو آکاضی که خیش دک یت درادن رود نله قترار ینت از 
ینت کاتانی مره اعظم مرافت اس وتهانت ماوت نو هی ات 
گیرم که جان من ببرد شحنة اجل نقش خیال دلبرم از جان که می‌برد؟ 

ی فرموهته: از تفا تقینه این طایمه انیت رفس ال آرواسقید سین قتال لسن 
غیر مشاهدة فهو مفترا. مشاهده به حقیقت حضور و آگاهی است به حق سملبحانه. تعبیر 
از مشاهده جز به آگاهی نمی توان کرد. و آگاهی را شهود و وجود وصول گفته‌اند. و 
گامی به وقوف قلبی نیز تعبیر کرده‌اند. و آن که حضرت خواجه بهاءالحق والدین 
- قلش‌الله سره - در ذکره وق هقی بو قرط کون نف و نفس, و رعایت عدد را 
ی آ اهنت هروس که ایس اکنامی ب‌ خی فرام‌ شود آزرزا از اه مشاهده 
۵ ۱ 

می‌فرمودند: مقصود از سایر اذکار و عبادات و ریاضات و مجاهدات ظهور انجذاب 
ومحبت است به آن حضرت جل‌شأنه. هرچه سبب حصول این دولت غظمی‌شود خود 
را بر آن داشتن از اهمٌ مهمات ات متهی ه یه شود. جذبه عبارت از غلبة میل 





اه ارف و تصش 


است به‌حق‌سبحانه بر سبیل ذوق؛ و این معنی در طريقة خواجگان - قدس‌اله آرواحهم- 
ی تن که ای نا دک - قدّس اللّه روحه - منقول است که: 
«ما انتها را در ابتدا درج می‌کنیم» ارت از این است. هرگاه که در صحبت صادقی دل 
به شرف حضور و میل و انجذاب به آن حضرت مشرف شد در بدایت. هرآینه نهایت 
در بدایت مندرج خواهد بود. 

می‌فرمودند: در عنفوان شباب که غلبات احوال بود. گرد اهل‌الّه بسیار می‌گشتم؛ 
اعتقاد چنان بود که به نظر[۱۱۳] و التفات کاملی مفصود حاصل می‌شود. بعد از 
سرگردانی و قّق اضطراب و گرد این مردم گشتن, از همه چنان معلوم شد که کار به تو 
اوه تن سیف ی بابلا کر وی زمر ماک عا نیت اوه با هه شا یسیع 
کريمة و آن آیس للانسان لا ما سقی6 سعی و اهتمام را دصل عظیم استه اگرچسه 
بی‌سعی نیز حاصل شود بقایی ندار و بعد از ان پای در دامن کشیدم و دل را به 
موی نی یواسم : 

می‌فرمودند: هرکه به نقد از صحبت و همنشینی ما منتفع است مبارکش باد. و اگر 
انتظار می‌کشد که از ما چیزی به او خواهد رسید, بیهوده گو رنج مر که مایان مردم 
دهقانیم. غیر دهقانی چیزی نمی‌دانيم. نسیه کاری چیزی نیست. بر نقد می‌باید تنبد. 
کی زا که از اطوان :مان تفای ایخهای نت و تفه رنه بر کیره 
نمی پسندیدند و مذشت می‌کردند و می‌فرمودندکه: صحبتی می‌دارم که ملک بر فک 
زشک می‌برد. وقتی که فهتد به آنچه می‌باید نمی‌شوند از تلقین طریقه چه خواهند 
شد؟ ۱ 

مولانا اسماعیلان بعد از مدّتی که در ملازمت و مجالس صحبت بودند این کمینه را 
واه تاشت کلسای فااز عفر ابقان ادها طرفتم که تیه آن مسفون 
تون یه فرش رنه بای امه تیه بر تم تس با ابتان مسفن 
می‌دارم که ملک در آرزوی آن است؛ چون ایشان از صحبت متأثر نبوده‌اند و مورث 
ارام دز تال تعاطر تلف کن مورک و نیشن یف بسا زند.ز ان او ای رد امین 
گیرند که من معلمی و نی نیستم. 


۰ نجم ۳۹/۸ 








در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۱۸۱ 


می‌فرفودند؛ اتععاه مجلسن ما برای حصول نسبت آگاهی و جمعیّت می‌باید. پا برای 
نیست که انعقاد به جهت نسبت حضور و آگاهی بود؛ پس لاجرم کتاب می‌طلبیم تا 
مجهول معلوم شود. سر آن که در اکثر مجالس کتاب می‌طلبیدند و با موالی سخن در 
میان می‌آوردند این بود. و گاهی سخن دراز می‌کشید و موالی در بحث گرم می‌شدند و 
حضرت ایشان نیز مباحثه به طریق غرف طالب علمان می‌کردند. منقول است‌که: خحدمت 
خواجه فضل‌اله شیخ ابولیشی می‌فرموده‌اند که ما کمال این بزرگوار را نمی‌دانیم» امّا ایين 
مقدار می‌دانم که ایشان از علوم رسوم جیزی بغایت کم خوانده‌اند. و کم روزی باشد 
که در تفسیر قاضی شبهه پیش ما نيارنده که همه ما از آن عاجز نيايیم. این جز کرامت 
هیچ نیست. و خدمت مولانا علی عران به مجلس آن حضرت بسیار می‌آمدند. اما سخن 
بسیار [می آگفتند. یک روز حضرت ایشان فرمودند که: پیش شما[غ۱۱] سخن گفتن ما 
از مبداء فیّاض سخن بی‌واسطه رسد سخن کردن ما آنجا بی‌شرمیست. می‌فرمودند: 
مجموع تحصیل ما تا یک ورق از مصباح کما بیش بیش نیست. 

می‌فرمودند که: تغایی ما بغایت خاطر مشغول داشتند که من تحصیل کنم و مرا از 
شاش به همراهی خود به سمرقند به جهت این شُهّم آورند. هربار که به جهت خواندن 
زورآوردند مرضی عارض شد که مانع تحصیل شد؛ بالاخره حسبةٌ عظیمی‌شد؛ به تغایی 
گفتم: مرا حالتیست که تحصیل نمی‌توانم کرد. و شما مرا نمی گذارید؛ اگر زیاده بالغت 
نمائید وّهم است که من‌بعد هلاک شوم! از این سخن من تغایی متأثر شدند و فرمودند: 
من[رنج] تو را تا[بدین] غایت نمی‌دانستم بعد از اين تو را گذاشتم. به هرطریق که 

می‌فرمودند: تغایی‌من در گورستان‌جاکردیزه می گشتند و رفت عجیبی می‌کردند» 
[وبه کیفیّتی غریب" این بیت می‌خواندند که: 


س: غریبی. 








تسه | تفن و خر کرت امه شنم 


قر اف دوستبت:ا گر اند ک اسبت.انل که پیشسیت درون دیده اگر نیم موست» بسیار است" 


می‌فرمودند که: نزد اکابر طریقت - قدس‌الّه آرواحهّم - اعمال باطنی را بر اعمال 
ظاهری به اضعاف مضاعفه زیاد نیست؛ تا که بعضی گفته‌اند اعمال باطنی مثل جبال 
رواسی است و اعمال ظاهری چون آطلالند. و نرد بعضی از کبرا زلت اثبیاء خبارت از 
شغل به فاضل از آفضل است. از اینها معلوم شد که اشتغال به ذکر و سایر اعمال باطنی 

می‌فرمودند که: سالک تا به مقام تمکین نرسد او را بی‌ضرورت سخن گفتن روا 
نیست؛ چه» سخن گفتن سبب موت قلب است؛ چنان که خندهٌ بسیار سبب موت قلب 
است. و تمکین نزد اولوالالباب عبارت از آن است که حضور و آگاهی وصف لازم 
شده چنانچه هیچ چیز سر او را از حق پیدا نتواند گردانید. منل بینایی در باصره و 
شنوایی در سامعه. که لازم باصره و سامعه است. و انتقال صوری مانم علاقءٌ معنوی و 
علاقةٌ معنوی مانع انتقال صوری نگردد. و چون سالک به اين مرتبه رسد هرچه ندش 
می‌رسدش, والّا مورث غفلت» و غفلت سبب موت دل[است؛ و حیات حقیقی قلب» 
حضور و آگاهیست. 

می‌فرمودند که: اکابر طریقت - قدس‌الّه آرواحهْم - کسی را خدمت می‌فرمایند که از 
استعداد او دانسته‌اند که عالمی به وجود او معمور و منور خواهد شد. و حدمت سبب 
یافت جمیع سعادات است. و مارا از این در درآورده‌اند. لاجرم ما نیز به هرکه 
امیدواری داریم خدمت می‌فرماييم. فرمودند: بیت استاد است که[ 1۱۱۵ 

همّت تو را به کت‌گره کبریا کسنن این سقفگاه را به از این نردبان مخواه 

اما من «خدمت تو را به کنگره کبریا کشد» می‌خوانم. 

بعضی که گمان می‌برند که نوافل عبادات از خحدمت بهتر است غلط کرده‌اند. جه 
نموه ی تعیجه: حلمت مبحت: و نمکین در دلهاست: جه: خدفت الحسان ات او منت 


ظاهره که نتیجهٌ خدمت است هرگز به اثر و نتیجهٌ نوافل عبادات برابر نخواهد بود. 


۱ درحاشيه نسخه آمده: میان چشم چو مو رًست نوره لازم اوست. 








در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۱۸۳ 


می‌فرمودند که: غم و اندوه پیش این طایفه اد له نقم است. هردل که در او 
[غم آنیست او را می‌باید پرید و پیش سگ انداخت. که آن نه دل است. بلکه گوشت 


درآتش افکنم آن دل که در غم تو نسوزد به باد پُردهم آن جان که در هوای تو نبود 
فرمودند که: از دروازة شاش بیرون می‌آمدم دیوانه‌ای این بیت خواند: 
جرعه‌نوشان بلا را شادکامی در غم است شاد باد آن دل که در وی سک غم می‌زنند 
لذتی به دل من رسید که چندین سال است که از دل نمی‌رود. 
می‌فر مودند که: در نصحیت سلاطین طریق حکمت و لینت مرعی می‌باید داشت. و 
امر و نهی بر وجهی می‌باید که امتثال و انتها مرتب شود نه آن که هرچه بر خاطر آید 
گاهی به جهت مهمّات مردم پیش میرزا می‌رفتند و بسیار می‌گفتند. و در این گفتن 
رعایت حکمت و مصلحت نمی‌کردند؛ اگرچه همه گفتنی بود. اما نتیجه کم ظاهر 
می‌کنيم. و بعضی که مصلحت مسلمین در آن است از ایشان درمی‌خواهيم؛ از ایین 
جهت کم است که ملتمس مردود گردد. و فرمودند که: حضرت شیخ عمر باغستانی به 
پادشاه زمان خود که هنوز در ربق ایمان نه‌درآمده بوده- خواسته‌اند که او را نصیحتی 
کنند. دیده‌اند که به جهت رسوخ در اطوار کفر قبول نخواهد کرد؛ از جمله از خوردن 
گوشت خوک خواسته‌اند که منع فرمایند. فرموده‌اند: این حیوانی است که غیرت از او 
مسلوب است. چه. نر او ماده را می‌گیرد تا دیگری به او جمع شود؛ و هرکه گوشت او 
می‌خورد خاصیت او در او سرایت می‌کند. پس نباید گوشت او خورد. آن پادشاه را این 
سخن خوش آمده و از گوشت او ممتنع شده و جمع لشکر خود را منع فرموده. 
می‌فرمودند: در ذکر به جّد می‌باید سعی کرد و همگی اوقات [۱۱1] مصروف او 
گردانید. در بدایت که مشغولی می‌کردیم ذکر چنان استیلا آورده بود که از همه چیز 
آواز ذکر می‌آمد. در بازار و خانه ازمجموع حکایات مردم ذکر به گوش ما می‌آمد؛ تا 





له هقی و که مدشن 


غایتی که از باد و آواز در و درخت همه ذکر می‌شنودیم . هرکه در بدایت چنین 
مشغولی نکند او را چه حاصل شود؟ 

بسیار می گفتند که: کار را به جَد می‌باید گرفت و اهتمام بی‌اندازه نمود تا آنچه او 
ملکة نفس گردد. طريقة اين خانواد؛ بزرگ - قدس الّه آرواحهٌم - که نهایت هم 
طریق‌هاست و خلاصه و زبده مجموع روش‌هاست. وقتی که در این طریقه بی‌اهتمام 
باشند. مردم را گمان می‌شود مصاحبت شما به مایان به جهت دنیا بوده است. سهل بود 
خود را متهم سازید. فرصت و وقت غنیمت است. پیش از آن که ضعف پیری و هجوم 

می‌فرمودند: زکوة رقیقه. وجه خاص قلب [و] حسن التجا و افتقار است به 
حق‌سبحانه, به وصف انکسار و نیاز. «رقیقه» آن رشته باریک را گویند که لعبت باز در 
لعبت تعبیه کرده است و به توسط آن لُبتان را تحریک می‌کند» و قوه و فعل خود را در 
ایشان ظاهر می‌گرداند و ایشان را در نظر مردم متحرک و فاعل می‌نماید. 

می‌فرمودند: گاهی به جهت ترغیب به ریاضات -به تخصیص بیداری شب -- 
می‌فرمودند: به یکی از انبیاء وحی آمد که امشب از میان امّت خود بیسرون شو که به 
جهت افرمانی عذاب بر ایشان نازل خواهد شد. به موجب فرمان بیرون رفتند و مترصّد 
می‌بودند تا روز شد. و هیچ امری واقع نشد. مناجات کردند. خطاب آمد که امشب 

می‌فرمودند: ابن‌جلابی آورده که به فرغانه به دیهی رسیدم. پیری بود از اوتادالارض 
که او را باب عمر گفتندی. چون به صحبت او نشستم. گفت: به چه آمدی؟ گفتم: تا 
دیده به جمال تو روشن شود و تو نظر شفقت در من کنی. گفت: ای پسر! من از فلان 
روز نظر در تو دارم و تو نمی‌دانی» و تا از منت غایب نگرداند هميشه ناظر تو خواهم 
بود. جون حساب کردم آن روز ابتدای وه هت و فودو نی کته این وس اامتمیاقت 
همّت زیارت کن. که شخص و کالبد کراية آن نکند که آن را زیارت[۱۱۷]کنند. بعد از 


س: می‌شنویم. 








در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۱۸۵ 


آن خطاب به دختر خود کرده گفت: ای فاطمه! ما خضری که داری بیار تا این درویش 
تناول کند. به اه درآمد و طْبق انگور و رطبی چند بر آن بیاورد. آن زمان وقت انگور 
نبود و رطب خود در آن ولایت مطلفاً نمی‌باشد. ۱ 

می‌فرمودند: برخورداری از نسبت کسی راست که از مجموع مرادات خود تهی 
شده باشد. و اوصاف و افعال پیر را چون اوصاف و افعال حود بینده چنان که از 
اوصاف و افعال خود 2 از افعال و اوصاف پیر نیز نرمد. جون چنین شد. امید 
است که درمرآت یکتایی ووخلات به پرتوی از انوار باطن پیر که مطرح اشعه لمّعات 
تجلیات الهی ات مشرّف گردد و باطن او افو عوقو و کر یی 
تفت اراک سای رای فرهی شرس ناشن اه ارس یاک 
ایا تاه شکور تفا ۱ 

و نیز می‌فرمودند که: نزد این طایفه همه عثرات را عشو است غیر اعتراض. که 
معترض را عفو نیست؛ والبته محروم است. اللهمٌ سم طالبی هذه الطريقة عین شوم 
الاعتراض یمئه و کرمّه. 

می‌فرمودند که: اولیاء دو قسماند: اولیاء مُعاشر و اولیاء غزلت. اولیاء معاشر آنهااند 
که تکام از رای ید تا یی ی مقام بقا باشد به شهود 
وت و کر سراف شیم عم سال نخان ما وس شتال 
مقصود است؛ به موحب «و مارأیت شیثا الا و رأیت له فید» در هیچ چیز نیست که الا او 
را می‌بیند؛ لاجرم از شم شرت هیچ انسان ثقیل و گران نیستند. بلکه به جهت مراتبت 
آشزن را ود اتب ال یت سس ۱ 


راه به وحدت نبرد هرکه نشد درطلب جمله ذرّات راء از دل و از جان مرید 
در تحقیق معنی این سخن که «هستی موهوم ذاکر در هستی حقیقی مذکور نیست 


شود. اینجا بود که ذاکر عين مذکور گردد» ی فرمودیل: تفا خی وا ادن تفس الا متز 


س: محلی. 
۲ س: جماد. 








۶ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


احمد نام است. یکی او را پنداشته که محمّد نام داره و ملعی بر این عقیله بوده 
بالاخره معلوم کرد که او را احمد نام بوده است و اشتهار او به اسم محمّد موهوم و 
مجرد وت اس و ی ات 
نفس‌الامری او به وصف احمدی. نیست و فانی شد. و پندار مرفوع گشت؛ و این 
معرفت و شناعت هرگز به جهل متبدل نخواهد شد. 

زوال هستی موهوم را فنا گویند و وجود فنا هرگز به وجود عدم. و وجود عدم 
بشریت[۱۱۸]عود نکند. و معرفت به جهل متبدل نشود. 

می‌فرمودند: وجود عدم به وجود بشریّت عود کند و به وجود فنا منجر شود؛ امّا 
وجود فنا هرگز به وجود بشریّت و وجود عدم عود نکند. وجود عم آن انقطاع و 
موی که اربای سای کر دا در اسر اضات ومتاهاات اون سس ای 
طایفه علیّه حاصل شود. گاه باشد که آن انقطاع دایمی‌شود و زایل نگردد -آن که منجر 
به وجود فنا شود[و] گفته شد این است- و گاه باشد که این حال نماند و به حال اولی 
که تفرقه است عود کند؛ از این عدم و انقطاع فر موده‌اند که: 

وصل اعدام اگرتوانی کرد کار مردان مرد دانی کرد 

وجود فنا آن علم و معرفت شی علی ماهو علیه - را گویند و آن ممکن‌التغییر 

والزوال نیستهاپس بذهیج کلام از این دور زره غرو شک 





۲ 
وسیلهٌ سعادت مترمّدی نشود: ۱ 

له بهرراحت فان عبات بانب به محنت دو سه روز از غم ابد بگریز 

درویشی منحصر در ذکر گفتن نیست؛ بلکه تخلٌّق و تحقیق است به اخلاق و 
اوصاف نبوی - صلی‌اله علیه و سلّم - از علم باله و حلم و کرم و ایثار و صدق و 
تواضع و غیرها از فاگ کال : عسوطا میم کدی دز زر کال اه هه یز 
موجردان القات باق خر مایم ظریشت از اتربهغیانت بل از مااسری آن یت 
که دل به مثابه مرآتی است. به هرچه محازی شود در او منتقش می‌گردد. و چون 
بارش عم وه شی‌متفیی اه له ویور آیه آتعاش اش ی آیتت:و ‏ ممت: 
و چون دل از ما سوی مصون گردد غیر حقٌ در او چیزی ثاست نخواهد بود چه او 





وبا سای و لطاف کر عارل تال سر ۱۸۳ 


بی‌تعلق نمی‌تواند بود - یا به غیر یا به حق - و لهذا گفته‌اند: زمان خلوٌ دل از مادون حق 
به حقیقت زمان وصول و وجود است. هم از این جهت حضرت شیخ خاوند طفُور 
فرموده‌اند: «رو[ی] دل از دشمن برگی دوست را طلبیدن چه حاجت است». 

می‌فرمودند: موصوف به خسن اداء سخن و تلخیص و تنقیح تقریر کسی است که 
حقیقت او مرات غیب بود. و زبان مرات و مظهر؛ تا هرجچیز که از غیب در مرات 
حقیقت ظاهر شود به موجب کريمة «ظهّرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه » بر زبان 
جاری گردد. 

می‌فرمودند: بهترین امکنه جایی است که در آنجا تحلية حقیقت و تصفیهٌ وجه 
انتعلاد میس گردده تکاره و من اگرچه به حسب ظاهر ناملایم نفس و در غایت 
مرارت است اما چون سبب صفاء حقيقت است متضمن[۱۱۹ ]خسن عاقبت و خیر کثسر 
1 «سعد اکبر) گفته‌اند. دولت 
عاجله و تروت صوری وقتی خوب است که سیب راحت مسلمین شود هو ها 
کریمة «خیرالّاس من ینفع لاس "» در اين وقت خیریّت متحّق می‌گردد. یکی از اعزة 
اصحاب بیمار بودند. به جهت عارضه ایشان اظهار الم بسیار کردند و فرمودند: مردم 
نیک بسیار مغتنم‌اند. انسان عبارت از صورت کالبد نیست. 

[ییت] 
گر به ريش و بروت کارستی در جهان نیست بهتر از بز و موش " 
[بیت ] 
گر به صورت آدمی انسان پُدی احمد و بوجهل خود یکسان بّدی 

هرکه " از ضعف و بیماری عزیزان متألم نشود. او در دایرة انسان نیست. 

می‌فرمودند: شیخ شاه - خال شیخ بهاء‌الدّین عمر -با جمعی نشسته بوده‌اند که یکی 
از موالی هرات به دیدن ایشان راشف هریم مار نامع رکفت تن زرا 
گاید کی سا یرای توا اه اقازی کی ات انم سانلم تاو 


۱ این عبارات از آیات قرآن نیست. 
۲ از آیات قرآن نیست. 
۳ حاشیه: + شعر از این به نگفت خاقانی آفرین خدا به مدرک و هوش. 


۴ س: هرچه. 








یه ااخار قیم و رواشم 


چگونه توان کرد؟ فرموده‌اند من چه‌کنم. او را در صورت زنی سیاه برهنه و سینه‌ها 
افتاده در غایت بح می‌بینم. بالاخره او را راه نداده‌اند. وراک اهمل استقامت و 
ارباب تمکین مثل این چیزها را اظهار نمی‌کنند. و بر محیّت مخالطه صبر می‌نمایند» و 
به حسب ظاهر به موجب اعتبار ظاهر تعظیم و احترام او به جای می‌آرند. و ستر صُور 
معنویّهُ ایشان می‌کنند. 

می‌فرمودند که: در اهل تمکین اکابر این طایفه را اختلاف است؛ بعضی گفته‌اند که: 
اهل تمکین را تغیّر نمی‌باشد و ایشان از هیچ چیز متغیّر نمی‌شوند؛ چه تغّر از صفات 
یی اشتایر یشان ان شعات کیب رهای باه تن شش نی در آیشان خای 
سانک رز که هی تفا ره سانشان رتیه وا یفن سس فان گر ال 
در اصطلاح این طایفه اینچنین کس را ابوالوقت» نیز گویند. و بعضی گفته‌اند که ایشان 
را به موجب کريمة کل یوم و فی شان4" هرلحظه و هرساعت تغییرات می‌باشد؛ اقا 
این تغییرات ایشان را محجوّب نمی‌سازد؛ چه» دل منوّر و قلب مطهر ایشان, + مطرح 
اه ات اسان تال این به حسب اوقات. هرشأنی از شئون الهی را 
تابع است. دایم ناظر دل خودند تا از عالم غیب چه وارد شود. رش سوه تم 
وارد است از حقایق و معارف الهیّه- می‌روند و مٌنقاد و ستسلم آنند. در هرنفس چون 
خیرتات اوه باق ۱۳۸۱ شاد امقیی مایم آ6ه پنن جرق تفر ماشیل اییفان ۲۱ 
ما اين تغییر محجب ایشان نیست. بلکه عین شهود و عیان است. در این وقت دل به 
مثابة خاتم است و آثار تجلیات جلال و جمال در او چون نگينة خاتم؛ و عزّت و 
نفاست نگینه» آن اقتضا کند که محل تابع او باشد. آن که حضرت شیخ محبی‌اللاین 
بن‌لعربی در فصوصلحکم فرموده‌اندکه: «فص حکمة الهیّة فی کلمة آدمیة» به این معنی 


ابیت 

می‌فرمودند: اکابر خانوادُ خواجگان - قدس‌الّه آسرارهم - مریدان ومنتسبان خحود را 
به تهذیب اخلاق و تزکية تفس امر نمی‌کنند چنان که حضرت اسام محبد غرالی 
- قداس‌سره - در کتب خود بیان فرموده‌اند» بلکه به طریقة اقازت مت ف‌باته که فان 


رحمن/ ۰۲۹ 








کیان اسر لطانت که در عاان سای برس ۱۸۵ 


محل نزول سلطان جذبه و محبّت شود بعد از حصول این دولت و موهبت - که غایت 
مُتمنای ات من با است - چندان ترشیت او کی در یک نفس حاصل شود که در 
کی ان بای دراز نشود. و اگر پیش از حصّول جذبه کسی خواهد که به طریق 
مقرره‌ای که اکابر در تجلیه وتحلیه فرموده‌اند مشغول شده. خواهد که از رذایل صفات 
مذمومات خلاص شده به صفات محمودات متجلی شود به عمر نوح کشت 
ذمیمه خلاص نتواند شد. و به و صفت حمیده نتواند متجلی گشت؛ چه. جامی|در] 
تحلیه و تجلیه تام می‌فرمودند: اشتغال به مطالعهٌ علوم و پيشه و معارف يقیّنه به ملاحظهٌ 
اک مس کم مود خن ایس همست وا تور اکن یوت 
تسه مان باتک مق هی ی ری ۱ 

می‌فرمودند: خردان" که به تحصیل تون و اوقات ایشان مصروف قواعد نحو و 
صرف است. تدییر چیست که فطرت اصلی متفیّر نشود و حجاب غلیظ نگردد؟ و اکابر 
فرموده‌اند که: تدبیر او آن که هو ان نی رو از تیان و معتارفت 
1 
کند. صفای فطرت زایل نشود و باقی ماند؛ و اگر روحانیت غالب بود نیز صفای فطری 
زایل کرو 

می‌فرمودند: نزد اکابر صوفيّه - قدس‌اله آرواحهم -مقرر است که امکنة و سایر 
جمادات از جمعیّت ازباب جمعیّت متأثرند. و لهذا گفته‌اند که: «دو رکعمت نماز در 
مسجد الحرام برابری شک هفطن رت تماوفن راخ ان مکان ان مت 
و راتقان اف انسام و ارام سای تج اش ]ور که فررسر ایکا کانن تفه مر سدق 
ومیل کرو قارت نشانند[ ۱۲۱] اول خود درمی‌آیند و صد رکعت نماز 
می‌گذارند و به قدر استعداد و حوصلهٌ مرید خود را جمع می‌سازند تا او از این 
جمعیّت متأثر شود و از پراکندگی برهد؛ و در الباس خرقه نیز جهت همین است. 

می‌فرمودند که: ادب در طریقت آن ک سن نطو بویت میم تانق 
مرعی دارند و آسان آسان بر کسی اعتراض نکنند؛ مثلاً اگر بینند که #سلمانی به دست 


۰ متن: خوردان. 








۸ مشاه از هی و یره ديفم 


الم کایه شیر انس دهم الشیل انکار کدی انلس کم تال که ویمه را 
و تلم کازش ال ] دنب بر که لاف مسارم میم سورب آنیه آظرننن 
ی و رسای موز سار ره تا ای ی انار نمی 
جهت تخلیص می‌توان کرد. 

می‌فرمودند: درویشی برآسمان برآمدن و خلوت نشستن و قلل جبال و بطون اودیه 
اععار کردن یت ددزریکی جل کوخ را از وی ریت آقان والسات بهسادرن ضت 
نان کرو0 ست که هرفن عیان ع عی شاه مرای فا فروشی زیم اس 
لیکن مردم دراز کرده‌اند. 

می‌فرمودند که: در زمان مشاهده آلام. مدرک و محسوس نمی‌گردد؛ چه لذت مشاهده 
ساتر است؛ یکی را صد تازیانه زدند. در نود و نه ننالید. در تازيانة اخیر بی‌طاقتی و نالة 
تیار کرققاه کفیت این پزسد وله کفت هن وهی ه مجتویب موه ما سوق ان لد 
مشاهدة او آلم ضرب ننمود. در یک تازيانة آخر از او غایب بودم؛ ضرب بر غیست افتاد؛ 
لاجرم متأثر شدم. 

می‌فرمودند: اگر کسی به عنف و خشونت ومقتضای نفس پیش آمد. طریق آن است که 
دل پیش او دارند و به او صاف‌دل پیش آیند. و سعی نمایند که صفات نفس حرکت نکند. 
بخ تور اخت تن طلفت تیم وا رف سیخ ۱ 

فارطا ط نی که یاه تن وتو ی رای تا در 
جهان چهارند: ملوک هند و ملوک یونان و ملوک فارس و ملوک ترک. ملوک هند یقین 
دانستند که حظوظ و لذات این جهان فانی سبب نقصان لذات آن عالم باقی است و 
مورث حسرت و غبن عظیم است؛ لاجرم به مقتضای شفقت بر خود و بر رعایا عیش 
تک رفن راز نات یطوط این عال ری زا انشا وا صسانت فرتودند: و فلای 
یونان به همین ملاحظ عیش برخود تنگ گرفتند و بر رهای توشه‌کردند. و ملوک فارس 
از این ملاحظه بی‌بهره بودنده برخود و بر رعایا تنگ نگرفتند و به حظوظ و نذات این 
عالم مشغول شدند و از لذایذ آن عالم محروم[۱۲۲] و مهجور گشتند. ملوک ی 
چون عاری از این ملاحظه بودند در لذّات این جهان منهمک شدند و به حظوظ عاجله 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۱٩۱‏ 


فریفته شدند. و از غایت انهماک دیگری را به خود شریک نگردانیدند. پس لاجرم بر 
رعایا تنگ گرفتند و همه حظوظ را به خود روا داشتند و از سعادات اخروی محروم 
ماتلند ۱ 
جوانی و فرصت بغایت غنیمت است؛ حیف باشد انفاس شریفه که هریک جوهری 
است بی‌بها ضایع شود و وسیلة سعادات اخروی نگردد. 
به هرچ" از دوست وامانی» چه زشت آن نقش و چه زیبا 


به هرچ از دوست دور افتی, چه کفر آن حرف و چه ایمان 


می‌فرمودند: هرکه را از کارگاه کن به تشریف وجود مشرف گردانیدند باید که 
هک ی دک وی ام ی ی ی و ای ی ای و 
به سبب اختلاط و امتراج از اون اس کر کی درم نس امین میت ارانتت 
فورظ متو کی اسفات از اتواع و ماع سم یهاگ 
ی کی وه ان اب وی ها و امن سا 
و ام سب ._ِ 

# گاهی در مقام عتاب به اصحاب می‌فرمودند: در محافظت شرایط نسبت. ورزش 
طريقةٌ خواجگان - قدس‌الّه آرواحهّم - چنانچه می‌باید تس خوفب ٩‏ و اهتمام و ۳ 
۳ 
می‌نشینید. غیر مطایبه و مزاح و مالایعنی کار دیگر ندارید. مطایبه و مزاح را وقتی 
تجویز کرده‌اند که سالک از کثرت مشغولی در نفس ملالتی و سأمتی دریابد. و عمل به 
مات وه بمرعخت: فرمود وونل یملق ماو تیک ساپس ما بای وفع لاک 
اسان ی روانش جسه طریق ش نوزم ۱ 

اول: آن که اگر کسبی داشته باشد به کسب مشغول شوه؛ 

دوم: آن که سیری کند؛ 

سیوم: آن که به اخوان مطایبه و مزاح کند. 


۱ س: بهرچه. 








۳ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


در این مجموع آن مقدار داند که ملالت و سأمت دور شد[ه) آن کار را ترک کند, و 
به عمل مقرره به قانون مقرره مشغول شود. بی‌این غشرض سالک را مطایبه و مزاح 
مجوز نیست. و در طریق مخالطت و امتزاح به خلق به موجب فرمودة: «کن بین‌المنقبض 
وال نیو لاهن وتساطه تاه ری یه که اصوا الط بو ند 
واخوان‌السَوء[۱۲۳] منجذب نشوند. آن که خود را مسخره و مهزل مردم سازید بغایت 
سَهل است. رفتن به طریق مردم وقتی خحوب وفستحستن است که از طور خود به تدریج 
بیرون و روز مک مردم حاصل کنند. تا آثار اهتدا از شما ظاهر 
گردد و در خاطر فرود آیده که شما قبول نسبت کرده‌اید. 

می فر مودند: مادک ند کی هی شا و تفر اه یکی فا ان رتست 
ی ناس اس دا وهای اس مس 
ٍِ وتان را و ۱ 

می‌فرمودند که: پنج سال در هری بودم و به صحبت شیخ بهاءالدّین عمر خیلی 
می‌رفتم؛ آرزو می‌بردم که کاشکی ظالمی مرا اسیر کند و بندهٌ خود سازد و کار فرماید 
تا به مراد خود نباشم و به هوای خود به خانة شیخ بهاءالدین عمر نروم. و 
می‌فرمودندکه: در اين پنج سال در ان شیخ یک‌بار گوشت خوردیم. و نیز فرمودند که: 
شترا از صبحت. حاصلن :همین بود که پیت ود وا زوسن ترامتی پتافهم؟ زباده از این 
چیزی ما را حاصل نبود. وقتی که به خانة شیخ بهاءالاین عمر می‌رفتم. اول به سر راه 
خانةٌ شیخ زین‌اللاین می‌رسیدم. خود را می‌گذاشتم؛ میل رفتن به خانة شیخ زین‌اللاین 
نمی‌شد؛ میل و کشش به جانب شیخ بهاءالدّین عمر می‌شد. 

# گاهی در خطاب به اولاد می‌فرمودند: اگر شما را می‌بینم که می‌خندید بغایت 
متألم می‌شوم. کسی که عمر عزیز به بی‌حاصلی گذراند. چگونه خندد؟ غم و اندوه 
رسیدن به مقصود حقیقی باید که کسی را چنان مضطرب و : بی‌آرام گرداند که به هیچ 

چیز از مستلذات و مشتهیّات فانیه نتواند پرداخت. و عاقل با وجود حرمان از کمالات 
ری روم ترا ایا کر با اک مزاع در 
بار آب سرد به هوای خود خورید آن را حجابی است که از سعادت اخروی مانع 
می‌گردد. 





در بیان حقایق و اطایف که در خلال مجالس بر... / ۱٩۹۳‏ 


یقین می‌دان که هرچ" آسایش است آن همه جان تو را آلایش است آن 


شما را که از دنیا منع می‌کنیم از جهت بخل و خسّت نیست. بلکه می‌خواهم که 
شما" به شغل به مرادات این عالم از شهادت او زر جمال مقصود حقیقی محروم 
نمایند. فرزند جُزو است و هیچ‌کس به نقصان جزو خود راضی نخواهد بود. وقت و 
فرهتی تست بای شید کنفن از می ایس فان ار که سراهیب شوه تالا 
که زمان صحت[۱۳] و جوانی است و اسباب معیشت همه مهیّاست. دل خود به 
هرچیز مشغول مگردانید و به آهم تال تذازیده و اگرنه پشیمان خواهید 4 و سودی 
نخواهد داشت. 

# یک‌بار در خطاب به بعضی اولاد چنین فرمودندکه: در مقام تواضع و نیاز می‌باید 
که خود را از همه کم بینی» و همه را از ود بهتر دانی؛ اگر چنانچه به نیاز و اعتفاد 
صادق به سنگ سیاه توجه کنی, البته به مقصود خود برسی و بهره‌مند شوی» و اگر 
عاری و ای از اععاف وماز پامین سکن تخت # ای باشی. هرگز به مقصود 
نرسی. و بر تو هیچ معنی فایض نشود. گفته‌اند: طالب چنان فقیر می‌باید که همه را بر 
او زحم‌آید. و اگر بالفرض تو را صدبار رنجانید. متغیّر نگردی» و سخن از حیّز 
استقامت کت ری روا کب وس ای کب زتر سای 
دانی از حق‌سبخانه که یکی بر به یب نو گویا گردانیدهاند تا تو به غیب اخود بینا شوی» 
و تور از رک گرفی نک هلاه یتباید کل هید اقمال رن افوال بصعت او شیر 
به موجب «وکل ما بفعله المحبوب محبوب» مجموع را محبوب و فستحن بینی؛ چون 
تن [تو را] به اين دید مشرف گردانده یقین که از هیچ چیز متغیر و بی‌حضور 
تاه اه 

می‌فرمودند که: سخن بعضی از کبّراء عارفین است که: «من ادعی‌المعرفة و ات 
للاغنیاء هو ُدع» چون عارف به توحید حقیقی رسیده و به شهود وتات در کشرت 


۱ س: هرچه. 
۲ س: شما را. 


۴ س:ومن. 








۴ ,/ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


مقترف"شلده فکونات باستزها همه مرات و مظهراند که جز جمال و کمال محبوب 
ققیعی لیاوا تیمک پی عم تال کروااقا که تور عتانت #شف یه فناي اج 
و اف از کل زر تفت وهی واود کت تایه قافتا از ذضب تا 
دینه» ظاهرش منافی می‌نماید. امّا به حسب حقیقت منافی نیست. تک ضمیر «لغناه) 
راخم اب غنیامنته تفصبان اپ یذ خهت آن است که ظتانوا که به ختیفت:حی را یت 
است. به غیر نسبت کرده و در واقع غنای غنای او نیست؛ جنانجه لفظ «لغناه) 
مشعر به آن است. 

# روزی در زعفرانچی نشسته بودند. ترکی سیاهی پیش ایشان درآمد و گفت: من 
نوکر امیرعبدالعلی‌ام؛ امیر از بخارا می‌آیند و مرا پیش فرستادند که احتباط کن که 
ترا خواقه کازه ها ول اسان( مقزسه کس و ه ان نا مش رز روت 
مولانا عادل که یکی از اصحاب بودند حاضر بود. گفت: دیدی دیگرا برو! آن شخص به 
تعجیل[۱۲۵آبیرون رفت. حضرت ایشان به اضطراب تمام آن شخص را ظاا تا 
فرمودند: به عرض خدمت میر رسان و بگو کر فرموده به ما خبر بکتند که ایشان کجا 
فرودمیآیند تا ما ایشان زا نی بینیم. چون آن شخص بیرون رفت به مولانا عادل به 
طریق عتاب فرمودند: مدّتی است که در ملازمت مایی و در مجالس صحبت بسیار 
وق این مقدار لطلف در طبع پیدا رم حاصل را انس از 
سلاطین مظهر غنا و جلال و سلطان حق‌سبحانه اند؟ ایشان که برای امثال ما مردم 
ی تا ی و ای ی ناه اس 
دانیم. این عبارت که تو گفتی مناسب این معرفت نبود. آنچه من گفتم: همین معنی را 
افاده می‌کند. امّا چه مقدار تفاوت است میان آن سخن و این سخن که من گفتم؟ 

می‌فرمودند: امیر تیمور از شهر سبز به سمرقند رفته به سر عقبةً گنجشک‌خانه که 
برآمده است در آن روز در ملازمت او پانصد امیر صاحب ولایت بوده‌اند» همه فرود 
آمده‌انده دو چهره در زیر بغلهای او درآمده‌اند. به جهت ضعفی که در پای او بوده 
بای که کف که ما یار زاف زو یه وی تام سا کر تانن. اه 


گذارید؛ گذاشته‌اند؛ باز افتاد» تا سه کرّت. بعد از آن که گرفته‌اند روی باز پىس کرده و 





در بیان حقایق و اطایف که در خلال مجالس بر... / ۱۹۵ 


به امرا گفته که: تیمور اینچنین لنگ بی حاصل است. که به خود دو قدم نمی‌تواند رفت؛ 
این همه که می‌بینید همه عظمت و جلال و سلطان حق است- سبحانه؛ مرا به آن کاری 
نیست. ومن در میان نیستم. ۱ 

می‌فرمودند که: در زمان پیش در هرات پادشاهی بوده کافور نام به شیخ احمد اسلم 
طوسی - رحمه‌اللّه - نامه‌ای نوشت ومقداری زر به رسم نیاز فرستاد. و شیخ احمد اسلم 
قبول نکردند و باز برای او فرستادند و گفتند که: مرا به این حاجت نیست؛ به آن کسان 
که از ایشان به زجر گرفته‌ای به ایشان بده که بهتر این است. چون قاصد ملک آمد 
وخبر شیخ احمد اسلم آورد؛ کافور دوات و قلم طلبیده و باز نامه به شیخ 9 که: ای 
رها وز قر ان تخر اندهای که ی له ها قي الستموانت و ها قی الارضی و ضاا سا ۲ 
ازکافر ۵ عرا ازع شیاه زیت تن ۱ 

ان مخض با خفواخه عبل نله اتصازی, > قتلاشی هبتر - متشون است که: ام یک 
معرفت اف اه از هفتاد ساله عبادت اسلم طوسی است. 

دنه کت اکابر طریقت و الْه[۱۳۹] آرواحهم - آداب ملوک را 
یله تب هن فک وه یک بان هماع کرسان واه سیخ ظر یدیم 
ابوحفص حداد نیشابوری - قدس الّه سره - اتفاق ملاقات افتاد. دیدند که اصحاب 
ابوحفصن به رسم ملازمان ملوک دستها پیش گرفته ایستاده بودند. شاه سوال کرهند که 
ادبت:بادات الملوک؟ یم رتور در جواب فرمودند که: «الظّاهر عنوان الباطن». یعنی 
من باطن ایشان را تأدیب کرده‌ام ظاهر بر طبق باطن شده است؛ نه آن که من ایشان را 
دست پیش گرفتن فرموده باشم. 

می‌فرمودند که: حضرت نبی - صلی اله علیه و سلّم - مر امیرالمومنین علی را - کرم 
له وجهّه - وصیّت فرموده‌اند که: وقتی که مردم به انواع بر و احسان به حق‌سبحانه 
تقرب جویند. تو به صحبت عاقل تقرب جوی. فرمودند: عاقل آن است که به مصالح 
دنیوی مهتد باشد؛ تک مجموع اعمال و افعال او بر وفق فرمان بود و سبب 


حداقل هشت آیه مشابه در قران وجود دارد که هیچ یک عین عبارت نیست. نگ: پونس / ۵۵ و11؟؛ نساء / ۱۳۱ 
و ٩۷۰‏ لقمان ۶۳۹7 مانده ۱۲۸7 بفره /۲۸۶ ی شوری 1٩‏ 
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حصول کمالات اخروی گردد. و اعقل از همه آن که همگی همّت بر آن مصروف 
کوا که او زا در دوسیان هی ردق عیر تک یداه بات 
غیرحق هر ذره کان مفصود توست ‏ تیغ لا برکش که آن معبود توست 

تا آنچه مقصود از همه کتب سماوی و مجموع عبادات است بالنقد میستر گردده و 
آن به حقیقت ظهور نسبت خبی و انجذاب است به آن حضرت - جل ذکره. 

می فر مودند: ان ملاقات سلاطین. اشتغال به نسبت خود را اثر عظیم است؛ 
شم قفا رامیت ی قیزو فراط ع ا کسست شوم آفر 
خود که به اثر و امتثال فرمان است- ظاهر می‌گرداند. ۱ ۹ 

هه تتبت یشان کس مت میس ماهس فرستتاوزز 
می‌فرمودندکه: چون پیش ایشان می‌نشینی دل مر را از پاک گنها شور سای وی 
رس ظرانیگان بفی آ نی مرن شوت وان هه ریت اه 
در دل و زبان تو جاری گرداند آن را بگوی؛ البته در حیّز قبول است. 

ی فرمودند کهه راخ عاظر بو همتت را شان علتیم انست :سرادات از افیف 
نیست. بعضی از غرفا فرموده‌اندکه: همّت خلاق است. عارف به همّت خلق می‌کند. اما 
فرق است میان خلق حق و میان خلق عارف؛ خلق حق‌سبحانه را دوام و بقا بیشتر است 
از حلق عارف؛ به این تقر سا می‌فرمودندکه: در وقتی که در هرات بودیم به مولانا 
لاله اهر [۱۲۷] مصاحب بودیم. در آزمایش توجهّات خود بسیار بود که در 
معرکة کشتی‌گیری ایستاده‌ايم و همّت بر آن گماشته که یکی از این دو بیندازد؛ انداعته 
است. باز برعکنن تونچه کرده شده انسته آن انتاعته است: تا چتد تویست. اینچتین 
می‌کردیم تا خاطر بر صحّت توجه قرار می‌گرفت. 

ی فربودزن ماس عون مسلط نع ات یواسم رجهیی که 
تقلاف ارهز ععاطر تبایل. حون خفن کند البته سیب حول حراذات انست:اکایز 
طریقت فرموده‌اند: هرکه را مهمی پیش اید. می‌باید که مناسب آن مهم توجه به 
حشرت ای ای بو گرافیای اس ماي ار ک ربراک یی ساب 


«الغنی». و علی هذالقیاس. چنین فرموده‌اند: کمال توجّه به حضرت اسمایی سبب فوز و 
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نجات است. وقتی که شرایط توجه به جای آورده شود. اگر چنانچه شخصی به موجب 
ایمان. به صدق و اخلاص تمام همگی همّت بر حمئول سعادات اخروی سرمدی 
گرداند هراینه تخلف نخواهد کرد. اکابر طریقت فرموده‌اند که معارضه با همخت 
نمی‌توان کرد اگر کسی کند البته مغلوب گردد؛ تا که اگر کافری همگی هت بر سبیل 
دوام بر امری گمارد البته حاصل شود بنابر تأثیر همّت است. ایمان و عمل صالح در 
این شرط نیست. ارباب سلوک و اهل تجرید را اتباع انییاء - صلوات‌اله علیهم - باید 
کرد که با وجود استهلاک در عين جمع و استغراق در بحر توحید. به استیلای هم 
قاهره عالّم‌ها را از اعدای دین خالی و پاک گردانیدند؛ چون نوح و هود - علیهما الستلام 
- و گاه‌گاه امتحان همم خود کرده تأثیرات آن را ملاحظه فرموده و معلوم کرده که 
یشان را به حضرت اسمایی چه مقدار مناسبت پیدا شده است. 

تین از رآ ره نی هه که لین شا اس له عه تا عف این در 
و تأثیر نکرد. و بر وفق هت او قول یا نار کونی برد و سلامّا علی ایسراهیم6 از رب" 
اتف راشای ۰ ۱ 

# در زمان برهم‌زدگی امیر مزید می‌فرمودندکه: در شهر در این همه مجمع عظیم از 
رباب همّت کسی خواهد بود. جماعتی که بر باطل می‌خواهند که کاری کنند و به 
مسلمین المی رسانند پیش نخواهد رفت. آن را که همتی باشد چون تحمّل تواند کرد؟ 
و اگر تحمّل کند نیک نخواهد بود. اگر بالفرض کسی همّت نداشته باشد در این 
اضطرار خلق باید که با هت شود. چون عالّم را از اینچنین مردم ناگزیر است. بر 
پادشاهان و ارکان دولت واجب است که مخالفت فرمان [۱۳۸] خداوند -جل ذکره - 
تک وی مت ی کار رش وک ی فا وه 
زود باشد که پست شونده جه:دی متعالفت فرمان خداوند: ب جل ذکره دغیر پسشین هیچ 
نیست. اگرچه نخست ظاهر به واسطه استیلا بلند می‌نمایند. پس بر غلما و صلحا ان 
است که به مقتضای علم و معرفت نصحیت ایشان کنند؛ اگر شنوند ابقا و تعظیم دولت 
خود کرده باشند. والا به معاونت اصحاب شرور معلوم خواهد شد که کار به کجا رسد. 
زود برطرف شوند و اگر باقی مانند مکری باشد از حق - سبحانه. 





1٩ / ابیا‎ ۱ 
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می‌فرمودند: هر که نظر به عجز و فقر خود کند. قدرت و رحمت الهی او را دست و 
پای دهد؛ و هرکه نظر به قوّت و قدرت خود کند. زود باشد که قهر و غیرت الهی او را 
بی‌دست و پای گرداند. ۱ 

اين طرفه که در هموای وصلش آن مرغ پرد که پر ندارد 
وین طرفه که در حریم قدسش آن پای نهد که سر ندارد 
می‌فرمودند: در امراض و اعراض اخوان مَدد کردن بغایت نیک است. مدد بر دو 
ار یت تا رن یکی تشز ان رنه سر نماند؛ نوع دیگر 
آن که آن پراکندگی خاطر[که] به جهت هجوم امراض و اعراض است مرتشم گردد؛ و 
آنچه مقصود ان شب العین باشد. تث_ ۱ 

می‌فرمودند: یک‌بار از در خانقاه شیخ ابواللیث می‌گذشتم شخصی گفت که: اینجا 
عزیزی بیمار است. او را 7 تقو درآمدیم خدمت مولانا سعداللاین کاشغری 
بوده‌اند. ساعتی نشستیم. مردم تروق ار من قبانماندن توقف کردم که آن شخص 
که متعهد ایشان است بیاید[ تا | من بیرون روم؛ هیچ کس نیامد؛ در واقع ایشان را تعهد 
تتزش رن بیمارداری ایشان به گردن افتاد. مرض حسبه بوده است و اشتداد پیدا 
کرد و بی‌شعور شدند. احتیاج به عمل شد. حقنه کردیم. چنان شد که رورش چند نوبت 
بستر را بایست شُست- به جهت بویهای غلیظ. در من نیز مادهٌ مرض پیدا شد. خحدمت 
کر تاه ی وت تا ام ی 
می‌بودم و به جهت تغییر مزاج و الم مرض هرچند که می‌کردم دل خود را جمع[کنم] 
نمی‌توانستم کرد. ناگاه خدمت مولان شا مس شا تفر ای تور 
فرمودندکه: خود را جمع از که در این وقت بهتر جمم می‌توان شد. این سخن مرا 
بسیار کوفت کرد و انتظار[۱۲۹] می‌کشیدم که مولانا مسافر زودتر برخیزند تا از اين الم 
پاره‌ای گریّم. چون برخاستند گریةٌ بسیار کردم. در آن مدرسه حافظی بود دایم بر سر 
قبر مولان قطب‌اللّین قران می‌خواند؛ آواز بّمی‌داشت. او را طلبیدم که پاره‌ای قرآن 
خواند. چون مقداری قرآن خواند اه خاطر را آرامی‌شد. و تفرقه کمتر گشت. 
می‌فرمودند: بعد از صحّت من به چندگاه مولانا مسافر مریض شدند. به عیادت ایشان 
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رفتم هزیان می‌گفتند: و سخنان عجیبی می‌فرمودندکه:[هر] کسی شرمنده می‌شد. معلوم 
شد که ايشان را در این زمان به دل هیچ کار نبود. 

و نیز می‌فرمودند که: مردی که ایشان را در این طریق سخنان بلند بود. در وقت 
رفتن از دنیا بسیار درمانده می‌دیدم و بسیار مشوّش می‌بافتم. امری که حصول ان یه 
تعل تکلف باشد در وقت بیماری و هجوم امراض و ضعف طبیعت میستر نمی گردد؛ 
۵ ان بت اوقات 

ت تلف و تعمل نمی‌ماند؛.: پس اهم طالبان آن است که به همگی خود سعی نموده 
۱ 
باصره و شنوایی در سامعه که لازم باصره و سامعه است گردد. 

در وقت رفتن مولانا رکن‌الداین خافی از دنیاه بر سر بالین ایشان بودم. معلوم شد که 
ق سیم کت کب وهی سم سا رز ویر بت خر هنت ی قاین 
ساخته بودند. ۱ 

می‌فرمودند که: بعضی از کبّراء عارفین فرموده‌اند که: در زمان سهل ابن عبداله 
تستری هیچ کس از او در علم باه اعلّم نبود؛ می‌تواند که به اين معنی باشد که زمان در 
1 


کرده‌اند. 
تفت راهم خواص را در بادیهای دید؛ پرسید که 
«متی تروضره تفستک؟» ؟ گفت: «منذ ثلائین سنة آروض نفسی فی مقام التوکل. حسین 


منصور گفت: «آفئیت مرک فی عمارة باطنک. آين آنت من الفناء فی‌الّد؟». 

چون ابراهيم خواص از دنیا برفت. سیدالطایفه جنید قاش شوه گفزخا: ۳۹ 
روی زمین نماند. 

می‌فرمودند: صحبت با کسی می‌باید داشت که به او ارتباط کلّی باشد. تاسبب 
وجدان مقصود گردد و آن ما میت ی ی ی و 
باشد غیر اجنیّت و تفرقه چیز دیگر [۱۳۰] حاصل نمی‌گردد. و لهذا: بعضی از کتراء 
طریقت فرموده‌اند که: اصحاب مواجید و ارباب احوال با کسانی که احکام عم ابشان 
غالب است مجالست نکنند. که همنشینی ایشان سل طرق مواجید. و منع سبیل مواهمب 
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می‌کند. صْلحا و زهاد و علما فی نفس‌الامر عزیزند و مغتنم و ما ایشان را معتقدیم اما 
مناسب نسبت و طريقهٌ ما نیستند. در اوقات صحبت خاص از آمدن آن نوع مردم بغایت 
ری یش ون کیک بت[ ] عردم کی کق هر کیاز فی عم ماش لش 
کیب ای حادم ضعیف - متصلی این جمع -از حکایات عالی ال معرفشت 
می‌فرمودند و بغایت گرم شده بودند. و این کمینه در پرتو انوار معرفت و معارف 
دلپذیر ایشان محو شده بودم. که ناگاه یکی از اصحاب که لسبت ره و تقوی بر ایشان 
قالت برک ه تاه فیاسال ساکت تقت وکا ی هکرس کرت 
چندان معتقد این حکایات نیستید! آن عزیز گفتند که: من معتقدم. فرمودندکه: ما معیاری 
قاری ان رات سک امه شین خرن تاو آمبا قرش آسادتجا کهسر خی مسا 
ایستاد. به دا شاه ان فان اش موه بالاخره فرمودندکه: شمابه این 
استعداد تاینستی که مرید سیّد عاشق می‌بودید. به ما مناسبت چندان ندارید. و 
و کرک تار ی سس شش هلت رها ماه وی تام جمعی که 
مدا ظر تمه روت سا شیر هرد نبا امهاو ار خفاتن ساعر مکا هت رس نی 
می گفتند که جمعی کیره ابتعتاد تاش در آماکت آن رت ار از علیه و 
سلم- فرمودند: «خمروا آنیتکُم»؛ محرمان معلوم کردند؛ یعنی دهن‌های استعدادات خود 
را پوشید. که به جهت توجه و سخن کشی شما سخن می‌آید. اگر گفته شود. این مردم 
ات آن ندارند. در غلط می‌افتند و زیان‌زده می‌شوند. و اگر نمی گویم سخن زور 
می‌آرد و در تشویش می‌شویم؛ و آن جماعت که اکنون درآمدند این معنی فهمیدند که 
دهن‌های کوزه‌ها را می‌باید پوشید تا حیوانات زهرناک نیفتند. 

گفته‌اند که: هردو معنی مراد است؛ اکابر ره - قدس‌اله آرواحهّم - گفته‌اند که: 
قول نبی - صلی‌ال علیه و سلم اشارت است بت رای انفاه و توافت ال میت 
اضداد. بک_. ۱ ۱ 

می‌فرمودند: خحدمت مولانا حسام‌الدّین مولابا جمیدالدین هرید امسر خمزه سر 
امیر کلال‌اند و بغایت جمعیّت[۱۳۱]قوی داشتند و در ستر آن بغایست می‌کوشیدند؛ به 
آسانی از ایشان چیزی ظاهر رل وا وی هیبعت بودم. به فقیر التفات 
نموده گفتند که: «مراقبه به حقیقت همین استتار و در فقیر در آن زمان معنی 
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انتظار غالب بود و در اوّل ملاقات به خدمت مولانا مرا جکمتی بود رنگ عودی بنفش 
درد تفای قرو رون درونین 0 تحازة سکس تال تبون 
آمدم و به شخصی که پوستین داشت معاوضه کردم. اتفاقاً پوستین او چند رنگ داشت. 
چون درآمدم گفتند: این تیک! ۱ 

آمی ]فرمودند که: مولانا حسام‌اللّین چشمان عجبّی داشتند که آثار ذوق و حال [در 
او] ظاهر و لایح بود. و از غایت حرارت جمعیّت در زمستان یخ را می‌شکستند و 
پای‌های خود را در آب می‌نهادنده ۳ سین خود را می‌گشادند و آب بر سین خود 
می‌پاشیدند. میرزا الغْبیک انان و ۳ قاضی ساخته بود. در زمانی که در دارالقضا 
می‌نشستند. جمعی از دور می‌نشستند و کسب جمعیّت از ایشان می‌کردند. خدمت 
مولانا حمیداللاین شاشی که پدر ایشانند در مرض فوت قریب به زمان انتقال مولانا 
حسام‌الدّین بر سر بالین پدر بوده‌ند؛ پدر را رون پافتند؛ فرمودند: باب ی را چه 
می‌شود؟ گفتند: از من چیزی می‌طلبند که نمی‌دانم. گفتند: ازمن قلب سلیم می‌طلبند. 
مولانا حسام‌الدّین فرمودند: لحظه‌ای حاضر باشید معلوم شما خواهد شد. چون متوجه 
پدر شدند. بعد از ساعتی مولانا حمیدالدّین در حود اطمینان و جمعیّت و آرام دم 
یافتند. چشم باز کردند و گفتند که: فرزند! مرا در عمر خود ورزش این طریق می‌بایسته 
است کرد دریغ از غمر که ضایع کردم؛ و به برکت 1 صالح بت تمام از دنیا 
برفتند - رحماله علیه. ثِ ۱ 

می‌فرمودند که: خدمت مولانا شمس‌الدّین محمّد اسد فرمودندکه: حضرت شیخ 
زین‌اللاین الخافی - روحاد روحه می‌خواستند که درویشان را به خلوت نشانند؛ وعظی 
فرمودند و در آخر فرمودندکه: هرکه در طريقةٌ نسبت ما نیست. البته گرم فرمایند و از 
میان درویشان بیرون روند که نسبت ایشان مانع بر جمعیّت و حضور مع‌الّه می‌شود. 
از سک فانک شرت ای ان رس شا ونم وی م انم دز 
نسبت ایشان نبودم. ۱ 

هرک توت زان اش که سح راید هل ۱۳ عضاوم 
اشتی افو تفایدهای پر معابت پیز راعی ات که تیان رااار شعت امد 
بیگانه و مختلف النسبه منع فرمایند. که همنشینی ایشان موجب تفرقه است. ۱ 





۷ هقی و کره اعد 


می‌فرموده‌اند: خدمت شیخ گفتند: حبس نفس طریق جوكيّه هنود است. آنچه شرط 
طریق اهل ال است. حصر نفس است نه حبس نفس. خواجه پوسف -پسر حضرت 
خواجه حسن عطار- این سخن شیخ را شنیده‌اند. برای شیخ کتابتی کردند که: مقرر 
است که حضرت خواجه بهاءالحق والین و خلفای ایشان - قدس‌اله آرواحهّم پم -ذکر به 
حبس نفس می‌فرمودند. خدمت شما چگونه فرموده‌اید که طریق ق اهل‌اله نییست حبس 
نفس؟ می‌فرمودند: تجلافت شیخ_ در تجراب فرمودند که: مقصود ما نف طور ایشان نبود؛ 
و در جوابت اجمالی و ایهامی کرده‌اند. 

می‌فر مودند: جرت رس اضحی عا رن ابن‌العربی - قلس‌سره - فرموده‌اند که: 
ضعیفه‌ای بود از کمل عارفات» نود ساله کمابیش, در تازگی و نضارت وجه کأنها بنت 

و اکثر غرفا و فقرای آن زمان به جهت استفاده به ملازست او می‌شتافتند. و از 

۰ او مستفید می‌شدند؛ من نیز به ملازمت او می‌رفتم. مرا تعریف می‌ کرد 
و می‌گفت: هروقت این جوان پیش من می‌آید هیچ چیز از او بیرون نمی‌ماند. و چجون 
می‌رود هیچ از او پیش من نمی‌ماند. می‌فرمودند: در تعریف او اشارت است به کمال» و 
کمال تنزه. 

می فر مودند: خحلاصه و زیده ایمان انجذاب دل اتیت به حق‌سحانه» بی‌مزاحمت 
شعور به وجود غیری. 

می‌فرمودند: میان شیخ سعدالداین حموی و شیخ علی لالا - رحمه‌اله -نقار خاطری 
واقع شده بود و حضرت شیخ طریقت- شیخ نجم‌الملة والدین الکبری بد قغو استه ان که 
این نقار را ازاله کنند؛ برای هریک کتابتی نوشته‌اند. به شیخ سعداللاین نوشته‌اند که: «از 
احوال و مواجید و سادگی علی لالا نمی‌اندیشی که با او در مقام نقار می‌باشی»؟ و به 
شیخ علی لالا نوشته‌اند که: «از کثرت علوم و معارف شیخ سعدالدّین مگر غافلی که با 
او در مقام اخلاص و محبّت نیستی)؟ می‌فرمودند: از سخن حضرت شیخ معلوم می‌شود 
که احوال شیخ علی لالا بسیار بوده و معارف و علوم شیخ سعدالدّین. 

رباعیّات شیخ سعداللّین حموی را بسیار می‌خواندند؛ از آن است: 
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رباعی[ ۱۳۳] 

آنم که جهان چو خقه در مشت من است وی وتا نی ز فزنت تست اف ات 
ریق کر اریمکان وم چیه در عال میت وه رم دور نکر ات 

می‌فرمودند: یکی از بزرگان نوشته‌اند که: چهارصد کتاب از مصتفات حسین منصور 
الا را مطالفه کرقمر هن یو تیا گنر عم تفاس ول ک ری رطلاف 
عقیدة اهل حق باشد. ۱ ۱ ِ 

ری و حضرت شیخ سعداللاین حموی -روح له روحه - فرموده‌اندکه: انبیاء 
اسان وت اآهی ی ارلاه کاشفان ان رنف بمیی هک ات مها شرا او 
و صوم و حج معنی‌ای است که فی‌الحقیقه تعبّد عبارت از تحصیل آن معنی و تحقق به 
ان هی تیا آ نیقی ور شقای ری اس و اس کارشان اززسای 
وان ضون لس 2 مخصوص علم انبیاست- هیچ کس را به ایشان و قتر کت 
اقیشزامگ کف راهان ام اراس کال سارعت مکی تعاس معط 
او ی را انا ی ق کی فسعی آع هس 
اولیاء مکشوف است. 

می‌فرمودند: شیخ سعدی پیرمستی را دیدم بسیار مُحَمَر شده بودند. در اوایل مرید 
حضرت خواجه بهاءالحق واللاین -قدس‌سره - بوده‌اند و شُرد بوده‌اند. حضرت خواجه 
ای کات قرو کرش دون این کم شدای ورب عبت رشان ی 
فرموده بوده‌اند. روزی شیخ سعدی در باغ خواجه درآمده که زردآلو حر باغبان منع 
کرده. شیخ سعدی گفته که: حضرت دراه خدا را از ما دریغ نمی‌دارند. تو از زردآلو 
تم کی 9 ی له وب یرت ره رل داز بسن نییان ور موه 
نات یت وراه کرمذانه قرو کرو اش سروک غریی شم شاه سیخ 
سعدی از حضرت خواجه اجازت حج طلبیده و این شتّحستن ایشان نیفتاده. اصحاب 
هرچند منع کردند شمتنع نشده؛ چون از سفر راجعت نموده پیش شیخ محمّد حلاج 
یباهو ان دا لغاری اراد کرد شید بجع حلام را یهت یله برد ال شیم 
اختیار و آخرین شیخ سعدی. 

می‌فرمودند: مشایخ ماوراء‌النهر مریدان و منتسبان خود را از سه سفر منع فرموده‌اند: 





۴ له تیار قیی و رک هی هی 


از سفر خراسان, و سفر یمن, و حح عن‌الغیر. از سفر خراسان به جهت آن که در آنجا 
شووو ی ال به عفیت هتر] فیسته با به کیپ مسستول موی[ ۱۳۸ | ناب سور 
افتند. ی یمن به جهت آن که آرض فسق است و ارباب خسن و جمال بسیارند؛ 
ادا کاقظ براکته شوه فرب هنزو سمدریجه استایت ترسیده هه تشر 
عادالمیشوم ٍلی طبعه»؛ به طبیعت باز نگردد و به فجور مبتلا نشود. و حج عن‌الغیر به 
جهت آن که حج از اعظم قربات است و از ارکان اسلام است؛ از غلّو همت سالکان 
ظریقت دور است که ایلچین عملی را واسطة نظام دنیوق ورسیب تستعناث. عاجله 
گردانندء بتابر این ملاحظة اکابر طریقت متسبان ود را از این سنه سفر منع فرموده و 
انس قواهه نا ۱ ۱ 

می‌فرمودند که: در وقت ذکر گفتن حضور و آگاه بودن به مذکور شرط است؛ تعبیر 
ب وان شووو ی محر و مشاهده و وقوف قلبی کرده‌انده امّا تا این آگاهی 
دایمی نشود و بلکه نفس سالک نگردد او را اهل شهود و وجود نشمرده‌اند و ارباب 
مشاهده نگفته‌اند. ۲ ۱ ۲ 

می فر مودند که: بعضی ارواح به واسطه سلامت فطرت و طهارت خلعت. چنان 
فتادهاند که به مقتضیات و لوازم آبدان از مشاهدات او معلومات که در جوار دس 
فاشششتن شتت وی شدند و دا ی یرل تست که قسیم اعلی رون 
می‌فرموده‌اندکه: روح مرا که از جوار قدس به جهت تعلق بدن می‌آوردند. به هرآسمانی 
که می‌رسانیدند ملائکة آن آسمان می کتک کها مر تری هن زا از جوار قدس به 
قالس که واه ای اند ات ایو ره ح و ال مس کر 
اگر صد هزار سال در جوار قدس من باشد چنان نبود که دم آبی به پیره‌زنی تانوانن 
بدهد. . ۱ 

می‌فرمودند که: شیخ رکن الدّین علاءالَولةٌ سمنانی در آخر حیات واقعه‌ای دیده‌اند 
که قیاتت ریز وهی که میات هلر تاه غلیی د فان شم سره اعستال را 
وی وا ام وبجاهلات رن اعانت:فقظ و میهد سسلمین که زر 
تا وتان وود نی یلعای بر و اد ات 


راجح آمده. می‌فر مودندکه: اصول و قوانین مردم نیز دلالت بر این می‌کند. و در واقع 
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اس ری ی سر اه ی ۳ #خلقتٌ بیدی# و نفختٌ فیه 
من روحی4" مشرّف شده است از اضطران و تألم و درماندگی کجاء و اعمال دیگر 
تا را ۱ 

می‌فرمودند که: پنج سال در هرات بودیم و هفته‌ای دو سه بار به خانه شیخ 
بهاءالدین[۱۳۵] عمر می‌رفتیم. در این مدّت یک‌بار گوشت خوردیم. و آن چنان بود که 
برادر امیر فیروز شاه امیر محمود شاه به خانهٌ ایشان آمده بوده و ماو مولانا سعدین 
در بیرون بودیم, پیش ما طعام آوردند؛ و تحییت شیخ می‌فرمودندکه: سعی در نسبت 
باطنی م‌باید کرد. و به چیز دیگر خاطر مشغول نداشت. که یکی از مداخل فان ده 
نسبت درویش آن است که می‌گوید که: اگر تو را از دنیایی چیزی آن مقدار بود که 
درویشان به جهت معاش متفرق نشوند. و به سبب مدد میت مت دنت 
اه شرت او ین خاطر به حسب ظاهر نیک می‌نماید اقا غرض ی او از این به دنیا مشغول 
کردن است. بعد از شغل به دنیا او کار خود می‌کند. 

می‌فرمودند که: شیخ بهاء‌اللّین غمر را بسیار می‌مالیدم. ایشان بس نمی گفتند. و من 
خود ترک نمی‌کردم. ایشان را استغراقی بو مثل آن که کسی در خواب رود؛ به نیکی 
می‌رفتند. گاه‌گاه حاضر می‌شدند و می‌گفتند: مگر رسم ولایت شما این است؟ من 
می‌گفتم: آری. می‌گفتند: چه خوش جایی! آنجا رود کسی! 

می‌فرمودند: احتیاط در خوردن. شیخ بهاء‌الدین عمّر بیش از شیخ زین‌اللّین 
می‌کردند. اگر چنانچه پیش شیخ زین‌اللاین فتوحی آوردندی که ظاهر او بر صلاح نبود 
آن را حیله می‌کردند. یکی از درویشان فقیر قبول می‌کرد و به خادم تسلیم می‌کرد. 
چنان می گفتند که: اکثر آن چیزها زینت اولاد می‌شد. اندکی صرف خانقاه شدی. 

تفای مان تن یه اعتاوف موایات وان وش بر تا راتس اش 
امّا اختیار خواجگان - قدّس اله اوواسرم -غیر شکر وضو دوازده است. به شش سلام. 

می‌فرمودند: قبول دلها دلیل تا است بر حصول دولت سرمدی و سعادت ابدی. 

می فر مودند: مت یت ارآ کل ای هس وی 


ص ۰۷۵ 
۲ حجر /۲۹ و ص /۷۲. 








۶ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


مرعی دارد و ادب و خضوع و شکستگی و انکسار او هرلحظه زیادت شود و به واسطهة 
کفایت حوایج ارباب حاجت. دلیری و جرأت در او ظاهر نشود. چُست و چالاک و 
فک زوم ره ان کاقلی نب کی آخرازبایته که فاد سیته خشسق اس شاک 
گفت‌اند که اگر بالفرض ده بار به بازار فرستندش بی‌تکلف برود و نگوید که بته ببازار 
می‌روم. دیگر کسی را کاری باشد گوید تا آن را نیز کفایت کنم؛ که این دلیل کاهلی 

می فر مودند: ریت سیخ بهاءالدّین عمر می گفتندکه: در خانة شخصی[۱۳۱] نشسته 
بودم که به رسم تاتفدس استدعا نموده بودند که در خانه ما نشینید. نیم شبی ناگاه 
تی افو را خرفت وهای مت کرفین گرفتم امه توم ید که در 
می‌شکند. یکی را گفتم: بیرون آی و ببین که چه کس است. خالی از چیزی نیست. 
گفتند: غلام خاوند خانه است. علی الصتباح. شیخ در مقام کوچ گس نله ان سا رده 
اضطراب 1 آمد که مخدوما! چه واقع شد؟ 1۱ ظاهر شد؟ فرمودند: 
ی 
ی اه تم سایی کی اکن هام کر ترش یک کف واه تون 
فان قیخورا کی فادمنک آمتال ای تازکر ها آنقيع عیلن واقع م فد ۱ 

می‌فرمودند: یک‌بار عمل‌داری را می‌خواسته‌اند که گیرانند. او گريخته, به حفاره‌ای 
که جای باشش شیخ بوده رفته و پناه به شیخ برده. جمعی آمده‌اند و آن عمل‌دار را از 
آنجا گرفته برده‌اند. حضرت شیخ علی‌العتباح عزیمت کمبه کرده‌اند. خبر به امیر علیکه 
و امیر فیروزشاه رسیده که حضرت شیخ پراغ سفر کعبه می‌کنند. هردو به اضطراب به 
ملازمت شیخ رسیده‌اند و از کیفتت حال ای توت شیخ گفته‌اند که: کعبه 
رفن را یمان و ابتطافت کانی استزایهان میرن شالقه مقس درانده که این کیاار سا 
سوء ادبی واقع شده باشد؟ بالاخره گفته‌اند که: ما را آن مقدار پیش شما عظم و قدر 
( از رات از راز سا جوا 
هقی ان ی نی را ید ی ی ی وق 
این کار کرده. به حیله قبول کرده‌اند و تسکین یافته. 

می‌فرمودند که: همه اسباب جمعیّت را مهیا کرده‌ایم؛ کسی می‌باید که کار کند؛ اگر 
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کسی اسباب جمعیّت را سبب بطالت و تفرقه سازد عبنی بس عظیم خواهد بود. هرگز 
با زاغا که بط ای کان ره پزدیم آب طاشن ی تقو ق دشت تیاس 
از صحبت شیخ بهاءالاین غُمّر به جهت وضو گاهی به شهر می‌رفتيم و به خاطر 
من کشت که ارشنی آ کن فرشم از قدان کرخی که اب ورین و وس 
یافت شدی؟ و مسر نبود. ما خود حجره و شمع و آب طهارت و جای طهارت و 
مایحتاج خوردن همه مهیا کرده‌ایم» پیش از هجوم مشاغل فراغت طاعت به‌غایت 
غنیمت است. 

مسی‌فرمودند: امام احمدغزالی از بعضی واقعات و احوال خود اعلام [۱۳۷] 
رتیه هر یی روت ها تیه وه بویا هانگ 
فر موده‌اند: «تلک خیالات تربی بها أطفال الطریقة». می‌فرمودند: خغرض اکابر از اظهار 
ی که وی هریس و 
به این درجه می‌توان رسید. نه بیان حال خود به جهت خود نمایی 

می‌فرمودند: شیخی و ارشاد توف است: یکی یقین و علم بته اهمال مقرب؟ 
خوخ ای کل مگ تع رو آکاه ی شین شلک کرو کین بای ی وهی 
شنوایی در سامعه که لازم باصره و سامعه ات قنوی و اشتفال ظاهری مانم علاقة 
موی 9 وکا مج آشغال صوری نشود؛ چون چنین شود او را از جملة 
بالغان شمرده‌اند. و تکمیل مریدان و مستعدان به او فرموده. 

مر مودفد: اشیراف پر عغواظر و تبانت را از شرابظ شیی وارشاه تتاهتهانتن باه 
آتفظ ات ای اش تشر ری امتکان افح که هس خر و 
مدارج بر او مسدود شود بعد از آن که مرید عرض احوال و اشکال کند. شیخ حسل 
اشکال تواند کرد. تا طریق تری بر او مفتوح شود؛ و البته مرید عرض احوال به حسب 
ظاهر کند و نگوید که شیخ می‌داند. چه احتیاج بیان است! گاه باشد که داند و گاه باشد 
که نداند؛ چون با دانستن در طریق تکمیل قادر نبوده است. 

*# از امام ابوالقاسم قشیری نقل می‌فرمودند که گفته‌اند: سیخ و مرشد اگر از اهسل 
اتتیاف انیت عرص تخوان ار سجن زک این اس اک زر اه ا قرف ارس تک 
رک تا واه ات نهد مر شوه که اصرات ری 





۸ بل الفارفیم و کرت امد قین 


می فر مودند: اکثر اهل تحقیق پر آنند که شیخ را آن مقدار دنیایی که منات فرید 
کفایت شود شُهّم است. و از شرایط ارشاد و تکمیل است؛ چه ان مفدار از دنبا ۳ 
ی و ی ی اخ هی فان 
شغل است در هدایت. و بعضی فرموده‌اند: سیخ بایت که ض حجتب اه بود 3 کمال فاد 
توص ات ار اف و فا ات 
اینذی صورت رجات تج 4 بیشتر است. 

می‌فرمودند: بعضی از کبَراء عارفین فرموده‌اند که ارباب سلوک باید که نسبت خحود 
بهترین:ستر استتوراگر این استعداه نباشتله به آمسری از اور نوی از کسسباو 
تجارت وبیع و شرا - مشغول باشند. و خود را به تجرد و توجه به حق‌سبحانه ممتاز 
نگردانند. 

می‌فرمودند: از مشایخ خراسان مرا اطوار شیخ بهاء‌الداین عمر بسیار خوش آمده بود؛ 
خود را به هیچ نوع ممتاز نمی‌گردانیدند. این مقدار بود که گاهی چلّه اختیار می‌کردند 
بنابر آن که طور مشایخ ایشان بوده. 

می فر مودند: : حضرت خواجه اسیای کلابادی اسناد آن سبدالطایفه جنید را در علوم 
بیان کرده‌اند و در آخر گفته‌اند که: مقصودم از این بیان کمالات سید الطایفه نید 

لگ ازه رصانییت هامشفی ادفوت آیت؛ لیکن مقصود من تیه است 

وله هت مه هت وس 
جمیع- اشارت فرمودند که: مطالعه می‌باید کرد. و این کفیه به واسطة کمال دعب ببه 
این طریق, در خود گنجایی | ین امر نمی‌دیدم؛ تلقّی ننمودم. مکترز کرد شین و فا لته 
فرمودند. در آن زمان متوجه فاراب بودند؛ چون به فاراب نزول کردند و اصحاب در 
به امری اشارت می‌کنم که به اتفاق مردم از جملةٌ کمالات است و تو قبول نمی‌کنی؛ 


پس اگر به امری اشارت کنم که به حسب ظاهر مجوز نباشد. خود چون توانی کردن؟ 
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چون چنین باشی تو را با ما چه‌کان و ما را با تو چه‌کار؟! 

چون کار به اینجا رسید فقیر برخاستم و گفتم: به هرچه مقتضای اشارت است 
بالرآس والعین در خبر قبول است. فرمودنند: بتشین! و به زودی از فاراب مراجعت 
نمودند: انقافاً و آنسال انذک طارضف وبا دزمان مردغ:بیزه: کو‌هاابه کسانگران 
بیرون آمده بودند؛ چون به کمان‌گران زمتیز تلد روز توقف کردند. من اسب خود را 
به مترکاردار آنجا سپردم و بر جناح مطالعه شدم؛ در این اثسا آن حضرت متوجه 
دشت‌عباس شدند که یک کوچ آنجا بود. و من در رکاب همایون ایشان پیادتززان شنم 
و عرضه داشت نمودم که: مو ینت سار عالی در مقام مطالعه شده‌امی امٌا نمی‌دانم 
که [۱۳۹] چه مطالعه کنم, و پیش که کنم. فرمودند: ما زود خواهیم آمد و اسب خود را 
بو راتتنی و لسن سر مسانتمناگاه تیم از پیش ایشان بل زاب مود 
سوار شوید و در عقب ما بییید . به تعجیل سوار شدم و آز, ی ارشیذام: فرمودند: 
مقصود من از اين امر آن نبود که تو مُلایی شوی؛ غرض آن بود که دانی که این کار" 
دانش مهم است: و نیزرشلوم کنغ که انقیاه و تا چه سل استه: 

هو رمق تن رسنی اشوین بت کوولی تافو زو ییاهب بش رخ افخال نو 
تفر کن وا وله رسای وی لایر اه هه تفه در اش تاکن عفر 
خواجه بهاءالحق واللاین - قلس‌اله روخه -منقول است» بسیار بر زبان مبارک ایشان 


سه نشان بود ولی را ز نخست آن به معنی که چو روی او ببینی دل تو بدو گراید 
دوم آنکه در مجالس چوسخن کند به‌معنی همه را ز هستی خود به حدیث می‌رباید 
سیّم آن بود به معنی ولی اخص عالم که ز هیچ عضو او را حرکات بد نیاید 


موزون به این معنی است. نه آن که اشعار مردم را موزون خواند! 

می‌فرمودند: طريقةٌ اکابر صوفیّه و منتسبان ایشان آن است که اگر از اخوانالطریی و 
آنهایی که به دخول در طریقت اخوت مکد شده است تقصیری و عجبی بینند. اسناد 
به خود کنند. به موجب فرموده «انما المومنون کنفس واحدة» و تنزیه ساحت ایشان از 


۱. س: شود... بیاید. 
۲ س: کار را. 








هرارق و کرادم 


آن عیب کنند. و باطناً همگی همّت مصروف گردانند که آن یار از آن عیب پاک و مطهّر 
گردد. و جمعی که حالا داعل طریق می‌شوند. بر خلاف اين؛ عیب خود را بر دیگران 
می‌نهند. و خود را پاک و منزه می‌دارند. معلوم است که کسی به این خلق به جایی 
تخواهد رسید. 

می‌فرمودند: اکابر طریقت - قدّس‌اله آرواحهُم - مناسب هرکس به حسب استعدادی 
که دارند کاری اه چه, مقصود از مجموع اسان کشا دل انیت وش 
شُکونات. که حقیقت حجاب همین انتقاش تست ی با فک ورد حافنا: 
وی و به یت به توجه و مراقبه زودتر ات است؛ به مقتضای استعداد. 
یواست که ماکان وا فسات وله تست ی نطو رز دو مه دعر 
دانسته‌اند. رابطه فرموده‌اند. غرض آن که تا شیخ سر خعلات استعدادات مطلع نباشد 
شیخی او را روا نیست. 

می‌فرمودند: در آخر حیات مناسب آن است که «اختسرتٌ الرفیق‌الاعلی» گفته از 
احتلاط وم نمی تمایو قتای | ارم اجتتاب نمایند» و به عملی که موجب 
آرام دل تام ان سبحانه مفغول باشد. ابراهیم مور که بویت یی شام 
ول در بادیه‌ای می‌رفت. خحضر را - علیه‌السلام - دید. حضر گفت: و رگ خواهی؟ 
بدر لفات نکرد؛ چه نخواست که ماطر به غیر دوست متعلق دارد. 

سل فر مود که تیم سح لسن الغریی اب قاس اقا رکه زد وتقرای ادا شتا 
حنبل را بغایت می‌پسندیده‌اند. روزی شاگردی از شاگردان ایشان دیوار ا خود را 
جانب شارع می‌اندود؛ نظر ایشان بر او افتاد؛ چون پیش ایشان 4 رش ترش آمد. دیگر 
۳ نگفتند. از کیفیّت این حال استفسار نمود؛ و 1 خانه از جانب 
شارع می‌اندایی ی ای و زد مقدار تنگ می‌سازی, مارم و کنخ 
تو از تحصیل علوم. آخرت نبوده است؛ تعلیم تو روا نیست. 

هتوب ما و ریت جماعتی که باطن ایشان را انقطاع از ماسوی شده 
است بغایت موثر است؛ اگرجه 9 اثر انقطاع ظاهر خواهد 
لهاتم هری توا که از گز ند اس وه نله اه امن و کی 
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قدمی می‌اندازد. اقا هرروزه ترقی او معلوم نمی‌شود. تا یک‌بار که وقتش می‌رسد. دفعتاً 
پختگی ظاهر می‌شود؛ صحبت اهل جمعیّت نیز همین طور است که به تدریج آثار 
جمعیّت و برکات انقطاع ظاهر می‌شود. ۱ 

می‌فرمودند: سیّد عاشق مردی مرتاض بود؛ در اکثر اوقات تشنه بود و لب او بر لب 
او می‌خفسید؛ معلوم می‌شد که در این امر تکلّف و قصد می‌کرد؛ و در حق‌گویی و 
دیانت معروف بود؛ می گفت از بعضی اکابر منقول است‌که فرموده‌اند: اگر همه دنیا ملک 
من بودی و در تحت تصرف من درآمدی همه را صرف می‌کردم و جاهی حاصل 
می‌کردم که به آن نهی منگر می‌توانستم کرد. می‌فرمودندکه: من نیز این سخن را دیدهام؛ 
بان معلوم امیش که این.سعص ایس پود: 

من فرفو دق که مرلانا مساق به ولایت شاشن امه دنه د وفت که فر کت بوومانزه 
فیدر میا یاه لباک اسان اس فا ها ری رو تا ای شم ضافز 
کهشن کفته هب هروس که گرد کش وجره ستوی کتنام ات با شم را ط ریق 
گوییم و سه روز مهلت دادیم؛ ایشان وجود معنوی را ندانستند. و ما نیز طریقه نگفتیم؛ 
جرن مولانا عمافی این شش فزیوه1۵ ۱۵۱]می کنت عست کم خرآنیه دننک این 
3 تاه انلا باتتشی کش ای شی ولنا شاف آنن هم غایت: فدری ده انگا: 
به طریق استبعاد فرمودندکه: شما گویید!ا من دانستم که مولانا مسافر وجود معنوی 
مطلح تس ظراهه کفتم تووهمفزی همان این که در طای وجره تصری اس 
فلا مساق شرس تدای اطافت سار اه میتی سا رنه اس 
می‌فرمودند: مولانا ندانسته بودند که ما این سخنان را پیش از و چندگاه می‌دانستيم. 

می‌فرمودند: یاران! چنان باشید که هیچ اجنبی و بیگانه نتواند که به شما همنشینی 
کند. بلکه سخن رسمی و غرفی نیز نتواند گفت؛ توسعة مشرب در مرتبة هرکه هرچه 
قاا تق موه واوم 

فر ریش شاقن روز ماه تن بای خا قافن یکی که اف ات یی تام 
می‌شود؛ نوعی می‌نشستیم که مطلقاً سخن نمی‌توانستند گفت. به نسبت هرکس متبرک 
شدن بی‌فایده کی تضییع وقت است. ۱ 

می‌فرمودند: مرید اید که مجموع افعال پیر را محبوب خود دارد. و هیچ فعلی را 





۳ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


مکروه و مبغوض نگرداند؛ به موجب 1[ محبوب» مجموع افعال به 
ی 
ور را تیف اون ای کیش شراض ری کار اه ان لدم مر سروز 
و رات سرا دای بچه کاو ها بای هن معاری قسی تشرد آخای اشفا را 
به همین معنی گفته‌اند. ۲ 

سوه تیان وکین وشوو ی ان کاس 





است مع الحق سبحانه در جمیع احوال به وصف افتقار و انکسار. 

میقم ده عم زو تیف رام بازق کد صفق رو تکامهاقنق هر ره راهن اجه 
مثابه‌ای که هیچ ضرر در او گنجایی ِِ ۱ 

می‌فرمودند: شیخ سراح‌الداین» که یکی از اصحاب حضرت خواجه بهاءالحق 
والت‌آند ,- قاسی سره عبه اصتعاب قنیم ابوالحتنن عففی اتفاق علاقتات اساوه در 
خاطر شیخ سراج‌الدّین رنه هنن خیم زا از نسبت خود متأثر گردانند» و در این 
کلف کردم مرخب یه ای رواد که زب | شیع ی زفر زب کار سرد 
ما نک له رسای پر کا هگ هه یش رز در سا کانی تاو اس 
شما خود را نمی‌توانید در ما گنجانید. 

می‌فرمودند: هرکه را حق‌سبحانه به محض عنایت بی‌علت استعداد آن داده باشد که 
بی‌محنت و کلفت [۱۶۲] يادکرد و نگاه‌داشت در صحبت, دل خود را به حق سبحانه 
مولع یابد. و آرامی در دل بیند که در هیچ چیز ندیده ناشن آقدس از وصف؛ 
[آن] آرام که نزد طایفه‌ای معبر به شهود و مشاهده و تجلی ذات است. و به نزد کبّراء 
خواسگان. - قدسانله اروانخقم - معتبر به «یادداشنت» است» باید که اینن لعمت» عظیم 
شمرده» به تمامی همّت مشغول آن گردد. که آنچه از صحبت حاصل شده است از دل 
نرود؛ آداب و شرایط آن نگاه دارد و به نسبت اخوان و یاران به نیاز و ادب و رعایت و 
ارام ین اه و وش کید که کار باران از از یشوه که مرت ان تسین 
اننتنت. 

می‌فرمودند: [هرگاه] حق‌سبحانه به محض عنایت بی‌علت در باطن یکی محتّت 
خود ظاهر کرد و به شمیت خوفیه مشرّف گردانيده باید که در یک جتا نشفینده وله 
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سفر کند. و اگرنه مردم از صحبت او متأثر می‌شوند و به موجب تارب براو جمع 


می‌شوند. 
بیت 
هر کجا چشمه‌ای بود نوشین مگس و مرخ و مور گرد ایند 
چون هنوز به مقام تکمیل و مرتبة تمکین نرسیده است؛ اجتماع خلق مورث 
تشویش می‌گردد. 


می‌فرمودند: حضرت شیخ خاوند طهور - قلس سره - فرموده‌اندکه: توحید در 
شریعت. حق را یکی گفتن و یکی دانستن است. و در طریقت یکتا گردانیدن دل است 
از غیر حق - شبحانه. 

ره ره انیت ی هه تاه ار سس که 
ی دا که هه ای ات کت تکام اف 

می‌فرمودند: کبراء طریقت را - قلس‌الّه آسرارهم - در وعظ و تذکیر سخن بسیار 
هی موه کت وکتی سکن کفتل رزواست که مک و آن جوحه رت رنه 
که زبان او نائب دل شده باشد. و دل نائب حق - سبحانه. 

می‌فرمودند: به نسبت ظلمه و ارباب چور باید که هشت به فی و تفع ایشان 
مصروف باشد. و طریق دفع. » مواظبت نمودن است بر ذکر « «ا مُذل و یا قهّار » تا آثار این 
دو اسم شریف ظاهر شود. 

می‌فرمودند: مولانا محمّد عطار ولد ایشان -مولانا حسن- رحمهم‌اله - در طريقة 
خوانجگان مردم غزیز و قوی نسبت بوده‌ند و لطافت به جد داشته‌اشد؛ بته فربدان و 
تیان دیف که سس راک از ها شیر بش بان رسله انیت 
کرش موه تن ی شا مه هک تفای ای ات تون راما ری 
تاه [۱۶۳] آن است که نفعی و راحتی به دل موه ی شا هو 
عبادت شما چه‌حاصل؟ کاری کنید که نفع خود را مخصوص آدمیان نسازید. بلکه با 
حیوانات درضلد تفع شوید: بعضی آلاغانند که از راه دور هیزم آورده‌اند و در حظیره 
بسته‌اند و تشنه است؛ آنها را آب دهید و اگر چنانچه یک شخص است و آلاغ متعدد 
دارد و هیزم یکی را فروخت. آلاغان دیگر او را محافظت کننده نیست؛ او را مداد کت 





۴ ,/ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


اگر پارم بر جای سرگین انداعتن او محکم شده باشد. او را خلاص کنید. بعضی 
سخن اکابر را لت ی می‌باید کرد» بر این حمل کرده‌اند. 

می‌فرمودند: من خرد بودم و به تک می‌رفتم؛ یکی با یکی می‌گفت: وقتی سگ 
گزنده متوجه کسی می‌شود و به هیچ نوع خلاصی از او نیست. تدبیر آن است که 
تربع ریگ یبیل کردیق باه به از کرفت ها انش ار ای کردتباسلا 
نیز چون دفع ظلم ظلمه نمی‌توان کرد تدبیر آن است که دنسر و زارف یه فرگنا: 
خداوند آریم. امید خلاصی جز آن درگاه نیست. 

می‌فرمودند: حضرت شیخ محی‌اللاین العربی - قدس‌سره - فرموده‌اند: هرچگاه 
بلایی و محنتی رسد. ادب ان است که به تضرع و ابتهال تمام از حق‌سبحانه طلبد که او 
را از این محنت خلاص گرداند. و در اين امر هرچند با لغه نماید مُستحستن است؛ چه 
اظهار عجز در مقابلا قهرالهی نیک است؛ والا موهم مقاومت است با قهرالهی, و این 
موجب انظذاه بل ومسصی النت و گفته‌اند این شکایت اف هیوست آنچه منافی 
ضیر ]تفارش کر تاش وتف تا کار بآ سا فا مراخیتیر 
تشگ اه حضرت آیومب_صلوات ال علیه_واقع شد که گفت: ان میتی اش 
و آنت آرحم الراحمین 4 و با وجود اه هه و 
صابراً مادک ۱ ۱ 

می‌فرمودند سخن کبْراء است که: اگر کسی حقی را از سشلطان‌العارفین ابویزید 
پسطامی قبول می‌کند و از کنيزک خود نی» معلوم می‌شود که حق پیش او عزیز نیسست؛ 
بایزید عزیز است؛ و اگرنه به موجب فرموده «انظر لما قال ولا تنظر لمن قال». هرکه 
گوید نظرش برحق باشد. نه بر قائل. 

می‌فرمودند: شیخ عمر باغستانی به فرزند خود شیخ خاوند طهور - قدس‌اله 
ووشوتاب کفتانن کی رین قاد افو ۱۲۶ ]ضرف قرش توا شا 

می‌فرمودند: شیخ ابوالقاسم حکیم سمرقندی از جملهٌ اهلاله بوده‌اند و سلطان زمان 
افیا وا با انکان ک بصی ما خی بوع تتص ار انم ظفل را بته صاط مست لد کعا 
انبیا / ۸۳ 
۲ ص / ۰11 








در بیان حقایق و اطایف که در خلال مجالس بر... / ۲۱۵ 


هل‌الّه و اکتساب عالیه آولی. و آنسب است؛ و به جهت اعلام و تنبیه بر این امر 
آمده‌اند. در زمانی که مردم را اجتماعی بوده و عرض قضایای خود می‌کرده‌اند. مَُصَلی 
بر وی آب انداخته و به نماز مشغول شده‌اند؛ حضرت شیخ ابوالقاسم فرموده‌اندکه: از 
ینها چه حاصل؟ کار آن است که در میان کثرت و ازدحام خلق دل خود را نگاه دارد از 
خطور غیر. 

می فر مودند: مولانا محمّد عطار مر قکلای فلس سره هشال ته :درو اژهتانان شتهر 
انگور و شیرینی و غیرهما می‌داده‌اند. به ملاحظة آن که آشنایی این مردم فیایل که سیب 





حلاص فقیری شود. اگر مسلمانی را به ایشان مهم افتد. ما به سبب این آشنایی شاید او 
را توانیم حلاص کرد. 

می‌فرمودند: مولائا شهاب‌الاین‌سراین که استاد شنیح زین‌النین و مولاشا یعقنوب 
چرخی‌اند - قدّس الّه روحهما تشز بوده‌اند در مسجد جامع وعظ 
که کر لاهن مورا مس عضا مش صاین ایی سوو تیه و رف 
مر شا فرایت ای شرا سس را شاه رای سا 
برخاسته‌اند و روان شده مولانا شهاب‌اللّین نیز از منبر فرود آمده‌اند و در عقب ایشان 
تیتاپه یت فلت ما ارس وغانسل؟ سک ره 
بی‌ادبی واقع شد؟ خدمت تاه مان تن وف بر آهتلان دی کات فیدر 
بوسیدن. این بدعت که هگ ما مقتعر نز کت ان مردم نماند؛ از 
با شوم داتشیک که این اثر واقع شرف پروت نااقر آق بح ملع تیسخ: 

می‌فرمودند: یکی از عوالم» عالم مشال اسنت و آن را شیخ محیی‌النلاین العربی 
- قداس‌سره - عالم قرن و صور امیذه‌ند بنابر ضیق وسعتی که دارد - چنان که قرن و 
ور رس انش زر ]سفق ان که خفانی عصر و دراک تمس ترا کین 
رشان مرت تون اه یر اس اتسور ات خففت آن کمه عت را 
دای وه ی اش ۱۵ انس کت رز ناهن 
اکابر آن معانی را در صّورت مناسبه مشاهده می‌کنند؛ که از حضرت نبوی - صلی‌اله 
یه و هر مر با ارات رت کر صووه که وه ور کر 





۶ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


این عالم است؛ بعضی را این عالم منکشف می‌شود؛ یکی را این عالم منکشف بوده 
شخصی پیش ایشان آمده که رفض در او بوده؛ فرموده‌اندکه: بر مذهب اهل حق نیستی 
غالبا رافضی| فرموده: شما از چه دانستید؟ فرموده‌اند؛ از آن که صورت امل بدعت 
گبری هست» و تو را در آن صورت دیدم در حال از آن مذهب برگشته است. فی‌الحال 
فرموده‌اندکه: سنی شدی! صورت تو بل شد به صورت خوب؛ مشاهده اين امر سبب 
ی ی ۱ ۱ 

می‌فرمودند: بعضی از کیره عارفین فرموده‌اندکه: مکر به نسبت عوام ارداف نم 
رت با وجود مخالفت و غیبت خواص ابقای حال است. با وجود ترک ادب؛ چسون 
0 علاءالدّوله نظر بر 1 فر موده‌اند: تتت ایسازتری 
الفاضل الخبیر, قدکان من جملة فقرایی عالم له مکاشفات كونية مع مخالفات شرعية». 

می‌فرمودند: اولیاء را که تصرفات می‌باشد در ملک و ملکوت به آن معنی است که 
ایستان مق انهاها هی که کر رنه له الاسمام الخستی 4 اشازت به آن استه و 
با جییتت: ازعانت آثار تجلیات الهیّه در خود می‌یابند و منقاد و مُستلسم آنند و به موجب 
تن آن که حضرت رسالت‌پناه - صلی‌اله علیه و سلم - فرموده‌اندکه: (عشت 
لاتمم مکارم الاخلای»» تتمیم و تکمیل مکارم اخلاق بیانْصاف نخواهد بود. 

می‌فرمودند: حکام و سلاطین به مثابةٌ تازیانه‌اند که برای تأدیب رعایا و فقراء 
مسلمین ساخته‌اند. و به يقین باید دانند که یک اسب گاهی بیست تازیانه را کهنه 
می‌سازد؛ البته از روز زوال و عذل ملک انديشند. و ملاحظة احوال فقرا و رعایارا 
گراش ک مس سای کاس وضو پسافت شا وروت بت ار 
رعایااند. ۱ ۲ 

می‌فرمودند: موز یکی از اکابر را موش سوراخ کرده. ایشان بغایت متألم و محزون 
شده‌اند؛ از ایشان پرسیده‌اند که به جهت موزه‌ای این همه غمگین شدید!؟ فرموده‌اندکه: 
جهت موزه نیست؛ بلکه به جهت تسلط موش اه 
است که [۱51] حق‌تعالی موش را : بر ما گماشته است. استیلاء ء ظلّمه بر مسلمین نیز از 
این جهت است. 


۱ اعراف / ۰۱۸۰ 








در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۲۱۷ 


می‌فرمودند: هرکه بر عروة وثقا و ذروة غلیای غم برآید. آن طرف جز شادی هیچ 
نیست. هرکه بر ربض شادی و فرح بر آمد از آن طرف ان جر غمر هی تست 

غم چو بینی در کنارش کش به عشق از سر ربوه نظر کن در دمشق 

می‌فرمودند: سخن سیدالطایفه چنیدست - قلس‌الّه سره - که: «الایمان بطریقنا هذا 
وهی تیف موه اند کز هر کاوا نیش که مان خه ای ظری داوخ اد ای فزراه که کم 
را ذعا کند که او ستجاب اللعوه است. 

* در وقتی که بعضی از خدام خود را به جهت مصالحه پادشاهان می‌فرستادنده 
می‌فرمودند که: درون ول ی ارو وان ظرو ریات وی موه انا 
وس بر کف ار ان #غلف تست ۱ ۱ 

می‌فرمودند که: نزد اولوالابصار مقرر است که جملهٌ کاینات مظاهر اسما و اوصاف 
لهی‌انه اعا مظهربت بادشامان ظاهرتر است؛ بعضی از کرام مضفین گفشاند: پاش اهان 
مظهر امر تکوین‌انه امر تکوینی امر بی‌واسطه را گویند؛ چون حصئول مقاصد ایشان 
ی نیست و مرادات ایشان به وا بط بسسیار احتیاج ندارد. ایشان ر مظهیر امر 
تکرتتی کفااننه زاین هت کمان مرح وانکسار ی زابات اتب تس ای فان 
بر وجه آتم لازم می‌باید داشت. از ان ت ۱ هرکه تا متذلل نباشد بویی 
از معرفت به مشام جان او نرسیده است. ۱ 

می‌فرمودقد: اکابر طریقت - قدس‌الله آرواحقم - گفته‌اند: پیش از وصولبه مقام 
تک وال اس رورت ی یی گنک اکن ارت از ان تیک که 
حول و آکامی ملکة تفن سالک شده و ضفت ذانی دل شده باشد که به هیچ چیدر و 
به هیچ وق ان عل ال تشرد وف زاس در بش و شنوایی در سامعه که لازم 
باصره و سامعه است. اگر حضور و آگاهی بر این وصف یود سخن گفتن رواست. و 
الا متضمن غفلت است؛ و زمان غفلت موت دل استه و زمان حضور حیات دل است؛ 
چنان که خنده بسیار مورث موت دل است. سخن گفتن پیش از بلوغ بی‌ضرورت نیز 
مورث موت دل است؛ چنان 7 شیخ فریدالدّین عطار - قدس سره - فرموده‌اند: 

۱ 3 پر گفتن بمیرد در بدن گرچه گفتارت بود در عدن 


می‌فرمودند: خدمت سیّد عاشق به تقریب مداهنه و بی‌اعانتی [۱1۷] و بی‌پروایی 





۸ نله الما رفین و تدکره المدشتم 


اکابر سمرقند می‌فرموده‌اند: الحمدلثه که در مخالفت استادان خود پیر شدیم. حضرت 
ایشان سیّد را در این سخن بغایت استحسان 1 شا دی 3 شرت 
مد عاشی: فل می‌گردند کنامی کته ه رکه غقیده یکی دافعیی رف از اخباط آو را 
بُد يافتیم و به ه رکه عقیدءٌ بدی داشتیم بعد از تفص خود بد بود. 

دا تعشتی ک ان هاش تفا ام رون که هرت اند نان ها با لا شل لبود 
موحداله). 

* در مرض اوّلی که اين فقیر حقیر: کمترین خلام - جامع این سواد - را به‌هرات به 
طلب طبیب فرستادند. خدمت مولانا قاسم در زمان صخت بودند. و به این کمینه مبالغة 
بسیار نمودند که: زودتر طبیبی بیاری که ما را دیگر طاقت دیدن مرض ایشان نیست. و 
یی ره تا بخت این فقیر رفتند. چون طبیب آوردم خدمت مولانا قاسم فوت کرده 
بودند. زمان مفارقت مجموع سی‌وپنج روز بود. قح یوت ایشان پرسیده شد؛ 
تک دوه مک با درز مولانا قالت و کف گنه من کرد زا فدای شما کردم. 
من گفتم که: قاسم! تو مرد فقیری و متعلقان خیلی داری؛ اینچنین مکن! گفت: من به 
اسب وت ردو نیامده‌ام؛ این کار کرده‌ام و حق‌سبحانه قبول کرده 
است. هرچند مالغه کرده شد او در مقابله جز این سخن نگفت. روز دیگر همان مرض 
تفت زاو یهت ام لها ظا ریقف ای الم رن و درانم م ری 
حرف ایتان آسعوه ق له بر مخ باه شیب طاسب طیت: طستل سل 

ی ان خی افتخاب شین ورایت کر دوشنبه ششم ذی‌الحجة سنة 
ای و ی وه مان وف مار دیگر قاس یا قاری جصرار ریتیشت 
لهی رفتند. بعد از نماز شام همین روز به ملازمت حضرت ایشان رسیدم؛ حضرت 
ایشان بغایت رقت بان کر دی اطوار پسندیده و [از] اخلاق حمیده [و] قوّت حال و 

خسن اعمال نحدمت مولاناقاسم بسیار فرمودند وگفتند که قافن و #عریبت مقر 
نداشت؛ ما را حالا که ماند؟ دیگر زمانی سکوات: کر دنل وستن ترآوردشه و فرفودتد: 
اشتغال به ذکر از توجه اولی می‌نماید. حضرت امام حجةالاسلام فرموده‌اندک: حقیقت 
وا وی هس ال لدابت رشن و فان اس رو یهار یهد 
لا اش ۱ 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر.. / ۲۱۹ 


می‌فرمودند: چنین منقول است که حضرت امیرالمومنین علی [۱۸] -رضی‌الّه عنه - 
در ایام خلافت که روزی به طریق ِِ# به جانب سمان فارسی سنگ‌ریزه 
می‌انداختند. حضرت سلمان را خوش نیامد. فرمودند: «هذا الذی اخرک (لی الرابع». 

می فر مودند: و صحبت بی حد و اندازه است؛ برای اندک فایده ترک مخالطت و 
صحبت اخوان نمی‌باید کرد. ۱ 

۱ [مصرع] 
عنظت فتیهاً وغایث عی آشیاء 
آبیت ] 
چو شکر می‌خوری با کل بيامیز که در ترکیب باشد نفع بسیار 

ی فر موه ناه بخ فا رل بطهر( خی روا کرو او منت کی ال دزی این 
انش کمال» رقیر کانم مگ ده وا هقی رانا انشا اه توس گنه کرو هر 
است از شهوات برای عبادت؛ و یگانه دیدن دل است از خطرات برای عبودت؛ ی 
او واحد است و توحید واحد محال. ۲ 


ما وحد الواحد من واحد و کل من وحده جاحد 


ما افیا راز شین ره اس او ان قر لا از افارشل اها صت تون 
مازانه شرت آن اسست که توبتید یکانه داسعن مدای اس خووع از لد باطله 
و منزه شناختن ذات باری است از صفات هگ #لیس کمثله شی و هوالسمیع 
4 ۰ ۱ 5 
این چند بیت نیز منسوب به شیخ خاوند طهور است؛ 
رباعی 
محبوب بجز حبیب زیبا نبود هر باغچه‌ای جای تماشانبود 
درا به کستی‌ مه که:دو عالم ظشق هارمه مش وه شا وی 
می‌فرمودند: وقتی که سالک را در شهری و ولایتی طریق عبادت و بندگی و 
وداک قرو ]ی فا اوه شیاین هدر کر وه سانن دنت کب ایس 


شورا/ ۰۱۱ 








له الا رقم و ره اعد 


مانع نباشد. و جمعیّت و حضور بر وجه احسن میستر گردد. و سخن بزرگان طریق 
است - قدس‌الله آرواحهٌم - که: حضرت حقسبحانه زمین را بسیط گردانیده است تا اگر 
در جایی و موضعی به آعمال آخرت و اقبال به حق‌سبحانه میتر نشود. به جای دیگر 
روند که این کار میسُر گرده. و شکر این نعمت که حق‌سبحانه زمین را بسیط کرده آن 
است که از اینجا به جایی روند که عبادت آنجا بهتراست. تارمن مسا 
و رضا به نقصان عمل آخحرت منافی شکر است. 

می‌فرمودند: سالکان را در سلوک به حسب مقام؛ نامی و اسمی مناسب آن مقام و 
حال سالک واقم می‌شود. مثلاً «عبدالوظاب» کسی را نام می‌شود که مجسوع عبادات و 
کی و ای ای بیش رطی افو اشفا ات به پیت بان سس کی کب ۳4 
حق‌سبحانه فرموده است؛ یک غرّض هست و آنء آن است که محبوب علی‌لاطلاق 
کثرت شَبّح را دوست می‌دارد. که: و ان من ی لا یسیع بحصده4» و سالک به 
یقین دانسته که هرعملی که صادر می‌شود او را در عالم مثال صورتی است که همیشه 
شب است. و کثرت عبادت به جهت همین است که محبوب حق. که کثرت مسبح 
است به حاصل رن غرض؛ منافن عبدالوهابی ای هکم سح مقام 
می‌رسد یک لحظه و آمحه از عبادت تمی این و انفظه‌این نمی آرامد. 


آن که او شاه است» او بی‌ کار نیت زار نالد طرفه کاو بیمار یست 


واکثر کمّل بر این وصف بوده‌اند. هرکه عارف‌تر و به کارخانة اصل عالم‌تس 
مجتهدتر و درکارتر؛ چنانچه در حکایات ایشان مذکور است. و پیش جهانیان مشهور؛ 
جون وی افعال و اعمال اين برگزیده از غرض منزه و معراست. پس میان انعام 
حق‌سبحانه و انعام بنده جه تفاوت باشد؟ فرموده‌اند که: اگر هیچ نباشد رفع الم از 
خودمان احسان باقی است. و احسان باری از اين منزه است. 

می‌فرمودند: برخورداری از طريقة سَنیَةُ اولیاء کسی راست که هیچ دلی به نامقبولی 
او حکم نکند؛ اگر بالفرض هم اعمال او پسندیده باشد و به مقتضای شریعت و 


طریقت ود اما به واسطةٌ ترک ادبی دل او را رد کند. آن همه سود نمی‌دارد. 


اسراء / 16 








در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر.. / ۲۲۱ 


می‌فر مودند: صاحب کثفالمحجوب - ابن‌جلّابی رح موز 
مبتدعان اگرچه خلاف سنت بود. سنت است؛ پس هرسنتی را که مبتدعان شعار خود 
تاه رنه ان گرفن سس یگ 

# روزی در کمان‌گران بودند» به نسبت یکی از غلامان خود خطاب فرموده گفتند 
که: نگویی که غلامم! بسیار غلامان قدم بر سر خواجه‌های" خود تهاوتن ی قشع از 
آن فرمودند که: این چهار کلمه را یادگیر و به عمل‌آر: هوش در دم ؛ نظر در قدم؛ سفر 
در وطن؛ خلوت در انجمن؛ هریکی را بیان فرمودند و به این بسنده نکردند و این 
حدیث را نوشتند که: «افضل ایمان المرء آن یعلم اناله مَعه حّیث کان» 

می‌فرمودند که: سخن اکابر است -قدس اله آرواحهٌم - که مرد از اکابر اولیاء 
۱ ۱ ۱ ۱۱1 
که منتسبان ین برگزیدگان در 0 مرفه‌الحال و فارغالبال ی مٌزد 
همّت آن برگزیدگان بهرة تمام یابند و به مرادات عاجله و اجله برسند. 

می‌فر مودند: یکی از اکابر دین : به یکی از سادات که به حسب ظاهر مقیّد احکام 
شرعیه نبوده؛ دایم متعرض می‌بوده‌اند؛ شبی در واقعه حضرت فاطمه را دیده - رضی‌اله 
عنها- و سلام کرده. حضرت فاطمه روی خود تافته‌اند و جواب نفرموده از جانب دیگر 
آمده‌اند و باز سلام گفته‌اند؛ باز روی گردانیده‌اند؛ تا سه نوست. آن عزیز بغایت متألم 
شده فرموده‌اند: پا بنت رسول‌الها از من چه بی‌ادبی واقع شد که مستوجب این غضب 
شدم؟ حضرت فاطمه فرموده‌اند: چرا فلان شخص را ایذا و خواری می‌رسانی؟ آن 
عزیز فرموده‌اند که: بر ضمیر منیر خبیر روشن است جهت. حضرت فاطمه رضی‌ ال 
عنها خ کردم بل که تم دانیی. که از زنل ماس هی ترم وود از فد از اس بسن 

می‌فر مودند: حضرت امیرالممنین علی -رضی‌الّه عنه - در محاربات و غزوات. 
امام محمّد حنفیّه را به خود همراه می‌برده‌اند. امیرالممنین حسن و حسین را - رضی‌اله 


س: خوجهاء. 








۲ , سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


عنهما - نمی‌برده‌اند. غرض ایشان جز صیانت و حفظ نسبت نبوی - صلی‌الّه علیه و 
سلم - نبوده است. ۲ ۱ ۲ 

می‌فرمودند: خسن بیان و تقریر از آن است که حقیقت انسانی مرت غیب است و 
ژبان مرآت حقیقت: ۱ ۲ ۲ 

می‌فرمودند: مقصود از ذکر تبرید دل است از غیر حق‌سبحانه. و جمیع عبادات و 
مامت زرف تاو که ات امس کر کال ی سس اس هی ریت گس 
محض موهبت و تهایت الطاف و عنایت نت و اگر م شرف تگرداتند آنچه از بنده 

می‌فرمودند: حضرت شیخ شبلی - قدس سره - در وعظ اهوال قيامت و مناقشه در 
حساب را مبالغه تروش روج را هیست عظیم مستولی یکی از بزرگان 
رت تفای له اروساه هد ضا ی هداس سفا تن دراوش ست» تفع 
مختصر است؛ می‌پرسند: ما توراییم! تو کرایی؟ 

می‌فرمودند: علم نحو آن مقدار مُهّم است که اخذ معانی از الفاظ توان کرد؛ تعمّق در 
و مورث فقدان خشوع است. [۱۵۱] و خشوع تذلل و رشت قلب است. و خشوع و 
نکسار و فروتنی جوارح؛ و مرید باید که به دل خاشع بود و به تن خاضع. 

وت 9 مرو آن است که او را هیچ مرادی نباشد غیر شیخ, از جمیع هواها و 
ها شا هی یی کت کرمی بازن سر کرو اروت ان 
و از اراده - امّا در عرف طایفة صوفیّه - ق لس اله آرواحهم - مرید اینچنین کي را 
می‌گویند. 

می‌فرمودند: بعضی از کُبراء عارفین در معنی للم خر لی واختر لبی» چنین 
فرموده‌اند که: «حرلی» طلب ااه ام فزووی کوش ات و طاعات از من در 





وجود آید؛ و «اخترلی» آن است که آنجه مرضی و پسندیده اه و آم و اولی و 
محبوبت صدور اوست. در این زمان و در این تاک توفیق ده و میسترگردان؛ اگرجه 
اعمال دیگر در غایت حُسن و فضل باشد. 


می‌فرمودند: بعضی از کبرا و عارفین «والاقربین» را که در آیت واقع است با «قربین 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۲۲۳ 


الی‌الّه» فرود آورده‌اند. نه «اقربین)- به حسب تس یی یی افلین اقا ام که 
مصرف اموال مقربان درگاه خداوند سبحانه- باشند. 

منقول است‌که شیخ محبی‌اللّین العربی - قدس‌سره - هم اموال خود را تملک 
فقراء اهل له کرده‌اند. حضرت خواجه بهاءالحق واللین بعضی املاک خود را وقف 
خواجه محمّد پارسا کرده‌اند. به این ملاحظه بوده است تا به ملاحظه بنوّت معنوی, و 
می‌تواند که به هردو ملاحظه بوده باشد. 

می‌فرمودند: خدمت خواجه کمال خجندی یک باری به سرایی رفته بوده‌اند. مردم 
آنجا به شیخ رجوع کرده معتقد شده‌اند. بعد از مدتی شیخی پیدا شده و از جملة 
کرامات او می‌گفته که: دز آتکن می‌درآیم. از این حیثیت مردم را به او رجوع تمام شده 
و خحدمت خحواجه کمال در او هیچ معنی نمی‌دیده‌اند. و از احوال این طایفه در او انری 
نمی‌یافته‌انده و متألم بوده‌اند؛ در این اثناء خدمت میرقاسم آنجا رسیده‌اند» این قصّه را 
به ایشان عرض کرده‌اند. خحدمت سیّد فرموده‌اند که این شخص خالی از مکر و حیله‌ای 
نمی‌نماید. احتمال دارد که بعضی روغنها در خود مالیده باشد؛ او را چند نوبت به حمّام 
می‌باید درآورد و کيسة بسیار کشید تا از روغن اثری در او نماند. حدمت خواجه کمال 
فرموده‌اند: او چند روز به ما باشد بعد از آن هرچه او گوید [۱۵۲] آنچنان کنیم. چند 
نوبت به حمام پرده‌اند بعد از آن فرموده‌اند که تنوری را تفسانیده‌اند و خلق جمعی 
عظیم کرده خواجه کمال گفته‌اند: جون این کرامات شماست نا سل سل )هه 
آن ما درآییم. او تعلّل کردن گرفته مریدان و معتقدان هجوم کرده‌اند که: دایم می‌گفتید! 
این زمان که وقتش آمد ما را شرمنده می‌کنید؟! و او همچنان تعلل می‌کرد. مردم غوغا 
کرده‌اند و شیخ را برگرفته‌اند و در تنور نهاده‌اند؛ شیخ درحال سوخته و کذب و حبله او 
بر همگنان ظاهر شده. 

می‌فرمودند: شیخ بهاءالدّین عمر خواهرزاده و مربد شیخ‌شاه بودند و داماد نیز 
بودند. شیخ‌شاه و حافظعمر وردیهی از مریدان شیخ‌علی قتلق‌شاه بوده‌اند - مرید به 
واسطة شیخ رکن‌الین علاءالدولة سمنانی‌اند -و مُلاکلان زیارتگاهی مرید شیخ‌شاه 
بودند. به سبب کمال استعداد و غلبة حال شیخ بهاء‌الدّین عم شیخ شاه را به ایشان 


عنایت و نظر مرحمت بسیار بوده است. روزی شیخ بهاءالدّین غمر در خواب بوده‌اند. 





۴ , سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


مُلاکلان را به خاطر آمده که روی خود بر کف پای شیخ بهاءالدّین غمر مالند. و خدمت 
شاه ززایی کار رافت مر صاط شاه عون شیم که ات۵ سا کلان 
بود‌اند و شیخ بهاءاللاین مر شرد بوده‌اند؛ چون ملا کلان نزدیسک رسیده‌اند شیخ 
بهاءاللاین عمر واقف شده‌اند. زود برحاسته‌اند و برپای مّاکلان افتاده‌اند و روی خحود 
بیبای اتان مالیده نیع هام ر] ایم بل بعاینت عرش یله اتف ان درو فریاد 
کرده‌اند گفته‌اند: مردست عمر نیک رفتی. 

می‌فرمودند: از «احسان» که در کريمة ظل جزاءٌ الاحسان الا الاحسان4" واقع است 
شاد ات هیا که در بقل رگ آش که تحص ریت نجر تام بب او ات ال غلیته از 
پیغامبر - صلی الّه علیه و سلّم - پرسید که: «مالاحسان؟» ایشان -صلی اله علیه و سلم 
سقورمو دنله «الاحسان آن تعْدان کانک ره این کار را اکابر صوفیه «مشاهده» گفته‌اند. 
و نصف دیگر حدیثت را که «فان لم تکن تراه فانه ۷ 
مشاهد؛ محبوب شریف‌تر و مخیوب‌تر باشد. تا جزاء او نتواند شد مگر همان خود. 

ی فومود ناه مس کار رف تاه قی له ارو خی ماگنه هر نت شیم 
خواهد که مرید را تلقین کنده باید که در خلوتی رود و خود را در نور [ ۱۵۳] حوصله 
مرید جمع کند و آنگاه تلقین کند. و در وقت تلقین اوّل خود را از مقتضای دنوش ار 
نها او سر خی وا تقو کش سین ماد اک ارعان بنه تعاس 
نان سور و ظلم پادشاهان مشغولیم. کسی را چون تلقین توئیم کر ان کنر 
کب یکی همتفیشی کین بای که دی شود نظر بکنب اگر تفاوت و ترقی در خود یابد آن 
اختلاط مبارک است. به حکم «ذا اصبت فالزم» خود را خاک آستان او سازه و صحبت 
را غنیمت شمرد. و آداب صحبت مرعی دار ومنتظر تلقین و تعلیم نشود که مقصود از 
مجموع اعمال و اذکار» حصئول این ترقی و تبرید باعطن است از غبر: 

فرمو وه ی از مان اه کر او این طایفه کفیهاشن که اوعهان موی و قحفت 
حساب دوست‌تر دارم از آن که به ذل طمع مبتلا گردم. اشتغال ما به دنیا برای اظهار 
شخاوشاق کم ده الکه ۵ جفت آن اسف که سردم و از علطم عرد سماین.- 


۱ رحمن / ۵۵. 








در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۲۲۵ 


می‌فرمودند: بعضی از کبرا برآنند که کرام‌الکاتبین را بر اسرار سویدای دل اطلاع 
نمی‌باشد. منقول است‌که: شخصی از بزرگی سژال کرد؛ نات نتم خاک ات 
کردند. و بعد از آن به جانب دست چپ التفات تنل هروا شام وتات 
توا وخ سس کشت از ایشان حکمت به اطراف 2 
انب دشت واست هار اف بردم از فرست بویت راب رسد موم از شود30 
از کانب شمال پرسیدم او نیز از ان له هیر نداشرش: بعد از آن از دل خود پرسیدم 
که حلٍ این ن مسئله پیش تو هست؟ گفت: آری! بعد از آن گفته شد آنچه گفته شد. 

می‌فرمودند: خواجه محمّد پارسا - قداس سره - فرموده‌اند: قبول نمیمه بدتر از 
نمیمه؛ چه نمیمه بی‌قبول متمشی نمی‌شود و ضررش ظاهر نیست. 

ین وله کال با یلاله ارفا کناسه تست کسال تانعت انیس 
صلی‌اله علیه و سلم هش وه که ق رم رتاش روز کوش هه ورف 
خود می‌پوشانند. و هرجا که می‌خواهند ظاهر می‌شوند؛ قرب و بُعد و غلظت دیوار 
ایشان را مانع نمی‌گردد. ۱ 

می‌فرمودند: اکابر سعی و اشتغال به اعمالی که به سبب آن قبول دلها حاصل شود 
آفضل و آکمل داشته‌اند از نوافل عبادات. قبول دلها را ۱ 
گفته‌اند که میحتت: مردم اثر ی تج سیحبت؛ خی و جبرئیل و اهل سعوات است: [۱۵۶] 
چنان که از مضمون این حدیث معلوم می‌شود که: «ذا اب اه عبداً یقول لجبرئیل 
ای فلانا فا پر ام ثم ینادی فی اهل‌السماء انلّه قد احب فلاناً فأحبوه 
یب هل التماء, تم یوضع له المحية فیالأرض؛ »و شرف مت دلها از حیطه بیان 
بیرون است. و حدیث سا ما ره المومنون سنا هو عنداقه کشن: ان عم به ای مج 
است. از اینجا توان دانست رد دلها را چه خاصیت بود. نعوذبالّه من الخنلان. «ربّنا 
لاتزع قلوبنا بَعد اذ قدیتنا و هب لنا من لذنک عبت اک انب لطاب 6 اکتا 
فراموقهاند که آکر کیان اسسمال اه زین افیل فان تست که ا رون فد 


می‌فرمودند: خواجه محمّد پارسا در وقتی که عزیمت سفر حجاز کرده بوده‌اند به 


+ آل عمران /۰۸. 
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چغانیان رفته‌اند؛ در وقت مراجعت خدمت خواجه حسن به میرزا بایسنغر و بعضی 
حضرت خواجه محمدپارسا را این صورت بغایت شاق آمده است. به تقریسبی پیش 
تجضیر تفه ماه پارب اطهان یورین این امسر کرو نله تصررت خر چیه 
فرموده‌اند: باکی نیست؛ بابای ایشان نه گاهی اینچنین‌ها می‌کردند؟ 

می‌فرمودند: حافظعرب مجذوبی بود. از مصر آمده بود. مالکی مذهب بوده. یک‌بار 
بر زبان او چیزی گذشته بوده که به مذهب مالک کفر بوده؛ پدرش گفته که: فشل 
استغفراله! مادرش دهان او را گرفته تا نگوید استغفراله؛ چه بعد از استغفراله به مذهب 
تک نم اتید ان فروی ودرا خسریه که اهب انس فان کرد 
این سا فط عرب بف صحفت بخ بایزید خی رسیده اتود ود مت اجه 
بهاءاللّین می‌بوده. گو گردفروشی می‌کرد؛ گاهی در مقصورهٌ خفاظ می‌درآمده پیجه‌ای 
گوگرد را در پیش خود می‌گذاشته و قرآن می‌خوانده؛ چون بیرون می‌آمده باز بِيچه 
گوگرد را بردوش گرفته گوگرد فروشی می‌کرده. سرای ملک خانم که از خحواتین 
امیرتیمور بوده و بانی مدرسة خانم است -به حدمت حافظ اعتقادی تمام داشته. نار 
در مجلس امیرتمور حافظ را طلید‌ان و در یک طبق طعاع خورد‌اند و حافظ راقرآن 
فرموده‌اند خواندن؛ بعد از بیرون آمدن از مجلس در گذرگاهی که به لاشابة حمام 
0( 
که: این آب نجس است. کسی این را چگونه خورد؟! فرموده‌اند: شما نمی‌دانید. من 
طعامی خورده‌ام که آپشرم این اینتت: 
است- اجازت وعظ طلبیده‌اند که خلق را نصحیت کنند؛ شیخ ابوحفص گفتند: باعث بر 
این چیست؟ گفتند: شفمّت خلق. فرموده‌اند: شفمّت تا چه حد؟ فرمودندکه: اگر عوض 
همه عصاة" امّت محمّدی مرا در دوزخ درآرند راضی‌ام که ایشان خلاص شوند؛ 


عصا: : گناهکاران. 
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ابوحفص در پای منبر حاضر شدند و استماع اقوال او می‌کردند در اثنای وعظ ناگاه 
سایلی برخاست و سوالی کرد؛ در حال یم برض ان پیراهن خود کشیدند و به او 
تسم وی تاه پانگ یو اپوشسان دی تسه تال باکت ات ام 
ابوعثمان از منبر فرود آمدند و پیش شیخ رفتند و گفتند: پا شیخ بزرگوارا از من چه 
کذب واقع شد؟ شیم فرمودند: تگفیه بودی کهباعك بر تصحیت: خلق جر ففتت: هیچ 
پبیتت؟ اکربا کت بوقی» بایستن که درراین عضا وانتام بر عییشت کدی تا 
ثواب این عطا ایشان را بودی نه تو را؛ مگر وقتی که از کسی این عطا ظاهر نشدی, 
آنگاه اگر عطا کردی شایستی. 

از احادیث معانی لاحبار است؛ «آن المیت یوذیه فی قبره ما یوذیه فی بیته4: ظاهر معنی 
حدیت دلالت بر آن دارد که بنه از رنه در دنا دارد مت می‌شود؛ در قبر در از آن 
متأدّی می‌شود. می‌فرمودندکه: پس اهم طالبان وصول آن است که به همگی خود سعی 
در آن کنند که در این عالم که زمام روا از دی کی تیب هی طریقء 
سقیمة اکابر طریقت, اعلاقه و انس طاسوی بالکلیه از خود رقم کننله و چنان شوند که 
و سکره ویر تفر ای موه م0 سای کرام 
اختیار از دست رفته است در راحت باشند. ۱ 

نقل کردند از خلّص اصحاب حضرت ایشان- که در آن زمان که حدمت مولانا 
ار پوفانی کرو حشیت اسان شسش هس زاغ سه عای مسا 
بغایت شمّد و معاون بود. اگر چنانچه[۱۵۹] در این زمانه مثل او صّدکس باشد هنوز کم 


است؛ و این جند بیت بر زبان ایشان گذشت: 


هر نبی‌یی اندر این راه درست معجزه بنمود و همراهان بجست 
حاصل این آمد که یار جمع باش همچو بتگر از حجَر باری تراش 


مولانا علاءاللین سنگ‌فینی -که یکی از دانشمندان بود و مُعَمّر شده بود و به 
خدمت مولانا خواجه علی جهتی می‌داشته- به تغذية مولانا خواجه علی آمده بودند در 
وقتی که پیش ایشان انبوهی عظیم بود. فرمودندکه: ابن عباس گفته‌اند که: در فوت 
پدرم عراییی مرا سخنی بغایت پسندیده گفت. مثل این سخن کم شنوده‌ام؛ گفت: 
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عباس رفت و به از تو یافت -یعنی حق سبحانه را؛ تو نیز سعی نمای که به از عباس 
یابی؛ حالا نیز مولانا خواجه علی رفتند و به از همه که حق است سشبحانه - یافتند؛ 
لاله که بعضرت نما که ای هه مرا عانیق غاب قاهیفن اب او لا نی 
غلن بافقهاقلع آمیک نان است: که ارله مرلانا انیم علی یه نظر عاطفت و عتات تما 
ملحوظ و محفوظ گردند. مت یشان را بغایت ی ِ 

می‌فرمودند: اکابر میان عبادت و عبودیّت و عبودت فرق کرده‌اند و گفته‌اند: عبادت 
اش اش کی انیت کر ق از مت و ]مک سر وق 
عباوت از فتلیم .و انفیاد است. مر این ارکان راد و غیردت غبازت از دوام آکناهی انست 
به حق‌سبحانه و این در جمیع اوقات است. ۱ 

می فرمود ناه شخ امد مظفّر گفته که« آنچه حق‌سبحانه دوستان خود را به ریاضات 
و مجاهدات کثیره داده است. مرا در چار بالش ریاست عنایت فرموده است. صاحب 
ری و کی گنان برده‌اند که مجرد دعوی است؛ 
ور او پا وی مه ینتم ریاشع ايرسمید لیم آبرالهر 
منقول است‌که فرموده‌اند: آنچه ی حق‌سبحانه به مجاهدةٌ بسیار یافتند احمد مظفر 
ی اس باه وت تماق ره ار ات 

ی قرو دنک هقف رات مر اند ان تکاله سس راز اتسافع 
کی قم یی ام ی کر ری وی افو ابیت 

ی یف زمان تأیّر عوارض [۱۵۷] [که] به حقیقفت زمان جدایی است از 
جو‌نيحانه بای به بل هسکن هرد اهتمام در آن کته که امتضرفه خوارشن اتضوید, 

ویتکا مکی اس یور ولا کارا تاش کی تاشده جهتت آن 2 
حق احترام و تعظیم ایشان به جای نمی‌توان آورد. ۱ 

مقول انش که آمام اعظم روز سای من نان رشان و کش سره عبت طتاه 
نبود؛ پرسیدند؛ فرمودندکه: در میان اطفال سیّدزاده‌ای بوده به جهت احترام او بوده. 

می‌فرمودند: در میان خواجه محمّد پارسا و خواجه عصام‌اللاین اخوت و موذت 
ثابت بودهء و حضرت خواجه بزرگ خواجه بهاءالدّین را نیز به ایشان التفات بسیار بوده 


ابیت ووزی در مین تفص راک جواجه هردی ای ده له ی زو اهاط 
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1 
مجلس بیرون رفته‌انده و حضرت خواجه در این قصّه به ایشان مسامحه کرده‌اند و هیچ 
نگفته؛ می‌فرمودند: خواجه مولانا از عواجه عصام‌الدین نقل فرمودند کنه: واجه 
بهاءالاین به نسبت ما بسیار خاطر مشغول کردند که طريقة ایشان قبول کنیم. ما قبول 
کزدشتی نفد عت ان آاشان کم مششت:سا استیر مد کاطر اروت عرش 
امن فرواتی که شونعاعمام بو یف اسان تباید کرحه ات ور ماارزستا تسار 
می‌کرده‌اند. حضرت خواجه را این سخن از ایشان دور می‌نماید؛ یکی دو تعاس کیت 
که: بر تقدیر وقوع می‌تواند که از جهت کسر نفس بوده باشد. 

فرودند: متسرتقافن یه یت | وخ وهی کم داتفه از لناید اسب 
اه ی ما اش کسوس سور هه که وا دافتن 
نمی عوردند؛ و شیخ معروف گرخی ملاحظه تمی‌کرفنده از هرچه باشد به محسب وقت 
می‌خوردند؛ پرسیدند: [چرا[شما همه چیز می‌خورید و بُشرحافی نمی‌خورد؟! فرمودند: 
داثا اخی بش ققبضه لور و اما آنا فبسطنی المعرفة». اسام خجتالاسلام فرسوده: این 
سخن را اگر شقی شنود. گوید که: معروف با آن کمال می‌خورد. من کیام که نخورم؟ 
و اگر سعید شنود. گوید: بُشرحافی با آن همه زهد و وّرع بی‌اندازه نمی‌خورد. من کی‌ام 
که خورم؟ 

می‌فرمودند: اگر از ارباب سلوک به موجب طریقت عمل نکند. و به طبیعت رود و 
از عام کالانعام خود را متا نگرداند. ات در شرف این طایفه «شقی‌حالی» 
کر ۱۵۸ | زدیمن معط ی وود ز سامت وراک [ز] سم فاتزن طر شش 
مشغول بود. او را «سعیدحالی» گویند. ممکن است که سعیدحالی ی کت مهو 
شقی‌حالی سعید شود. کرنهه الیل فد یَشقی والشقی قدیسعد» مشعر به این است. 

# یکی به جماعت حاضر نمی‌شد؛ فرمودند: نیک نمی‌کند؛ و 
منقول است‌که امیرالممنین علی -کرم‌الّه وجهه به جایی رسیدند که جمعه می‌گذاردند 
و شرایط جمعه نبود؛ ایشان به موافقت آن مردم جمعه گذاردند. پرسیدند که شرایط 


. این عبارت. آیه قرآن نیست. 








ارم و باکر اسب یی 


جمعه تیسثه جهث.مواففت چه بود؟ فرمودند: تا یس 
کن عندک اعتذرهقلیس کل سامع نکر بطق آن سته تفه لا 1۱ . و چون گذاردند بعده 
شرایط جمعه بیان فرمودند. 

می‌فرمودند: جماعتی کشت میت و باطن غالب است. فرزندان ایشان 
غالباً ضعیف و بی‌طور می‌باشند؛ و مردمی که یک رویه‌اند در قضاء شهوات. غالبا 
فرزندان ایشان قوی و خوب صورت می‌بود؛ چه گفته‌اند که در زمان وقاع هرچند در 
شهوت مُهّمک باشند فرزند نیکوتر می‌شود؛ و ارباب جمعیّت تمام یک رویه نمی‌توانند 
یتآ روط راگن اتود هی قرو تن سای دیا 
که اما فر تناکا زگ که یی باقن ۲ 

# روزی دز فرمودند که: آمد علأت مثل میش من است؛ نمایشی دارد. امّا 
کت یله بر کیت دز شب تاک است ای قرو اه ماک بادفاهان رات 
بی‌رحمی به نسبت رعیّت به خاطر آید. چنین می‌شود. به تقربب قصه انوشیروان را 
فرمود کلم کار نم لت کار بیرون آمده بوده و تشنگی بر او غالب شده به دیهی 
رسید؛ از خانه‌ای آب طلبید؛ دخترکی قدح شربت از نی‌شکر افشرده بیرون آورد. و بر 
روی قدح برگ نی گذاشته بود؛ چون شربت را خورد گفت: برگ نی بر روی قدح چرا 
گذاشته بر ؟ کف به جهت آن که دیدم که بسیار تشنه‌ای اگر جنانچه بی‌مانعی 
شربت سرد را می‌درکشیدی, وهم آن بود که تو را تشویشی و مرضی حاصل شود 
اینچنین کردم تا به یک‌بار نتوانی خوردن؛ بعد از آن از خراج و مال پرسید. بیان کرد؛ به 
خاطرش آمد که کم است. بیشتر باید گرفت از این مردم [۱۵۹] بعد از مدتی باز به 
همین موضع مرورش افتاد و از همان خانه باز آب طلبید؛ همان دخترک درآمد و 
دیرماند؛ قدحی شربت بیرون آورد؛ نوشیروان گفت: این بار چرا دیر ماندی؟ گفت: در 
9 اول یک نز نی افشرده بودم و این بار سه چهار نی افشردم تا این مقدار حاصل شد. 
توشیروان کف سبب این چیست؟ گفت: غالبا پادشاه را طلم و بی‌رحمی به نسبت 
رعیّت به خاطر آمده است که حق‌سبحانه برکت را از میانهةٌ مردم برداشته است. 

می‌فرمودند: مولانا سیف‌الّین مناری را خواهرزاده‌ای بود مولانا شمس‌اللدین نام؛ 
مزدی طالب؛ علم بود و دن ملازمت: حصرت ترجه بهاهالاین :ی برده؛ زوزین خاضرت 
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خواجه فر موده‌اند مولانا شمس‌اللاین را که آب در جوی بندید؛ مولانا شمس‌اللاین 
رفته‌اند هرچند که کرده‌اند آب نتوانسته‌اند آوردن -به جهت ضعف و ناتوانی؛ آمده‌اند 
که آب نتوانستم آورد؛ حضرت خواجه را از این عمل بغایت کراهت شده است؛ 
فرموده‌اند: مولانا شمس‌الدین! اگر گلوی خود می‌بریدی و خون خود در جوی روان 
می‌کردی بهتر می‌بود که این خبر به من آوردی؛ بعد از آن او را عارضه‌ای شده که از 
پیش حضرت خواجه به فرکت پیش مولانا سیف‌اللّین رفته و عرض حال خود کرده. 
مولانا سیف‌اللّین فرموده‌اند: پیش خدمت خواجه علاءاللاین عطار رو و استدعا نما که 
تو را درخواست کنند» شاید که به برکت مشغولی خاطر ایشان از تو عفو فرمایند. مولانا 
تمس لین یه #رتجب فرموده مولانا سیف‌الدّین ری راجت 
پارسا رفته عرض احوال کرده. ایشان فر موده‌اند: انش کاف از ها نمی شابن تیش خالن 
خود روید؛ باز به فرکت آمده‌اند خدمت مولانا سیف‌الدین؛ گفته‌اند: من شمارابه 
همانجا می‌گشاید. مولانا شمس‌الدّین باز به بخارا پیش حضرت خواجه محمّد پارسا 
رفته‌اند؛ ایشان باز به فرکت فرستاده‌اند؛ این نوبت که به فرکت آمده مولانا شمس‌اللاین 
حدمت مولانا سیف‌الدّین را ندیده است. و جنان مبهّوت و فراموش کار شده بوده که 
هیچ معلومی در خاطرش نمانده ده ام ۳۲۱۰ فرزندان خود را نمی‌دانسته. و این 
مولانا شمس‌الدّین را به خواجه عماد المّلک مودانث بسیار بوده نام خواجه نمی‌دانسته 
همه ارباب سلوک واحب است. و تقدیم این بر جمیع مرادات و مقاصد. خود از لوازم 


ات 

می‌فرمودند: نزد اکابر طریقت - قدس‌الّه آرواحهّم -امری مقرر است که چنان که 
تفای از را تسین توت ساره مت ریک اس اه مخت 
غارف ملاق.اسبت: گفقه‌ان,عراذات از او تلف :هر که با ایتشفتین هضت و 


کند البته مغلوب خواهد شدد؛ تا که فرموده‌اندکه: اگر کافری هميشه خاطر خود بر امری 
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دارد البته میسر می‌شود. مشروط به ایمان و عمل صالح نیست چنانچه قلوب را تأثیر 
اسست قوس شیرین وا تا استت: ۱ 

می‌فرمودند: چون ایاز به واسطة کمال کیاست و زیرکی از همه آمراء سلطان محمود 
درگذشت و کار او بالا گرفت. عرق خّد در آمرا جنبیدن گرفت. اتفاقاً در آن نزدیکی 
ایاز عمارت عالی بنیاد کرده بود. چون از صحبت سلطان فارخ می‌شد آنجا می‌رفت اما 
به موجب حسد پیش سلطان عرض کردند که ایاز جواهر بی‌عدد جمع کرده است و 
عمارتی عالی ساخته و آنجا خزینه نهاده است. و هرروز که از پیش ساطان می‌برآید 
ها زو وش وتات شوق و هشن کت ساطان کح زاب یی ان ی 
فرستاد؛ چون به آن عمارت فر اند مت جار قرو پزستی کون تیگ هم جر یرد 
کیان ۱ واه ای کی ال مه اسان خوه داش تیه ارام ارطتیه 
و کرت اف یی در تم مه عحون یات گر لاف ماه ودره کی یس له 
مان هقی 6 ماه طام زا سح هقی ترسیلماکه توت طنیان شود 
خود را فراموش نکنم و از حدٌ خود تجاوز ننمایم» بنابر این هرروز زیارت چارق و 
پوستین شوه می‌کنم ,وبا نقس شودامی گویم: تو همان ایازی! و اینک چتارق و پزستین 
توء تا خود را از ميان پردارم و نظرم جز بر الطاف و غنایات: شلطانی نیفتند. مشاهد؛ این 
وان سیب مر بل الطا مت بلط نی بل ۱ 

می فرمودند: طایفه‌ای [۱۳۱] از گرا ظر ان ال گام واه زیان از 
کر ان سای قاری تمرف میکر ان که مایا از اخذ علوم 
بی‌واسطه می‌کرده‌اند. آن طایفه را پٍ پیش از ظهور دین محمّدی «یرخیان» می‌گفتند. چون 
آفتاب جهان تاب محمّدی طالع شد. آن طایفه را بعد از این «اویسیان» گفتند. 

می‌فرمودند: از بزرگی پرسیدند: پیرپرورد بهتر با خداپرورد؟ گفت: پیرپرورد 
خداپرورد. ۲ 

می‌فرمودند: همّت نزد اکابر طریقت - قدّس الّء آرواحهّم - عبارت از جمع خاطر 
یت مر اج وعیی که ای ان شام تگزر انس شیاه مار 


# گاهی در خطاب به اصحاب می‌فرمودند: آنچه در طریقه این طایفه مُهّم است 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۲۳۳ 


داتسششی اکر امعلوم قنته انسته آن کهتزغایت انم کت سین اگر باقن ادین اسستی: سا 
این طریق. پس چرا اختیار کردید؟ 
مصراع 
در کفر اگر صادق نه‌ای» زثار را رسوا مکن 

و اگر چنانچه مقصود آن است که مردم را رمانند. این نیز نیک نیست. به ضرورت 
مردم خواهند رمید. 

می‌فرمودند: هرکه محافظت نسبت چنان که می‌باید می‌کند نسبت من به او باقی 
انشت» انخه فر دعر لر یی فراستن است. ما همه را مرعی داشته‌ایم؛ حفظ و 
نگاهداشت بر ایشان ار در فیض بسته نیست. دوری و دورماندگی از تقصیر در 
نگاهداشت است. ۱ 

می‌فرمودند: خدمت مولانا حسا‌الدّین بخاری را نبیره‌ای دختری بوده. از آثار قبول 
دور و در او مباحیات فتور نامحضور. روزی به مجلس شریف حضرت ایشان آمد؛ بعد 
از بیرون آمدن فرمودند: پدر او مرد بسیار بی‌فهم بوده با[این] وچنود ندمت مولانا 
حسام‌الداین یش مرفمی که هش عشیر مولانا نبودند:ملازمستو آمند شند سی کرد 
ِِ او از اين بهتر نخواهد بود. 

روز بر زبان: هار ایشان گذشت جهبه سس یانب معلار رورت 

مان ی‌ماید کن نادهاز آن لت سس ههار دافم از ایشان غیر ایذا و 
تشویش هیچ نیست. خصوصاً بنی‌آعمام. و حضرت ایشان به نسبت خویشان به مقدار 
کقاف میشن تخایت تیک وتره ی سوت هی ساا طل وان با وت می‌شد که در 
عدم وغانت انفان تکلف توس وتو ی فسوی که گفی ها ۱۱۳ زارت 
کالستارت: 

می‌فرمودند که: دولت و سعادت آن است که به فرمان خدا -عز و جل- موافق واقع 
شود آن که مردم اغتبار خلق را دونت و سعادت می‌گویند نه چنان است. 

# در بعضی | اوقات به نسبت بعضی از ارباب رفعت می‌فرمودند: در هربک از اینها 
ده فرعون می‌توان دید؛ کار به مردمی اقاوت در فشک صد فرعون توان دید و زیاده! 
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# روزی در خطاب به اصحاب می‌فرمودند: شما طریقه‌ای قبول کرده‌اید و خود را 
از مردمی که مقيّد رسوم و عاداتند ممتاز گردانیده؛ عمل به موجب طریقه فرض وقت 
شماست. و ثبات بر این مُستحستن اولوالالباب. مُذبذبین بین ذلک ز[ ۱ هوّلاء ۱۳ 
هولاء)4" وصف منافقان است؛ «درکفر اگر صادق نه‌ای زثار را رسوا مکن». تا ممکن 
است انديشه می‌باید کرد و خود را نگاه می‌باید داشت و چون داخل این طریق شد. 
می‌باید که از مجموع مرادات" خود را بر گوشه‌ای برده فدای طریقه ند تا باشد که حق 
او گذارده شود. 
رعایت باشید و به حفظ و نگاهداشت اشتغال نمائید. و چون از مجلس بیرون روید 
مثل کودکانی هرچه خواهید کنید و هرچه باید گوئید؛ آنچه از مجلس حاصل شده باشد 
به جوزی و مویزی از دست دهید؛ سعی در آن کنید که مرغ لاهوتی که بر سرهای شما 
کش تشتیته یل گواله محله شم اند که کیت هلت هی بفه اکاتر کته داغوب هن 
عنقاءالمغرب و أعز من‌الکبریت الاحمر» است» پیش شما هم از آن کمتسر است؟ در 
نارمیدن او هیچ سعی ندارید؟! و طريقة اکابر را پیش شما هیچ قدر نیست؟! غالباً سببش 
آن است که این نسبت؛ شما را به آسانی حاصل شده است. در تحصیلش محنت و رنج 
نکشیده‌اید. مصراع: «به زر نخریده‌ای جان را از آن قدرش نمی‌دانی!». 

می‌فرمودند - در حطاب به اصحاب: اگر باشیدن شما پیش مابرای آن است که 
مردم را از قبول نسبت رمانید. مقصود حاصل خواهد شد. و اگر برای حصول مقصود 
حقیقی توفف نموده‌اید. طريقه اینچنین نیست؛ خود را مناسب طریقه می‌باید 
ساخت.[و] همگی همّت بر آن داشت که هیچ [۱7۳] امری منافی از این کس در وجود 
نیاید؛ حیف باشد که عمر عزیز که سرمایهٌ سعادت حقیقی است بر عبت صرف شود. 
اگر شما را قابلیت آن بود که مُلاً شوید و مردم از برکت علم شما منتفع شوند. آن را نیز 


۲ 


۲ س: اغرت. 
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گذاشید برای: نهتر از آن» و آن :طور را پیز وعایت نمی کنید. از مین کفتن اشست دبک 
بس کنم خود زیرکان را این بس است بانگ دو کردم اکن هر ده کس است 
می‌فر مودند که: ورتم مرح یه وی از عرجن ض اکنون برخاسته بودم؛ 
ایام نقاهت بود که ناگاه روزی خدمت مولانا سعدالدّین کاشغری 2 
اضطراب آمد. فرمودند که: بشارت شما را که خدمت امیرقاسم انوار آمدند. مرا آن 
مقدار قوّت نبود که توانم به ملازمت ایشان شتافت؛ گفتم: شما روید. مرا حالا قوّت 
نیست که به ملازمت ایشان روم؛ بعد آن چند روز قوتی در خود یافتم که به ملازمت 
ایشان توانم رفت؛ شنودم که خدمت امیرقاسم به حمّام در خانقاه شیخ ابواللیث آمده‌اندة 
و من در مدرسه مولانا قطب‌الذّین می‌بودم. به شرف صحبت شتافتم؛ بعد از زمانی 
تحعیوت امین از بخمم بیرول آمدند؛ خدمت سیّد به تخت‌روان می‌رفتند و تخت‌روان 
انشانترا چهار کنین برس داشتند. انفافا یک کس از آن چهار کین غایب بوده یک بایهرا 
من گرفتم. مقداری که رفتم چون بسی ضعیف بودم نزدیک آمد که پاي؛ تخت روان از 
دست من افتد؛ از ظهور این حال کیفیّتی عجبی در من پیدا شد. اندیشه([ای] به خاطر 
آوردم[ که] آن وت ی ی قوّتی بس عظیم یافتم. که تا مدرسةٌ امیر 
شاه ملک تخت روان را بردم[و ]| هیچ ضعفی در خود ندیدم. چون خدمت امیر فرود 
آمدند. کسان ایشان متوجه من شده فرمودند که: این زمان در سلک آدمیان درآمدی که 
بار امانت کشیدی. 
می‌فرمودند: خدمت امیر را دربانی بود که کسی را بی‌اجازت و دستوری پیش 
حضرت امیر نمی گذاشت که درآید؛ خدمت امیر به آن دربان گفته بوده‌اند که هروقت 
که این جوان ترکستانی درآمد منع نکنی و گذاری که درآید. می‌فرمودندکه: با وجود 
[چنین ] دس ری خر رون 39 امیر می‌رسیدم اما هرسه روز یک‌بار درمی‌آمدم. کی ی 
خدمت امیر متعجّب بودند که: [۱7] شما که دستوری یافته‌اید به درآمدن» چرا 
درنمی‌آئید؟ دیگران را ود اجازت نیست والا هرگز از پیش ایشان برنمی‌خاستند. 
می‌فرمودند: حضرت امیر- قلاس سره - در وقت شنودن بانگ نماز بغایت متغیر 
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می‌شدند و اثر تأثر در بُشرةٌ مبارک ایشان ظاهر می‌شد و قطرات اشک بزرگ از چشم 
مبارک نویه و این در اکثر اوقات بود. ۹ ۱ 

اتقو و که هروقت که پیش 0 سیّد می‌درآمدم چنان مشاهده می‌شد که 
جملهٌ کاینات برگرد ایشان زگ ورن در ایشان فرو می‌رود و این معنی در همه وقفت 
5 ۲ 

می‌فرمودند که: هروقت که ذکر حضرت امیرالمومنین ابوبکر صلیق می‌کردند. چنان 
کیفیّتی در ايشان پیدا می شد که اشک از چشم ایشان روان می‌شد؛ یاران می‌فرمودندکه: 
این زمان ایشان در مقام صلایقیّت‌اند. ۱ 

می‌فرمودند: حضرت سید قاسم -فدس سره س با وجنود تحقّق کمال توخید 
وتحقیقات. بسیار مشعوف بودند که لحظه‌ای خاطر خود را » مقام خضور مع‌الله 
امش ارم رل از مجموخ اظرار و افرال یشان متلوم مه که (متباه شام از 
دل نرود. ۱ ۱ ۱ 

می‌فرمودند که: خدمت سیّد قاسم - قداس سره - می‌فرمودندکه: دو طایفه از طریق 
اولیاء محروم و از حقیقت اطوار نبوت و ولایت دورند: یکی غلما که مجلومات نود را 
خصر در علوم رسوم کرده‌اند؛ دوم سادات که به نسبت صوری مغرور شده‌اند و از 
مهار عم ری ی قیاع وت هس زگ سیگ 
ایشان: ۱ ۱ 

می‌فرمودند: یک‌بار در مدرسهٌ امیر شاه ملک پیش خدمت سیّدقاسم درآمدم تن 
از ملازبان ایشان به جهت بت سل زج مالسا رین با دو نیم دینار کمابیش 
خریده بود؛ به این فقیر خطاب کرده فرمودن: بابوا در شهری که رسالة حواجه عبداثه 
انصاری را به دو نیم دینار خرند چون توان بود. و از این مردم چه طمع توان داشت؟ 

می‌فرمودند: یک‌بار در هری میان مجاوران مزار پرانوار حضرت خواجه عبداله 
انصاری و اولاد ژنده پیل - احمد جام و جهت مک وقف منزار بوده تراغ شند؛ 
هریک ادعای آن داشتند که وقف مزار ماست؛ خدمت میر دز آن زمان در هرات بوده 
پیش ایشان[ ۱1۵] بوده‌اند؛ پس ایشان آمده‌اند خدمت سید حالات و ۳ حضرت 
شیخ را بسیار شالغه فرموده‌اند؛ مردم را مَظنه آن شده که خدمت امیر میل به جانب 
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شیخ‌زاده‌ها کردند. بالاخره فرموده‌اند: با این همه که گفته شد اولاد حضرت شیخ را 
ترسر که یاضاومان ی معا ورن سیک کر اج راشای فا تس رنه 
خصومت شد. و دیه تعلّق به دام مزار خواجه عبداله گرفت. ۱ 

می‌فرمودند: خادات به خقفت ونظز تعلّق خاطر است؛ اگر به غیر است معبٌود او 
غیر است. کما قال سشبحانه- (أفریت مناد له هواه4 و اگر به حق است 
ها تیصو آی سفن اسب بان 

می‌فر مودند: ۹ خدمت سیّد درآمدم پرسیدند که بابوا نام تو چیست؟ 
گفتم: عبیدالله. گفتند: «2 ی ام جوی کید . یعنی کمال سعی به جای آرید که بندگی 
ها وه الکو 

می‌فرمودند: پیش خدمت سیّد نشسته بودم پیرگیل می‌گفتند. شخصی بود که 
معارف و حقایق مردم بر علائیه می‌گفت -و در این مبالغ بود -و درآمد. و چون 
چشمش به خدمت امیر افتاده رنگش متغیّر شد و هرلحظه رنگ او به نوعی می‌گشت. 
از بس که تعظیم و توقیر امیر در باطن داشت» و هرقدم که پیشتر می‌نهاد. پک‌بار سر 
ود درست:بر زمین می‌نهاد. خحدفت امپر می‌فرمودند: هله دزویتان و هه درویشان! 
په همان اطرنی که مر ی اش و شون ,وی راید کتیر اواسط دای وزاب هسان 
دستور عقب عقب رفت و بیرون آمد؛ خدمت امیر فرمودند: چه کنم؟ در او غیر این‌طور 
چیز دیگر کُنجایی ندارد. به کمال همان فرمودم. زیرا که کمال هرچیسزی بهشر است از 
اه ان ۱ ۱ 

مس فر وله تب و اتعایت در بسا بو رل رادانت سا که کب نز 
هرک یک ها هه سا وه رکه ممهشا هوس ای اکایر طریقی ینیس طرن 
همه‌جا رو را «ثم‌الخیر» نامیده‌اند. و گفته‌اند که از ثم الخیر» هیچ کار نیاید َ- تس 
اوقات. می‌فرمودند: هرچند به نسبت بعضی عملی که غیر نسبت اوست موثرتر باشده 
امّا دوام مواظبت بر نسبت. خود به دقایق طریق و اسباب ول قربت مهتد می‌شود. 

قرو مثلاً اگر صدکس[به] 8 امری مجتمع نشینند. و یک پریشان 


۱ جائیه / ۲۳. 








یله المارهیه وخ کر لشیم 


در میان باشد» به موجب فرمودهُ آن که «اغلب تابع آقبح است» [۱1] بر همه غالب 
گردد. و صحبت او ۳ بار آرد. اجتناب از غیر جننن از اهم مهمّات است. 

می‌فرمودند: در وقتی که خاطر متوجه مقصودی است. ملتفت اسباب فتور نمی‌باید 
شد. و هميشه منتظر حصول آن مقصود تن بود؛ چه دوام نتظار رخ 
علی‌النتوام را در حمئول مقصود دخل عظیم است. ۱ ۱ 

می فر مودند: وت امیرقاسم ی فرشو ده بابو می‌دانی در این زمان اسرار و معارف 
خقیفی را کم است؟ فرتودتت ار جهت آن که ضاظ این کار فر مه اطع زنخف زو 
مناط تضنفية باطن بر لفمة حلال. چون در این زمان لقمة حلال کم استه لاجرم صفای 
باطن نمانده. «اسرار و معارف الهیّه در بواطن مکدره نمی‌باشد». 

به این تقریب فرمودندکه: تا زمانی که دست من به کار می‌شایست طاقیة هزار بخیه 
می‌دوختم و قوت خود از آن می‌ساختم. و چون دست من بی‌کار شد و فلج عارض 
کفیه کتفا نایار اتر ما راتکه تری ان را فرع و وه ری هیور 
نی تاقوا ان ری نی احال خویت انا و عوردنی ی هرد آعاس هه رم 
دیگر عقیده کرده‌اند. و این غیر واقم ار مردمی که گرد یشان بودند. استدلال 
می‌کرده‌اند و آن خود قباب ایشان بود. ۱ 

می‌فرمودند سیّد قاسم گفتند که: ما جمعی بودیم که در سرچشمه‌ای دو اربعین 
برآوردیم. قوت ما در اين مدّت ماهی بود که از این چشمه حاصل می‌شد. اتفاقا همة ما 
در یک روز و در یک وقت حضرت نبی را - صلی‌اله علیه و سم - در یک صورت و 
در یک لباس در واقعه‌ای دیدیم؛ خدمت سیّد فرمودند که: نه هرکه حضرت نبی را دید 
رک ی یی ی ی ی ایحا ی سا از 
ع زرسا تال مزر که دن سالن حراه بووال سوه کم تفیگ 
تا یتفن عسازط ایسخ :ناه حضر بت ات واس تا له وش یکی از 
دانشمندان ماش رت دیده که پیغامبر در دالان خانهة او بیمارند؛ واقعه را به 
تور ی کی ی قوس سای سار ای که 


شریعت آنجا اهمال یافته است. می‌فرمودندکه: اکابر طریقت [۱1۷] فرموده‌اند که: دین و 
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شریعت به مثابة بنیه و بدن نبوی است. بر [آن] کیفیّت و صورت که آن حضرت دیده 
افو مکحم رکه شراخ 

رواک فلت سیّد قاسم - قاس سره - می‌فرمودندکه: شیخ ابوسعیدبن 
تاک رها بانیم نان یخرب هت گراسای تفا 
تا و شیم رش سس الب فرح وی ار تن تم رس کون 
ایشان منتقل شد. و بر شیخ ابوسعید قبض عارض شد که تاروز سر بر زانو نهاده 
بودند. و هرزمان سر برمی‌داشتند و آهی می‌کشیدند. و بر شیخ ابوالحسن بسط عارض 
شد. تا روز رقص و سماع می‌کردند؛ چون روز شد. شیخ خ ابوالحسن آمدند و گفتند: ای 
پسر ابوالخیرا حال مرا به من ده که من نخست فُزع قیامت بنشانم تا تو بیایی, و الا تو را 
طاقت دیدن آن نیست؛ کش یوت ابن ابوالخیر به زیارت شیخ ابوالحسن 
۹ مق 1 مها ردان وستون از در درمی‌آمده‌اند ماش انیا 
سنگی نشانیده بوده‌اند -به طریق نیاز -روی خود بر آن سنگ مالیده‌اند؛ شیخ ابوالحسن 
وهای شا سک واه ی دنت اتب سار و 
شرت بیترت ناتسود تر شم سسکا کر یی 
۳ : 

می‌فرمودند که: اعونه و ظلّمه و فسقه مظهر وسواس شیطانی‌اند؛ اهمل صّلاح و 
ذیافت :بات کهبه مرخب فرفان یشان ترونل ور اگر تخرد را از حظه فزبان ایداخ‌یر ارت 
هن تث_ 

می‌فرمودند: خدمت سیّد قاسم که به سمرقند آمدند شیخ پرهان که از اولاد 
باباآب‌ریز بوده‌اند و ی شیخان می‌شده‌اند به دیدن خحدمت سید 
رابت انناها ی مریم تست بردهاند نو اتای جع بود اند خیش بزمان بان شوم 
نشستن سیّد خوش نیامده است. فرموده است: شما که شبخید وقتی که مربع نشینید 
نوات تسیا اما اه تفه ماش مت یر اس عای اما 
نموده تا خدمت سیّد را به دو زانو نه در آورده نگذاشته؛ از هرطرف اصحاب چجون 
میرمخدوم و غیره در مقام تعرض شیخ پرهان شده‌اند و سخنان مشکل توحید از شیخ 
برهان پرسیده‌اند. شیخ برهان نو من اینها را نمی‌دانم آن فا ی وم که باغبان 
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خدمت سیّد سه روز دیگر را می‌میرده و خدمت سیّد را زحمت فلج عارض می‌شود 
[۱7۸] و از مجلس برخاسته و بیرون آمده؛ بعد از سه روز باغبان شرده. و در آن زمان 
هوا گرم بوده و یخدانی از يخ خالی شده بوده؛ خدمت سیّد در آن یخدان تکیه کرده‌اند؛ 
بعد از زمانی که از خواب بیدار شده‌اند. فلج عارض کتک هل از ان دایم حضرت سیّد 
برای شیخ برهان نیازمندیها می‌فرستاده‌اند؛ گاهی سرنبات و گاهی پنیری چند؛ این واقعه 
در اول پار آمدن سیّد بوده؛ دوم‌بار که به سمرقند تشریف آورده بوده‌اند می‌فرمودندکه: 
مق افتیغ برقان را پیش بودم. در اول‌ملاقات ایشان را ندانستند؛ من گفتم: ایشان رابه 
ملازمان آشنایی و ملاقات شده بوده است؛ ایشان را شیخ برهان می‌گویند و در محله 
خواجه کفشی ساکن می‌باشند؛ این زمان شناختند. و دوم‌باره دریافتند و در گریه شدنده 
و کیفیّتی عجبی در خدمت سیّد پیدا شد؛ فرمودند: من احوال شمااز قاضی‌زاده روم 
بسیار استفسار نمودم؛ ایشان هیچ جواب تتوشتنله ها غایت: همه شاطر من نگراق شنم 
می‌بون شیاه که تما زونه ات تاشی وبار رد یکی تم فسوا شرت 
دتم و نی یار ناژ احفاهط درچن: ۱ ۱ 

می‌فرمودند: بر پادشاهان لازم است که دانند سلطنت نعمتی بس عظیم است که از 
«المنعم علی‌الاطلاق» به ایشان رسیده است؛ باید که قدر این نعمت عظیم دانسته. فرصت 
میت ار زان کار لت و هی ریم بل کید اون 
است. راحات این عالم را 0 نیست» تا چشم برهم زنند منقضی می‌گردد. و ملاحظه 
کنند که ند روز پیش از ایشان دیگری تقلّد اين امر داشت» و روزی چند به دیگری 
منتقل خواهد شد. ۱ 

ازخروش‌کوس شاهان این‌ندا آمد به گوش . کاین سرا هرپادشاهی را به نوبت می‌رسد 

مود ی قاس وه مرج رایس فوو هس انم حجتار 
«زین‌الدین» بود که او «شین‌الدین» باشد. و «ورالدین) که ظلمت ضرف باشد؛ و هميشه 
خدمت سیّد - رحمهالله از شیخ زین‌اللاین به ملاً زین‌الدّین تعبیر می کردند. 

می‌فرمودند که: خدمت سیّد از کبر و خیلاء مولانا خواجه علی‌حاگردیزکی که یکی 
از فضلا و اهالی آن عصر بود بغایت متعجب بودند» و می‌فرمودند: بابوا ین مولانا 
خواجه علی چه نابرخورداری است! 
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می‌فرمودند خدمت سیّد قاسم می‌فرمودند: 1 از 
«گلوا» که مرعُوب [۱1۹] نفس است نتوانستیم» به «ولائسرفوا» کجا رسد؛ یعنی اعمال 
بر وجه طبع مقتضاء طبیعت است. نه امر و امتثال. 

می‌فرمودند: پدر خدمت سیّد فضل‌الله رادکانی بغایت عزیز و صالح و متقی و 
مُتزهد ان آن که امیر تیمور به اموال غارت و تاراج» خراسان را ملوّت کرد. 
ایشان دیگر از بازار گوشت نخوردند؛ خدمت مولانا شمس‌الداین محمّد صنوکری و 
مولانا محمٌود مرغابی نیز از بازار گوشت نمی‌خوردند. 

می‌فرمودند: مولانا حاجی محمود مجلّدی در اوایل شیعه مذهب بوده به هری که 
آمده است به سبب اختلاط اعزة هرات نی شده بوده و پدر خود را نی نیز از مشهد به 
همین امید آورده بوده که شاید سْنّی شود و به جمعی مختلط بوده که در پیر سیصد 
ساله می‌بوده‌اند و ادْعا درویشی داشته‌اند امّا همه مباحی و ملحد و توحیدگوی بودند؛ 
روزی برای اين فقیر آمد و می‌گویدکه سخنی دارم می‌خواهم که به عرض رسانم. این 
جمع ‏ که درويشیم می‌گویند که ما مصاحب ايشانيم - می‌گویند که شراب حلال است؛ 
آیا مذهب درویشان این است؟ من گفتم: زینهار به این طایفه این چنین اعتقاد نکنی, که 
این جمع مُلحدند» درويش نیستند. درویشی اتباع کتاب و سنت. و سَلّف صالح است؛ 
نه هرزه‌گویی و بی‌باکی! بعد از آن به آن مردم احتلاط نکرد و دایم گرا اه ای ان 
اتفاقاً به خانه سیّد فضل‌ال‌رادکانی رفتم؛ پدر مولاناحاجی‌محمود نیز آنجا بود. سیّد 
فضل اه که ] مرید خدمت سیّد قاسم شده بود سخنان ملحدانة بسیار می‌گفت. و نماز 
نمی‌گذارد و مقید شرع نبود» و پدر مولانا حاجی محمود شیعه مذهب و منکر پسر بود 
هل نگ متا قوب متیرت ور بطالت میشان ی کف شرفت سید شتض ٩‏ 
ات ره فان تساه ی که تا وروی نتم یه بای که تسیل رس مر 
اتصال ممکن نیست. چه اتصال مقتضی نویّت است. و در توحید ائنینیّت محال؛ پس 
اتصال چه معنی داشته باشد؟ در مقابله هیچ نتوانست گفت. و بغایت عاجز شد؛ بعد 
گفتم: ارباب ریاضات و اصحاب مجاهدات از اهل‌ال را حالی دست می‌دهد که هرچه 
رن رت زر شهودشان ساقط می‌شود. این حال را «اتصال» می‌گویند. 
بغایت گوش اندات و چنان معلوم شد که این سخنان در او تأثیر عظیم کرد. در او 
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داعیةٌ مصاحبت این فقیر پیدا شد و به حسب اوقات[۱۷۰] اختلاطی می‌کرد؛ اطوار پیش 
را گذاشت و نماز شروع کرد و طريقَة اصلاح پیش گرفت [و] همیشه استغفار می‌کرد. 

می‌فرمودند: چندگاه مولانا حاجی محمود مُجّدی پیش ما نیامد؛ در تفحٌّص شدیم؛ 
معلوم شد که او را میرزا بایسنغر میرزا شاهرخ جایی به مجلدی نشانده است. روزی 
رفتم دیدم به جایی بغایت نیک و غلامان ترک و هندو در ملازمت او و جوانی بغایت 
صاحب ال تم ات وه مت نالا مشغول است. اه شد؛ گفتند که: 
این جوان را میرزا به مولانا حاجی محمود سپّرده است او را شیخ بوسعید نام است؛ 
تفاقاً من که درآمدم همه برخاستند» آن جوان به واسطة رعونتی که داشت از جای خود 
اندک حرکتی کرد و برنخاست؛ من به خود گفتم: هله اگر من روی تو را سیاه نبینم از 
من چه حاصل؟ بعد از چندگاه ما را تشویش شد. مولانا درویش سیاه‌با که در طب 
شاگرد مولانا محمّد آدم بود ما را با مُتتن فرمود؛ پرهیز می‌بایست کرد. به دکان مولان 
حاجی محمود آمدم و گفتم: دارو می‌خواهیم خوریم» اش پرهیز ما را که می‌پزد؟ شیخ 
بوسعید گفت: من برخود گرفتم من قبول کردم آش پرهیزی می‌پخت؛ روزی آش 
آورده است. روی او سیاه شده است - او سیاه بوده یت تساج روی خود را که 
خاریده است سیاه شده اه کت نم هم دای کر عم بوسعید به 
صحبت ما گرفتار شده و به آهستگی از همه برید و به ما پیوست. روزی پیش از 
اختلاط شیخ بوسعید به خواب دیدم که شیخ بوسعید در مجلسی بود من پیراهن او را 
گرفتم و حفظ کردم. این خواب به درویش احمد گفتم؛ درویش گفت: بدن و 
وسخز خقماتمفوظ مان سل آن انداک فرخشی :بهسااپبرست, فیح بزسمید ی کته کندو 
عنفوان جوانی و هجوم طبیعت. هربار که می‌خواستم به مقتضای طبیعت عمل کنم 
حضرت خواجه ظاهر می‌شدند و هی بر من می‌زدند. از آن کار باز می‌ایستادم. 

نقل است از شیخ بوسعید مجلّدی که: در محل جوانی و غرور شباب. به زن صاحب 
جمالی در یک جا جمع شدم و به مقتضای شهوت می‌خواستم که قضای شهوتی کنم 
که ناگاه حضرت ایشان بر در زدند و فریاد قوی کردند که من از هیست آواز ایشان 
بی‌شعور افتادم ون به خود بازآمدم. زن به در رفته بود و من از آن ی رز نم [۱۷۱] 
خلاص شدم. 
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# روزی به یکی از اصحاب که در لباس و اسب و زین بغایت بی‌تکلف بود به 
همراهی ایشان می‌رفت عنایت فرمودند وگفتند: طریقة اصحاب ما اینچنین نیست؛ 
ارتکاب این طور سبب ملامت ما می‌گردد؛ اگر چنانچه در ما اتبساط دنیا نبودی این 
ون بود؛ درویشی. نك نیست! همه هوش و لطافت است»! نشنوده‌ای که 
خلوت بعد از عزلت اتشا؟ کی که نی تام عولسته نکر ده استه او را اهلیشت 
خلوت نشستن نیست. و از تربیت دور است. 

می‌فرمودند: هروقت سالک از کسی مساوی خود [نقدی] شنود. از او نرنجد و در 
غضب نشود؛ و به یقین بداند که زبان را محرکی هست که به این تحریک کرده است؛ 
از راه انصاف تأمل کند؛ اگر در او هست. به اصلاح آن مشغول شود؛ و اگر در او نباشد 





رشن اقا برد موم می کود که راز ای ضبن رای لایر کل ی طوبه دراگ 
آخروی اندازد و در تشویش نشود. 

می‌فرمودند که: درويش به هرچیزی و سببی می‌باید که سر رشتهٌ جمعیّت از دست 
ندهد و خود را پریشان نسازد» و در محن و شداید صابر باشد. و همگی همّت بر آن 
اه کف یت ات و شفیون ماه فرص ختتوه: که کاس طرش هه ان 
آرواحهم - گفته‌اند: «المحن تظهر جواهر الرجال». ۱ 

می‌فرمودند: به جهت مخوطه‌ای موالی اوقاف ژاقم شده است» غرض آن که بارآن 
ها که جر طرظ مایت مساق کفد هیام ات ها ان سم ی تور وشن نودننه 
بعد از ما نیز این اوقاف وجه معیشت ایشان باشد وقف بی‌جهت ‏ صادر و وارد 
تکرقوایم که هر که ای ایا آقی رود وگن جانمه بازان ه عقیده تام ید طر بت 
خواجگان - قدس ال آرواحهّم - اشتغال نمایند. و به هم مجالست نمایند. امید وانق 
است که از عالم غیب چیزی فایض شود و بی‌نصیب نباشند. 

می‌فرمودند: در مجلس مولع نابودن و به خواب رفتن بغایت امر کریه است؛ چون 
توالت گر فت ی بای پرخرانیت و در عواب ره این قیب مت اس در مجنی دز 
خواب شدن عیب است. یکی از آداب مجلس است که در مجلس مولع باشند. چنان که 








۴ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


اصحاب نبی ما - صلی اه علیه و سلم - در مجلس چنان می‌نشستند که گویا بر سرهای 
ایشان مرغ و تس هی هه اهان ملس واه از خوو درس ۱۷۲ شه از 
پیش ۳ استمداد نماید. و چنان پندارد که غیر او همه به جمعیّت مشرفند. و خود را 
ردان و وتو یی لاف و وا تناها مه دک او فا 
وحضور معالّه را خارج دايرة اصحاب نداند. و چون از مجلس غایب شود چنان پندارد 
که در زمان غیبت حق‌سبحانه به اهل مجلس آن عنایت که به نسبت احبّای خود می‌کنند 
به یمان کرج و اسان زا بر گرنل قس بشت یفت زر اک تس رن شیامن که ات 
دور افتاده باشد. خود را چنان داند؛ صحبتی که بر خلوت ترجیح کرده‌انده این صحبت 
است که کبّراء اهل طریقت - قدس‌اله آرواحهّم - گفته‌اند که: صحبتی که چنین باشد به 
حقیقت نفاق است. 

می‌فرمودند: جمعیّت گاهی مقتضای مجلس است گمان می‌برند که خاصء ایشان 
است» چون به خلوت می‌روند آن حال نمی‌ماند. از شیخ رکن‌الدّین علاءالدولهٌ سمنانی 
منقول است‌که با اصحاب نشسته بودند ناگاه وارد قوی رسیده به جهعت حفظ آن به 
خلوت رفته‌انده آن حال زایل شده است؛ فی‌الحال بیرون آمده‌اند باز وارد دریافته‌اند؛ 
معلوم کرده‌اند که به برکت اجتماع ومجالست بوده است. 

می‌فرمودند: در آن وقت که از هری به عزیمت صحبت خحدمت مولانا یعقوب 
می‌رفتم در بلخ به خحدمت مولانا حسام‌الدّین بلخی ملاقات افتاد؛ ایشان نیز از اصحاب 
خواجه بهاءالدّین بودند و به کمال ورع و تقوی و رعایت شرع متحقق بودند؛ بسی 
خواستند که بیان طريقة خواجگان کنند. حاطر تلقی به قبول نکر بالاخره فرمودند که: 
ما را آن مقدار مجال دهید که بیان این طریق خاص کنیم شاید شما را روزی به این 
طریق احتیاج افتد. و مردم این طری خواهند. معلوم شما باد؛ بعد از آن بیان 
قرو رکساله بسا کمن بود کهچه این طریق با الک فرمشن چنان شود که در ایام 
ره در یه ایک ی گر تصی شم زا وشن کان غامد لضاف بانب کید 
که رفتیم جمعی پیدا شدند و از ما این طریق خاص که خدمت مولانا بیان فرموده بودند 
استدعا نمودند؛ معلوم شد که خدمت مولانا به جهت این آن یه مالغه فرموده بوده‌اند؛ 
مردم را تا نماز دیگر غیر مان قیلوله تجویز مصاحبت ومجالست فرموده بودند؛ و بعند 
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زد دنک که تفن انقان شم یه تا وق یاو تامست فا ی ارات مه غا ۲۱۳۲۵ 
مشبوط داشعند از تهجد ی جاشت ی اشراق ی سار ستیزو اداق اعمال عقارن جمفت 
توقای زا ۱ ۱ ۱ 

می‌فرمودند که: اوقات مولانا حسام‌اللّین را از اوقات شیخ بهاءالین عمر بلکه از 
اوقات شیخ زین‌الّین الخوافی -با وجود آن همه سعی شیخ زین‌الداین - مضبُوط تر 
۳ ۲ 

می‌فرمودند: رمضانی هوا بغایت گرم بود؛ حضرت شیخ بهاءاللاین عمر در گازرگاه 
در مذر خواجه عبدالله انصاری اعتکاف نشسته بودند, مرا داعية ملازمت شیخ شده چون 
به مرن ایشان رسیدم به جهت ازدحام یاران شیخ سایه‌ای نبود که 1 نشست. در 
آفتاب [می آبایست نشست. و به جهت گرمی هوا هرلحظه برجامةٌ خود آب می‌ربختم و 
به زودی خشک می‌شد. تا پگاه شد 0 ش شتا و طعام 
خوردند. روز دیگر که مراجعت نمودم چنان معلوم شد که طعامی که به جهعت شیخ و 
شا وان را تاه ها ی کی مات دسا هر ات 
تعاات سالم تفای راضت افمام فا فان و رایع سای سوک گرا زو 
مشاهدة این امُور بود. لیکن چون تجویز دنیا کردم. تمام فروگرفت و ضرر به کارخانة 
اولاد و اصحاب لاحق شد بالاخره معلوم شد که اکابر به جهت این عوارض ترک دنیا 
کرده‌اند. ۱ ۱ ۱ 

# به بعضی از امرا خطاب کرده می‌فرمودند: حق‌سبحانه شما را دولتهای عظیم داده 
است که هیچ سعی و اهتمام شما را تخلی نیست» محض موهبت است؛ وشما تقویت و 
تأئید دولت به اموال فقرا سین می‌کنید. و رعایت ِِ حق نمی‌کنید» خواهيم 
ف کار به کجا تفر اه انجامید. ۱ 

# به بعضی از سلاطین نوشتند که: همه دولتها و مسَعادتهای صوری و معنوی در 
تعظیم و متابعت شریعت است؛ با وجود مخالفت و نافرمانی. هیچ دولت میستر نیست؛ 
خسن خاتمت و راحت سرمدی در امتثال فرمان است؛ چاره جز صبر نیست؛ می‌بایید 
بندگان حق را - سبحانه - نرنجانید.  .‏ 


می فر مودند: در آن زمان که در هرات بودیم در خواب دیده شد که به منزلی رسیده 





۶ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


شد که به خدمت شیخ زین‌اللاین خوافی تعلّق دارد. و متعلّقان ایشان این فقر را به 
توطن و توقف در این منزل می‌خوانند. و در ان منزل ظلمت و تاریکی مشاهده کرده 
و حضرت شیخ بر لب حوضی نشسته‌اند و می‌خواهند که نماز جمعه گذارند؛ دل را 
میل و انجذابی به آن منزل شد؛ چون حاضر شدم. میل ملاقات شیخ بهاءاللّین عمر شد. 
و به صحبت ایشان رفته شد؛ طريقهُ ایشان آن بود که از مردم خود را ممتاز نمی‌ساختند. 
و یه عردم اختلاط به گشاد می‌کردند. و مناسب هرکس پیش می‌آمدند. و گاه‌گاه اربعین 

می‌فرمودند: پیش بعضی از علما به موجب: «التعظیم لامرالّه و الشفقة علی خلق‌اله» 
مقتضاء شفقت واخوت دنیا آن است که اگر مثلاً دزدی اموال و جهادت این کس برد 
غم آن که این مسلمان به این رذیله مبتلا شد از غم اموال و جهادت بیشتر باشد. 
طور داشتند: یکی مولانا جانی رومی و یکی مولانا ناصر بخاری. 

می‌فرمودند: خدمت امیر را به مجذوبان مییل بسیار می‌بود؛ در هرولایتی که 
می رسیده‌اند از مجذوبان می‌پرسیده‌اند؛ به زوم رسبده‌اند پرسیده‌اند که: اینجا هیچ 
مجذوبی هست؟ نشان به مجذوبی داده‌اند؛ جون پیش او رسیده‌اند شناخته‌اند. مولانا 
جانی نام طالب علم رومی‌بوده که گاهی به خدمت میر هم‌درس نیز بوده؛ نزدیک او 
شده‌اند و گفته‌اند: مولا جانی! منی دانیر سَن ؟ گفته است: دانیرام » میرسید سن ؟ 
خحدمت میر فرموده‌اند: تو را چه شد؟ فرموده است که: سرگردان بودم هرجیز مرابه 
هرطرف می‌کشید و متفرق می‌ساخت. ناگاه چیزی آمد و مرا از همه درربود دينگلاندم 
دینگلانلم. یعنی بیاسودم و بیاسودم. سخن میر که به اینجا که می‌رسید در ایشان کیفیّتی 
عظیم پیدا می‌شد. و آب از چشم مبارک ایشان چنان می‌جست که بر رخسارة ایشان 
نمی‌رسید. گویا از آن مجذوب به توسط این سخن چیزی عظیم به ایشان رسیده بود. 
۰ مرا می‌شناسی؟ [عبارت به زبان ترکی است.] 
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می‌فر مودند: خدمت سیّد فرموده‌اند: 
قضا دستی است پنج انگشت دارد چو خواهد از کسی کامی برآرد 
دو برچشمش نهد دو نیز بر گوش ‏ . یکی بر لب نهد گوید که خاموش 
می‌فرمودند: بعضی از کبراء عارفین فرموده‌اند: آخر مولودی که متولد شود در چین 
باشد. یکی زن به یک شکم دو فرزند آرده پسری و دختری» دختر پیش و پسر را سر بر 
پای دختر بود. دیگر هرچند ازدواج [۱۷۵] واقع شود فرزند نشود؛ پسر بر قلب شیث 
تین رات ره خی خی هی دظرکا کلقی بو شین رواک کلا لک کت شیج کی رل 
نکند و بعد از آن قیام قائم شود. ۱ 
# عزیزی بود به ُلية زهد و وّرع موصوف و از تأثیر مجلس شریفا بعید. و از 
دقایق عبارات و اشارات ايشان بی‌بهره؛ روزی دوخن ایقان تشست بر کات کتاد با 
جانب او نظر کردند و فرمودند؛ ۱ 
سیر زاهد هرمهی یکروزه راه عازفت هرتمیی با بت از 
می‌فرمودند: در حکایات این مردم مذکور است که والی بُلخ دختر خود به سلطان 
لخد خفرویه عرطشن کرو انضال با بر هم انیت رل تردن در بغاست الم 
فل راید سوت بای سیر نافیل ی فیه کف رسای و کف قوررا نز 
این طریق جوانمرد پنداشته بودیم «خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم»؛ این چه بُخل بود 
که کردی؟ نخواستی که فقیری به واسطه تو به دولت معنوی برسد؟ چون این سخن 
تقروق شلسا شم راما هام هه اور رل کر و اند کافرم سس ان تا 
1 
یت بسطای ک بروه هیک یار محرمانه و عالی قلی ان حاس همه یرل 
می‌فرمودند تا سلطان احمد خضرویه فهم می‌کردند؛ از کمال محرمیّتی که میان ایشان 
واقع شد؛ سلطان احمد خضرویه را غیرت شد؛ فاطمه معلوم کر بانگ بر شوهر زد و 
گفت: تو محرم تن منی و او محرم جان من است؛ میان تن و جان فرق بنسیار استا و 
تمه میدق رشایاان ری سس فا تفای تس یرو سشییت 
بطازاتسارفین کفعید کید ای فاعم[ دس گاریسهای ؟ فرالسال رو عره را پوشیهی 





یا سوفن وش کر ری 


گفت: تا آن زمان که نگار دست مرا نمی‌دیدی صحبت من با تو روا بود؛ چون نظر در 
فک ور کار اهوم اش سیسات ها کل کر وا ترا از ام ند 
فان نیت رایخ ۱ 

می‌فرمودند: خدمت سیّد قاسم می‌گفتند: در ولایت سبزوار دیوانه‌ای بود به دیدن او 
رفتم؛ در خاطرم گذشت که بابا محمود بهتر باشد یا این شخص؟ فی‌السال متوجضه من 
شد و گفت: چندان میزم چندان میزم که بابا محمود را [۱۷1] آب بّرد. 

# کسی که در مجلس خواب می‌رفت بغایت متوحش می‌شدند؛ روزی از یکی در 
مجلس صّورت خوابی ظاهر شد. فرمودند: حال تو از چهار نوع خالی نیست: با در 
واقع خواب انیت و به این عمل اظهار آن می‌کنی که شب خواب نرفته‌ا و این ریاست 
و قح باه با ان کی اف سل سکن ات یادا مورف راب »۱ 
یا آن که خود را خواب می‌نمایی و در واقع خواب نیست. مقصود کت طریقه و 
شغل باطنی است؛ با استخراقی ی من ات که یس سم و فستلطتوا 
ظاهری پروا و یش کی ات اگم نک 
نیست؛ می‌باید برخاست و در جایی خلوت شرا از نمسای اما نداری» 
که ملالت مورث خواب است. بغایت زشت است؛ زیرا که صورت نفاق است. اگر 
طريقه مشغولی خود را به این نوع می‌پوشی برمبتدی آن است که به تکلف و سعی 
هی کل کش بل که اض رده تمه ان ات کش رال مدا کر تور 
واقع استغراق است در بحر شهود که محانظت مان شفری تور رایخ وذلک 
فضل‌الّه وتیه من یُشاء. در این روزگار شارت کم است و ادعای این معنی کون کر 
است. مصراع: این کار دو لت است کنون تا که را رسد». هرکسی را دعوی این معنی 
۱ ۱ ۱ 

می‌فرمودند: سخن بعضی از کبراست: هرکه قدمی برمی‌دارد در سلوک؛ يا به جانب 
دوزخ می‌اندازد. یا به جانب بهشت. يا به جانب حق -شبحانه. اگر موافق شریعت 
نزمه انب بوشم ی آکز مخال هرم ابستا به انس دروم استه زرا اک 


۰ حدید / ۰۲۱ 
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عمل مقارن اخلاص است. یعنی باعث به عمل ارادهٌ وجه باقی باشد. نه حصول لذات 
تن به جانب حق‌سبحانه است. ۱ ۱ ۱ 

می‌فرمودند: تحصیل مقضود به مباشرت اسباب خوش است که: «أطلبوالاشیاء من 
یاقا وی یاه رت ی اب تفیل ای وتات شرا اه 

# از مولا محمّد تبادکانی پیش ايشان نقل کردند که سخنان شیخ محیی‌اللاین و 
ون شید پازسا راطع ری که نان فرمودنق کفد یه یی لین که فریم. بهان 
ست در رساله‌ای فرموده که: منتهی در ذکر باید که «لاوجود الالله» ملاحظه کند؛ هرنوع 
توجیه که در سخن شیخ خود می‌کنند. سخنان اکابر نیز همان توجیه[۱۷۷] دارد» و اگر 
ین سخن توجیه ندارد. باید که در سخن شیخ خود نیز طعن کنند. 

می‌فرمودند که: یک‌بار در محجبین وعظ درویش اه سمرقندی حاضر بودم؛ در 
ثنای وعظ منت بسیار کرده گفت‌که: منم آن که به واسطة من حقایق غیبیّه و معارف 





حقیقیّه گوش شمارا می‌کوبد. و شما قدر این نمی‌دانید. و از غهدة آن نمی‌برآیید. و 
شکر آن من کذاریده و این سخن را تکرار کرد و منت از حل گذرانید. و ثبالغه به 
نهایت رسانید. مرا بسیار ناخوش آمد؛ گفتم: اگر جذب استعدادات و قابلیّات اهمل 
مجلس نباشد, تو هیچ نمی‌توانی گفت. چنان که ندمت مولانا رومی - قداس‌سره - 
فر موده‌اند که: ۱ 
این سخن شیر است در پستان جان بی کشنده خوش نمی گردد روان 

جْبّه‌ای داشتم سر خود در جیب آن کشیدم و انگشت مسبحهة خود را در گوش خود 
محکم کردم و گفتم: من سخن تو نمی‌شنوم. بینم چه‌گونه می‌گویی! در حال حصر شد. 
و راه سخن تمام بسته شد؛ هرچند سعی کرد که سخن تواند گفت. نتوانست. برسر منبر 
نیاد کرد که: چه معنی دارد راه سخن بستن؟ و از منبر فرود آمد. من از مجلس او توت 
رفتم: 

می‌فرمودند که: درویش احمد سمرقندی در منع از غیست می‌فرمود: اگر غیب 
می‌کنی باری لطیفی جمیلی را کن! چه. ذکر چیزی متضمّن احضار آن چیز است؛ خود 
حاضر می‌شوی و دیگری را حاضر می‌سازی؛ البته سعی کن که نیکی را حاضر سازی! 


چه می‌کنی ناخوشی را حاضر کردن؟ آن ضرر به نسبت خود و اخوان مپسند! یا آن که: 





ارف و کر ال ین 


به مضمون احادیث مقرر شده که هرکه کسی را غیبت می‌کند حسنات اومنتقل به دیوان 
عمل میات منتقل می‌شود؛ چنان که از بزرگی منقول اشت‌که: [به آگفتن من کس را چرا 
9 اگر کنی مادر خود را کنم که او سزاوار آن است که من حسنات خود را 
برای او هدیه برم چون مقرر شد که حسدات به دیوان عمل غغبات منتفل سی‌گردهه و 
اگر عمل به نسبت لطیفی جمیلی کنی بهتر که نتایج اعمال بدنی و ثمرات عمر عزیز را 
به کثیفی ارزانی داری و تو محروم مانی. 

می‌فر مودند: در اوایل پیش از آن که شیخ زین‌الدین رحمالعلیه از درویش 
احمد اظهار ملالت و رنجش کنند. مولانا رکن‌اللّین خوافی می گفتندکه: درویش احمد 
تلف میالم تیه یزاین اشغ: 

می‌فرمودند: درویش احمد سمرقندی یک‌بار در وعظ خود فرمود که: وعظ دو 
طایفه می‌گویند: یکی آن که به کمال متابعت ثبی < صلی‌اله علیه و سلم - از مجموع 
تعاستها و بایستهای طبیعی خلاضن فننده باشد. و به موجب «الدین النصیحة» و به 
مقتضای «التعظیم لامراثه و الشفقة علی خلق» شفقت خلق باعث برنصیحت شده باشده 
ترا رف شام ارفا واه تفای شیر یعاس تا 
جهالت به دزوة علای عم اوقت ترفن نمایند؛ دوم ان که تشه خانب ی کزذه 
و روی به طرف خلق آورده باشد؛ و غرض از گفتن وعظ همین استحسان خلق و 
جلب منفعت دنیوی باشد و بس؛ و من از فریق اوّل خود لیستم؛ چمه. خود معترفم که 
خواستهای طبیعی من تمام مرفوع نگشته است؛ و از قسم دوم نیز نیستم که از حق هیچ 
چیز نداشته باشم» و عطمم نظر استحسان مردم و جلب متفعت دنیوی باشد و بس؛ من 
خود در فکرم که چرا می‌گویم. 

می‌فرمودند که: درويش احمدسمرقندی دروعظ سخنان بلند و رفیع می‌گفت. چنان 
که گاهی برخاطر می‌گشت جنید و بایزید - قدس‌اله آرواحْم - بایستی تا حقایق رفیعة 
او را استماع تمودتف! روزی در اثناء سخنان رفیع و کلمات دقیق خود فرمود که: از 
این که تو پست باشی و سخنان رفيعةً اين طایفه فهم نکنی از کجا معلوم که عالی 
فهمان نیستند که سخن به نسبت ایشان نمی‌گذرد؟ همه را مثل خود پست مدان! 

می‌فر مودند: کر ایا ره رهش ری و کوخ تام لا فخراللین 
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لورستانی را دیده بودم. به انواع علوم رسوم آراسته بودند. و در طریقت نیز ماهر بودند؛ 
اغران و ترس تانب خیم وال یف ره سا سوه که که سیخ 
بهاءانلاین عمر پیش او مرجع بودند؛ در آن زمان سه‌کس معاصر یکدیگر بوده‌اند و همه 
تانق ای ده اف وش ان عم ویو 
شیخ حاجی عمرلورستانی در شیراز؛ شیخ بشری که در سمرقند روزی چند شهرت تمام 
کرده بود مرید شیخ حاجی عمر بوده. 

# از شیخ‌حاجی‌عمر نقل می‌کردند که: اگر می‌شنوند که طايفء لولیان به ولایت 
می‌آیند استقبال می‌کرده‌اند و رعایت احوال ايشان می‌نموده‌اند. و می‌گفته‌اند: ایین 
فریق[ ۱۷۹[ به هت بی قزتی و بتکفی که وربا کر و بای شود باا پوت بو هت 
ت ۱ ۱ 

می‌فر مودند: سخن نگ قدّس ال آرواحهّم: «من قال‌اله من غیر مشاهدة فهو 
شاهد ژور» زبان معری بیش نیست؛ ذکر به حقیقفت حضور و آگاهی است 
مع‌الحق‌سبحانه و لهذا فرموده‌اند که: ذکر حقیقی آن است ذاکر واجد مذکور باشد؛ 
دک که نی اوقت توو ده تیان راقظ اسم اتاا بع رش فتم میم 
لین کبرا - قداس الله سره - منقول است‌که فرموده‌اند: ذکر زبان اگرچه از روی غفلت 
بود آن را نوری است که اگر ظاهر شود بر نور عرش غالب شود. 

می‌فرمودند: خاطر را تأثیر بس عظیم انیت از اجتماعها و ازدحامهای مردم به ادب 
باق که تباید که ای دز یو کفنی که سین اظر ها آن ان فتا ان کم 
هرچه او خکم کند همه دلها تابع و محکوم آن است. که مکروه او مکروه همه و 
محبوب او محبوب همه و هیچ مجمعی از ا تن دل خالی تا و همیشه در 
مقام آن بود که دلی از او بربار و مکروه نشود. 

می‌فرمودند: خدمت درویش احمد سمرقندی فرمودندکه: وقتی در شیراز بودم قصد 
مزار شیخ ابواسحاق کازرونی کردم و به کازرون رفتم؛ به خاطر رسید که خدمت سیّد 
تعمتالب | قلازست کر کشزد دایم اسر یرای ایشان رت شک امین :هه 
علخ برای تدیلان آیشان راخرام پتتهری به شبراز آمهم و ارام کی خایسان بش رین 
آن راه بعضی نیازمندان به رسم نیاز چیزها آورده بودند. بش تک وی شد؛ در آن 
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زمان حال من تجرید بود. به خاطرم آمد که خلاف طور خود چیزی اختیار کردی؛ 
موجب تب این است! خواستم که چیزها متفرق کنم, کسی نیافتم؛ عاقبت آتش کردم و 
چیزها در آتش انداختم؛ فی‌الحال تب مفارقت کرد؛ چون به صحبت خدمت سیّد 
ورتم هر ما هر نیع هی ها ی امش کتا هس زا ریش 
کنند, هرچند کردند مقبول طبع من نیفتد؛ ایشان نیز دانستند که شستحستن من نیفتاه 
فرمودند: در این باب چیزی فش اه توقف کنید که ما آن نوشته را برای 
شما فرستیم؛ بعد از چند روز رساله‌ای نوشته فرستادند؛ از آن نیز تشفی نشد؛ چون به 
پیرتاج تلّمی رسیدم. معلوم کرد که برای من خدمت سیّد رساله‌ای نوشته‌اند طلبید؛ 
چون مرا به آن التفاتی چندان نبود[ ۱۸۰] به او دادم؛ از سیّد نعمت‌اله نقل می‌کنند که 
مال بسیار داشتند و به ضبط و سرانجام آن مشغول بودند. آنچه دیوان از رعایا 
می گرفته‌اند ایشان نیز از مواضعی که تعلّق " ایشان داشته می‌گرفته‌اند. 

می‌فرمودند: خواجه عبد؛ُ هارون - که از مزارات متبرر که سمرقند است -یکبار دز 
تضای کرام شاف بوهاند قامتی او مسر نان در شوت بر مه کت کرام فان 
در خیر قبول هست یا نی؟ ایشان فرموده‌اندکه: آنچه من از ایشان می‌دانم و بودم 
محل تأمل است؛ من طفل بودم. ایشان باغی داشتند که باغبان را در آن حصه‌ای بود؛ 
یکبار در آن باغ درآمدند. مرا نیز همراه بردند و بی‌اذن باغبان انگور خوردند. و مرا 
دادند؛ آنچه من از ایشان می‌دانم در تعدیل فان تصور زیت این شمان ام کمادر 
تیا نکن سر رهق اه رد ان کف وس تست یتابن 
که در خیووفت از تال علاف مرسبات درم رف رقم تقوم 

و فرمو دس رتم نی مضه بارا و جر خر وراه نت سا رام 
می‌شده. و حضرت خواجه علاءالیین عطاز زا وقوف تمام می‌بوده و دوم را[که] صحو 
تفارظ بعفآونی کیت انش افر سا کارا وس مود کت مه از 
حضرت خواجه بهاءالداّین همه اصحاب حضرت ایشان به خواجه علاءالدّین بیعت 
کرده بوده‌اند. به جهت غلو شأن ایشان, حتّي خواجه محمّد پارسا. 

من مهن هیچ جر سا تیان رز فان سراف تم بسازد کته لایر ستضث؛ 
ولهذا فرموده‌اند: «ان اشذ البلاء علی‌الأنبیاء ثم علی‌الاولیاء نم الامنل فالامثل». ۱ 
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می‌فرمودند: سبب منع من دنا را از شمایان» آن نیست که دنیا را از شما دریغ دارم 
تکفا را از تا درس دارمانم اتب که اد موه کاوی زوفات سرت 
خود را به این حقیر لاشی ضایع کند. ۱ ۱ 

# گاهی در خطاب به اصحاب چنین می‌فرمودندکه: آنچه ما می‌فرماییم امتثشال 
نمی‌کنید. و بی‌تحملی می‌کنید؛ مثل شما مثل آن کس است که پیش مصور رفت که بر 
دست من صّورت شیرکش! مصوّر سوزن گرفت و بنیاد تصویر کرد. طاقت زخم سوزن 
اور رتیه که و کدی کی ابف؟ کسوس یر انسقه کیت : ایس قتیر را 
بی‌سر ساز؛ [۱۸۱] باز آغاز ان گفت: این کدام اف شین ات۱ کفنت »این کترد 
شیر اسنت؛. کفت: این شیر بی گردن:-باش لباز اغا کرد گفت: این کدام جای شیر است؟ 
گفت: پشت شیر است؛ گفت: این شیر بی‌پشت باش! باز مشغول شد. باز بی‌طاقت شد 
گفت؛ این کدام عضو بر است؟ کقتا: دمبت از بای سر است» کفته ب دستبت و باق 
ساز! استاد در غضب شده گفت: هیچ کس شیر بی‌سر و بی‌گردن و بی‌پشت[و] بی‌دست 
و پای دیده است؟! شمایان اٌعای آن دارید که از عوام خلق ممتاز شده‌اید. و داخل 
طريقة اولیایید. و آنچه مقتضای طریقه است می‌فرمایند قبول نداریدء و می‌گویید: غیر 
ی رک هتفای قیرل مش ک اقمهای سک پیش آتتماس‌ها را قفا 

# یک‌بار بر زبان مبارک ایشان می‌ گذشت که بعضی تمنای مرگ ما می‌کنند و اين را 
متهل می‌دانند. فردا معلوم خواهد شد و این بیت فرمودند:  .‏ 

کف یکره تخواها: ستانی بیدا مرگ چنین خواجه نه‌ کاریست خرد 

می‌فرمودند: در آن زمان که در هری ۳ راهی که یکی به خانة شیخ 
بهاء‌الدین عمر می‌رفت و یکی به خانة شیخ زین‌الدین می‌رسیدم, خود را خالی 
می‌ساختم. البته میل به جانب شیخ بهاءاللاین عمر در خود می‌دریافتم؛ منشأش آن بود 
که وی هشن هی زیر ادن رف وه اسفان را استترانی بر برلاتا مشود 
حصاری و اصحاب شیخ حاضر شدند. چنان معلوم شد که کتابی که مُضعف شیخ است 
می‌خواهند پیش شیخ بخوانند. و پای بر زمین زدند و سرفیدند؛ حضرت شیخ به حال 
خود نيامدنده بالاغره مولانا محمود گفنند: به ابتها نمی‌شود به باطن مشفول فنویم با 
شیخ به حال خود آیند؛ چنان کردند؛ شیخ حاضر شدند فرمودند: برای سَبَق خواندن 
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آمده‌اید؟ بیایید. می‌فرمودند: مرا این عمل بغایت ناخوش آمد که به جهت ستبق خواندن 
عزیزی را از چنان حال باید حاضر ساختن. بغایت بی‌ادبی است؛ از این جهت برای 
شیخ زین‌اللاین کم می‌رفتم. 

روزی که مولانا محمود حصاری و درویشس عبدالرحیم رومی را اجازت ارشاد 
می‌کردند و به ولاست خودشان می‌فرستادند. من در مجلس شیخ حاضر بودم؛ 
می‌فرمودند: شیخ رکن اللّین علاءالدوله فرموده‌اندکه: آنچه[ ۱۸۳] از منافع خوردن در 
آخر حیات دانستیم. اگر در اوّل می‌دانستیم. در تعلیل طعام این همه مٌالغه نمی کردیم 
می‌فرمودند: این سخن را ارباب بطلان و بطالت سند نسازند؛ مقصود ایشان از این 
سخن آن است که ارباب ریاضات ومجاهدات در تقلیل طعام مبالغه ننمایند. چندانی که 
قرب است. نه آن که هر بی‌باکی تعلیل طعام نکنند 

می‌فر مودند: منقول است‌که: ابوهریره - رضی‌الّه عنه - از حضرت رسالت پناه 
صلی‌اله علیه و سلم - درخواست که نکاح کند. از شهوت وغلبة آن شکایت کرد؛ آن 
حضرت صلی‌اله علیه و سلم سر در پیش انداختند وهیچ نگفتنده با 
وت نکاح طلیدنل و ان حضرت هیچ جواب نفرمودند؛ در آخر فرمودند: «جف 
قلم ما آنت هو لاتی»؛ب یعنی اگر نکاح مقدار باشد. البتّه خواهد شد. 

می فر مودند: دآب در ان این وقایع صبرکنند. و در مقام سوال و 
سکُوت ابر را رضا دانند. و الحاح و شبالغه را در سوال ترک ادب فرموده‌اند؛ امّا خسن 
ظن به کّراء اصحابه - رضوان‌اله علیهم أجمعین - آن است که گوییم مقصود ابوهریره 
- رضی‌الّه عنه- از اعاده و تکرار تعلیم دیگران باشد. که از برای صیانت و حفظ دین 

# از اخلاق پسنديدة آن حضرت آن بود که هميشه محنت و زحمت خود اختیار 
می‌فرمودند. و راحات را به اخوان ایثار می‌فرمودند؛ بر وجهی که هیچ‌کس معلوم 
نمی‌کرد. یک‌بار نقل کردند که مَع اصحاب متوجه کس بودند. در راه توقف نمودند. و 
خیمه برای ایشان زدند؛ بعد از نماز شام باران گرفت؛ حضرت به بهانه‌ای از خیمه 
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ی فا وش مر دی که باوان اسان باون ند نت اسان شاکساو سا 
گذرانیدند. به موجب فرمان یاران آنجا باشیدند. وحضرت ایشان علی‌الصتباح به بعضی 
از محرمان گفته‌اند که ما شرم داشتیم که ما در خیمه ی و یاران در بیرون آن؛ شب 
همه شب ایشان در باران بوده‌اند؛ این و آمثال این از آن حضرت بسیار است. 

کیان گرم ور مر یی ۱۸۳ یشان داشرف پوت شرا 
ایشان خرگهی زده‌بودند. اصحاب حجاب می‌کردند که به ایشان یک جا باشند. هوا 
چون بنیاد گرمی می‌کرد سوار می‌شدند و در سایه‌های جر - که تمام ایشان را سایه نبود 
قست نت اقا در سایه بود -به استراحت مشغول می‌شده‌اند تا هوا به اعتدال می‌آمده 
3 خرگاه می‌آمده‌اند؛ بالاخره معلوم شده است که غرض ایشان آن بوده که 
یاران در سایه باشند این همه محنت برخود می‌نهاده‌اند. ۱ 

می‌فرمودند که: اولیاء را معراج می‌باشد. صوری و معنوی؛ و معراج معنوی دو است؛ 
یکی از آن دی انتقال و خروج است از حضیض صفات مذمومات به ذروه غلیا و رو 
وفقای ضفات معنمودانته دوم قطع و اتقال است از ماسوی ,یه سحق سمتشاند 

می‌فرمودند که: من این طریق را از کتب این طایفه نگرفته‌ام. بلکه از برکت خدمت 
شا اتسیو ارت تم ات خسن رتشاسیه نت ۱ 

می‌فرمودند که: حق‌سبحانه به یکت عنایت بی‌علّت و به کمال کرم چیزی چند را 
به بنده نسبت کرده و او را به آن و و وه و وعید را مبتنی گردانیده؛ کمال بنده 
جز در آن نیست که کمال سعی به جای آورده. همگی خود را در سلوک طريقة 
مستقيمة اکابر - قدس اله آروانم - صرف کرد خود ین تا ی تن 
آنچه او را حق‌سبحانه به آن نسبت کرده از آن او نیست؛ و او را در آن هیچ حق نبوده 
است؛ درویشی جز این نیست. آن که مردم دراز کرده‌اند. 

می‌فرمودند که: کار آن است که باری از دل مسلمانی برداری و بردل خود نهی. نه 
آنکه از دل خود برداری و بردل مسلمانی 7 

می فرمودند که: اخلاص ور وج اعمال در وسع است. [که] به سعی و اهتمام به 


س: کردن. 
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سرخد آن می‌توان رسید. امّا در چیزی دادن و عطا کردن بغایت مشکل است و نیک 
دشوار است؛ چرا که هیچ غرض نباشد. رفع الم از خود باقی است؛ زیرا دیدن غنا امل 
فاقه را مورث الّمی است که در اکثر آن ام باعث انعام می‌گردد؛ بعد از انعام و عطا آن 
ام زایل می‌شود. و اين غرض نیز مانع اخلاص است نزد بعضی. پس نزدیک است که 
توان گفت که: اخلاص در عطا ممکن نیست. 

می‌فرمودند که: علم [۱۸4] دوست علم ورائت و علم لدنی[است]؛ علم تن 
اس که یوق یل بابک فان آلیی. تضای ال علیه و تلم من عمل باعل 
وراه ل با پر تنعل نی آوزاست که سبوق به ی تاش بلکه بی‌سازقه 
عملی حق‌سبحانه به محض عنایت بی‌علّت و به موجب کر به علمی از نزد حود 
مشرّف گرداند. کمال قال من قائل: وق دآتینا داود یمان علمت 6 زج که 
دوست ممنون و غیر ممنون [است]. «اجر همنون» آن است که در مقابلةٌ هیچ و 
نباشد. بلکه به محض موهبت بود. وت ای مر از که دز لته شیز باضزه قال 
الشیخ ابویکرالواسطی - فلس الله سره: دان کنت فاقماً غیرک فانت فان بلاجمع ولاتفرق43, 
(جمع) عبارت است از دید توفیق در عمل. و «تفرقه؛ عبارت از اقا وا عبودیت. 
به وصف خود می‌فرمودندکه: این سخن را هرکه دريافت و ذوقا ادراک کرد از همه 
حلاص شد. و از تفرقهٌ اغیار جخست. 

می‌فرمودند که حضرت نبی - صلی‌اله علیه و سم - فرموده‌اندکه: «أدَتی رتّی 
فاخسن تادیی): مرا رب من تأدیب کرد به لحسن [وجه ]؛ و «ادب» یعنی محسّت داد. و 
مرا به وجود آن محبّت که قطب دایرة مجموع مقامات است- موذب گردانید. و از 
آنچه ناملایم و غیر مرضی حضرت محبوب[است] دلالت نموده و راهبری کرد؛ چه» 
بعد از حمئول محبّت شحب. بر مجموع دفایق, محبوب منفطن شده خود را جز در 
مراضی محبوب صرف ننماید. و از مکاره اجتناب نموده. به مجموع آداب صوری و 
معنوی موذّب گردد؛ در این محل قلاوز و راهنما جز محبّت نتواند بود. 


۱ نمل / ۰۱۵ 








در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر.. / ۲۵۷ 


[بیت] 
أستاد تو عشق است چو آنجا برسی او خود به زبان حال گوید چون کن 
[بیت] ۱ 
عسنی است که:م ی گنل به تیرنگ نقشی که نکرد هیچ دست آن 
می‌فرمودند که: طالب باید که نسبتی و عملی که از پیر پرورد صاحب تصرف کامل 
مکمل گرفته» او از پیر ود گرفته» همچنین متصاعد ای ای - صلی اه علیه و سلّم - 
که مواظبت و مداومت بر آن موجب ترقی در مدارج قرب است. و مورث وصول به 
مقامات علیّه و حصول احوال سیّه است محبوب خود گرداند. نه حضور و جمعیّت را 
تمه شون و تست[ ۱۸۵ ]ان ترامب‌تات ومستت زور تصق | هبار اون 
بغایت عزیزالوجود است و فقدان آن موجب کسل و فتور است. خلاف عمل که 
همیشه شاهد وحدت او در کنار اش و را محبوب گردانیده است ولا به او 
موجب فرح و سرور است. 
می‌فرمودند که: اگر کافر دانم که در خطای سخنان این طايفة بزرگوار - ساله 
آرواحهّم - نیکو گوید. من از سر قدّم ساخته به صحبت او می‌شتابم؛ و هیچ 
عارنمیآرم؛ و این که او کافر ست به خاطر نمی‌آرم. 
می‌فرمودند: چون زنگ تعلّقات از آثينة دل سالک زدوده گردد. به وجود هرچه 





باشد محاذی او جز ذات انزه ز چه و چون هیچ نخواهد بود. 

می‌فر مودند که: ارواح انسانیه در جوا قدس همیشه در مشاهده جمال رب الارباب 
بودند. چون به این عالم آوردند و محبوس قفص ناسوتی گردانیدند. به واسطه تعلق 
آبدان, مشغول محتاحْ لیه آن شدند. از خوردن و پوشیدن ومسکن وسنکج و غیر آن؛ 
طایفه‌ای از پاکان که حقایق اشبان از کذار تعلغات. کرتیه و از دنتین. کندورات: علفت 
تغییری نیافته است. باوجود این موانع و اشتغال میل و اضطراب به رسیدن به مقر اصلی 
و هنکن جا بت شووقالی ای سا یم و تاک نمی شام این ری 
نشد و به دام و دائة این قفص آرام زان ابشان هی ک افس این ظاهر 
می‌شد؛ از کجا معلوم که مقصود از وجود آدم و آدمیان حصّول این بی‌آرامی و اضطراب 
نیست؟ اگرچه مردم مقصود را نوعی دیگر گفته‌ند ۱ 





ما رشه نی کر کرت لعشم 


می‌فرمودند: کلام را جمالی است که هرنظر را به سوی او راه نیست. مگر آن را که 
او خواهد. به محض عنایت بعد از حصول تیه یات از دنس تعلقات صوریه و 
معنویه ظاهر گرداند؛ و فرموده‌اند که: اگر حرفی از حروف قرآّنی پرده از پیش جمال 
حود برگیرد» آسمان و زمین تحمل آن نیارد و لهذا افضل بَشر که مبعوث بر کافه است 
به کلام ظاهر شدند - به جذب و تصرّف و کلام از اجلاء معجزات او آمد. 

می‌فرمودند که: مقصود اصلی و نهایت کار آن که آن حقیقتی که در عین بنده متعیّن 
شده که مقوم اوست - متجلی تخلية کمالی گردد. که آن را انییاء آورد‌اند. و کمال را در 
ی زا تا انا ی نا ماک نس ]کر 
واقشه کول ار توبات ود شید است؛ این را بدایتی است و نهایت است؛ 
بدایت تخّق به اعلاق است و نهایتش آن که عارض آن حقیقت مقوم محبّت مفرطی 
شود که موجت یانما سزی:باشلءی هه بر ای اسم عبربت مطلی می‌ شون از ین 
بصیرت بالکلیّه برخاسته باشد. 


عشق آن‌شعله‌است کو چون برفروخت هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت 
یهلا تن قشان غینشعسی پبرانتا در نگر زان پس که بعد لا چه ماند ؟ 
ماند لاله باقی جمله رفت شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت 
حاصل آن که: 

همچو نابینا مبر هرسوی دست با تو در زیر گلیم است هرچه هست 


می‌فرمودند: آنچه در این مدّت بر ما ظاهر شده است این است. نهایت کار و 
مقصود اصلی را بیان کرده شد. اگر غیر این تصوّر کرده شود. جز خیال وخسبان هیچ 
تست ان اعاشان تاو کلمت نیع امیرالممنین علی است- کرم الّه وجهه: «لوکشف 
الفطاء ما آزدات یقینا, 

می‌فرمودند که: معنی اين کلم جامعه را به آنچه مناسب استعمال لواست لانتفاء 
الثانی لانتفاء الاول گفته‌اند و بیان نفرموده‌اند. چنان که گفته‌اند: 

حال خلد و جحیم دانستم به یقین آنچنان که می‌باید 
کر تن از یردان ذره‌ای آن یقین نیفزاید 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۲۵۹ 


بل آنچه مناسب استعمال لواست این است که یقین هميشه در تزاید است. زیرا که 
کشف غطا هرگز نیست. چه نزد اساطین کشف. و غظماء ارباب مشاهده» از اصول 
مقررّه است که حقیقت «من حیث هیء هی مدرک) هیچ احدی نیست از ابا و سل و 
کمل اولیه و مخدّره حسنای او هميشه در پس پرده عرّت از نظر اغیار شختفی است. از 
لح اش کی را و راز ان مگ 

عنقا شکار کس نشود دام بازچین کاینجا همیشه باد به دست است دام را 

تیک نان ان فیال با انم مقدار تسکین باید. لی میعاد بوم‌للقاء چون حقیقفت 
همیشه در مکمن غیب و مقر عزّ در کمون" و استتار باشد» کشف غطا نبوده یقین لاجرم 
در تزاید باشد. می‌فرمودندکه: این سخن را به خدمت مولانا نورالداین عبدالرحمن جامی 
عرض کردیم [1۸۷] قبول فرموده بغایت استحسان کرو نا و نز 

می‌فرمودند: هرکه از دشنام و خواری و ناسزای خحلق خوش‌وقت و مسرور نگردد. 
هرگز بویی از مشرب عذب مردان این راه و معانی پیران درگاه به مشام جان او نرسدده 
و از طریقة ستیة این بزرگان بهره‌مند نشود؛ چه. عظماء اهل مکاشفه به بصیرت نافذه 
بدیده‌اند که فاعل در کون و مکان جز یکی نیست که: «لا فاعل فی‌الوجود الالّ»؛ چون 
محب بینا ظاهر به ور مجمُوع جز محبوب نبیند. و نداند. چگونه از دشنام و خواری 
که از مظاهر ظاهر است خوش نباشد؟ «اصحبوا معلّه فان لم تطیقوا فاصحبوا مع من 
یصحب معل» ۱ 

می‌فرمودند که: مراد از صحبت اینجا حضور و آگاهی است که لازم صحبت است؛ 
بضی آ اه پا تاش وی تور ی آ کاس وا انش سره اکویی مور ذات 
تقق ماکان وتان فیس رگا ان ال کاب ده ابا 
بریده صرف رغبت از مجموع کرده. وقوف و شعورش را منحصر در یک چیز گردانند. 

این کار خولت اشته کون تاکسا 9 


ذلک فضل‌اله یوّتیه من یشاء واه ذُوالقضل العظیم 4 ؛ و اين مرخ سعادت است تا 


۱ س: کنون. 


۲ حدید ۲۱7 . 








له الما رفین و تذکر ه امد یقن 


بر شاخ کدام صاحب دولت نشیند. واین همای دولت است. تا سایه بر سر کدام فقبل 
افکند! و اگر استعداد این موهبت ندادند, باید که حضور و آگاهی توا و حطس بر 
کی وک شور داشرف بر و ارزو ]وهی #ی 
عرفان آب حیات تحقیق نوش کردهه و به حیات طیبه پیوسته و از متفرقة اغیار به کی 
ضته باشد؛ و حضور بی‌غیبتش دست داده باشد. تا به واسطة کمال توجه به او احضار 
ذات شریفش به موجب کریما:(کونوا 2 مَع الصادقین؟" به پرتوی از انوا باطن 
شریفش[را] که مهبط انوار تجلیات الهی است " مشرّف گردانیده از مزاحمت شعور به 
وجود غیر به تفامی خلامن گردانند؛ بعد از حصول حضور و آگاهی. ال که انح 
ی 
ناودانی داند که از او آب حیات حضور جاری است؛ چه به موجب کريمة و عم 
ال"سماء کَا" و «خلقت بیدی ۲4 ام بالات اقا اه انهاول و انا ۱۳۵ 
حقیقت انسانی از مجموع اوصاف بهره و تمام دارد. و گنجهایی مجموع او را هست. از 
آن: بجملهسطنوز داي اننت که همیشه اضر -خاتشود اسست دازلا .ق ابدا یس انته 
ظاهر است ره یه ری اش سس وی است از آفتاب حضور ذاتی 
که بر دیوار مظاهر انسانیه تافته و منّر گردانیده؛ کمال بنده جز در آن نیست که تحقیق 
حال خود کرده: داند که حق‌سبحانه به محض عنایت بی‌علت او را به منزلة آینه 
گردانید» که به واسطة صفا و شحاذات مطرح اشعة مَعات انوار صفات بی‌نهایت خحود 
کروانی اسط رن له یی له هر نش گردن ندید سرو سیر سعات سای 
گردانیده در بحر نیستی و شکم ماهی فنا شتهلک گردانیده» از ۳ نه نام ماند نه 
تشه و اتمه سرت مفرست ا که سصزت زیارای وه ی فا رید یی بر 
واه ودب فا تفر تا ای رها که یی ری 


۱ توبه / ۰۱۱۹ 
۲ س: الهیّت. 
۳ بقره ۰۳۱7 
۴ صاد / ۷۵. 
۵ در بالای این صفحه به خحط درشت نوشته: مطلب المطالب. مهم. 








در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر.. / ۲۶۱ 


مصحوبک من‌الحق, ثم بالحق ثم فی‌الحق» اشارت به اين می‌تواند که باشد؛ قوله تعالی: 
کونوا مَم الصادقین 4" یعنی با صادقان باشید. می‌فرمودندکه: به موجب فرمودة «کونوا» 
می‌باید که کینونت صادقان را از لوازم قتدر ده شمیت کوو ررض یه نکن که 
هوه اس فا اراق راشب پلکه تن کیز که سی زایی شون 
به چشم ار نه ناظر به سّوی توام چو بستم نظر در حضور توام 

صادق در غرف طايفة صوفیّه - قدس‌اله آرواحهّم - کسی را می‌گویند که آنچه 
فراشزر ایتعذاد اسان «اسنت که سین تزاند شین سعلی باقده یش اوه ببه 
تماعی کنتبندو از وحشت التفات به مادون حق‌سبحانه رسته و توجهش به کعبه 
توحید درست گشته. و از خحود به تمامی بیرون آمده. و به مراد حق‌سبحانه ایستاده؛ 


ال تن که قر. کفاز هی کی دش انت‌کان تگزرفت بویزبار فرها کرد وی تلم 
نی‌خون‌و نی رگ است تنش‌چون تن خیال بیرون واندرون همه شهداست و انگبین 


به حیث «ذا را ذکراله» دیدن ایشان مایهٌ حضور و جمعیّت است. و صحبت و 
خدمتشان رت هرآمتیت# یس اهم طالبان وصول آن است که صرف رغبت از مجموع 
گرم اهر[ ی باطا یا ونقانا عوبااسان تارامی فا سو‌سبانه رتم غیت 
بی‌علت به پرتو۱۸۹/۱[1] جمال مقصود از مرابای صافية این پاکی بصیرتان مشرّف 
گردانده و از مزاحمت اغبار به کی برهاند بمّه و کرمه. 

[می‌فرمودند:] از انفاس نفیسة حضرت خواجه محمّدبن‌علی‌حکیم‌ترمذی است 
یأر اه ونر کی دز و رای اسب کی« عاض نه شون مک 
به اقتضاو؛ و اقتصار دوام ذکر است در نوم و بقظه؛ ذکنر در شوم ثه آن:است که :در 
و کر کبراء طریقت - قدس‌اله آرواحهّم - اینچنین ذکر را موجب 
ترا شنت ی ورف ایتک مازعا فا اه کرک وان 
می‌شود نه‌چنین است. بلکه این صّورت همان است که در بیداری واقع شده است. 


۱ توبه / ۰۱۱۹ 
۲ با توجه به ویژگی‌های نگارشی در چنین موضعی "به ايشان " صحیح به نظر می‌رسد. 








۳۲ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


می‌فرمودند که: استغراق و استهلاک نیز موجب ترقی نیست. زیرا که ترقی مبتنی به 
دوام عمل است. وبه حقیقت زمان استغراق و استهلاکه زمان باز ماندن است از عمل. 
ننک اسشتراق و اهالاک یمه همان ات که تسیا اسان طاهر شاه و سالک به 
فخود او از فا تناو ای زک اس فرست وم کف بان واه کر 
ققصی ار و ار رل اسر مخ سود کرو انا مهن شتا وان کسی از 
ماند. یقین است که اگر به کسب مشغول بودی تام سود به رأس‌المال مال او 
بسیار خحواهد شد» پس موجب نُقْصان باشد, چه جای ترقی؟ پس واجب بر اذکیا آن که 
تعیب اووالس شود را میتفر شواک ردان وان اسان در 
۱ 

منقول است که: حضرت خواجه کمال خجندی - قلّس سره - هرگاه محل تلاطم 
تتفراق نونکات یه فا رکف مس گرد انتدانل تا انفاء 
شاقن هلاک عه کی و ی هون تکرنتو ان کف این اس تفای اسف یی 
اسشتت: ۲ 

این تکْفهای من در شعر من کلمینی یا خمیرای من است 

بو اتقی خن بو تیاده نگرد که اف و تراک از احکام آن موطن است که در 
اینجا به طریق استعجال ظاهر شده است» که اگر اینجا ظاهر نشدی در آن موطن به 
طریق ابلغ ظاهر خواهد شد. و لهذا قال اهل المعرفة: «اهل الأحوال یتبرون عن‌الأحوال» 
یعنی در وقت انتقال از این عالم, اهل احوال از احوال اعراض می‌نماینده چه در آن 
اسان مت ری دا کاخوان راهتن بوفه اس که آورا سا باداش که 
موحب [۱۸۹/۲] ترقیّات مالانهایه است. 

اکن تاه ما ی را که حقیقتش را قابلیت تأثر و انجذاب 
هست به پرتوی از نوا بت انسان مشرف گردانیدند. و در وود تفت جذبه 
راز تاش بان ارام خ جه مش ان [ ار اه درم بات کدی گیممت بر 
بط و تگاه داشت ای صرف مایت [و] دز طاهر وباطی گاری تکند که موجت: فقو راو 
قصور میا مس را کی ناب دی شود را در مراضی یشان صرف 
نماید» و از مکاره اجتناب کند. و در صحبت مولع باشد. و در ارم یک تب از امُور 
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منافیه به اقصی وجوه اجتناب کند. و ملازمت این صحبت را که سبب حصول این 
نسبت است از اهم مهمّات داند. تا این نسبت شریف که حقیقت ذکر است از دست 
ندهد؛ بعد از حصول این نسبت اگر در حفظ و نگاه‌داشت این نسبت تقصیر و اهمال 
۰ 

و از بیش بیش است؛ ۱ ۱ ۸ ۱5 
که خکما حمّام را فرموده‌اند. اگر چنانچه بعد از خروج از حمام حفظ حرارت مکتسبه 
نکند. و هوای مخالف به خود راه دهد. يقین است که از فواید حمام محروم می‌ماند. 
بلکه مورث امراض می گردد؛ چنان که در کتب طبّیه مقرر فرموده‌اند. 

نقل کردند ۳ مولانا لطف اله. که از مقبولان حضرت خواجه ما - قلدس‌الله 
روحه - بودند: یک بار در دایح در ملازمت حضرت ایشان بودم. حدمت مولانا 
زین‌العابدین نیز بودند و شرح منازل‌الساترین شیخ عبدالرزاق کاشی در میان بود. سخنی 
در میان انداخته از موالی استفسار می‌نمودند -چنانچه دب آن حضرت بود- این کمینه 
را آنچه به خاطر رسید عرضه داشتم؛ فرمودند: مذاق سخنان این طایفه طور دیگر است؛ 
تأویلات فلاینه می‌کندا من به خود اندیشیدم که آنچه به خاطر من رسیده است نیک 
می‌نماید. ایشان چگونه قبول نمی‌کنند؟ در این اثناء صورت غضبی از ایشان ظاهر شد و 
در سخن درآمدند. گویان گویان گرم شدند. من در خود ثقلی و باری عظیم احساس 
کردم و گمان بُردم که گویا صد من بار بر من حمل کرده‌اند و از[ 1۹۰] غایت 
بن تخملیی و پی‌صافتی دوتاه تبدغای فوت تحرکت ازامن زایل شاد دی این آنتام چم مس 
به روی مبارک ایشان افتاد. دیدم که روی پُرانوار ایشان بزرگ شدن گرفت. و لب 
گرفت و جایی خالی نماند. و من چنان تنگ شدم که نزدیک شد که نفستم بگیرد و اين 
مدّتی داشت. تا دیدم که اندک اندک روی مبارک ایشان به حال خود می‌آمد. و من 
سبک می‌شدم. تا آن روی به حال اصلی بازگ" کت ونان ان فام یار ان شاف 

# و نیز نقل کردند خدمت مولانا مشارالیه در محلهٌ‌خواجه‌کفشی - که از محلات 


مشهورهٌ سمرقند است - و این زمان مرقد مُنوّر و تربت معطر حضرت ایشان آنجاست 





۴ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


- روّح‌الّه ژوخه - در ملازمت حضرت ایشان بودم. گرمگاه روز بود. به ته‌پیراهن به 
خجره از حرم بیرون آمده بودنده در نظر من جنة مبارک ایشان حقیر نمود. به خاطر من 
کل کی هه ایا تسشن کرک ریت اه ز طان طام تیه این حا 
محضص عنایت و قدرت حق است - سبحانه -به مجرد خطور این خاطر ناگاه به نسبت 
ین فقیر در مقام عنایت و التفات شدند» و در یی اون و همچنان روی مبارک 
یشان بزرگ با بای رش ماه از ان روف کیت تشن وق در 
گوشه‌ای گرفتم و در تنگ شدم و به دستور سابق خبس, و حرکت از من ساقط شد. اما 
آوازی می‌شنودم ولی فهم نمی‌کردم. و اين حال نیز به تطویل انجامید. و من بی‌خود 
شده بودم. چون به خود باز آمدم دیدم که روی مبارک ایشان به حال اصلی باز آمده 





ست.. 

نقل کردند هم خدمت مولانا لطف له که: من در ایّام صغر که در ولایت خود بودم 
یک‌باری پیغامپر را صلی اه علیه و سلم در خواب : بودم به و معین و آن 
صورت همیشه حاضر دل من می‌بود چون به صحبت شریف حضرت ایشان مشرف 
شدم در اثناء سخن به تقریبی فرمودند که: مردم گاهی پیغامبر را به صورتها می‌بینند و 
ناگاه به سوی من نگریستند و به همان صورت که من پیغامبر را دیده بودم ظاهر شدند 
الحق مشاهد؛ این حال سبب مزید اعتقاد من شد به حضرت ایشان. 

تقل کردند هم حدمت[1۹۱] مولانا لطف‌اثله که یکبار به همراهی ایشان به جانب 
کمان‌گران می‌رفتم و اتفاقاً اسب من بغایت بی‌راه و لکّه بود. به این جهت پیش ك 
اشنا موف تاکاه از هم من امتتی تفای سم دزی فرمو دنه اسب 
شما راه‌وار نبوده است؛ اتف من راه‌وار شد و تا کمان گران رسیدن اسب من اد 
قرشم هر تیک وق اس راتت نز اتمه رماع مد وق » مت هدن اس اشتر سس 
مزید اعتقاد من کت ۱ ۱ 

نقل کرد درویشی که از ملازمان قدیم ایشان بود: یک‌بار در تاشکند مرا امر غریسی 
واقع شد. به مادر فرزندان خود کفتدو ترو کردیم و مرا غضب مستولی ز در این 
حال طینچه‌ای بر روی او زدم. بیفتاد و بی‌خود شد؛ مرا هراسی شد. پنداشتم که خواهد 
مُرد؛ از غایت اضطرار در آن حالت حضرت ایشان را فریاد کردم و تضرع نمودم که 
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اگر به فریاد من نرسید حال من خراب خواهد شد. که ناگاه حضرت ایشان بر اسبی 
سوار به تعجیل رسیدند و فرود آمدند و گفتند: چه قصّه واقع شده است؟ من صورت 
واقعه را عرض کردم؛ فرمودند: هیچ قصه نیست. او را غضب کرده‌ای» برو و به رفق 
سرش را بردار به حال خود می‌آید. چنین کردم. فی‌الحال برخاست. هیچ اثر تشویش 
در او نبود. 

# ابتدای آن که این فقیر - جامع این جمع و تالیف - به ملازمت شریف ایشان 
مشرف شدم آن بود که به[همراه] مولانا نعمت‌الّه نام طالب علمی کرمانی از سمرقند به 
عزیمت هرات بیرون آمده بودیم به قریةٌ شادمان که رسیدیم به مولانا نعمت گفتم که: 
هوا بغایت گرم است. لحظه‌ای در باغم حضرت خواجه توقف کنیم تا هوا به اعتدال 
شود؛ چنان کردیم. نماز دیگری بود که شخصی آمده گفت: حضرت خواجه می‌آیند؛ 
توقف کردیم؛ لحظه‌ای بود که حضرت ایشان آمدند به همین جایی که ما بودیم و 
متوجه این کمینه شده فرمودند که: تواز کجایی؟ و به حکایت مشغول شدند. و آنچه 
به حاطر بود همه را اظهار کردند. از آن جمله سخنی بود که این فقیر را سرگشته 
ساخته از این ولایت می‌برد آن را بر وجهی اظهار کردند که خاطر این فقیر به جانب 
ایشان قوی نگران شد. و اسرار و معارفی چند فرمودند که هوش از من زایل شد. و در 
اثناء سخن فرمودند: اگر مقصود تحصیل نیز باشد اینجا می‌توان کرد؛ در آن زمان چنان 
معلوم[۱۹۲] شد که از مخفیّات اين فقیر هیچ چیز نماند که الا آن حضرت بر آن 
مطلع‌اند و به یقین معلوم کردم که آن حضرت را بر بواطن اطْلاع تمام بوده است. و اين 
علم چنان تأثیر کرد که از مجموع خواطر به یک سو شدم و جمعیتی در دل پیدا آمد که 
نتوان گفت؛ با وجود این همه دل از سفر نیارامید. می‌خواستیم که به قرشی رویم. منع 
فرمودند. گفتند: به جانب بخارا روید! علی الصتباح پگاه قصد صحبت ایشان کردیم یکی 
از ملازمان گفت که: به کتابت مشغولند. توقف کردیم. لحظه‌ای بود که از آن موضع که 
نشسته بودند متوجّه این جانب شدند و به فقیر خطاب کرده گفتند که: راست گوی! 
برای درویشی می‌روی یا برای تحصیل؟ فقیر از دهشت صحبت ایشان خاموش شدم؛ 
مولانا نعمت‌الّه گفت: درویشی‌هاش غالب است. ملائیها را روی‌پوش ساخته است؛ 


فرمودند: اینچنین باشد نیک است؛ متبستم و[به] بشاشت دست این فقیر را گرفتند و 





له مار فج ری و اش 


متوجه پایان باغ شدند. پاره‌ای رفتند که از مردم دورتر شدند. ایستادند به مجرد آن که 
دست مبارک ایشان به دست این فقیر رسید از خود رفتم, تا آن زمان که ایستادند[و] به 
سخن مشغول شدند؛ حاضر شدم. فرمودند که: خط ما را شاید نتوانی خواند. از بفغل 
خطی بیرون آورده, ری مه تفای زک نمی شاه که: کتابت مارا نز 
نگاه داری و آن کتابت این است: ۱ 

«حقیقت عبادت خضوع و خشوع و شکستگی و نیاز است که از شهود عظمت 
حق‌ شاه پردلی ظاهی شوده طهرز ابتچین سعادت عرفرفت بر مت ابست» و طهتور 
محبّت موقوف بر متابعت سیّد اولین و آخرین -علیه من‌الصلوات اتَمُها و من‌لتحیّات 
آیمنها- ومتابعت موقوف ی قاتشم طریق متابعت پس به ضرورت. قاازم ها غلما که 
وارثان علوم دینی‌اند برای این عرض می‌باید کرد و از ملازمت علما[یی] که علم را 
ومتلات معاش دنیوی و سبب حصول جاه گردانیده‌اند ور با بود. و از صحبت 
درویشان که رقص و سماع کنند و هرچه باشد بی‌تحاشی گیرند و خورند پرهیز باید 
کرو از فتودن توخید بو معازفت - که سیب نقصان عقیده در مذهب ال سنت و 
جماعت شود - دور باید ی ار ی و اس 
متابعت حضرت محمّد - رسول‌اله-است باید کرد والستلام)؛ 

# از آن باز[۱۹۲] پیش مردم آمدند و فقیر را اجازت سفر هرات کردند. و 
تاو یرانق مرت فارشا ان کیره سس هار سرا ات وتا 
گذشت؛ از عقب پیاده‌ای دیده آمد و کتابتی ِ آورد؛ برای خدمت خواجه کلان 
ول اش ت لته ال کاشتتری مس قشی ,سرب ترشنمه اس که ار عون دار خن ره از 
صاجب, وقرف باشت: او را تگذازند که بر کاری کننن و به هرگه حواهنل اععلاط کی 
این خط تأثیر عظیم کرد. گویا تیری بود که بر سین مجروح برآمد. همگی دل مشغول 
ملازمت آن حضرت شد. غایتش قالب متوجه بخارا شد. بی‌طاقت و ؛ یور 
هرمنزل چیزی واقع شد که می‌بایست برگشت. امّا از عجایب آن بود که دغدغهٌ سفر از 
خاطر بیرون نمی‌شد؛ تا بخارا رسیدن شش مرگب گرفته شد. در هرمنزلی نوعی شد که 
آن مرکب را نتوا نستیم نستیم دیگر سوار شد؛ به بخارا که رسیده شد درد چشم قوی پیدا شد؛ 
چند نوبت دیگر از ؛ ار ی هروانس رایس جاعام تس اعد9؟ 
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بالاخره تب و لرزه شد؛ به خود گفتم که: ب بیش از این اگر در سفر سعی کنم بیم 
مهس هعلق راز پوربدوز کرو مرض برطرف شد؛ بعد از آن 
عزیمت زیارت آن حضرت کردم؛ چون به تاشکند رسیده شد به خاطر آمد که به لنگر 
تحصرت شیخ‌زاده الیاس روم جون که در ربقة ارادث ايشانم در آخر ایشان را دیده 
اشم. وباطت نوی اجازت خواسته شود چه جذپ صحبت حضرت خواچة ما غالب 
شده بی‌آرام ساخته است؛ مرکب خود را با خوّرجین ‏ کتابها به به یکی از آشنایان خود 
سپردم و به بازار درآمدم که از درویشان شیخ کسی یابم که به همراهی ایشان به لنگر 
روم؛ کسی پیدا شد؛ فرمودند که الاغ خود را گرفته روم؛ یکی می‌گوید که الاغ تو به 
[همراه] خورجین کتابها گم شده است و جمعی به جستن آن مشغولند؛ به گوشه‌ای 
مردمان غیورند. این مقدار به تو التفات نموده متوجّه تو شده‌اند تو قصد زیارت 
دی رن می‌کنی؟! نیک است که زیاده از این به تو چجیزی نرسیده است! در باطن از این 
عزیمت برگشتم و استغفار نمودم؛ ناگاه آوازی به گوشم آمد که: مرکب تو را یافتند 
بی‌هیچ قصوری؛ سربرآوردم دیدم مرکب مرا حاضر کرده‌اند. می‌گویند امر عجیبی واقع 
و او را باز بیابده برای آنکه بغایت غلبه و ازدحام عظیم می‌شود. این بسیار غریب است 
که بی‌هیچ نقصانی اینچنین پیدا شود؛ از مشاهده این امر در اين فقیر کیفیَتی پیدا شد. 
حضرت رسیدم تبستمی‌فرمودند: گفتند که: خوش آمدی؛ این کمینه معلوم کردم از 
مجموع احوال این فقیر خبر دادند. 

# روزی این فقیر با دوکس دیگر از ملازمان در صحبت آن حضرت قس تاری 
نشسته بودیم. ناگاه متوجه مایان شدند و امعان نظر فرمودند؛ بار دیگر تکرار نظر کرده 
فرمودند که: هیچ می‌دانید که تکرار نظر چرا کردیم؟ بار اول که نظر در شمایان کردم 


۳ س: خر جین. 
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گفتم: بینم که شمایان بعد از من به طریق من مشغول توانید بود یا نی؟ در شما دوکس 
این معنی را یافتم ؛اين دوکس فقیر- جامع این کلمات - و مولانا محمّدامین بود؛ و در 
آن یک این معنی را نمی‌بینم که به طریق ما تواند مشغول بود. و نظر دوم به جهت آن 
برد که تیم که این درکن به تطریقه ما متفر ال رابود اشجایان را استعانت نو فراز 
در پیش ما باشد یانی؟ این معنی را در شما دوکس نمی یاب غالباً سفر خواهید کرد -و 
در آن وقت هیچ کدام از مایان را داع سفر نبود در اندک رت بها موب سارت 
عالیه و فرمودة «اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنورائه» در ما دوکس دغدغ؛ة سفر هرات 
ی اما ی ار ایب مراک رمق ا وکام که ستاو تشرد 
بودند که در تو نمی‌بینم که به طريقه ما توانی مشغول بود؛ در پیش ایشان مردود شد و 
به اعمال نامرضی مشغول گشت؛ نعوذباثه من غضب اهلاله؛ و قصة سفر مایان آن نوع 
بو کهففیر خود زا یه بهانه مرضتبی از مدرمست حتضرت ایجان: سب روزی دور سر 
کشیدم[و] به وی شدیم و مجموع مرو وتا ماع و 
به همراهان مقرر کردیم که روز معیّنی از سمرقند برآئیم» و فقیر در محلَ خواجه کفشی 
بودم ناگاه آن حضرت از ماترید به محله آمدند؛ شخصی امد که حضرت ایشان به 
تشن لش آنققه یر مره رو تفه کته یشان مایا بت وین را 
لاقات راقم ده فرمودند که[ ۱۹1 ] به پزسیدن توس وفعیم | بر فتشفاه درخ یره 
درآمدند و فقیر را نزدیک به خود نشانیدند و فرمودند که: ما خوابی دیده‌ايم که تو آن 
خواب را می‌دانی! گوی! و دأب آن حضرت - قدس‌سره - آن بود که مجموع مکاشفات 
و معاینات خود را به خواب تعبیر می‌کردند؛ فقیر مضطر شدم و مجال گفتار نماند؛ 
خدمت امیر عبدالاول حاضر بودند. فرمودند که: مولانا محمّد را گاهی دغدغء سفر در 
او پیدا می‌شوده شاید که آن را دیده باشید؛ فرمودند: آری او را در خواب دیدیم که در 
زمینی خانه می‌خواهد سازد که از ما نیست و خارج از ما نیز نیست. و آن خانه‌اش را 
هیچ بنیادی نیست. میسر نخواهد شد؛ چون دغدغة سفر غالب شلده بود. بعد از ان 
اظهار کرده در مقام اجازت شدم و مخادیم را یک‌یک وسیلهٌ این ساختم, به هیچ وجه 
اجازت نفرمودند؛ همچنان در گفت و شنود بودند که بی‌اجازت بیرون رفتیی و چون به 
هرات رسیده شد. در صحبت خدمت مولانا نورالدّین عبدالرحمن جامی چند روزی 
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توقف افتاد؛ چنانچه فرموده بودند بر ما ظاهر شد که «آن زمین که از ما نیست و خارج 
از ما نیز نیست» گفته بودند. صحبت خدمت مولانا نوراللاین‌عبدالرحمن‌الجامی است. 
اگرچه از ایشان نیست. اما رتیت ایشان نیز در طريقة خواجگان بودند 
هرچند کردیم که در صحبت ایشان توانیم قرار گرفت میسر نشد؛ به عینه آنچه فرموده 
بودند واقع شا با وود یی شوه مراجعت نمودیم؛ بعد از پنج ماه در تاشکند باز به 
صحبت آن حضرت -قلّس‌سره - مشرف شدیم به خود قرار داده بودیم که در خدمت 
اسبان ی و میان سایسان به‌سر بریم و گاه‌گاه جمال مبارک ایشان را از دور مه 
چه. این عمل که از ما صادر شد محل آن نبود که غیرت این به خاطر توان آورد؛ روزی 
که در تاشکند ملاقات واق شد. از حجالت در مواجهة آن حضرت نتوانستیم آمد. چون 
به حرم خود درامده به مخادیمی که از سمرقند امده بودند نشستند؛ فقیر در بیرون 
پیش بعضی از موالی نشستم به همانچه به خود قرار داده بودم که ناگاه شخصی آمد که 
تو را حضرت ایشان می‌طلبند؛ در این فقیر کیفیّتی واقع شد که مطلق از خود رفتم؛ هیچ 
خبر ندارم که به کیبا می‌روم» ون از در رم در آمتما ان خضیرت۱۹۵[1] برخانستد ,و 
فرمودند که: ان ساعت از امدن تو واقف نشدیم. و بی‌تغیر به پرسش درامدند؛ از 
مرو مقافانت پربیه کی زترعی لفات تمووتک که کرت ا زاین فتر هی وافم خفنه 
است. و اين کمینه باژاین] وجود محجوب بودم. نمی‌توانستم پیش ایشان درآمد؛ به 
کرّات فرمودند که: به او گویید چرا پیش ما نمی‌درآید؟ اگر گناه ما کردیم گویید درآید! 
بعد از آن به ملازمت مشغول شدم همچنان در غایت عنایت و التفات بودند. از پیش 
پیش؛ خلق خوش آن حضرت را نهایت نبود. 
پای تا سر اگر زیان کردم نتوانم که گرد آن گردم 
همچو اویی سزد معرف او این زمان درجهان چواویی کو 

نوعی زندگانی کردند که هرگز محتاج به غذر نساختند؛ هم ایشان می‌فرمودندکه: 
فتوت که یکی از مقامات عالية اين طایفه است آن است که به ارباب جرايم چنان 
زندگانی کنند که او را محتاج عذر خواستن ی ما سم 
مخلص به این طریق زندگانی کردند - قدّس الّه سره و افاض علینا بره. 

تقل که خسن بها در از بان مس کی او کی سا ان اریز 
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تاشکند به جانب سمرقند برد همراه بودم. در لب آب بلونغور به میرزا عبداله صفها 
کشیده مقابله شدند؛ من نزدیک میرزا سلطان ابوسعید بودم. و مجموع لشکر میرزا 
اظ هی ها ها وش و روا دا مه کر اس ارو 
به راغ داشت؛ در این اثنا از لشکر ما نیز مقداری به میرزا عبدالله درآمدند. میرزا سلطان 
ابوسعید بغایت مضطرب شد و حوف غالب گشت در چنین محلٌ میرزا گفت که: هی 
حسن! چه می‌بینی؟ گفتم: سلطانم! حضرت خواجه را -قدّس سره س می‌بینم که 
پیش‌پیش ما می‌روند. میرزا نیز گفت: من هم می‌بینم. من گفتم: میرزا غم مخورا ظفر بر 
دشمن دوم یافت. در این اثنا به زبان من گذشت که «یاغی قاجتی» و همه لشکر ما 
بانکبار طمی ضاز وا کفتد: ارب ربان کشت که مزا عدانه به دست شتا 
لشکر او منهزم شد. و همان روز سمرقند میسر شد؛ حضرت ایشان می‌فرمودندکه: در 
آن زمان که میرزا عبداله را گرفتند. من در تاشکند متوجه - قویی سفید از جَوٌ فلک 
بر زمین افتاده گرفتند» میرزا عبداله بو همان[141] لحظه کارش کفایت کردند. 

نقل کرد عزیزی که: من غلامی غایب کرده بودم و از دنیایی همین غلام داشتم و 
بس؛ به طلب او هیچ جا نماند که نجستم. و نیافتم, بغایت متحیّر و درمانده گشتم در 
مهمات مدد کار من همان غلام بود. کارهای من همه بر زمین ماند؛ سراسیمه‌وار 
من کشت کف تاگام مر زاهی سم بت ره وی لفق ان عایق آتو از رس 
رفتم و به تضرع و زاری تمام واقعة سردرگم خود را به ایشان عرض کردم؛ فرمودند: ما 
مردم دهقانيم ما اینها را چه دانیم؟ می‌باید طلیید تا یافت؛ ومن همچنان الحاح می‌کردم 
و نباز می‌پاشیدم؛ و از غایث بی‌طافتی درخواست غلام می‌کرده؛ به واسطة آنکه شننوده 
بودم که درویشان مثل این کارها می‌کنند و از غایب اعلام می‌کنند؛ هرچند ایشان خود 
را دور انداختند بالاخره فرمودند: اين ده که می‌نماید. به طلب خواهی‌یافت! و اسب 
وه بر رتش وهآ هه رم کب شا رش فرمووه توف مین با ان یه 
رسیدم غلام خود را یافتم؛ گفتم: تو کجا بودی؟ گفت: من که از خانٌ شما بیرون آمدم 
شخصی مرا بدراه کرد و به خوارزم برد و به شخصی فروخت. و من در خدمت او 
بودم. امروز خواجه مرا به جهت مهمی فرستاده بود. به یک ناگاه سواری پیش آمد و 
هیبت مرا گفت: بیا به همراهی من! من به همراهی او اینجا آمدم. دیگر نمی‌دانم؛ از 
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علامات آن سوار پرسیده است. همین خواجه بوده‌اند. و مشاهده این حال مرا موجب 
امه ی ی کی ۱ 

نقل کرد درویشی - که از ملازمان قدیم ایشان بود - که: در آن زمان که حضرت 
یشان در تاشکند بودند و آوایل ملازمت من بود یک‌بار مرا سخری دغدغة صحبت 
با تهب جاشیم و وم ساختم؛ و هوا سرد بود؛ پوستین داشتم . خواستم که 
پرستین غود را پوشم اتفاقً پوستین بار خود را پوشیدم -بر غلطی - چون به صحبت 
آن حضرت مشرف شیم ی بشیتت» پعلد از اسعظه‌ای, شن ودرا پزداسته فرمودبل که:ور 
مجلس کس بیگانه نباشد؟ بعد از تحص گفتند: هیچ‌کس نیست؟؛ باز بر هیأت مراقبه 
رفتند؛ بعد از زمانی باز فرمودند که: نیک تفخص کنید که کس بیگانه نباشد که 





جمعیّت همچنان که می‌باید میسر نمی‌شود؛ در واقع هیچ کس نبود؛[۱۹۷] اعلام کردند 
کرت سیوم نیز همین عبارت فرمودند؛ آن درویش گفت که: من در تیصو ایا 
کردم دیدم که پوستین من نیست؛ به خاطرم امد که از این جهت نباشد؟! عرض کردم؛ 
تس شش تب # سس آمدم و پوستین را گذاشتم و درآمدم؛ فرمودند: 
این زمان نیک شد؛ جهت همین بوده است. 

نقل کرد عزیزی که: مولانا فتح له تبریزی فرمود که: من در ملازمت حضرت 
امیرقاسم - قلاس‌سره - بسیار می‌بودم: و به سخن تصوّف شعف تمام داشتم تا که 
بسیار شبها را به تعقّل مسئله‌ای ازرمجاین ضرف زو می‌آوردم که خبرم نمی‌شد؛ 
یک‌بار در صحبت امیرقاسم نشسته بودم که حضرت خواجه درآمدند؛ حضرت امیر به 
تلشی شام شتاراف, غجی فر مودگله ون عربان که تعط رک عزآ یه در بیقن امس دیاس املاة 
خدمت امیر بی‌اختیار در سخن می‌آمدند و حکایات غریب و اسرار و معارف عجیب از 
خدمت امیر سربرمی‌زد که در اوقات دیگر نبود؛ بعد از برخاستن حضرت خواجه 
خدمت امیر متوجه اين فقیر شده فرمووند کنه: مولانا فتح اثه! سخنان این طایفة علیّه 
اگرچه خوش است. اما به مجرد اين نمی‌شود؛ اگر می‌خواهی که به سعادتی برسی که 
نهایت متمنای ازکیاست. دست در دامن اين جوان ترکستانی محکم زن که اعجوبة زمان 
استت» و از او بسی کار در حساب است؛ زود اسلا که جات به رز ولایت او روشن 
گردد. و دلهای مرده به هواهای باطلهٌ افسرده. از برکت صحبت شریفش زنده شود؛ و 
فراابة مویعن: افاوت فیرته آمیهاه آرووی مامت ی سصحبت ایقان می‌بود. که 
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تا زمان میرزا سلطان ابوسعید حضرت خواجه از تاشکند تشریف حضور ارزانی 
فرمودند؛ من اکثر در ملازمت ایشان می‌بودم؛ و آنچه حضرت امير اشارت فرموده بودند 
مت هبه ی مدع ام یه 

می‌فرمودند: خدمت مولانا نظامالداین خاموش - قداس سره -به شاش آمده در منزل 
ما تررل فرمرفه بان مایرکیت ما بقیم ریسا اسان ترا زاغ تسم لین داتس 
اکثر اوقات در ملازمت الهش ام اش کار و مولانا 
نظام‌الداین نشسته بودیم که مولانازاد؛ فرکتی آمد پوستهای بره به رسم نیاز پیش مولانا 
کشیدند. من گفتم که: اینها را پوستین دوزانم؛ چون به پوستین دوز[۱۹۸] دادیم معلوم 
شد که در میان پوستها گریبانی نبوده؛ تا یافتن فرصتی گذشت و در هوا سردی بود؛ 
توافت شاه که رس اسان ی سا امه یش 
ه مرا عی تلا کل وان ای کرد یی آوبشان که ماو کف 
بزدیی لب تقراجه عضیام لین بر مرس رشارضی کنا و شاف بر رت فد 
فروفتان: شان ,یش ها آمنم پارمتی کرو استدظا عرحتق کذریه سر بان فراجنه ری 
رقته دید از رفن مسارم کبرديم که خرایته رفن اتلاهمالی کردین فرژتان 
تا زمتدمن اوعد گلرامد شالعه‌ها خمیدننه ها واسلا ماض؛ اطر بر ان کمافنه 
خود را اثبات کردیم. و خدمت خواجه را در ضمن حیوات خود گرفتیم؛ خواجه 
یط روبع آن نکسا راتکه عطعس وس دا که وس از کون ها رام 
یره او مان بارامها کدزانتفه پیش شیر( ری پوت خواعه عماما نزن 
شیخ‌الاسلام ون مقدار نتوانست کی که ها از میرزا درخواهد؛ از نسبت برآمد در 
حال مُرد؛ و متوجّه این فقیر شدند و گفتند که: خواجه واقف باشید! شما نیز از نسبت 
بیرون آمده‌اید! به مجرد این سخن ثقلی در خود مشاهده کردم که به حیله از مجلس 
ابانبرحاستم وهی هرازه بر وا این حاوا طهری وس ع سای تلع 3 
متوجه عزیزان, نزدیک قبر نشستم؛ و باطناً عرض کردم که اگر را در این امر مدد 
تایه کار بزیین دق راما له لام کش ارم فد کبادیه سدد 
روحانیت عزیزان به رابطٌ صوری و معنوی آن یار که ی ای تن سا تا 
افتاد؛ فی‌الحال پرخاستتم و متوجه مولانا شدم؛دیندم خدمت مولاتا برحال نود 
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نشسته‌اند؛ من متفگر شدم که چه‌گونه اثر آن بار در مولانا ظاهر نیست؟ مرا خود به 
تحقیق معلوم شد که آن ها رای دزن شک بر رک یازا اهر رنه مولانا 
فربادی کرد فرفودند کاب وید با رز کته و پر همان رین نیت ورد آن 
مرض خدمت مولانا قاسم که از کبار اصحاب خواجة ما بودند[و] به تعهد ایشان 
متعیّن بوده‌اند - می‌فرمودندکه: در آن مرض بسیار می‌گریستند و می‌گفتند: خواجه مرا 
در آخر مفلس ساخت؛ تا آن که خواجه علاءاللاین[۱۹۹] عطار - عطرالّه تربته - به 
نهایت قوت و کمال تصرف متصف بودند. هرچند سعی نمودند که به نسبت این فقیر 

و قصهٌ خحدمت خواجه علاءالدّین و خدمت مولانا جنان بوده که: اصحاب حضرت 
خواجه ی خواجه از حدمت مولانا چیزها رسانیده. خاطر ایشان را از 
خدمت مولانا دربار ساخته بوده‌اند. و چون به کرات واقع شده رنجش تشخ رسیده 
بوده؛ بالاخره خحدمت خواجه خدمت مولانا را طلبیده‌اند و در آن زمان خدمت خواجه 
دز باتوی خعتفت: مرا جر شمر فد رتفد ون آم شع السال مرت 
خواجه رسیده حدمت مولانا بی‌توقف روان شده‌اند؛ در آن زمان خدمت 7 
ربق ارادت خواجه علاءاللاین - قلاس سره - درآمده بودند. و به اشارت حضرت 
خحواجه دایم به خدمت مولانا اختلاط می کرده‌اند؛ چون خدمت مولانا روان شده‌اند. 
هت تا مب همرآهی انعان رواق نف کیش سرا اسف یره اس یو 
خدمت مولانا نظام‌الدّین را مرکبی؛ در راه استر خحدمت سیّد را جو گرفته است و بر 
وتعقی تل: کسط سکن سور نی کر زا یا نی هتسخ مرالاتا 
نظام‌الدّین فرموده‌اند که: ی برای ما زین کنید و دراز گوش مارا برای سیدا! 
چنان کردند؛ فی‌الحال استر روان شده. چون خدمت سیّد این کرامت از مولانا دیده‌اند 
استر را به طریق نیاز پیش مولانا گذرانیده. این را نیز به سمع حضرت خواجه 
رسانیده‌اند که: مولانا نظام‌الاین خحدمت سید را مرید خحود ساخته مگ 1 ۳ 
خود را پیش مولانا نظام‌الدّین گذرانیده‌اند؛ مجموع سبب ثقل عظیم شده چون مولانا 
نظام‌اللاین و سیّد شریف به ملازمت مت تسد ریب در متاسیی قرش 





نشسته‌انده همه پاران خواجه علاءالدّین می‌فر موده‌اند که: این آن روز است که هرچه 





۴ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


حضرت خواجه به ملاً نظام‌الّین داده‌اند می‌گیرند؛ آن مجلس امتداد یافته و هموا خالی 
از ِِ نبوده؛ همه مردم برخاسته‌اند. خواجه و مولانا نظام‌الدّین مانده‌اند؛ پس آفتاب 
آمده است[۲۰۰] هردو در آفتاب بر هیأت مراقبه در مقابلةٌ یکدیگر نشسته‌اند. تا قریب 
به نیم روز؛ خدمت مولانا می‌فرموده‌اند که: در آن توجه. من خود را چون کبوتری دیدم 
و حضرت خواجه را چون شاه بازی و من از ایشان می‌گریختم. و ایشان در پی من؛ 
می‌پنداشتم که چون پنجه بر من زنند از من اثر نخواهد ماند. در اين ابا وگاج ی 
ظاهر شد - صلی‌الّه علیه و سلّم -و مرا در حجر عنایت و کنف عاطفت خود گرفتند. و 
به خواجه علاءالنئین فرمودند که: علاءالدین! تظامالین از ماست! تو را به او کاری 
نیست! به یک‌بار خواجه سر برآورده‌اند و به کیفیّت عجبی درخانه درآمده‌اند. و در خانه 
توقف نفرموده‌اند. و متوجه مزار پرانوار حضرت خواجه محمّدبن‌علی‌حکیم‌ترمذی - 
قدانن‌سره - شادم مولائا نظام‌للاین را گفت‌اند به مزار آیند؛ مت مولاشا به موجب 
اشارت عالی متوجه مزار شده‌اند؛ حضرت خواجه که به مزار مرش خواجه بر 
ی مزار را خالی یافته‌اند؛ نیک که تفخص نموده‌اند» چنان معلوم کرده‌اند که روح 
بعمت «قرآبعه فمانی غل سکیم ترملیی رتیل مولظم کی کرو اعد سرت 
کر عم زا ار نت مره عارشی فنه وه همان رین عالی رفن3 ۱ 

نقل کرد مولانا درويش سرپلی -که در سرپل می‌بود- که: من خرد بودم و پدرم 
معتقد حضرت مولانا نظام‌الدّین بود و اکثر اوقات حضرت مولانا در خانهٌ ما می‌بودند. 
و رم به خدمت و ملازمت ایشان تفر می‌بود؛ اتفاقاً یک‌بار در خانة ما تشریف 
آورده بوده‌اند - و اکثر اوقات حضرت مولانا به هیأت مراقبه می‌نشسته‌اند. چنان نشسته 
بوده‌اند - و پدرم در ‌ ججلمین بوده که مولائا سربرآورده فریادی چند سخت کره‌اند؛ 
پدرم زار کشت فتاه پزیوی فرترهک که دنت قرف تشم داش 
خواجه عبید نام. و تمام روی زمین را گرفت. عجب شیخی بزرگی! مانام حضرت 
خواجه را از مولانا نظاملدئین شنیده بودیم. و منتظر مقدم شریف ایشان می‌بودیم. 3 
سایة ایشان عشق بازیها می‌کردیم. تا زمان دولت 9 سلطان ین شد. و حضرت 
خواجه را از تاشکند کوچانیده جویتی و او کی کنهبته اشتیرفت دی 


ایشان[ ۲۰۱] شتافت از سمرقند ما بودیم؛ و به خدمت و ملازمت شریف مستعد گشتیم. 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر.. / ۲۷۵ 


نقل کرد درویشی که: حضرت خواجه و مولانا سعدالدّین در جایی نشسته بوده‌اند 
و به همدیگر در مکالمه بوده‌اند» که ناگاه حدمت مولانا سعدالدّین اظهار تحسر و آلم 
نموده ودنک از ان مره حاصل که دز عی ین طایفة بزرگوار نمی گذرد؟ 
اف بتعی, هی باب میدن وه زا به صحیت این طا راید 9 ریرحت صسیت ایس 
برگزیدگان از شر آعداء نفسی توان‌زد؛ سخن را در این طلب دراز کرده‌اند و شالغه از 
حدٌ گذرانیده‌اند. و حضرت خواجه ما را شب معلوم شده بوده که خدمت مولانا 
خود را در تشویش ساختن و به ملازمت مردم رفتن حاجت نیست؛ به خدمت مولانا 
در تشویش نمی‌باید ساخت؟! اج یی ی انس مهو کت ات( ۹ مولانا 
سعدالدّین را از ار اف جال متغیّر شده؛ و و خواجه را اشسرافی تمام 
است. دیگر اکثر اوقات به حضرت ایشان می‌گفته‌اند که شما می‌توانید که به ما چنان 





اقا مانب هدن یت ماج طر خر داز مت بانیم وس ما هن کسشنز؟ 
بودند و همان سخن می‌فر مودند. 

می‌فرمودند: که حق - سبحانه و تعالی- مرا به ممحض عنایت بی‌علّت کرامتی و 
قوتی عطا کرده است که اگر خواهم به یک رقعه پادشاه خطای" -که دعوی الوهیّت 
می‌کند- ترک سلطنت کرده پای برهنه از حطای در خار و خاشاک خود را به آستان من 
| مقام زا ادب لازم انسته وادب آن؛است کنه 
خود را تابع ارادت حق سازد. نه حق را - سبحانه - تابع ارادت خود؛ و ایین معنی را از 
حضرت ایشان در زمان کتابت مشاهده کرده می‌شد قلم که در دست ین کر قشع 


س: خطای را. 








۶ ,/ ساسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


خادم[ ۲۰۲] ضعیف - محرر این جمع - فرمودند: هیچ می‌دانی که در اوّل کتابت چرا 
ت تس ویک حیرفت آن انیت وی بای یسرک وونمها نا ماع 
کبریای او می‌دارم؛ قلم بی‌اختیار من جاری می‌شود؛ چنان می‌بینم که قلم را دیگری 
ناه تس اس نگاشته می‌شود نه نگاشتةٌ من است؛ آن که می‌بینی که 
هیچ کس از مضمون کتابت من تجاوز نمی‌تواند کرد به واسطة این است؛ ولا حط من 
خص یافوت کستف) عط اش کرتا مت کهیروم باه خشیووش ی عرا نان ۱ 

» نک توس مایخ خود حکایت می‌کردند فرمودندکه: اگر ما شیخی برخود 
می‌گرفتیم در این ونان هی لیخ مر نمی‌یافت. امّا ما را کار دیگر فرموه‌اند. که 
مسلمانان را از شر ظلمه نگاه داریم؛ به واسطٌ این معنی به پادشاهان بایست اخحتلاط 
کرد و نفوس ایشان را مُسخر گردانید» و به توسط این عمل مقصود مسلمین را برآورد. 

منقول است که: یک‌بار خواجه مصطفی رومی از بخارا از شا تایه 
یه هیک تشرط اد از یس | تشر هم وک 
ارو اسان یه وی کات و ات٩‏ بو یی کی رک هه 
مصطفی! تومردی بی‌تکلفی؛ سخنی دارم. توانی به خواجه رسانید؟ گفته که بلی, رسانم! 
نقل کرد درویشی که: من در صحبت حضرت ایشان بودم که خواجه مصطفی رومی به 
مامتان کف که ما ی وان ی کف وله کم سا ان 
مه وی اس رای ۲ ی ]اند قشع قوس ک سس کری از 
سرا سلطان تیور فک خایی نانله انس عفر که غوانته عایق فرتانت آن راهم 
کر وکا از سای سا هو تن این رس فارشا 
عظیم پیدا شد که مویهای محاسن ینت ای از خ سک ات ی 
فرمودند که: این سگ مرا سلاخعی می‌فرماید. و از غایت تغیر فی‌الحال برخاستند و به 
خانه درآمدند؛ بعد از پانزده روز میرک‌حسن را واقعه‌ای دست داد که میرزا غضب کرد 
و فرمود که او را زنده زنده پوست کندند. 

# یکبار به قفرشی می‌رفتند. نزدیک به قرشی رسیده بودند که قراء نام عربی که 
[تیمار] شتران ایشان به او بود آمده تظلّم بسیار نموده, به گریه و تضرع تمام به حضرت 
که ار سا ی ۸۴ دابع تست رم ]نا زارت 





توقای و الا رو عان شالیی بر ۲۷۷ 


بسیار رسانید؛ در حضرت ایشان تغیر بسیار ظاهر شد. اما هیچ نگفتند؛ چون به سمرقند 
مریگ شاک ار کلیط سکف مت تاره ورس ع ای کر کلتا رتش رای سک 
ایشان آمدند؛ بعد از ملاقات به زمانی به حکایت مشغول شدند؛ گویان گویان تند تاه 
متوجه سیّد محمّد شده فرمودند که: تو کسان مرا آت‌کرده ایذا می‌رسانی؟! باری یقین 
دان که من یز طریق لت کردن را پسیان وب می‌دانم. از آن بترس که ما نیز به نسبت 
توبه این طریق 9 آییم! و به تند ایشان را اجازت فرمودند؛ وقت نماز دیگر شده بود؛ 
نماز را گذاردند و تا پگاه با هیچ کس سخن نگفتند. و هيچ‌کس ر تال اخ ی کته 
ایشان سخن کنند؛ بعد از اندک زمانی سیّد محمّد سارد بیمار شد و مرن در ازدیاد 
می‌شد؛ پیش میرزا خبر فرستاده که مرض من از حضرت ایشان است؛ من بی‌ادبی به 
نسبت کسان ایشان کرده بودم مرا غضب کردند؛ حضرت میرزا کرم فرموده مرا از 
حشرت انشا درخواهند! چند وبت درویش امین هرز این پیغام رسانید و 





استدعای استغفار به نسبت سیّد محمّد کرد؛ تغافل فرمودند و هیچ ملتفت نشدند و 
خدمت میرزا الحاح وا از شا کلراتیلهفر دنت کهوسد شید کس کارا اه ای 
لبته عنایت کرده از سر جريمهٌ او درگذشته عفو فرمایند!ا چون الحاح از حه گذشت 
ترشونت کی کار مت گس مه ی سر من دزخواست می‌کند! من 
کی مجرد نیستم که مرده را زنده توانم کردا فرمودند: چون خحاطر میرزا این 
می‌خواهد که ما او را پرسیم» رویم؛ چون به در آرک رسیدند تابوتی پیش آمد؛ تابوت 
سیّد محمّد سارد بود؛ از همانجا بررگشتند. ۱ ۱ 

نقل کرد عزیزی که: در اوایل کار و عنفوان شباب که داعيهة دريافت صحبت 


اهل‌اللّه ایشان را بی‌قرار گردانیده بود از تاشکند به سمرقند آمده بودند» و در آن آمدن 





به حدمت مولانا سعدالدّین کاشغری اخحتلاط واقع شده بوده؛ روزی حدمت مولانا 
سعدالداین پیش ایشان درآمده‌اند وآثر تعتری در خدمت مولانا ظاهر بوده؟ حصضصرت 
ایشا از کشت تغیّر خدمت مولانا استفسار نموده‌اند؛ خدمت مولانا گفته‌اند: امری واقع 


است که بی‌اختیار مرا تغیّر واقع شده است؛ فرمودند: عنایت فرمایند[ ۲۰۶] چه امر واقع 


س: کارایی. 








۸ ساسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


ست؟ خدمت مولانا سعداللّین کاشغری فرموده‌اند: فلان شیخ کسی فرستاده است که 
شاه لته اه اه اد مرا به نکاح قبول فرمایند. و من به یقین می‌دانم که شما 
ختیار نخواهید کرد. و آن شیخ بغایت تند است -و در آن زمان مشهور آن بود که 
خاطر آن شیخ به هرکه انحراف می‌پذیرفت البته آن شخص هلاک می‌شد - بنابر این 
مر متألم و متغیّرم؛ خواجٌ ما فرموده‌اند شما خاطر جمع داربد که فقیر از ضرر او 
یمنم؛ کس او را بطلبید تا جواب شنود؛ کس آن شیخ را طلبیده فرموده‌اندکه: برو و 
شیخ جرد کوش که من از ولایت خود رها رن خود قطع کرده به ولایت غربت به 
بجهت کدخدایی نیانه‌اه: بلکه دریافت ضحبت اعل‌الد باعت این معتی است» شخ خود 
ر کی که حدٌ خود نگاه‌دان و رنه انداز ود گوی! اگر اولوالابصاری و ده 
دوربین داری» نظری فرمای و ببین که از ارواح طیبه چه مقدارند که مُمّد و معاون منند! 
تو فقیری بیش نیستی! تو را معارضه به من صَرف نمی‌کند؛ اگر کنی, بینی! خدمت 
مولانا سعدالدّین از استماع اين بغایت مضطرب لت فویسی کم یبای تفیش 
تعرزا آکز مرا کت متار مه ار شروی: هر کواشیین اسان از رشن اضاهن ی قنل؛ 
شیخ در اندک فرصت از مقاومت عاجز آمده از عالم رفت؛ بعد از مشاهدة این حال 





خدمت مولانا سعدالدّین را به ما اعتقاد نوع دیگر شد. 

نقل کرد درویشنی. که انبار غاکت تعلق به آو من‌دافت- که: رح غلنه کتاهی از 
دخل زیاده می‌شد و در آخر ان اه اش ی هی ماه ات ال 
سیب مزید يقین من به حضرت ایشان می‌شد؛ یک‌بار از این معنی از حضرت ایشان 
استفسار کردم؛ فرمودند که: مال ما وقف فقراست؛ اینچنین مال را حاصیت این است. 

نقل کرد درویشی که: مولانا شیخ‌محمّدکشی به خدمت شیخزاده‌الیاس متعرض بوده 
یت نک رای کی توا بت ی دور سیر اراک 
کش که مرید شیخ بودند متعرض مولانا شیخ محند شدند و وهم آن بود که مولانا شیخ 
محمّد را خراب سازند؛ حضرت ایشان به جهت آن که ناگاه ضرری از آن ترکان به مولا 
شیخ محقد رسد. فی‌الجمله به جانب مولانا شیخ محمّد میل کردند؛ نرض جز این 
نبود که ضرر ایشان به مولانا شیخ محمّد نرسد این را به خدمت شیخ به نوعی[۲۰۵] 
دیگر رسانیده‌اند؛ چنان فهم کرده‌اند که مگر حضرت ایشان را ن نقار خاطر است؛ 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۲۷۹ 


شیخ نیز برای امیر درویش محمّد ترخان کتابتی نوشته‌اند و تعرضات عجب به حضرت 
ی کی کف مه وی و مقر فرح مقس کم وت ار 
دهقانی و زراعت او نه بر قانون شریعت راست است در باطن شمایان او را این همه 
وقع بان ای | ف که این همه نفاذ تن از عقیدهة امیر درویش 
محمّد به ملازمان ایشان بود. نتوانسته که این کتابت را احفا کند» پیش ایشان آورده؛ 
روزی احقرالخدام _محرر اين سواد- در ملازمت ایشان بودم فرمودند که تو کتاست 
۳ 
اثنای گفتن تند شدند و فرمودند که: ای شیخ فقیر! از آن روزی که من ظاهر شده‌ام 
چندان شیخ و مولانا در زیر پای من چون مورچه سترده شده‌اند که حساب آن را 
خدای داند! اين شیخ ی یه از شونعت من داسته ها نمی‌دانستهایم؟! 
به اندک فرصتی و ار شیخ وبا افتاد و بعضی از فرزندان و کسان ایشان مردند. و در 
عقب ایشان شیخ نیز وفات يافتند. ۱ 

نقل کرد حافظ شیخ ابوسعید آب‌ریز - که از اولاد حدمت باباءآب‌ریز بودند - که : 
یک‌بار حضرت خواجه به منزل ما آمده بودند؛ اوایل طلب و عنفوان شباب حضرت 
ِِ بود. و از تاشکند به جهت همین کار آمده بودند. و ما حدمت ایشان را از اعظم 

نعم الهی می‌دانستيم. و به جمیع متعلقان و فرزندان به خدمت ایشان مشغول می‌بودیم. 
3 آثار جذبه و احوال شگرف انیم که نو و ماه این آثار مورث 
زیادت عقيدة ما می‌شد؛ اتفاقاً پرادر کلانتر من گریان از در درآمد که: پسر اسد 
جوی‌بان مرا ایذای سار کرد یوضر اد بح کل وانیت هی این نا والدة ما به اضطراب 
تمام و به تضرع و ابتهال بی‌حد از حضرت ایشان درخواست که به جهت فرزندم خاطر 
مقعول فرتات هن مسارم شک کواز اضطرات ونم مات فلت وفت تباز دبگر برد؛ 
فی‌الحال به نماز برخاستنم و چون نماز را ادا کروند فرمودند: آ که ناسین 
درآمد. کار او کفایت کردٍ یم! بعد از اندک فرصتی با این اسد جوی‌بان[۲۰1] شخصی 
نراع کرد و تأدیب بلیغ کردندش. چون ما ابا عن جد از مریدان و مخلصان ایشان و آباء 
کرام ایشان از جانب مادر بودیم به منزل ما بسیار می‌آمدند؛ بار دیگر که تشریف آوردند 
واه موو مه عرش اتهای لاف که تقعوت غالی ساره ۵ ما دقمی تبرت 2 





| 


یافت؛ حضرت ایشان فرمودند که: آنچه ما گفتیم: این نیست. آن هنوز در پیش است؛ 
بعد از چندگاه به حکم سلطان زمان او را در دم اسپ بسته هلاک کردند و سوختندش. 

نقل کرد عزیزی که: روزی مرا منعمی غنی‌ای که میان ما و او سابقه‌ای بود به خانه 
خود برد؛ در راه به غیبت حضرت ایشان مشغول و مبالغه نمود و من معتقد 
مخضرساانشان ب روتماله زونه -بوکم :ان این واقبه بغایت: الم ملم اش عرانسته که 
به ان از نروم مبالغة بسیار نمود؛ به کره رفتم؛ چون به خانة او درآمدیم و نشستیم 
در مقام اتجضیان طمامک9! جون طعام حاضر کرد و به طعام خوردن مشغول شدیم او 
طعام نتوانست خورد؛ در گلوی او ورمی پیدا شد و هرلحظه کلانتر می‌شد تا به جایی 
ری ی دی کزی ال رده 99 

نقل کرد درویشی که: پب تن راز آن گهسه قرف مخت و ارافت انشان متغرت 
شوم. دل کر و هه تفاب خمایی مایت رل بو جریا 
قرف یی با رتم تام زان مات ینمی #ا سل هی ]وید 
گرفتار ملازمت و شعف صحبت ایشان شد؛ تسار در تاشکند در صحبت شریف 
نف و آن جوان را در خاطر گذرانیدم. به یک ناگاه متوجخه این 
سس ی سر آن جوان را گرفتند و فرمودند که: سر و کار او را بر هم زده‌ايم, او را 
چه می‌کنی؟ و حال آن که از این حال من هیچ‌کس مُطلع نبود و مشاهدهٌ این معنی 
سیب مزید یقین من شد به حضرت ایشان. 

نقل کرد درویشی که: شخصی عزیزی را از اعزه تعریف بسیار کرد و گفت‌که: 
ریاضت آن عریز از محضر نا رجا ما مور اسگاز روز بعد از ادا بان باسدام و 
پس پشت حضرت ایشان نشسته بودم. اثر ریاضت در حضرت ایشان مار هیا 
خود گفتم: آن شخص ریاضت آن عزیز را از حضرت ایشان زیاده می‌گفت. . معلوم 
نیست! در این[ ۲۰۷] انا شخصی امر نامعقولی را عرض کرد و الحاح بسیار نمود؛ 
حضرت ایشان متوجه فقیر شدند؛ نام آن عزیز را گفتند: و فرمودند که: آن عزیز سردم 
تطف طن طافت یو ای کی رت تا رن 

نقل کرد درویشی که: از حصار به دریافت صحبت حضرت ایشان متوجه شدم؛ در 
رای از یزان ترگاویر اب درا هراشا رنه تماق یت میم بر 





در بیان حقایق و اطایف که در خلال مجالس بر... / ۲۸۱ 


ایشان افتاد؛ چون به شرف صحبت ایشان مشرف شدم - در آن وقت آن حضرت در 
موضع فاراب بودند و مجلسی بس عظیم بود موالی و اهالی و غیرهم و مردم بیگانه نیز 
بسی بودند -به اين فقیر خطاب کرده فرمودند که: در راه هرچه واقع شده می‌باید 
گفت! و چنان کردن آن واقعه بر من بغایت دشوار نمود؛ متفر شدم و حبرت عظیم 
دست داد؛ فرمودند: وقتی مولانا احمد مسکه - که از مریدان و یاران خواجه علاءالدین 
عطار نود -فلاس -از ۱ اجازت طلبیده اسان به دیدن 
خویشان خود رفته بوده. در وقت مراخعت» در راه, دختران به آب درآمده بود‌اند؛ 
مولانا ات را دغذغة فیدان انشا شته‌و آن داعیه خالب کشت و بیرق راز اه 
خاطر آورده که یکی بینم و از اين تشویش خود را خلاص گردانم؛ دیده؛ چون به 
شرف صحبت حضرت خواجه مشرف شده مجمعی عظیم و مجلسی بس بزرگ بوده. 
سب یو کم متوجچه مولانا احمد شده فرموده‌اندکه: طريقة خواجگان 
- قدس اه آرواحهّم ین است؛ از آن زمان که از پیش ما برآمده‌اید و بازآمده آنچه 
در این مات که هیر بیان افر ادا هلان اخعط ماهر هقام تقر ی ستی اند 
خبلی گفته و به آن قصّه که رسیده‌اند نتوانسته‌اند گفت؛ حضرت راو فرموده‌اند که: 
موی امن که تفت بازخه شیاه کف شاری واگ شمان کرشد ها زاف 
گفت: و شمارا رسوا کرد؛ مولانا لحمد مسکه ملجاء شده‌اند. چاره جز افشاء آن سر 
ندیده‌ند؛ پالاخره به خجالت هرچه تمام‌تر تقریر واقعه کرد‌اند؛ حضرت خواجه بر سر 
اشهاد روی از مولانا احمذ که ی چو آن کرم نبیندا[ک ذاا؛ مولانا اخمند 
مسکه می‌فرموده که من در آن مجلس از خجالت و دهشت چنان شدم که اثری از 
هستی[من نماند و] تمام وجود من گویا در وان درا و بالکلیه از خود غایب 
0 تام وریشداز تقویر این اقطه فربودنک کا: واقتة قیبا تین آییخیی رده باقبد! 
نقل کرد درویشی که: یک‌بار روز جمعه به مسجد جمعه رفته بودم. در وقت بیرون 
آمدن به جمعی از پاران حضرت ایشان ره رن را به طعام باژاز 
استدعا کرد و به دکان آش‌پزی درآمدیم؛ اتفاقاً از چهره‌های پادشاه نیز در این دکان 


۱ س: ذوبان. 
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بودند و بغایت جمالها داشتند» من به یاران گفتم که: به جانب این جوانان نمی‌نگرید؟ 
پاران فرمودند که: نامشروع است؛ ما را چه دلالت می‌کنی؟ من در جواب گفتم: اگر به 
شهوت بود. نامشروع است. و اگر نظر از شهوت مُعَرا باشد. چه شود؟ و نظر واقع شد؛ 
ون یت ریت حرط ایشان رسیدیم فرمودند: از کجا می‌آیید؟ گفتم: از 
بندی در ایشان ظاهر شد. و فرمودند: به دکان آش‌پزی می‌درآیید و به جوانان صاحب 
جمال نظر می‌کنید که: نظر به شهوت نامشروع است! و اگر نظر از شهوت معرا باشد 
چه شود؟! در اين اثنا متوجّه من شدند و به غضب تمام فرمودند که: من نظر بی‌شهوت 
نمی‌توانم کرد. تو از کجا پیدا شدی که نظر بی‌شهوت کنی؟! و مرا از اشراف ایشان 
موجب زیادتی اعتقاد شد به حضرت ایشا فلس شیر هبو اتب زان بغایت منزجر 
شدند. 

نقل کرد درویشی که: مولازادة اتراری می‌فرمودندکه: چون به دولت صحبت و 
ملازمت حضرت ایشان مشرف شدم. در خاطر من خلجانی می‌کرد که به صحبت 
عشقیان رسیده بودم و به ایشان پیوسته نباشد که از این قوم گزندی به من برسد؟! یکی 
سحری حضرت ایشان آمدند و از من پرسیدند که از مشایخ به کیان اختلاط کرده‌اید؟ 
من گفتم که: به طبقَهٌ عشقیان. فرمودند که: امشب چنان دیده شد که جمعی از مشایخ 
ترک با سلاح‌های" بزرگ برگرد حوالی ما می‌گشتند. و به هیچ وجه آن قوت نداشتند 
که تواند نهاندرون دز امتتضالا به,بخیت تسا ره باشد؛ بعد از آن خاطرم تمام آرام 
گرفت. به یقین دانستم که در ظل حمایت این بزرگ از همه ایمن خواهم بود. و نیز 
فرمودند که: چون به شرف قبول ایشان مشرّف شدم به خاطرم گذشت که چون است 
که مرا سبّق ذکر تلقین نفرمودند؟ و این خاطر بر دل غالب گشت؛ ناگاه متوجّه من 
است. بدن شما قابل این نیست. شما را نیز احتیاج به آن نیست. 

نقل کردند از مقبول حضرت باری - مولانازاده اتراری - که فرمودند که: یک‌بار 


۱ س: صلاح‌های. 
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حضرت خواجه ما -قدّس اه ژوحه در حجرة این فقیر آمده طبخی فرمودند. و گفتند 
که: ات طبخ را از مولانا حواجه علی بگیرید؛ بعد از طعام خوردن فرمودند که: البته 
قر لین طمام بایان رفته است» یی کیدا ند از تین مازم افید که در هی رم 
قصوری بوده است؛ بغایت غضب فرمودند و گفتند: مناط کار بر غذاست؛ در این 
احتیاط بسیار می‌باید کرد؛ چه. هرچه وارد می‌شود ور سالک ظاهر می‌سازد؛ 
ی هه نها و پریشانها کم ند اک از خوردی یریش زیمت 

رو هد رک تس پا ری ترس این کم 
و تر کدی برد هر گر کم عورده نله و غیج کن از باران غرد را تم گداشانه کته 
خورد. و اگر چنانچه کفچه‌ای در آش به کراهت زده‌اند. آن آش را البته نمی‌خورده‌اند» 
و یاران خود را نیز منع می‌کرده‌اند؛ طریق خواجگان - قدس‌اله آرواحهّم - ایین است! 
هرکه اتشساب به این طریق دارده مناسب آن است که قدم بر قدم ايشان نهد؛ ولا تسم 
ای فیْضلَّک عن سبیل الّه 4 امری است از پیشگاه واجب‌الامتغال. ِ 

تفا اسک وله اخار اتسار ار بارامیلن عضری نان سود 
یک‌بار در تاشکند حضرت خواجه ما ی اللّه زوحه ۳ "۳ تاشکند رنجیده. 
معرجه فرکت: اند باران نیز از عقب آیشنان:به غذرتیرآهی بو که فرکت فانده ون 
کت رس نی شرس یشان فن فاد انز ان عصر سامت لش مار 
در حجره نشسته بوده‌اند وان هیبت و هش در آن نت ظاهر بوده؛ هرکه از پاران 
درآمده است بی‌خود افتاده و از هوش رفته و نزدیک شده که اثر حیات از ایشان منقطع 
شود؛ بالاخره مولانا اسمعیل و مولانا سیف‌اللاین و جمعی یاران فرکت سرها برهنه کرده 
در خواسته‌اند و به حال خود آمده. ۱ 

نقل کرد درویشی که: حضرت ایشان به جمعی اصحاب درخانه مولانا حاجی عطار 
به صحبت مشغول بودند و اثر تصرف ایشان در مجموع ظاهر بود تا که هرکه به آن 
صحبت درم ی آمد نمی‌توانست برخاست؛ در آن میان خدمت مولانا[ ۲۱۰] زادة اتراری از 
غایت استغراق از خود غایب شده بودند. در اين انا طعام بیافتن انا این بان ده 


س: عن سبیله. ص /۲۱. 
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طعام خوردن مشغول شدند و مولانازاده طعام نمی‌خوردند؛ یاران الحاح می‌کردند. ناگاه 
رت ی اب عصیت مر یاران شدند و فرمودند: ره یت او اج وج 
می‌کنید؟ هرکس از ما به حسب قابلیت خود چیزی اخذ می‌کند. او از ما به حالی 
تفت کبفاه آمنت که از کت دود 

منکر چه شود به حالت زنده دلان؟ چون نیست تو را هیچ کسی را نبود؟! 

نقل کرد درویشی که از مقبولان حضرت ایشان بود - که: سبب پیوستگی من به 
وت ایشان آن بود که من دختری را عاشق بودم و میل بغایت رسید. و بی‌قرار و 
بی‌آرام شدم و آن دختر را به من نمی‌دادند؛ چون از حصول وصول عاجز شدم به 
خود فکر کردم و حیله‌ای انگیختم و گواهان به دروغ برنکاح راست کردم و متوجخه 
یه اي رت قرف یور کرام لمات بامیی رزیت 
حضرات خواجه - قدس‌سره - رفته بود؛ من نیز به ملاژمت حضرت ایسشان شتافتم؛ 
قاضی را نیز آنجا یافتم؛ قصة خود را نیز به حضرت ایشان عرض کردم؛ حضرت ایشان 
فرمودند که: ما درخواست می‌کنیم که از این قصنه بگذری. که بوی صدق نمی‌آید از 
این سخن! در دل من چیزی درآمد و مرا متفیر گردانید؛ فی‌الحال درگذشتم و قطم 
تضوست آ عبات کر تیان به غریسح باتک زارد فتاه دن رت 
سواری نظری به جانب من کردند که آتش در نهاد من افتاد؛ هرچند کردم توقف 
نتوانستم کرد؛ بی‌اختیار فریادها از من برمی‌آمد؛ قصه تعلّی دختر فراموش شد و تعلق 
جان‌سوز اینجا واقع شد؛ برفی عظیم باریده بود؛ از غایت حرارت موزه‌های خود را 
کشیدم و پای برهنه در برف در عقب ایشان روان شدم تا به تاشکند رسیده شد؛ در 
موه خرق تست تردن که سید انش کرکه یقرت فریوونت کت گرم قییرا 
و ای و ی مه 
دختر دیگر در خاطرم نگشت. و بالکّل خلاص شدم؛ و هرلحظه اثر التفات ایشان در 
خود زیاده می‌یافتم. تا رسیده شد به آنجا که رسیده شد. 

نقل کرد دانشمندی که: یک‌بار به خدمت ایشان[۲۱۱] می‌رفتم. در راه به خاطرآمد که 


حضرت ایشان چرا در کنج کوهی نمی‌نشیند که در میان مردم این همه تفرقه می‌کشند. و به 
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آمد شد حکام ظلمه گرفتار شده‌اند؟ و محکم شد و به تکرار گذشت؛ چون به صحبت 
شریف ایشان مشرف شدم. فی‌الحال متوجه من شدند و فرمودند که: ما را مسأله‌ای مشکل 
شده است. از شما پرسیم جواب گوئید؛ شخصی است که سخن او حکٌام و سلاطین 
می‌شنوند و به درخواست او مسلمانان از ظلم ظالمان و ستم ستمکاران نجات می‌بنده و به 
سیب او رسوم و عادات جتاران برطرف می‌شود؛ او را روا هست که مسلمانان را در دست 
ظالمان گذارد و در گنج کوه به عبادت مشغول گردد؟ اهم وقت این شخص از این دو کار 
کدام است؛ و به کدام کار از این دو مشغول شود که بهتر بود؟ آن دانشمند فرموده که قطع 
ع اتشاتط طلغ اب ی شا امه فکاست کم وخ سید سارت 
و ترک مسلمین به ظلمه موجب گناه باشد. در اين اثنا تستم فرموده گفتند که: چون خحود 
فتوی می‌دهید, ترد برخاطر چرا می‌گردانید؟ از مشاهدخ ان حال اعتقماد من بسه حضرت 
یشان بسیار شد و مورث یقین من شلربه حقترت اپشان: 

نقل کرد درویشی که: یک‌بار از من هفوه‌ای واقع شد و در پس پردة خجالت ماندم 
و چند روز نتوانستم به ملازمت ایشان رسید؛ چون دراز کشید با خود گفتم: به جرایم 
محجوب شم وان منت ولا بریدن محض زیان و خسران است. هرچه شود 
می‌باید رفت. چون ترجه تم بل تمبالیی از رای زو هو شرت لس 
قف نت تاشعی هر کلف انتان زا هه ازریم که از شن او زانط وس گنف 
چون به خدمت ایشان پیوستم نظر بر من کردند و فرمودند که: اگر دایم به فاتحه 
و خواجه نفش‌بند میسر شود بسیار خوب است. اما در واقع به اینها 
نمی‌شود. می‌باید که سالک دایم مراقب احوال خود باشد تا امر نامرضی از او واقع 
نشود؛ از کمال اشراف ایشان حال بر من گشت و سبب مزید یفین من شد. 

#۶ به رگ ایشان - قلس‌سره - یک‌بار محر این سواد احقرالخدام در زعفرانچی 
در حجرة خاص ایشان در مقابلا حضرت ایشان نشسته بودم؛ به مقتضای بشریت 
دغدغه شهوانی در دل من گذشت؛ ناگاه متوجه اين فقیر شدند و به غضب تمام این 
بیت خواندند کم[ ۲۱۲] : 








۶ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


سوی درویشان بمنگر سٌست سُست تا نگویند آنچه در رگهای تست 
شرمی نمی‌داری که پیش ما به این وصف ظاهر می‌شوی؟! فرمودند که: اگر خاطرت 
خواهد مجموع خفایای باطن تو را اظهار کنم و اين ترکیب را خواندند که: «ذا لش 
اهل الصدق فاجلسوهم بالصّدق فان هولاء جواسیس القلوب یدخلون فی قلویکم و ینظرون 
الی هیک و نیاتکم»؛ دیگر از شوت اشراف آن حضرت در مجلس. آمثال ایسن خحواطر 


در دل نیامد. 


قصة ملاقات میرزا سلطان احمد و میرزا عمرشیخ و سلطان محمود خان 

قصه چنان بود که خبر امد که میرزا عمر. شیخ سلطان محمود خان را به مدد خود 
زره سر قاف لهاتم یه سطان سره این یات الق روز 
ی ی توافت رت و سر تا ره اه 
بردند. سخن آن بود که حضرت ایشان را به جهت صلح می‌برند. چهل روز در لشکر 
شرا تطاطان اس برد ووو هام ور آفتفرهام که از مهافت فاه ره سید 
ای ی ی اس ی ری کش رت شواسسا وا هر 
و ورام هس ان مدا کات اس اسان از 
حضرت بی‌ادبی نکند. 

حضرت خواجه یک روز شد. شدند و به میرزا سلطان احمد گفتند که: مرا چرا 
تم خود مرد جنگ نی‌ام! اگر جنگ می‌کردید. مرا چرا آوردید؟ و اگر صلح 
شن کج تاکسا دک فافع آن تمانله ات تفر سای رها سا 
باشم. میرزا فرمودند که: ما را چه اختیار است؟ مجموع امور مفوض به ری اقب 
لا مان ما شک شته رات نیا هاتمای اس ها رای نمی 
اقاات یک وضع ای مس تفای و فقیر نیز در ملازمت شوم 
دیگر موالی در آردو ماندند [و] مترجه میرزا غمرشیخ و سلطان:محموذشان,هنذند؛ آنهنا 
یز یر فاد حشرت اسان شوه ابعاتف ها باه بت قیال مرت تفن 
آمدند. به هم ملحق شده امه رفتند. در آن ملاقات التفات ی هون 


سلطان محمودخان کردند و در اکثر اوقات متوجه او بودند. در مخاطبات امر صلح را 





بیان قالش ی لطایت رکه در عاول انس :۲۸۱۷/۰ 


مقرر فرمودند و کیفیّت آن را نیز مقرر کردند بدین وجه که هردو لشکر در مقابلة 
یکدیگر انتیتتنك و شامانه در میان نش دو صف زنند[ ۲۱۳] و از هردو جانب مردم شمرده 
برابر بيایند و در ته شامیانه نشینند و حضرت ایشان - قداس‌سره - ایشان را به هم صلح 
دهند و عهد و شرط کنند. آخر روز مراجعت نمودند و اثر التفات ایشان در سلطان 
محمود خان مشاهده کرده می‌شد. نزدیک به خاستن فقیر را طلبیده گفتند که: رساله ما 
را بیاری و از سخنان ما پیش ملازمان سلطان محمودخان بخوانی. علی الصنباح لشکر 
میرزا سلطان احمد بتمامه سوار شدند. مقرر چنان بود که جیبه نپوشند. دیگر مجموع 
به شاهرخیه آمدند و سلطان محمودخان زود برآمد. اما میرزا عمر شیخ بسیار به تأنی 
می‌برآمد. حضرت ایشان اين کمینةٌ خود را برای میرزا سلطان احمد فرستادند که: 
عرض کن که میرزا عمر شیخ به تأنی می‌برآید. شما نیز ستعد باشید. به ما اعتماد کرده 
چنان نباشید که احتیاط نکرده باشید. که پیغامبر - صلی‌ال علیه و سم - فرموده: «با 
توکل زانوی اشتر ببند». فقیر رفته عرض کردم. ایشان نیز ضبط لشکر خود کرده متوجخه 

القصّه بعد از زمانی مدید لشکرها بتمامه در مقابلةٌ یکدیگر صفها کشیدند. غیر جیبه 
مجموع سلاح برخود راست کرده بودند. حضرت خواجهة ما - قدًس‌سره -به اصحاب و 
موالی خود درمیان آن دو لشکر بودند و در نشانیدن شامیانه گفت و شنید بسیار واقع 
می‌شد. هرفریقی می گفتندکه به آن طرف نزدیک است. این نزاع به تطویل انجامید. ناگه 
حضرت ایشان طهارت نماز پیشین در میان دو لشکر کردند؛ بعد از آن به این خادم 
کمینه گفتند که: پیش میرزا سلطان احمد رفته بگوی که من یک کستم و ضعف پیری نیز 
دریافته‌ا. این مجموع الاأت حرب شما را بر پشت خود برداشته‌ام که شمایان درهم 
نمی‌افتید. نهایت قوت همین باشد. دیگر طاقت نماند. اگر به ما اعتقاد دارید گذارید تا 
شامیانه را هرکجا که خواهند نشانند؛ چون رسالت حضرت ايشان رسانیدم» آن شاه نیک 
عقیدهُ درست اعتقاد فرمود که گذارید هرکجا که آن مردم خواهند آنجا زنند که مرا 


۱ س: علیه‌السلام. 








۸اه ماه وت کرو لشیم 


اعتماد جز بر آن حضرت نیست. شامیانه را در جایی معین زدند. میرزا سلطان احمد به 
جمعی از خواصٌ خود مقداری معین آمده در تک شامیانه نشستند. بعد از آن حضرت 
خواجه رفته سلطان مسیوه ۲۱۵ ]زورسوز/ ع ریم را آوردند؛ تفا تفن ی 
معین همان مقدار. میرزا سلطان احمد چون نزدیک به شامیانه رسیدند فرود آمدند. و 
سرا ساطان تمه ان تک فاسانه به شا ره مه افیا اسان سس اتلد 
سیک خرانس یلاع موی ال زا ی اور و یشان انار 
گرفتند. بعد از آن میرزا عمر شیخ را پیش آوردند. میرزا عمر شیخ دست پرادر را گرفته 
در روی می‌مالید و می‌گریست. و برادر کلان نیز گردن او را می‌بوسید و می‌گریست. و 
(وتفاهوی آراشین گریبز سسه سسسر ان تیف فد میال نا سردم شرت کتزم ور 
شامباه یت و امین میتی یه که اتف طرش اور 
باژگونه انداختم و هردو لشکر بر بالای زین ایستاده منتظر بودند؛ که اگر چیزی واقع 
شود برهم ریزند. 

ماخضر آوردیم؛ چون از خوردن فارغ شدند. عهد کردند و صلح در میان واقع شد. 
حضرت خواجه تاشکند را به جهت خان ستانیدند و عهدنامه را فقیر نوشتم. فاتحه 
0 وف تیان هس رفک سل فد قمدی قوبت ولاست 
هن با کاد این بر گرا بران شلیکه ‏ ضههوان کب بر این رجا بردند کزآک 
نیرنگی به دست می‌آمدند هلاک می‌کردند. به مجرد اصلاح و قدم شریف حضرت 
ایشان در یک ساعت خصومت بتمامه از دلها که( ِِ و شتضورگ 
نماند. مشاه این ابر مورث,یقین همه شند. به حضزت ایشان؟ مردم می‌گفتد که: تعلوم 
تب کف مان ماما تشه این کیت کی پرصاشدا 

رتاو مجلس یل فخانهین رای گیگ ان رو ره کباش 
آمیزد؛ ذره‌ای اثر حصومت در خود نيافتند. حضرت خواجه به سلطان محمودخان مقرّر 
کیک روید. ما نیز از راه دیگر خواهیم آمدن؛ و از میان لشکرها بیرون 
وت بو کی ور با هوشر قموون که یه خارهای تا 


چه می‌گویی؟ این واقعه را خود می‌توان نوشت. 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۲۸۹ 


قصٌ خصومت خواجه مولانا به حضرت ایشان - قدس‌سره - 

یک‌بار در خلوتی به خواصر" خود حواجه مولاا غیبت حضرت ایشان می‌کرده 
یکی از یاران ایشان گفته که اگر هیچ نباشد خواجه صاحب دولنی خود هست. این همه 
هراچ کی شرع ای میک( سس کی این ی دزاس 
که نفس نمی گذارد[۲۱۵] به مقتضای ریاست در این امر بی‌اختیارم. 

می‌فرمودند: بعد از آن که خبر فوت میرزا سلطان ابوسعید آمد. در راهی خواجه 
مولانا پیش آمد؛ روی به طرف ها ناکرده» خوانجه سلامٌ علیک گفته, مطلقاً توقف نکرد و 
و 1 
شرعی به ما برگشت به تشویش او را برگذرانیدیم؛ معلوم کرده شد که در فکر 
کارتتش بقب ارو رون سار شا که تانق مر لبم سا اقاقی کترهم نتفای 
آن نوع بوده که دیگر به خانة خواجه نروید و سخن او نشنوید و او را اعتبار نکنید؛ و 
تفر هر دم که میگ بان او رز شا ی شید تشن دزن آلبانی اس 
عبدالعلی نبوده در آخر آمده امیر درويش محشّد فرموده که ما اتفاق کردیم شما 
نبودید. می‌باید که شما نیز اتفاق کنید. امیرعبدالعلی گفته که در مجموع امور من تابع 
شمایی شما برادر کلانید. هرچه شما بر آنید من نیز برآنم. میر درویش محمّد 
۷ 
چه اتفاق می‌فرمایید؟ چنان کنم! امیر درویش محمّد ترخان قصه اتفاق خواجه مولانا را 
عرض کرده‌اند. امیر عبدالعلی سر در پیش افکنده و بعد از زمانی سربرآورده فرموده که 
در اين امر غلط کرده‌اید. زیرا که این عزیز به اعتبار ما و شما معتبر نگشته است بلکه 
به اعتبار معتبر حقیقی که حق‌سبحانه [است] معتبر گشته است. فردا روز به ضرب سیلی 
او همه پُست خواهيم شد. غیر شرمندگی و خجالت چیزی نخواهد ماند! معلوم باشد که 
من با شما در | بز ای و رین مخافت هرید رتیه زاین وس هبو[ 
دارم. حضرت ایشان - قاس سره - می‌فرمودند: امیر عبدالعلی اگرچه به مقتضای نفس 
یکی انا بو تک ای که هه اف اه راو ات او ار کم 
حق‌سبحانه از همه ناخوشیهای او عفو فرموده تجاوز نماید. 

خدمت استاد العلماء جهان مولانا علی‌عرآن - رحمةالّه علیه - می‌فرمودندکه: بعد از 





یله الا رفیم و کره اعد 


اتفاق خواجه مولانا به مرا به دیدن شیخ‌الاسلام رفتم؛ خواجه مولانا گفت: نیک آمدید 
مولانا! به دیدن آن شیخک روستایی می‌رويم. ببینید که من به او چه‌ها می‌کنم! ندمت 
مولانا فرمودند که: مرا یه حضرت ایتان عییده بسیار بود. از این سخن قوی متألم شدم 
که هرچند کردم اجازت خواهم مرا اجازت نداد؛ گفت: در حضور شما آنچه کردنیم 
خواهم کرد. از ملاحظه این معنی نزدیک[۲۱] شد که از خود و امّا چاره نبود با او 
می‌بایست رفت. در آن روز حضرت خواجه در ماترید بودند. متوجه ماترید شد و من 
به ضرورت همراه اویم. و از حق‌سبحانه به تضرع و ابتهال تمام می‌خواهم که 
بی‌ادبیهای او را که به حضرت ایشان می‌کند نه‌بينم و نه‌شنوم. چون به ماترید رسیدیم 
حضرت خواجه درگنبدیها نشسته بودند. استقبال کردند. چون نشسته. حضرت خواجه 
خود به جهت ماخضر به خانه رفتند و ماخضر به دست خود پیش خواجه مولانا نهادند. 
چون به طعام مشغول شد و می‌خواست که چیزی به نسبت ایشان بگوید لب و دهان 
راست کرده بود که ناگاه کسی آمد که میرزا می‌آیند. ی مردم عهد 
کرده که دیگر به خانهٌ حضرت خواجه نروند. ایشان چه دانند که او به چه جهت پیش 
ایشان آمده است. اندر این کر بغایت مشوش شد. چون حضرت ایشان به استقبال 
میرزا و آمرا بیرون آمدند. خواجه مولانا و اين فقیر خود را از و چهاربانخسکی ی 
مدد جمعی آن روی دیوار انداختیم تا آمرا و میرزا ما را نبینند و من در این حالت خدا 
را شکر می‌گفتم. باری کلامهای او را نشنودم. دو پیر [با] جامه‌ها و محاسن خاک آلود 
در تک دیوار نشستیم تا اسبان ما را او ان 1 هس ی تین آوهس متس 
شدیم. بعد از آن میرزا و آمرا به دستور سابق بلکه بي بیشتر به ملازمت حضرت ایشان 
آمدن گرفتند, و رای امپرغبدالعلی راجم شد. 

تق رتور وتارس او ی ریش خر ۸ 
قداس‌سره - می گذشته خواجه مولانا گفته: باشدا گذارید این جتل را ک ع یف 
او این است که دنیا جمع کند. این سخن را به حضرت ایشان رسانیده‌اند؛ ابشان 
فرموده‌اند: به مرگ چُعل بمیراد! ۱ 

مولانا روج یه مق بش اک اور و بودم که خدمت 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر.. / ۲۹۱ 


مولانا به هرات آمد؛ اکابر آنجا به دیدن او آمدند دیدند که پریشان می‌گوید. دیگر کسی 
وف اه ماو سح تیاو ساکن شد. ه رکه می‌آمد می‌گفت‌که: این را 
بر کرامات آن شیخ حمل می‌کنید؟ روزی یکی گفت: ای خواجه! شما شیخ‌الاسلام و 
صاحب خطة سمرقند ابا عن جد در آنجا مکرم و عزین بی‌موجبی در آخر عم 
علی‌خان و غلامان گرد شهرها به خواری و مذگت پرمی‌آیند. غیر این که کرامات آن 
عزیز باشد, دیگر چه تواند بود؟ ۱ ۱ 

بالاخره[ ۲۱۷]او را مرضی عارض شد و در آن فرص هنود اعیار مسهلی .کرده ی 
من گاهی در آن مرض ملازمت او می‌کردم؛ روزی پیش او درآمدم. دیدم که در میان 
ای تیم ارس وش دی ایس کاردا سس گوس ای 
مولانا معروف! مسهل چه چیز خوب بوده است. و از بوی خوش قوی گریزان و متنفر 
مرقردو ارم اکتا شا امس عصرت فان ی سره سا باه آملا که گفته بودزن کید 
مرگ جعل بمیراد! در رام امن و آن اسهال به سحح انجامید. و روده‌هایش 
مه تمه[ هی درآ وی که قاس کرو یل ان زسان شسازم خسرل سا سک 
معمّایی به دیدن او آمد؛ چشم گشاد و مولانا محمّد را گفت: خدمت مولانا محمّد! اگر 
به ملازمت حضرت خواجه عبیدالله -قدٌس سره - برسید عذر تقاصیر ما بگویید؛ که 
هرچه کردیم به مقتضای نفس کردیم؛ از همه برگشتیم؛ از ما به محض کرم درگذرانند. 
و بر این نفس مقبوض شد. 

تراب اقدام الفقرا - جامع این جمع و تألیف- این قصه را در محل نیک به عز 
ربص وت اقا هس میا سم ان ]ره که سارت موز اف م23 
۳ آمدند. اتفاقاً امیرعبدالعلی در سای خعز ول 
فرمودند: و مزار متبر که خواجه احمد آحضرنوی را طواف کردند و به شیّا رفتند. پیری 
از فرزندان خواجه میرخورد وابکنوی حاضر بود. بعد از طعام مردم تفرّق شدند. آن پیر 
تجوی که عر ضیا دای قاری کدی تشر اه کهنه غرصی شاک آ یقت ور 
ملازمت بودم از طور آن پیر معلوم شد که من نیز مانعم. حضرت خواجه فرمودند: 
بگویید او محرم است, فرمود که فریاد از دست این ظالم مضبوط که از ترس هیچ کس 
را ما ان اس که ها مایت شرت ره ما هر دورد شا روتسا زا مات 
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دهید که ما فکر او کرده‌ايم. از آنجا به غجدوان آمدند. و از غجدوان به ریوکری و 
وک وراه ما کارا سرام محمدبابای شماسی آمدند؛ در اینجا نیز پیری 
مثل آن که در شیا عرضه داشت نموده بود عرضه داشست؛ ایشان نیز مشل آن جواب 
لا 
بیش - به خانه تال در فارات بودند که شبی به تهجّد برخاسته بودند و این کمینه در 
بیرون به جهت وضو بر آمده‌بودم. که ناگاه در سحر اعلا سواری به اضطراب خود را از 
ات اندااعت و نزدیک[۲۱۸] این فقیر آمد. دیدم که سیّد ابراهيم چهر: امیر عبدالعلی 
نود کفته چه قسنه آیست؟ گفتت: امیر قتیرغان مادر میرزا را کشت؛ میرزا امیر قنبر علی 
و کشهوی افیر فتقاتعای زا کی تا آس عتا ای مرا به تعجیل تمام فرستاد و گفت: 
همیشه دست امید من به دامن عنایت ایشان بوده است. به تخصیص در این گرفتاری» 
اگر چنانچه قدم شریف رنجه نمایند امید علاصی است. و الا کار از دست رفت. اش 
به اضطراب پیش حضرت ایشان درآمدم؛ فرمودند: چه قصه است؟ قصه را به تمامی 
عرض کردم. فرمودند: ما نیز منتظر این واقعه می‌بودیم اقابه سبب کمال عقيده او 
می‌رویم. علی‌الصنباح عزیمت سمرقند کردند. چون به محل‌خواجه‌کفشی نزول فرمودند: 
امیر عبدالعلی خود را به ملازمت ایشان انداعت. و از جمله ملازمان ایشان شد. و شب 
و روز از ایشان جدا نمی‌بود. : شبی یی اتید یکی امن گویل که فا | ی ایکا نی 
ته نبرم» چه معنی دارد؟ به آن شخص گفته: نمی‌دانم؛ امیرعب‌دالعلی گفته: در ولایت 
رون ستهاعتی سس رونت تفه نان ای وی که یه خن تا یداش 
می‌داشته‌اند می‌آمده‌اند. و کاردی در دست و پاره‌ای از گوشت اعضای خود را به دست 
می‌گرفته‌اند و به صاحب دکان می‌گفته‌اند که اگر فلان چیزی را : تم دشن ترش آتین 
گوشت خود را می‌برم. و اگر آن شخص تعلّل می‌کرده است. البته او قطعه‌ای گوشت 
خود را می‌بریده است و بر دکان می‌افتاده. چون اين معنی معلوم آن مردم بوده. البته آن 
چیز را می‌داده‌اند. من به نسبت این عزیزهتی ته نبرم»! کی هرن و( وتات رات 
قارف ال توه که شرا کی سازند اش عزین کردماست هی باق مر فقو که سرا 
بردارد. این کمینه علی‌الصتباح به سمع شریف ایشان رسانیدم. اثر ترحم در ایشان ظاهر 
شد. روز دیگر در مقام تخلیص او شدنده و بازبه همان مرتبه‌اش نشانیدند. 





در بیان حقایق و لطایف که در خلال مجالس بر... / ۲۹۳ 


# یک‌بار اين فقیر در مجلس شریف ایشان نشسته بودم و خواطر شهوانی بی‌اختبار 
تلم کته فیقوت ار قفش تس فجن دجسم اصل 
الصدق یر بالصدق فان موی جوآمیین القاوپ باون في قلوبکم و ینظرون اٍلی 
هدک راتکه کر ام سر رهق ]مه درشرزی نو اعضات ست مه دا کیت 
۱ رت درویشان بمنگرسشست سُست تا نگویند آنچه فبرگهای تست . 

1 ایک بار دیگر اين کمینه را - از راه اخلاص و هواخواهی- به خاطر گذشت که 
بعضی از غلامان مصلحت نیست که در حرم ماترید درآیند. و این خاطر بغایت قوی 
شد. و عزیمت مصمم کردم که به عز عرض رسانم. اتفاقاً در شهر موتایی بود و 
کوچه‌ها به جانب قرشی می‌رفتند. چون به عوشیتیا رسیدند دغدغه این قصه در فقیر 
زیاده شد. سخری از حرم بیرون آمدند؛ فقیر حاضر بودم؛ متوجه این کمینه شده 
فرمودند که: مولانا محمّد! تو را در خواب چنان دیدم که خیلی غمخواری ما می‌کنی؛ 
مثل اینهابه خاطر نگذرانی! ایکا انز یی اسرد اب شنت 
که:الخبیتات شین ییون للضبیفات رالات لین الیو لیات 4 آمنا 
این خواطر بر دل نمی‌باید آورد. و دیگر 44 پزکت شریف ایشان مثل اب ِِ 
هرگز در دل نیامد. 

# یک‌بار اوایل ملازمت این فقیر بود - که جامع این جمع و تألیف است - و در آن 
زمان در رباط خواجه بودند. این کمینه را به خاطر امد که طواف مزار خواجه زکریاء 
ورق‌سری کنم؛ چون به در گنبد مزار رسیدم امر غریبی واقع شد که بیفتادم و درد 
عظیمی در درون خود اشامن کرد که فیس ماه یا تحت تیک وتیل که رز 
مفارقت کند. در خاطرم گذشت که از صحبت حضرت نان سیر ماش وف نات 
مزار آمدی بی‌اجازت ایشان, نیکو نبود! فی‌الحال استغفار کردم؛ اندک اندک به حال 
خود آمدم تا راست شدم. چون به صحبت حضرت ایشان رسیدم. در اول نظر فرمودند 
که: نشنوده‌ای که اکابر گفته‌اند که: «گربةٌ زنده به از شیر مرده»؟ مشاهده این سبب 
زیادتی عقیده من شد به آن حضرت. 


۰ عین این حکایت. پیشتر نیز آمده است. 
۲ ور .۲٩۱/‏ درنسخه: «السبَات لین والطیُون للطیبات والخبیتات للخبئی للخبشیین والخبیشون للخبیثات». 
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# میرزا بابر پسر میرزا شاهرخ به دویست هزار لشکر متوجه سمرقند شده میرزا 
سلطان ابوسعید پیش حضرت ایشان آمده گفته که: ما را طاقت مقاومت او نیست. 
چه‌کنیم؟ حضرت ایشان از وی نز رن قفا تاب ان اب امد کش 
را مورا بر کرک که رازن وخ رگهان را مکی که اه 
بارکرده بوده‌اند که حضرت ایشان واقف شده آمده‌اند و شتربانان را قهر کرده‌اند. و 
بارها را فرود آ شنت در هی هو درآمده‌اند. و گفته‌اند که:[ ۲۲۰] کجا می‌روید؟ 
رفتن حاجت تست کار اشمیتها کزایت می‌شود؛ من امر شما را به نفس خود برخود 
گرفته‌ا» اندیشه مکنید! تا که بعضی از آمرا دستارها بر زمین زده گفته‌اند که: همة ما را 
خواجه به کشتن دادند. چون میرزا را اعتقاد صادق بوده سخن هیچ کس را گوش 
یت رود ری بابری را - بأجمعهم -سخن این بسود که: میرزا سلطان 
ابوسعید را طاقت مقاومت ما نیست. البته ولایت را خواهد گذاشت و بیرون رفت. 

میرزا سلطان ابوسعید یراغ قلعه‌داری کرده. چون میرزا بابر به گرد حصار سمرقند 
رسیده. مقدمة لشکر ایشان خلیل هندوکه بوده بر در نمازگاه سمرقند ای‌ستاده از شهر 
اند ک مردمی اک تک منت میا ی وک گرفتار شده از او پریراغ‌تر در میان 
لشکر میرزا بابر کسی کم بوده. میرزا بابر در حصار قدیم سمرقند فرود آمده مردم به 
هس به جهت معاش می‌رفته‌اند می گرفته‌اند ٍ- و گوش می‌بریده‌اند؛ «العهدة 
رزیت تفاتما که کویه که دوه کته ایک میروا سای نمی کرش 
ریاف کشک میرزا بان بغانت هر نگ قدهاننی بعف ار گام مرک همین اسان 
ایشان واقع شده است. بسیار ضایع شده است. چنانچه از بوی بد میت‌ها مد یباتک 
امزت اوه رو ان مرا مضه معیانی ترا بای رات نخان فرستادی تلم 
ید اس در ق ااقانت ستاو مت ان سول سمل هافر قلی کار یز ما 
غایت مرد عالی همّت است. به هرجایی که متوجه می‌شود ناگرفته مطلقاًباز نمی‌گردد. 
حضرت ایشان می‌فرمودندکه: من در جواب او گفتم: اگر حقوق پدر میرزا - که میرزا 
شافرخ انس بتیرفی کابدر زمان میرزا مر فقیر در هزات پم اوه برع زمان او 
فراغتها و جمعيتها یافته‌ام, معلوم ب قناد که کان نکسا طواهن رسیدا عاقبست در مقام 
صلح شده‌اند. میرزا بابر استدعا کرده‌اند که حضرت خواجه او واراسسا فت 
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ز میرزا سلطان ابوسعید که اجازت خواسته‌اند اجازت نداده است. مولانا قاسم را بیرون 
آورده‌اند به جهت صلح. حضرت ایشان قاس سره -می‌فرمودندکه: از میرزا سلطان 
بوسعید استفسار کرده شد که به چچه جهت ما را اجازت ندادید که به جهت صلح پیش 
میرزا بابر براییم؟ میرزا فرموده‌اندکه: میرزا بابر جوان[۲۲۱]به غایت چاپلوس و جملوق 
ست. ترسیدم که ملازمان شما را بآ سل تشر که یقبام رن می‌ماند. چجه 





مجموع امور دنیوی و اخروی ما باز بسته به عنایت و التفات شماست. 

می‌فرمودند که: میرزا بابر را دعوی تصوف‌دانی بوده. و از مقدمات تصوف در 
مجلس او خیلی می‌گذشته. پیرزاده پیرقیام که متصوف بود در ملازمت میرزا می‌بوده و 
یت این طانقه خی یی اه زور اس هدوت بر جات حضان مر گنس 
پهلو افتاده به آواز بلند می‌گفته‌که: عارف را همّت نیست؛ تست اگرچه 
سییر شرا تگرفتم فا داتس که جضویت خر لنعه عازف تقود منت که سنا ز[بته هشب 
شراب زا خی رات شابن هوک کی ما معا ی اس شزا نیو 
استه زیر عارف به فایی نشرف شده اسث که او و جملا اوضاف او بته.عدم آبادی 
رفته است که از او نه نام مانده است و نه نشان» و هرچه از او صادر است نه به او 
منسوب است. وا رتیت اذ زمیت ولکن اه ری وماقتلوشم ولکن ان قتلَهّم #. واگرنه 
به ایام کل ی کل که به هش اقاهره عالین را رهم ژدنداسل تزح م علهالتتلام ‏ 
الیو هفیاط هه بیقر هر غلتی ار هی اکافر 
دیّارا 6" نحراب کرد. هود قوم عاد را به باد برهم زد. 5 ۱ 

می‌گویند که میرزا بابر را ذوق صحبت مولانا سعدالاین کاشغری بسیار می‌بوده, 
هرچند استدعای اختلاط کرده مولانا 7 نشده‌اند و تجویز نفرموده. بعد فوت مولانا 
سعداللین منقول است‌که میرزا بایر نعش مولانا را بر دوش شود گرفته از خانه‌های شهر 
فو انا بای کون خعواز عسجمل ملکان امه تاسر نان شاده رده اتقاف فر آن 
روز هوا بغایت گرم بوده و عرق از بیرون جامة میرزا می‌چکیده. تا موضع دفن به هیچ 


س: نشود. 
۲ انفال / ۱۷. 


۳ نوح /۲۱. 
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کس نداده و دایم می‌گریسته. جزالثه عن هذه الطائفة خیرأٌ 

سبحان‌اله چه خوش‌نمای است از ارباب جاه و ثروت این تواضع به فرقه درویشان. 

تواضع زگردن فرازان نکوست 

منقول است‌که: در آن زمان میرزا بابر به محاصره سمرقند آمده بو حضرت خواجه 
ی پر شقلاف ال مق نله بوددنله وت در پاش قاویان توا که میر زا 
بابر سمرقند را گرفت؛[ ۲۲۲ ]خدمت خواجه عبدالملک به اضطراب پیش خواجه ابونصر 
یی اک سا اي هیا که رت سر امک اج ان کر دوس 
تکرار کرد‌اند و ثبالغه فرموده‌اند. حضرت خواجه ابونصر به وضو مشغول بوده و دست 
خود را می‌شسته‌اند. شالغه از حد گذرانیده فرموده‌اندکه: شادیانه می‌زنندا ری 
ان رو ی و این که انیب هه سار که سیک( 
7 ان دارد که بی‌اجازت و رضای او هیچ کس تم توانتار کيفست, 
خواجه عبدالملک گفته که آن کیست؟ گفته: حضرت خواجه عبیدالله - قلاس سره ؛ بعد 
زمانی معلوم کرده‌اند قصة گترفتن غلط بنوده انسته بنه: جهست مصلحت شصادیانه 
می‌زده‌اند. ۱ 

نقل کرد عزیزی از کبار حضرت ایشان که: مرا به طریق رابطه مشغول گردانیده 
بوده‌اند و من به حسب اوقات احضار صورت آن حضرت نموده. متوجه می‌بودم و به 
سیب دوام اشتغال به این امر خوش‌وقت و مجتمع می‌بودم. اقا گاه‌گاه از لوازم بشریت 
مشوّش و متألم می‌بودم. روزی در مجلس آن حضرت نشسته بودم و در دل تشویشی 
بود در این انا نظر به این کمینه کرده فرمودند: 
چون من خراب مست را در خانٌ خود ره دهی؟ خود می‌ندانی این قدر این بشکنم آن بشکنم؟ 

نقل کرد خدمت امیرعبدالاول - روْح‌اله ژوخه - که از برکت التفات آن حضرت این 
فقیر را نسبتی بی‌واسطه قول و زبان حاصل شده تا هی گنه از راه باطن از آن 
حضرت تقویت و تأئید بی‌واسطة قول و زبان می‌یافتم؛ سینه را از نو 
دل را اطمینان به حاصل بوده و یوماً فیوماً در ازدیاد می‌بود تا ملتی بر این گذشت 
بی‌آن که سببی ظاهر باشد؛ ناگاه ترک تقویت و تأئید کردند و در مقام حطاب و عتاب 
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شدند و از حد درگذرانیدند. به مثابه‌ای که نزدیک آمد که نفس از انقیاد بیرون آید. در 
خاطرم گذشت که یقین که آنچه از مجلس محصول من بود ایشان مطلع بودند و در 
تقویت و تأئید آن مدتی کی ]اف سانش تما اک ای امس رو 
چگونه بر وفق آن نمی‌روند؟ و اگر چنانچه در این طریق دخل نداشت. چرا منع و زجر 
ار موه کنو تا هشن ین هس هک اور ش۱۱۲۳ اش و 
زجر و غضب آن حضرت بسیار شد. با خود گفتم: روز قيامت آمنا و صدقناه در محشر 
اکبر و مجمع انبیاء و رسل و خواص اولیاء خواهم پرسید که این کمینه تفویض امور و 
اعتیا ود به دا کرده بودمر وی تو فان رات دریم فیک اکیر ختافحه 
آن هم بود بر موجب آن نرفتید. و اگر چنانچه مهم نبوده چرا منع و زجر نفرمودید. 
بلکه تقویت و تأئید کردید؟ چون این خاطر این فقیر را مضطر گردانید. بالاخره خود را 
به حجرة ایشان رسانیدم و از بی‌طاقتی خواستم که آنچه در دل متمکن شده بود به عز 
عرض رسانم. اتفاقاً در ملازمت ایشان شخصی بود. او را به جهت مهمی فرستادند. و 
شوه هی اه رید که در میم آفیا ری باس امه بر کلب ؟ 
وان که برض کت سر سای یت اس وشن مره 
است من تو را کی فرمودم؟ تو خود اختیار کرده‌ای. تدبیر آن را تو خود می‌دانی. بعد 
از تندیها فرود آمدند. و به طریق عنایت والطاف فرمودند: اعتقاد مرید به نسبت پیر آن 
شنت باق کل هه عزال اویش پر ای یی رات آن یت اک 


او را اظهار کند. بی‌واسطة قول و زبان باید که جواب یابد. و نیز فرمودند که: چه شیخ 








فصل سوم 
در بیان اوصاف اخلاق و حکایات این طايفة علیّه - قدس ال آرواحهم 


منقول است از ابوالفیض ذوالنون مصری - قلس‌الّه سره - که گفت: شخصی بزرگی را 
در یمن تعریف کرد که: از کمل این 2 
حکمت معروف است. چون به زیارت بیت‌الله‌الحرام شرف شدم. قصد زیارت آن 
بزرگ کردم تا به موعظت و کلام او منتفع شوم؛ جمعی با من موافقت کردند و در میان 
اشنم هرا وه شیاه سای رگ دوش سارک ار اج اف 
و شاوی ا ع هی بر ی مات ای کر اک سس تن 
است. از غایت نحافت بر او رتحم خورده گفتيمکه: چرا به نفس خود رفق نکنی؟ که 
پیغامبر - علیه‌الستلام - گفته‌اند که: فک مطیِتک فآرفق بها.؛ به گفته ما اصلاً ملتفت 
توق شا هت ناهیک ۱۱۲۱ رای به یمن و و از مسکن آن بزرگ پرسیدم. 
چون. به بت او یدیم اول کسی که بر او سلام کرد و مصافحه نمرد او بود. بعایک 
به او التفات نمود. بعد از آن ما سلام کردیم و مصافحه نمودیم. بعد از آن جوان پیش 
رفت و گفت: يا سیدی حق‌سبحانه شمارا و امنال شما را طبیبان اسقام قلوب و 
معالجان اوجاع ذنوب گردانیده تا به توسط شماو به برکت انفاس شریف شما 
دردمندان و متلایان از امراض گوناگون قلوب خلاص یابند. خاصاً لوجهه شبحانه به 


۰ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


این دردمند مبتلا نظری فرماء و از داروخانة واذا مُرضتٌ فهُو شفین 4" تبرت عاجیل 
کرامت کن! که مرض مزمن شده و بدن از تحمّل آن عاجز است. شیخ گفت: 
علیل عارضه عشق را دوا درد است طلب کننلءه درمان درد نامرد است 
به درد عشق دلی را که مبتلا کردند یقین شمرکه به‌دیدار دوست درخوردست 
باز جوان پرسید: ما علامةالخوف من‌الّه تعالی؟ شیخ گفت: علامت خحوف خدا آن 
سخن شیند همة اندام او در اهتزاز درآمد و بی‌هوش بیفتاد. چون به هوش باز آمد 
گفت: رحمک‌اله! کی به یقین بداند بنده که او خایف است از حق -سبحانه؟ گفت: 
هرچگاه که نفس خود را به نسبت دنیا مریضی پندارد که پرهیز می‌کند از هرطعام از 
ترس طول مقام و صبر می‌کند برمرارت و تلخی دوا از ترس مکث داء؛ چنان شهقه‌ای 
ما علامة المحبّ؟ شیخ گفت: یا حبیبی! درجه محبّت بغایت رفیع است. جوان گفت: 
محبّان خود روزنه‌ای گشاد تا به نور قلوب نظر در عظمت جلال محبوب کردند. و از 
حضیض ظلمت بشریّت به ذروة علیای ملکیّت ترقی کرده در سلک مهیمین و در صف 
الملائكة الکرا ع المقربین منتظم گشتند. و مشاهدة امور به یقین و عیان کردند. پس خدای 
را به جمیع استطاعت خود پرستیدند. نه از جهت طمع جنت و خوف عذاب نار؛ چون 
این بشنید حالتی در او پیدا شد. شهقه‌ای بزد و جان به حق تسلیم کرد - رحمه‌الله. شیخ 
گفت: وال که[۲۲۵] این است درجه محیّین. چجون خبر محبوب خود شنید از غاییت 
اشتیاق شهقه‌ای بزد و جان به جانان سپرد. 
دیدم که در زیر درختی به نماز مشغول بود؛ سلام کردم جواب سلامم نداد. باز سلام 
کردم نماز را تحفیف کرد و به انگشت خود در زمین اين بیت نوشت: 
نع اللسان من الکلام لائه کهف السلاء و جالب الافات 


۰۱ شعرا / ۸۰ 








درییان اصاف اعلای و شکایات ایه طاینه ۳۸۱7 


فاذا نّطقت فکن لریک ذاکرا لاتسته و لحمده فی‌الحالات 

ذوالنون گفت: حالتی در من پدید آمد که خود را ضبط نتوانستم کرد. و بسیار 

می‌گریستم» و من نیز به انگشت در زمین این بیت نوشتم: 
قرشم کافیه: لا تین و یبقی الهر ما کتبت یداه 
فلا تروشم که فی القيامة آن ترا 

گفت: که آن جوان نعره‌ای بزد و جان به جانآفرین تسلیم کرد؛ من خواستم که قیام 
به غسل و دفن او نمایم که ناگاه هاتفی آواز داد که تو از میان بیرون روا ما دانیم و 
دوست. خود من از هیبت این آواز به گوشه‌ای رفتم و شب تا روز به عبادت مشغول 
شدم. چون روز شد. هیچ اثری از نعش او ندیدم و هیچ چیز نیافتم. رحمة الّه علیه. 

# و هم از ذوالنون منقول است که گفنی؛ در غلبات احوال در بعضی از کوههای 
بیت‌المقدس می گشتم که ناگاه آوازی شنودم که می‌گفت: «ذهبت الالام عن ابدان الخدام, 
وولهت بطاعته عن الشراب و الطعام, و آلفت ابدانهم طول القیام اج تن المللک العلام»؛ و 
در پی این آواز رفتم؛ دیدم که جوان امردی چهرة گلگون زرد شده و پشت او از غایت 
اف چون هلال خمیده .گویی که سالها بیمار بود؛ چون مرا از دور ی درختی 
پنهان شد؛ گفتم: ها الغلام لیس الخفاء من اخلاق الکسرام» نو که عونت 
وصیتی بکن! ناگاه در او کیفیّتی پیدا شد که به روی درافتاد و گفت: «هذا مقام من لاذ 
یک و استجار بمَعرفتک, و آلف محبتک. فیا اله القلوب و ما یحویه من جلال عظمتک 
آحجینی غن القاطعین لی عنک؛ ببفنااز ان انس شد؛ هرچند [نظر آکردم او را 
نیافتم. 

منقول است از شیخ ابوبکر ضریر - رحمه‌الّه - که گفت: در همسایگی من جوانی 
بود خوب صورت که همه روز به روزه بودی و همه شب خواب نرفتی و نماز[۲۳] 
کردی؛ روزی پیش من آمده گفت: ای استاد! امشب ورد خود ادا ناکرده خواب رفتم در 
خواب می‌بینم که محراب شّق شد و دختری چند ظاهر شدند که من هرگز به جمال و 
زیبایی ایشان کسی ندیده بودم؛ در میان ایشان یکی بغایت قبیح بود که مثل او نیز ندیده 
توحم: کف :شب ار ان کنیس[ کفا ای انتن قیتار ان کبس 6 گفتنهساآن قبهای 
توییم که به ریاضت و مج و بندگی زا هنکن و این قبیح آن شب 





۲ الا تارفن و کر دقن 


توست که در خواب شده‌ای» و اگر در آن شب که در خواب شده‌ای بمیری. ابدالابدین 


آسائل لمولاک وارذدنی‌الی حال فانت قبحتنی من بین اشکال 
لا تُرقدن اللیالی ما حییت. فان مت اللیالی فهن التهر امثال 


بعد از آن یکی از حواری خسنی این بیت گفت: 

تین ای اللواتی کت سهرها. راهان بعریم ورنات 

نحن الحسان اللواتی کنت تخطبنا جوف انظلام بلوعات وزفرات 

هه شرا تما شهج ۰ و۵ ر تصلی بات 

شیخ ابوبکر گفت که« در جوان حالتی پیدا شد و شهقه‌ای بود و بنه روی درافتاد و 
جان به حق تسلیم کرد - رحمه‌اله. 

نقل‌است از شیخ عبدالواحدین زید - رحمه‌الله - که: یک‌بار عزیمت غزو داشتم و 
اصحاب من همه جمع بودند شخصی در مجلس این آیت خواند که ان ال اشتری من 
المومنین آنفتهم وآموالهم بان لَهُم الجتَة6؛ جوانی در سلک نونزده سالگی برخاست .که 
پدر او وفات کرده بود و مال بی‌اندازه میراث یافته گفت: یا شیخ! ان اه اشتری من 
المژمنین آنفتهم وآموالهم بان هم الجنة4؟ شبخ گفت: بلی! وله الصدق و وع؛ الحق؛ 
جوان گفت: گواه باش که من نفس خود و مال خود را به حق‌سبحانه فروختم به جنت! 
شیخ گفت: واه این کاری بزرگ است و تو خردی. می‌ترسم که صبر نتوانی کرد و 
عاجز آیی؛ جوان گفت: یا شیخ! کسی با خدا سودا کند و باز عاجز آید؟حاشاوکلا! گواه 
باش که[به اتحقیق فروختم [و] پشیمان نخواهم شد؛ و فی‌الحال از جمیع مال سود 
بیرون آمد و به ما همراه به غزو شد. و در راه به خدمت ماو خدمت دواب ما قیام 
می‌نمود. و چون ما خواب می‌رفتیم او بیدار می‌بود. و مارا محافظت می‌کرد و روز 
[۲۲۷] صایم می‌بود و شب همه شب قايی که همه ما در ریاضت او متحیّر بودیم تا 
رسیدیم به روم و همه به تهيه اسباب خرب مشغول بودیم. و او واله و حیران 
می‌گفت:«وا شوقاه اٍلی العیناء المرضیة!» تا که یاران ما او را به جنون نسبت می‌کردند؛ 


۱ توبه / ۰۱۱۱ 








فزپیان اوضاف اعلای وسعکایات این طابیه ۳:۲۸ 


روزی او را طلبیدم و گفتم: این چه عبارت است که می‌گویی؟ گفت: روزی به حواب 
رفته بودم. دیدم که شخصی می‌گوید که: برو به عیناءالمرضیه! ناگاه بوستانی دیدم 
جوی آب روان بغایت صاف و در غایت سردی. در لب این جوی دختران صاحب 
جمال ایستاده‌اند و به زینت و زیوری آراسته‌اند که از بیان آن عاجزم؛ چون مرا دیدند 
کنیزکان و خدمتکاران اوییم؛ پیشتر روا پیشتر رفتم؛ جویی دیدم از شیر خالص می‌رفت 
و بوستانی دیدم که از هرزینت در او بود و برکنار آن جوی دختران دیدم که مثل آن در 
خسن هرگز ندیده بودم؛ بر خسن ايشان مفتون شدم؛ چون مرا دیدند به همدیگر نظر 
گفتم: عیناء‌مرضیه درمیان شماست؟ گفتند: نی ما خدمتکاران اوییم پیشتر روا پیشتر 
رفتم؛ ناگاه به جوی خمری رسیدم. در کنار جوی دختری چند دیدم. پیشین‌ها فراموش 
عسل مصفی بود؛ برکنار آن دختران بودند به جمال از همه زیاده. که همه را فراموش 
کردم و گفتم: عیناءمرضیه در میان شماست؟ گفتند: نی! واه که این همه که دیدی 
کنيزک و خدمتکاران اوئیم پیشتر روا پیشتر رفتم؛ ناگاه خیمه‌ای دیدم از یک دانة 
مروارید سفید. طنابهای او از نور. و بر در خیمه کنیزکی ماه‌روی ایستاده» چشم از 
جمال او خیره می‌شد؛ مرا چون دید بشارت داد و فریاد کرد که: ای عیناء‌مرضیه! اینک 
شوهرت آمد؛ چون نزدیک خیمه رسیدم و درآمدم دیدم بر بالای تختی از زر نشسسته 
است که تمام این تخت از ذر و یاقوت مکلّل است. 
هجرت الخلق کل فی‌هواکا [۲۲۸]وآیتمت العیال لکی آراکا 
فلو قطعَتنی فی الب آربا ما سکن الفواد الی سواکا 

چون نظرم به جمال او افتاد. عیناء مرضیه گفت: مرحبا بک یاولی‌الرحمن! پس 
نزدیک شدم؛ خواستم که معانقه کنم گفت: صبرکن! هنوز فرصت است؛ زیرا که هنوز 
دز توح حیات هست؛ شب آینده پیش ما خواهی بود؛ ناگاه بیدار شدم؛ ای شیخ! 





۴ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


هیچ صبر ندارم از آن جمال! در این سخن بودیم که حرب قائم شد؛ این جوان به 
حرب مشغول شد و کارهای مردانه کرد بالاخره زخمی گران خورد. چون او را 
برگرفتند می‌خندید؛ خندان خندان جان به جانان سپرد - رحمةالّه علید. 
عاشقانی که باخبر میرند پیش معشوق چون شکر میرند 

# و هم از او منقول است‌که: یک‌بار در کشتی نشسته بودم کشتی را باد برد به 
جزیره‌ای رسانید؛ در آن جزیره شخصی را دیدم که بّتی را می‌پرستید؛ گفتم: چه 
می‌پرستی؟ اشارت به بت کرد؛ گفتم: این مصنوعی است. خدایی را نشایدا نه نفع 
رساند و نه دفع ضر که کشت تشم کدا زا می پرمتیدک گفتمونهو نی الق کل‌شن و 
ور کی ی رم ی اش هی وا هیا با با 
ای هک کف تم یهت رازم مایق 
نمود؟ گفتم: این مّلک به ما رسولی فرستاد که ما را خبر کرد؛ گفت: به آن رسول چه 
کرد؟ گفتم: چون ما را خبر کرد و اتمام دین و ملت نمود؛ باز او را پیش خود برد؛ 
گفت: از وی هیچ علامت ماند پیش شما؟ گفتم: آری! کتابی از انش آورده بوده اینن 
زمان در میان ماست؛ هم ات مس کف تشر بای گتکارسخ انعر 
نمی‌توانم خواند. پس سوره‌ای بنیاد کرد؛ من می‌خواندم و او می‌ گریست. تا سوره را 
تمام کردم؛ گفت: سزاوار آن است که کسی به صاحب این کلام عاصی نشود. 
وفی‌الحال مسلمان شد. و چند سوره از قران تاو زر شرایع آنچه دربایست بود 
نیز بیاموخت» و چون شب شد نماز خفتن گذاردیم» آهنگ خواب کردیم؛ گفت: این 
الهی که مرا به آن دلالت کردید خواب می‌رود؟ گفتم: نی ای بندة خحدا! هوالحیه! 
القیوم لاتأخذه سنَة ولانوم 4" گفت: چه بندگان باشید که خداوند بیدار و شما خواب 
موز ویک ؟| ات رن نشد تا به عبادان رسیدیم؛[۲۲۹] من به اصحاب خود گفتم: ایبن 
مرد نو سلمان است. پارة چیزی از برای هی زونه و تشویش نشود! 
چون پیش او آوردیم» گفت: این چیست؟ گفتیم: این را بگیر و در وجه خود نفقه کن 
تا در تشویش نشوی! گفت: «لاآله‌الااله». من در جزیره‌ای بودم هن صنمی 
۰ س: عظیم قیوم. 


. ۲۵۵  هرقب‎ ۲ 








شیاه ارات ایو ارات اش و۳۰۵ 


مشغول بودم و او را نمی‌شناختم, مرا ضایع نکرد و حالا خود مرا چون ضایع کند که 
او را شناخته‌ام؟ چون سه روز گذشت کسی خبر آورد که آن مرد نو مسسلمان را مردن 
نزدیک شده انسنت» پنیش او رشان کنات هییج. عاخت داری؟ کنستء عانشیق مرا 
قاضی‌الحاجات کفایت کرده است؛ روز دیگر برفته از دنیا؛ بش به خواب ک و 
رشان امن او نی ای انس و رسای زن اهامای ان 
تشه اسان در بارش ار دا هو او اس آیت سی تن کب طر تیار 
یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بُما صبرتٌ فنعم غقبّی الدار 4 - رحمه‌اله 

9 یت گفت: موسی ابن محمّدین سلیمان الهاشمی از ابناء دنیا بود و دنیایی 
بس عریض داشت. و متنقم بود؛ عمر عزیز در استیفای خظوظ و شهوات مصروف 
می‌داشت؛ حاصل هرسالة از یزتاهه اسف هزار دینار بود؛ مجموع را در مشتهیّات 
نفس خود صرف کردی. و جوان و بغایت صاحب جمال بود و او را منظره‌ای عالی 
4 داشتی: یک در به سوی شارع داشت و در دیگر به سوی 
بساتین که دایم تدمای او به عشرت مشغول بودند؛ استاش ری الا فساد همه آماده 
بودی» و یکدّم او را کس از این عیش خالی نمی‌یافت و هيچ‌کس پیش او ذکر موت 
ومرض و غم و مکلار عیش نمی‌کرد. مگر ذکر فرح و سرور و مُضحکات. تا بپیست و 
هفت سال بر این منوال عمر گذرانید؛ شبی در قصر خود با ُدمای مجلس به حشرت 
مفیو هل موسای یهت راکو وهای ریک شور او ات که 
هرگز از مطربان ود نشنوده بود و در دلش اثری عظیم کرد؛ به مطربان اشارت کرد 
که: خاموش و و دری که به شارع داشت بیرون کرد و گوش داشت؛ نغمه‌ای 
حزین می‌آمد؛ گاهی می‌شنود و گاهی نی؛ یکی از خواص خود را طلبید و گفت: برو و 
صاحب این نغمه را پیش من بیار! او به طلب بیرون آمد؛ دید جوانی نحیف الجسم. 
گردن باریک» رخساره زرد» ژولیده موی [۲۳۰] شکمش به پشتش چفسیده. جامة خلق 
در بر و پای برهنه در مسجد ایستاده و به مناجات رب‌الارباب مشغول است؛ او را 


گرفته پیش موسی آورد؛ چون نظر موسی بر او افتاد گفت: این کیست؟ خادم گفت: 


۰ اعراف / ۶۰ 








اه الما رفن زگره المغین 


صاحب نغمه است. گفت: او کجا بود؟ خادم گفت: در مسجد به نماز مشغول بود. 
موسی و ای جوان! چه می‌خواندی؟ گفت: کلام الْه. گفت: آن نغمه به من شنوان! 
گفت: اعد بالله من‌الشیّطان الرجیم, ان الابرار فی نعیم و ان الفجار آفی جحیم»" 9 
عیناً یشرب یه المقربون" بخواند؛ بعد از آن گفت: ای مفرورا این آیات پینات 
خحلاف مجلس و زندگانی توست؛ تو را نه برای این خلی کرده است! ناگاه هاشمی 
پرخاست و دست در گردن این جوان انداخت و گرية بسیار کرد. و همه ارباب طرب 
را اجازت فرمود. و از قصر بیرون آمد. و بر روی حصیر به آن جوان نحیف مرتاض 
نشست. و آن جوان او را نصحیت می‌کرد و او با خداوند -جل و علا عهد کرد که 
دیگر بر سر معصیت نرود تا روز شد؛ اظهار توب؛ خود کرد و در مسجد نشست. و 
مجموع اموال خود را به فقرا نفقه کرد و شالی درشتی دربرکرد. و پشمینه‌ای در سر 
بست. و به نان جو و سرکه قناعت کرد. و همه شب فایم بود. و روز صائم. و هیچ 
انسله از عرامت ال تیوه ان کا در فعض ببوم سفتان مر ضاوت:آمتیام 
می‌نمود. بلکه همه صالحان وستعندآن به ثبر ک به زبارت او می‌آمدند و می‌گفتندکه: با 
نفس خود رفقی بکن که مولی -جل و علا- کریم است! آن جوان می‌گفت: که جرم من 
نزد حق‌سبحانه عظیم و بسیار است. شبها را به روز و روزها را به معصیت به شب 
بسیار آورده‌ام و خداوند را آزرده‌ام و به گریه می‌افتاد چندان که نزدیک بود که هموش 
از وی برود. و آخر متوجه حجّ شد؛ پای برهنه بی‌زاد و راحله قطع بادیه کرد و به مکٌّه 
تاه کزرزی وشها سیمزی با وفایش اقا تنس در 

حکایت: آورده‌اند که هارون‌الرشید- خليفةٌ بغداد- را پسری بوده شانزده ساله شده 
بود با ژهاد و غبّاد مرافقت می‌کرد. و به زیارت مقابر بسیار می‌رفت و می‌گفت: شما 
پیش از ما در دنیا بودید و مالک دینار و درهم فرظ خود فائم بودید. این 
زمان در قفص فبور محبوس شده‌اید. و می‌ گریست و از گریه بی‌هوش می‌شد؛ یک روز 
پیش پدر رفت؛ دید که [۲۳۱] بر تخت نشسته و ارکان دولت بر گرد او ایستاده. و وزرا 
و ندما همه حاضرند. و او جامة پشمینه در برداشت و شمله بر سر بسته بود؛ ارکان 


۱ مطففین ۲۱ . 
۲ مطففین ۲۸ . 








دزپياخ اوضاف اخلای. و مکابات انم اطاییه ۸ ۳:۷ 


دولت به یکدیگر گفتند که: این پسس امیرالمومنین را در این میان ملوک فضیحت 
می‌کند؛ اگر او را برای این اعتاب کند. شاید ترک کند؛ شرس هار ول فان عرض 
کردند او را به جهت لبس صوف معاتبه کرد و گفت: ای فرزندا تو مرا در میان ملوک 
فضیحت می‌کنی! او هیچ جواب نگفت. و نظر بر مرغی کرد که بر شرافه‌ای از شرافات 
0 
۱ فی‌الحال فرود آمد و بر دست او بنشست؛ بعد از آن گفت: ینش ند 
ی ترجه وتا شون تست رت ردان کنک وله بش از هعلق رسفا 
بز دست آثرآلیونی انعین! تیافلازیس گنت تو تیغ بر فضیحت کتروق]بنهسیب 
مات دیاز کفگا: هقی من راد از تو مفارقت کنم این زمان محل آمد؛ بات 
کرد و هیچ چیز از دنیا قبول نکرد مگر صحفی: و به بصره رفت و ساکن شد؛ هفته‌ای 
یک روز -روز شنبه - مزدوری کردی به یک دنیار و دانگی. و هرروز دانگی قوت خود 
کردی و باقی هفته به عبادت مشغول بودی؛ روزی ابوعامر بصری را کار آب وگل بود؛ 
گفت: به بازار رفتم که مزدوری بیارم» پگاه له برد از رجالن آقویا کسی نیافتم؛ دیدم 
جوانی نشسته است بغایت خوب صورت. امّا گلگونة رویش از ریاضت زرد گشته و 
بدن لطیفش نحیف شده و زنبیلی در پیش نهاده و مصحف در دست و به قرأت 
رلتیه کفی کار وکا کر سار هقی کر 
هراقیاتی [کذا: به ذیداری و دانگی: اجرت مقر کزه و گفت: به هرظ آن که نمار گزارم؛ 
رخافم سوت با کار شقغرل که با وشود اسافث با بکاه کته کی را جر 
چون پگاه شد من دو دینار به او دادم؛ گفت: به این ۳ نکرده وه کات همان 
یک دینار و دانگ که مقرّر کرده بود گرفت و برفت؛ روز دیگر به طلب او به بازار 
رفتم. او را نیافتم؛ پرسیدم. گفتند: او[در هر] هفته‌ای روز شنبه کار می‌کند و باقی روزها 
را به عبادت صَرف می‌کند؛ من کار خود را تأخیر کردم تا شنبة دیگر به بازار ۳ او را 
دیدم به همان حالت: که پیش[از این ] دیده بودم؛ بر او سلام کردم[۲۳۱] و او را برای 
کار طلبیدم؛ همان سخنان که پیش گفته بود باز گفت. و به همراهی من آمد. و به کار 
مشغول شد؛ چون پگاه شد من سه دنیار به او دادم, یو کرد مک یازیو دنک 
شنبة سیوم به طلبش رفتم او را نیافتم؛ پرسیدم؛ گفتند: سه روز است که در خرابه‌ای 





اما ر شم وی قاشد ش 


بیمار است؛ شخصی را آجرت دادم تا مرا بدو راهبری کرد؛ در خرابه‌ای افتاد و پاره‌ای 
خاک را تخت ساخته و بر آنجا خفتیده, و پاره‌ای گرد کرده و سر برآنجا نهاده و حالش 
تنگ شده؛ سلام کردم و نشستم و بار دیگر سلام کردم؛ مرا شناحت؛ سرش را برداشتم 
و بر کنار خود نهادم؛ مرا از این منع کرد و گفت: با صاحبی! لا تعتز بتنقم فالعمر ینفدوا 
لنعم تزول؛ بعد از آن گفت: یا عامر! هرچگاه روح من مفارقت کند مرا به روی درافکن 
و ریسمانی در گردنم بند و همچون میته. کشان‌کشان به سر چهار سوی بر و منادی 
کر رکه سرام کین کف کی عدای رز خن کسایه ت۱3 خرن سل دی سر و 
همین کل که اقا عوم امنت دوش( اوعان کف مین کقش بخ در اتب ند 
تو را نپیچم؟ گفت: یاب جدیده زندگان را لایق‌تر است «الثیاب تبلی بلح یبقی) 
شمله و زنبیل را به گور کاویده و این مصحف از امیرالمژمنین عثمان است. به 
هارون‌الرشید - خلیفهٌ بغداد - برسان و این خاتم را نیز به او رسان! می‌باید که خود به 
دست او دهی و بدو بگویی اين مرا ودیعت از جوان غریب[است]؛ و او تو را وصیت 
کرد که سعی کن که در غفلت ملک‌داری نمیری» که مردار می‌میری؛ چون وحیتها تمام 
کرد جان به حق تسلیم کرد؛ من به موجب وصیت او را به روی درافکندم و خواستم 
ریسمان در گلوی او بندم که از چهار 1 خانه آوازی سهمناک شنیدم که: ای 
ات دوستان خدا اینچنین بی‌عزتی و بی‌ادبی کند؟ از هیست این آواز 
کت او ازپداعت ۱ به یور تکین رل هنم تب تظیتدام اطماب رد 
زا خر ری ادف کیت ار ی سرا کید که عون رت الم رسای 
مرتفعی ایستادم و مصحف را وه یا ری مش رادید یه عم تافو 
ام کفتی ان یمیت امس مه ان شون غ رش مان شا و مار 
دادم و گفتم: تو را وصیت فرمود و گفت: از من خلیفه را سلام رسان و بگوی که 
زینهار در غفلت ملک نمیری که مردار می‌میری! فریاد و نوحه بی‌اندازه آغاز۲۳۲] کرد 
و بعد از آن هرا به خلوت طلبید؛ حاجب گفت: یا ابا عامر! خلیفه بغایت مغموم است؛ 
سخن بسیار نگوئی! خلیفه چون مرا دید گفت: نزدیک نشین! نزدیک نشستم؛ گفت: 
پسر مرا می‌دانی گفتم: بلی گفت: به چه کار مشغول بود؟ گفتم: هفته‌ای یک روز 


مزدوری می‌کرد و بقیهٌ هفته به عبادت مشغول بود؛ گفت: تو او را هیچ کار فرمودی؟ 





دز بیان اوضاف اعان واسکایات. این طایقه ۳۸۹ 


گفتم: آری؛ گفت: شرم نداشتی او را کار فرمودن؟ که او را اتصال است به رسول 
صلی ال علیه وسلم؛ گفتم: المعذرة اٍلی له ثم الیک یا امیرالمومنین! که من او را نشناختم 
مگر وقت وفاتش؛ گفت: تو او را خود غسل کردی؟ گفتم: آری؛ گفت: دست خود را 
۱۵ جشت را کف ویر سا هناخ و کشت بای کت کیت یرب آمرجی؟ 
بعد از آن مرا به همراهی خود به بصره برد؛ چون نظرش به قبر احمد افتاد بی‌نحود شد؛ 
ره به نانآ ار سیخ ۱ 


پا غائبا لایّب من ستفره عاجَله موتّهُ علی صغره 
یاقرةالعین کنت لی انس فی طول‌لیل و فی قصره 
بربت کاساً ابوک شارئها لد من شربها فی کبره 
والحمد له لا شریک له قدکان هذاالقضاءمن‌قدره 


ابوعامر گفت: آن شب در سر قبر احمد بودم, بعد از اداء ورد خود در خواب شدم 
مره باس شش غای یخن نی ای ای ات وس شی شیر 
دیدم که مرا فریاد می‌کند ومی‌گوید: جزاک‌اله عنی خیراً یا ابا عامرا من گفتم: ای فرزند! 
کجا بلاق کفت ای وب راضی غبز ظیان و بوفرز ام و عطاسانی مختصوض 
گردانید که ها لاعین رأت ولا أَذنٌ سَمعت ولاخطر علی قلب بَش»؛ و گفت: ای ابوعامر! 
بدان و آگاه باش که هيچ‌کس از دنیا نرود مثل من که الا حق‌سبحانه بر او اکرام کند؛ 
چون بیدار شدم بغایت مسرور و خوش حال شدم؛ هارون‌الرشید گفت که: فرزندم 
احمد پیش از آن که من به امر خلافت مبتلا شوم متولد شد و نیک کلان شد. قرآن 
بیاموخت و علم ورزید. و چون من خلیفه شدم از من مفارقت کرد. و از دنبای من هیچ 
چیز قبول نکرد مگر مصحضی؛ و او مادر را بغایت فرمان بردار بود؛ خاتمی از باقوت 
سرخ که خراج مملکتها بود به مادرش دادم به او دهد. به او داد؛ گفتم[۲۳4] شاید او را 
مر وکا فرناند کی تکار با ام ربهر شنک رده انیت رو ای مشب زگ تافو 
است؛ 

نقل است که: هارون‌الرشید پی پیش از تلد خلافت هميشه به اصحاب و ارباب قوب 
و اصحاب مکاشفه صحبت داشتی و از اهل دنیا اعراض اوه تک رویط 
و با سفیان ثوری عقد مواخات داشت؛ چون موسی بن محشّد الهادی وفات یافت 





۶ یله تارف وگ تصش 


هارون را به خلافت بنشانیدند؛ جمیع علماء و کبَراء و مشایخ عراق بر تهنیت او جمع 
آمدند. مگر سفیان ثوری که نیامد؛ روزی هارون‌الرشيد به سفیان ثوری مکتوبی نوشت 
مضمون این بود: برادر دینی! سفیان معلوم داند که ما را هرگز رغبت لک و خلافت 
نبودا ولی سق‌سبخانه بی‌سعی و اشتبان با ولایت ال شبلام را بسا تفویض:فرمود وبا 
می‌خواهيم که مساعی جمیله‌ای مبذول داشته به ادای حقوق این امر قیام نمائیمه و ایسن 
شوت هی تک ما ها تیالعات قوف خی درس ترشیت 0 فیس خن 
قق کی برادری بیان بات است؛ البته ای کار عرش بای کمشل ور 
معاون ما گردد! حضرت سفیان - رحمةاله‌علیه در جواب نوشت که: ما عقد برادری با 
و شرطی بسته بودیم که هوا را معبود خود نسازی. و دنیای مردار را قبلة دل خود 
نگردانی. و خدمت شیطان را بر طاعت رحمن نگزینی, و خلوت و عزلت را بر خلطت 
و ریاست اختیار ننمائی. چون تو این شرایط را گذاشتی و ضایع کردی: ماهم قطع 
پرادری و فسخ آخوّت کردیم. و از تو بیزار شدیم؛ باید که بعد از اين ما را یاد نکنی» و 
نام ما به زبان نرانی! چون مکتوب به هارون‌الرزشید رسید بسیار بگریست و بغایت 
اندوهگین گشت؛ چون شب درآمد. جامهٌ کهنه پوشید و بر در خانة سفیان رفت و 
اسق سه ی حون شا تا یی میرن اس شاه و سا 
کرد؛ شیخ روی از او بگردانید و گفت: من از تو بیزارم؛ هارون گریان شد و گفت: تو را 
از من بیزاری آسان است. زیرا که تو را از دنیا گزیر است؛ ولی مرا از تو بیزار شدن 
بغایت دشوار زیرا که مرا از آحرت گزیر ممکن نیست. 

حکایت: آورده‌اند ملک صالح از پادشاهان شام بود شبها با یک غلام خاص؛ خود 
بیرون آمدی و در مساجد و مقابر و بازارها گشتی از او0[ ۲۱۱۵ هرکس تفخص 
کردی؛ شبی در سرمای زمستان می‌گشت. به مسجدی رسید؛ درویشی را دید از 
برهنگی و سرما می‌لرزید و می‌گفت: الهی اگر در موقف قیامت این پادشاهان غافل را 
کم یی ارو وه ربهر یی و هر دا اند بو دوز ان ی 
تجّر 9 و از احوال ضعیفان غافل شده به عنایت خود ورد گردانی و به 
بهشت. را دهی به عّت و جلال تو که من قدم در بهشت ننهم! قلک صالح جاسه‌های 
درویشانه با بدره‌ای زر پیش درویش آورد و بسیار بگریست و گفت: شنوده‌ام که رسول 





در بباخ اوصاف اعلای و خکایات این طاینه ۳۱۱7 


- صلی‌اله علیه و سلم - فرموده‌اندکه: پادشاهان بهشت کسانی باشند که ایشان را قَوّت 
و پوششی نباشد. و ایشان بدان از حق راضی باشند؛ امروز که نوبت پادشاهی ماست من 
بر در صلح" آمده‌ام فردا که نوبت پادشاهی شما خواهد بود در خصومت بر ما 
مگشانید و سایهٌ همای حمایت از سرما مگیرید. و فیض فضل و شفاعت را از ما دریغ 
مدارید. 

منقول است از مالک بن دینار - رحمه‌الّه - که گفت: یک‌بار به عبدگاه [به ابصره 
در آمدم؛ سعدون مجنون را دیدم. گفتم: حالت چون است؟ گفت: ای مالک! چون باشد 
حال کسی که سفر دور و دراز در پیش داشته باشد و او را نه زاد و راحله. ومنتهای 
سفرش به رب" عادل حاکم و ناقد بصیر به جمیع افعال عباد بُّد؟ اين بگفت و در گربه 
شدء و چندان بگریست که بی‌خویش شد؛ چون به خود آمد» گفتم: تو را چه شد. ایین 
همه بهر چه گریستی؟ گفت: وال از بهر حرص بر دنیا و جزع از موت و فنا نگریستم؛ 
بان ان مور شرت تتاملگوا سا عی قط ‏ رف مهف اه فیک کت کهشایین 
می‌پندارند که مگر من دیوانه‌ام والّه که من دیوانه نیستم. لکن دوستی مولی سجل شانه- 
در دل درآمده و با جان درآميخته و سرایای وجودم گرفته. 


عشقآمدوشدچوخونم اندررگ‌وپوست تی‌ کرد مرا از من و پر کرد ز دوست 
اجزاء وجود من همه دوست گرفت نامیست‌زمن بر من و باقی همه اوست 
نه مص وهای و مشعوف خلق می‌پندارند که من دیوانه‌ام. 
دیوانه شود همزار عاقل آسوده کسی که هست غافل 
بعد از آن گفتم: چرا باحلق مجالست نکنی و نیامیزی؟ این بیت گفت: 
کن من الناس خانبّا وارض بالثه صاحبّا . قلب الناس گیف شنت تجدهم عقاربا 


[۲۳۳] نقل‌است که ذوالتون مصری -رحماله‌علیه- گفت: یکبار به طواف خانه 
مشغول بودم شخصی دیدم که در مقابلة حخانه ایستاده می‌ گفت: رت؟ عبدک الطرید» 
الشوید .من بین پدیکه اسألک من الامور اقریهاء ومن الطاعات احتهاء و اسالک 


س: صالح. 
۲ س: + المسلمین. 
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باصطفانک خلقک الکرام من الانبیاء علیهم السلام لا سَیتنی بکأس محبّتک» و کشفت 
هن قلییاز امه نگل قار فیک ی .ارقی بامفنه العوق یک ناک فی ازکان 
الحق بین ریاض العرفان. ۱ 

بعد از آن در گریه شد چندان که آب چشمش بر زمین ریخت؛ پس در خنده شد و 
باکت من گرب ارشلم وبا شم عرد کنتذاین شم با غارف اس باستتر 1 
از مسجد حرام تاو تم رای هه سس تا کم تسین ریت وش 
دید؛ گفت؛ یا مانک ارجع امالک! گفتم: نام تو چیست؟ خدای بر نو وحمت کندا گفشت: 
عبداله؛ گفتم: نام پذرت چیست؟ گفت: عبداله؛ گفتم: همه بنده خدایند و پسر بندهة 
خدای! نامی را می‌گویم که پدرت نهاده است؛ گفت: سعدون؛ گفتم: آن که مجنونش 
می‌گویند؟ گفت: آری؛ گفتم: کدام قوم‌اند آن قوم که ایشان را به شفاعت آوردی؟ گفت: 
شم قوم ساروا الی‌اله سیر من نصب المحبّة بین عینه و تجرد. و انجرد من آخذ الزمانية 
قلبه؛بعد از آن متوجه من شد و گفت: یاذوالنون! گفتم: لییک یا سعدون! گفت: می‌بينم 
که از اسباب معرفت سوال می‌کنی؟! گفتم: از خرمن علمت خوشه‌ای, و از بحر معرفت 
غرقه‌ای! گفت: حق السائل الجواب؛ بعد از آنآاین] بیت گفت: ۱ 

قلوب العارفین تن حتی تخل بقربه فی کل راح 
صَفّت فی و مولاها فلیسّت لها من ود مولی من براح 

منقول است از ابی‌جوال مغربی - رحمه‌الله - که گفت: در بیت المقدس بایکی از 
صْلحا نشسته بودم که ناگاه جوانی را دیدم که کودکان او را سنگ می‌زدند و مجنونش 
می‌خواندند؛ در اين اثنا به مسجد شد و فریاد برآورد که: هم ارحنی من هذه الدار؛ من 
گفتم: این کلام حکمت است. در تو چه می‌جوید؟ گفت: من اخلص الخدمة اورته 
ظرایف الحکمة و ایده باسباب العظمة؛ حقا که در من جنون نیست. لکن صدمت عشق 
مولی عقل ُدبّرم را مشوّش ساخته است. خلق می‌پندارند که من مگر مجنونم و این 
بیت گفت:۲۳۷1] 

هجرت الوری‌فی خبٌ من‌حاز بالنخم و عفت الکری شوقاً الیه فلم آنم 

فان قیل مجنون فد جَننی الهوی و ان قیل مسقام فما بی من متقم 





فزییان اوخاف: اخلای. و مکابات انم اطاییه ۳۱۳۸ 


من گفتم: احسنت يا سعدون! خلق غلط کرده‌اند که تو را مجنون می‌گویند! پس به 
سوی من نگریست و در گریه شد و گفت: نمی پرسی از آن قوم که به حق رسیده‌اند 
چکُونه واصل شده‌اند؟ گفتم: بگوی! گفت: طهروا الاخلاق و رضوا منه بسیرالارزاق و 
هاموا من محبّته فی الافاق و اتزروا بالصّدق و ارتدوا بالاشفاق و باعوا العاجل الفانی 
بالاجل الباقی و رکبوا فی میدان الستباق و شمروا الشمیّر الجهابذة الحذاق حتی اتصلوا 
بالواجد الرزاق؛ پس ایشان را متفرق ساخت در بطون اودیه و قلل جبال؛ و از نظر خلق 
ایشان را مختفی گردانید؛ لاتوژبهم دار. و لابقربهم قرار, فالنظر الیهم اعتبار وس و 
افتخار و هم صفوة الابرار ورهبان الاحرار. مدحهم الجبار, و وصفهم النبّی المختار آن 
حضروا لم‌یعرفواء و ان غابوا لم‌یفتقدوا؛ وان ماتوا لممیشهدوا؛ بعد از آن این بیت بگفت: 


کن‌من جمیع‌الخلق مستوحشا ساسا تالغ انشتن .نیج 
واصبر فبالصیر یسنال آلتی وارض بما یجری من‌الرزق 
واحذر من النطق و آفاتنه فافءة المومن فی النْطة 
تقد کون آلسیر ۵ شم کم ماه الق لس 
اولشک؟ الم ءه ة ممّن مسا و خيرة اه من الخلق 


شیخ ابوجوال گفت که: از سخنان او دنیا بر دلم چنان سرد شد که هرگز بعد از آن 
برخاطرم نیامد؛ دیگر او را هرچند جُستم نیافتم. و همیشه در آرزوی صحبت او 
می‌بودم. 

نقل‌است که ذوالنون مصری -رحمهاله- گفت: شنودم در جبل لکام از این طایفه 
شخصی هست؛ قصد زیارت او کردم؛ چون به جبّل لکام رسیدم آوازی شنیدم حزین که 


یا ذاالذی انس الفوّاد بذکره ان الا ما ان توا کر ارت 
تغنی اللیالی و الزمان بأسره و هواک غض فی‌الفواد جدید 


صاحب صوت را جستم؛ دیدم جوانی بغایت نیکو صورت و خوش آوازن گلگونةُ 
رویش از ریاضت زرد شده. و جسم او نحیف شده پوستی و استخوانی مانده مُهیّم و 
واله نشسته؛ بر او[۲۳۸] سلام کردم؛ جواب سلام بر وجه آحسن باز داد و گفت: 
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اعمیت عینی عن‌الدنیا وزینتها فانت الروح شی غیر مفترق 
|ٍذا ذکرتک وافی مقلبی آرق من اوّل اللیل‌حتی مطلع الفلق 
و ماتطابقت الاحداق عن‌سنة الا رأیتک بین الجفن والحدق 
بعد از آن گفت: ای ذوالنون! تو را چیست که طالب مجانین شده‌ای؟ گفتم: تو 
مجنونی؟ گفت: چنینم می‌گویند. و به این مشهورم گردانیده‌اند؛ گفتم: مسئله‌ای مشکل 
دارم! گفت: بپرس! گفتم: چه چیز حلوت و عزلت را محبوّب تو گردانیده است. و تو را 
از دوستان و معارف بریده است. و در کوه و بیابان مهیم و واله داشته؟ گفت: حبی له 
هیّمنی. و شوقی الیه هیّجنی و وجدی به افردنی؛ بعد از آن گفت: ای ذوالنون! در شگفت 
آورد تو را کلام مجانین؟ و از نظر من غایب شد؛ هرچند جُستم او را نیافتم. 
حکایت: هم از ذوالنون متقول است که گفت: شنودم که در کوه مقطم ضعیفه‌ای 
متعبله است؛ قصد زیارت او کردم؛ هرچند جستم نیافتم؛ به زاغا از متعبلداین 
ملاقات کردم و از آن ضعیفه پرسیدم؛ گفتند: عاقلان را گذاشته است و از مجانین 
می‌پرسد! من گفتم: مرا به او راه دهید. اگرچه مجنون بود. گفتند: در فلان وادی است؛ 
به آن وادی شدم؛ آوازی حزین شنودم که می‌گفت: 
پا ذا ای انس الفواد بذکره ات لها انسیا که استل 
در پی این آواز رفتم؛ دیدم ضعیفه‌ای بر بالای سنگی نشسته است؛ بر او سلام کردم؛ 
جواب باز داد و گفت: یاذوالنون! تو را به مجانین چه کار است که به جستن ایشان 
می‌شتابی؟ گفتم: تو مجنونی؟ گفت: اگر مجنون نمی‌بودم نمی‌گفتند؛ گفتم: تو را چه 
مجنون ساخته است؟ گفت: حبه جننی, و شوقه هیّمنی و وجده اقلعنی, لان الحبٌ 
فی‌القلب. والشوق فی‌الفواد. والوجد فی‌السر؛ گفتم: فژاد غیر قلب است؟ گفت: آری. فاد 
نور قلب است. و سر نور فژاد. فالقلب یحب و الفوّاد پشتاق. و السر یجد؛ گفتم: سر چه 
ات کت ی هه یایب کف بط گنه ما 6۵ کنیراخنی وکا 
نیست؛ بعد از آن گفتم: وجدان تو را علامت چیست؟ پس در گربه این چندان 
بگزست که تودنک سل که راز اما کلف کتق رقف ماو افانه هرن[ ۲۳۹ با 
هوش آمد این دو بیت بگفت: 





در‌بیاه اواصاف اتفلای وکا بانت ایس طاینه: :۳۱۸ 


فوجدی به وجد یوجد وجلهُ و وجد وجود الواجدین یهیبٌ 
لان مت حقاً فی مه سیّدی . فان المنایا فی‌الوداد بطیب 
بعد از آن صیحه‌ای زد و گفت: اینچنین میرند صادقانه! و غشی بر او افتاد و از بدن 
مبارکش مفارقت کرد؛ ذوالنون گفت: می‌خواستم که به دفن او مشغول شوم او را غایب 
کردم؛ هرچند طلبیدم نیافتم دس سره. 
حکایت: هم از ذوالنون منقول است که گفت: در کوه لبنان می‌گشتم شخصی دیدم 
در مغاره سنگی نشسته. جسم شریفش در غایت نحافت ونحول, ژولیده موی گردآلود 
تما ول وهی مه کدف سار اک ان تما فاتغقل راب ام کف 
اک را سای هل ان را مق وس کی مه 
کرد و به تسبیح مشغول شد. و با من سخن نکرد؛ من گفتم: رحمک‌اله مرا دعایی بکن! 
گفت: آنسک‌اله بقربه! گفتم: زیاد کن! گفت: هرکه را به قرب خود مآنوس گرداند او را 
جهار خحصلت دهد: عرّت بی عشیره. و علم بی‌طلب؛ و غنای بی‌مال. انش بی جماعت؛ 
بعد از آن شهقه‌ای زد و بی‌هوش شد؛ بعد از سه شبانه روز به هوش بازآمد؛ برخحاست 
و وضو ساخت و گفت: چند نماز از من فوت شده است؟ گفتم: سه روز است. حساب 
کنید! بعده این بیت گفت: 
ان ذکر الحبیب هیچ شوقی ثم حب الحبیب اذهل عقلی 
گفت: از خلق وملاقات ایشان مستوحشم. و به ذکر فاطر مُستأنس؛ سماوات از من 
برگوشای قودا وفع سرا شاخ هتار هن کت روک ا داش وون اس که انار 
می‌کشم و درگریه شدم؛ پس گفت: احببت مولاک و لاتزد بحبه مُذلاءفالمجنون بالّه هم 
تیجان العباد والزهاد و هم اصفیاءاله و احباءه, و عباده و اولیاءه؛ بعد از آن نعره‌ای زد و 
جان به حق تسلیم کرد؛ ناگاه دیدم که جماعتی از عباد از کوه فرود آمدند و در لحظه‌ای 
تجهیز و تکفین کردند و به خاک سپردند؛ من از ایشان پرسیدم که نام این عزیز 
چیست؟ گفتند: او را شیبان المصاب می‌گویند - رحماله علیه. 
حکایت: هم از ذوالنون منقول است که گفت: در بیابان بیت‌المقدس می گشتم 
آوازی شنودم که می‌گفت: یا ذالایادی التی لاتحصی و یا ذالجود والتقاه متع بصر قلبی 
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مسألک المتحرین بجلال بهانک. پارژف واجعلنی لک فی‌الحالات خادماً و طالبٌ کن‌نی 
پا منورٌ قلبی و نهاية طلبی فی الفضل صاحبا؛ دوش فا شدم؛ دیدم ضعیفه‌ای در غایت 
نحافت شالی در بر و پشمینه‌ای بر سره اثر ریاضت در بشره‌اش ظاهر؛ گفتم: السلام 
علیک! گفت: و علیک الستّلام یا ذوالنون! گفتم: لا آله الا اله! چون دانستی که ذوالشونم؟ 
گفت: کشف عن سری الحبیب فرفع عن قلبی‌حجاب العمی فعرفنی اسمک؛ گفتم: به 
مناجات خود باز گرد گفت: اسألک یاذاالبهاء ان تصرف عنی شرماً احد فقد استوحشت 
من‌الحیات؛ بعد از آن شهقه‌ای بزد و به روی درافتاد؛ دیدم مرده بود؛ متحیّر فروماندم؛ 
ناگاه دیدم پیر زالی پیدا شد. صفت یتیمان در او ظاهر؛ در او نظر کرد و گفت: الحمدلله 
الذی اکرمها؛ گفتم: این کیست؟ گفت: مرا زهرای والهه می‌گویند. و این مرده دختر من 
است؛ بیست سال است که خلق او را مجنون می‌گفتند: انما قتلها الشوق الی ریها 
- رحمةالّه علیها - قالوا جتلبت به من تهوی فعلت لهم مالذهُ العیش الاللمجانین. 

# هم از ذوالنون منقول است که گفت: در تیه بنی‌اسرائیل به ضعیفه‌ای ملاقات کردم 
که شالی دربرداشت و پاره‌ای برسر؛ بر او سلام کردم؛ جواب باز داد گفت: چیست مر 
مردان را که خطاب با زنان کنند؟ گفتم: برادرت ذوالنون است؛ گفت: مرحبا! حیّاک‌اله 
بالسلام! گفتم: چکار می‌کنی اینجا؟ گفت: هربار که به شهر درمی‌آیم می‌بینم که خلق به 
حضرت حبیب عاصی می‌شوند. شهر بر من تنگ می‌گردد؛ پس جانی پاک می‌جویم که 
در آنجا او را بپرستم» و به دل صافی و سین پُرسوز از شوق لقای او او را مناجات کنم؛ 
بنابر این گرد صحاری و بوادی می‌گردم؛ ذوالنون گفت که: هیچ‌کس ندیدم که از تو 


ات مین یباهو و وخبّا لاک امل نذاکا 
فا الذی هشوحب الهّوی فذکرشغلت به عن سواکا 
و مالّذی انت اهل" که و تست تشر 6 
دا وف‌واک لن وک لک انعم قی وا وواکا 


رحمةاله علیها.[ ۲۶۱] 





شیارا ایو ارات ۳۱۷ 


محملدبن رافع گفت: می‌رفتم در راه جوانی دیدم جبةً صوف پوشیده و در دست 
رکوه‌ای داشت؛ گفتم: کجا می‌روی؟ گفت: نمی‌دانم! گفتم: از کجا می‌آیی؟ گفت: 
نمی‌دانم! من پنداشتم که دیوانه است؛ گفتم: تو را که حلق کرده است؟ گونة رویش زرد 
شاه گرییا به زعفران زنگ کردهانله بعد از آن گفت:خافنی مع لا دب خاه معفال دره 
ال رضرو یناه گنه بسک اراس اوهران قرو دما وش هه انلان نو 
از من خود را درمکش! گفت: والله دوست می‌دارم اک شک تضباعارت اه بو که ره 
بر قلل جبال باشم که کسی آنجا نتواند برآمد. تا ساعتی دل من از دنیا و اهل دنیا فارغ 
باشد؛ گفتم: دنیا چه گناه کرده است که این همه او را دشمن گرفته‌ای؟ گفت: جنایاتها 
العّمی عن خیاناتها ؛ گفتم: این عمی را هیچ دوا هست؟ گفت: در تو آن قوت نمی‌بینم 
که این علاج توانی کرد. علاج آسان‌تر را اعمال کن! گفتم: بیان کن! گفت: دوا پیش تو 
چیست؟ گفتم! دومتی, دنیا؛ تبشمی کرد و گفت: ای داء اغظم من هذا لکن اهب السنوم 
و العکارة الصعبة؛ گفتم: زیاده کن! گفت: اخترالتعب الذی لاراحة فیه؛ گفتم: زیاده کن! 
گفت: السّلو عمّا ترید والصبر عَمّا تحب؛ بعد از آن گفتم: مرا دلالت به عملی کن که مرا 
به حق‌سبحانه نزدیک گرداند! گفت: ای برادر! چندان که در عبادات و قربات نظر کردم 
از غزلت و فرار از خلق و ترک مخالطت ایشان چیزی بهتر و نافع‌تر ندیدم؛ این گفت و 
از نظر من غایب شد - رضی‌اللّه عنه. 

نقل‌است از بعضی صتلحا" که گفت: در حرم مدینه بودم که ناگاه در مقابلة قبر 
مطهر پیغامبر - صلی‌اله علیه و سلّم -نّه کس از اولیا دیدم؛ در پی ایشان روان شدم 
یکی از ایشان گفت: کجا می‌روی؟ گفتم: با شما می‌روم. از جهت محبّتی که باشما 
دارم؛ زیرا که از آن کس که زیارت کرده‌اید شنوده‌ام که گفته است: «المَرء مَم من احب» 
تکن از ان کته ترس تظافت آن تست که آن مرش هنن عاست وی بر ترا 
موه که زا هیا تاه باشد؛ دیگری از ایشان گفت: [اگرچه] 
ترا ظاقت اق سته گذانفانی که علای کمن او را رو ی بایان رو 
شدم و زمین در تک پای ما طی کرده می‌شد. و کوههای عظیم در پیش می‌نمود تا نظر 


س: جنایاتها. 
۲ س: + منقول است. 








اه ماقم و کرو انش 


می‌کردیم در پس پشت خود می‌دیدیم.[ ۲6۲] تا رسیدم به شهری که دیوارهای او و 
عماراتش همه از زر و نقره بوده درختان او همه سرو سرکشیده» و جویهای آب روان 
در غایت صفا و سردی میوه‌های مختلف رنگ به رنگ همه پخته؛ در آنجا درآمدیم و 
از میوه‌هاش خوردیم و از آبهاش طهارت کردیم؛ من از آن سیبها سه سیب گرفتم و مرا 
منع نکردند از گرفتن؛ از ایشان پرسیدم که این شهر را چه نام است؟ گفتند: این را 
در هرجا که باشند - و هیچ کس پیش از چهل سالگی اینجا نه‌درآمد. غیر تو؛ باز چون 
به مه درآمدم آن سه سیب با من بود؛ یکی را به دامغانی دادم. آن جماعت از این حال 
یک سیب به من همراه بود - غیر آن که به جهت خود گذاشته بودم ناگاه همشیرهُ من 
دست درگردن من کرد و گفت: آنچه از سفر خود آوردی کو؟ من گفتم: از سفر هیچ 
1 : را 2 ۱ ح. 
بودم که مرا انجا طلبیدند. و تو انجا را ندیدی مکر بعد از من ؛ من گفتم: ای خواهرا 
ایشان چنین گفتندکه هیچ کس پیش از چهل سالگی اینجا را غیر از تو ندید سخن تو 
هگو نت سک کف اسان به یک شا تما ال اد مخ ها لا شین 
بهاء و هروقت خواهی آنجا را به تو نمایم؛ گفتم: همین زمان می‌خواهم؛ گفت: یا 
مدینتی» احضری! ناگاه آن شهر به همان کیفیّت که دیده بودم حاضر شد؛ در آنجا درآمد؛ 
والّه تا این زمان نمی‌دانستم که خواهر من از این طایفه بوده است - رضی‌اللّه عنها. 
نقل‌است که شیخ ابوالربیم مالقی گفت: شنودم که در فلان موضع زنی است که از 
جمله صالحات است و صاحب کرامت. اگرچه دأب من آن نبود که به زیارت زنی روم 
مّا خواستم که کرامات ظاهرة او مشاهده کنم؛ چون به آن موضع که او در آنجا بود 


۱ س: منع . 
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قدحی نوخریدم و پیش او شدم. و بر او سلام کردم و گفتم: شنوده‌ام که تو از این 
اینک گوسفند. خود بجوش! جوشیدم شیر و عسل بود؛ از حقیقت این قصّه سال 
کردم. گفت: ما مردم فقیر بودیم از دنیای ما را گوسفندی بود پس ناگاه میهمانی آمد؛ 
به جهت اکرام ضیف با وجود کمال حاجت آن گوسفند را کشتیم و انديشة از آن 
نکردیم که فرزندان خوردنی ندارند؛ شوهر من گفت که فرزندان که بینند خواهند 
گریست؛ من گفتم: بر پس دیوار بر و بکش! چون او را بکشت. ناگاه از دیوار 
گوسفندی مثل همان گوسفند در صورت ظاهر شد؛ من پنداشتم همان گوسفند است که 
از شوهر من گريخته است؛ چون بیرون آمد دیدم که گوسفند را پوست می‌کند؛ با 
شوهر گفتم که: قصّه چنین شد؛ شوهرم گفت: شاید که حق‌سبحانه نعم‌البدلی داده 
باشد؛ آن گوسفند شیر می‌داد. این گوسفند شیر و عسل می‌دهد. به برکت اکرام ما 
میهمان را؛ نعد از آن قضه ضعیفه با فرزندان گفت: با اولادی! آن هویهتا هذه فرعنی فی 
قلوب المریدین. فاذا طّت قلوبهم طابت لبتهاء و آن تفشرنت تفاب ا. فطتبو! فل ویک 
رضی‌اله عنها. 

نقل‌است بُشرحافی گفت: در شب غرفه شخصی دیدم وله و هیّمان بر او غالب 
بود و می‌گریست. و کرته در گلویش بسته بود و این ابیات می‌خواند: 

کم اکشف الستر جهلا عند" معصیتی و انت تلطف بی حلاو تسترنی 

بعد از آن از نظر من غایب شد؛ از او پرسیدم. گفتند ابوعبید خواص است. هفتاد 
سال اسك که‌زوی سوی آسمان نکرده است؟؛ از او سوال کرةه‌اند: عراروی سوی 
آسمان نمی‌کنی؟ گفته است: انی لاستحبی آن رقم اٍلی المحسن وجهٌا مسا - رضی‌اله 
عنه و اعجبّا من مطیع یتذلل و یستحیی مَم احسانه. و من عاص یتذلل و لا یستحیی مُحٌ 
عصیاند. 

نقل است که مالک دینار گفت: به حج می‌رفتم در راه به جوانی رسیدم که بی‌زاد و 
راحله قطع بادیه می‌کرد؛ بر او سلام کردم جواب باز داد؛ گفتم: ای جوان! از کجا 
می‌آیی؟ گفت: از نزد وی! گفتم: به کجا می‌روی؟ گفت: به سوی وی! گفتم: زاد تو کو؟ 





۱ 


گفت: به روی. گفتم: بی آب و خوردنی نمی‌توان رفت؛ از این هیچ چیز داری؟ گفت: 
آری؛ روزی که بیرون می‌آمدم به پنج حرف زاد خود کردم؛ گفتم: آن پنج حرف کدام 
است؟ گفت: قوله تعالی: «کهیعص ؛ گفتم: معنی این چیست؟ گفت: الکاف[۲4]: 
«فهوالکافی» والهاء: «فهوالهادی». والیاء: «فهوالمژدی» والعین: «فهوالعالم» والصاد: 
«فهوالصادق»؛ و من کان صحبته کافیا وهادیا, وموذی؛ وعالما. وصادقاء لایضع, ولایخضشی, 
ولایحتاج الی‌حمل الزاد والماء. مالک دینار گفت: وقتی که اين سخن شنودم کرتة خود 
کشیدم که به او دهم قبول نکرد و گفت: ایّها الشیخ! «الغْری خیر من قمیص الغنی»؛ 
چون شب درآمد روی سوی آسمان کرد و گفت: یا من لاتسیره الطاعات و لاتضره 
اه ای لا کی با ی که 

وقتی که مردم احرام بستند و لبیک می‌گفتند.او نمی‌گفت؛ گفتم: چرا لبیک نگویی؟ 
گفت: یاشیخ! می‌ترسم که چون لبیک گویم. گوید: لالبسک, ولاسعدیک, ولااسمع 
سلامک. ولاانظرالیک؛ بعد از آن او را در منا دیدم این بیت می‌گفت: 

انالحبیب الذیبرضیه سفک‌دمی دمی حلال له فی‌الحل والحرم 
یا لایمی لایلمنی فی هواه فلو عانیت منه الذی عانیت لم تلم 

بعد از آن گفت ‏ الم آن الناس ذبحوا و تقربوا الیک, فلیس لی شی اتقرب به الیک 
سوی نفسی فتقبلها منی! بعد از آن شهقه‌ای زد و به روی درافتاد و جان به شاخ رو 
ناگاه آوازی شنودم که گوبنده‌ای می‌گفت: هذا حبیب‌انه» هذا قتی لاله قتل ب سیف اه 
فجهرته و وادیته؛ شب همانجا باشیدم و در امر او متفر بودم؛ او را در خواب دیدم؛ 
گفتم: خدای به تو چه کرد؟ گفت: با من آن کرد که با شهداء بدر کرد: هصولاء قتلوا 
شیف الخقار و انا فلت پشخیت الخان سر یلعای 

نقل‌است ذوالنون مصری - رحمةالله‌علیه- گوید: در بادیه جوانی دیدم در غایت 
بالق کار کی قسد ارت رسی ‏ ق فزم سوه قفا هی اش لیر 
هیّمان در او ظاهر؛ به او مصاحبت کردم و از بُعد مسافت و شدت راه بسیار گفتم؛ گونة 
رویش متغیّر شد و این بیت گفت: ۱ ۱ 


۱ مریم ۰۱7 


۲ س: گفتم . 








بیان اوضافت انعلای وعکایات انم طایقه ۳۲۱۸ 


بعیل علی الکسلان اوذی مَلالةً فأمّا علی المُشتاق غیر بعید 
تا ۳ 
نقل است از صْلحا منقول است‌که: به حج می‌رفتم اتفاقاً آن سال بغایت گرم بود. و 
سموم می‌رفت؛ در میاه راه شبی به خواب شدم و از قافله جدا افتادم؛ حون بیدار شدم 
هیچ کس را ندیدم. به اضطراب در پی قافله روان شدم. ناگاه در پیش روی خحود 
شخصی دیدم. به تعجیل خود را به او و دیدم[ ۲۶۵] جوان امردی بفایق صاحب 
جمال در بشره‌اش اثر ریاضت ظاهر. بر او سلام کردم گفت: علیک السلام یا ابراهیم! 
کش نون :دآتینسی کمن ابرآهیمم» ورهرکو ما کیت‌ای؟ گفت وبا یراهب ما هلت 
خرف تولافطفت با وشات گام رای بایان عوتقواره هر رشب ری بر 
همچنین سالی که ستموم می‌رود؟ گفت: ای ابراهيم به غیر او آنس ندارم. و باغیر او 
مرافشت نمی کنمد وانقظمت الیه بالکلیة مقر له بامیودیها گنسی غوزای مو از کجاشتت؟ 
گفت: تکفل لی به المحبوب؛ گفتم: واه برتو می‌ترسم؛ در مقام جواب شد و گریه بر او 
مشکولی شدای این بت گفت: ۱ 


من ذایخوفنی بالبّر اق طفة الی المحب و قد قدّمت آیمانا 
الحب؛ قلقنی والشوق آزعجنی ‏ ولایخافه محبالله انسانا 
فلو آجوع فذکراله یشبعنی ولاأکون بحم دا غطشانا 
وان غفت فوّجد منه یحملنی من‌الحجاز لی اقصی خرامتانا 
فهل صغری‌تکون‌الیوم یحقرنی دععنک عذلک‌لی‌قد کان‌ماکانا 


بعد از آن به جانب من نظر کرد و گفت: المنقطع من قطع الحبیب و المُواصل من 
أَخذ من الطاعة مت غالبا ای ابراهیم! تو از قافله جدا مانده‌ای؟ گفتم: آری! در این 
اثنا نظرم بر وی افتاد؛ دیدم که روی سوی آسمان کرد و در زیر لب چیزی می‌گفت. و 
من نمی‌شنودم. ناگاه خواب بر من غلبه کرد؛ چون بیدار شدم خود را در میان کاروان 
دیدم؛ هرچند چپ و راست نظر کردم جوان را ندیدم؛ در عرفات باز او را دیدم؛ جون 
به حرم درآمدیم به استار کعبه درآویخت و می‌گریست. و می گفت: 
سیردت و آنت بما فی‌القلب و الستراعله 
هویئک طفلاً حیثلا آعرفالهوی ‏ . فلا تغذلونی اننی متعلم 





۲۳ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


ناگاه دیدم که افتاد؛ جون احتباط کردم مرده بود؛ خواستم به تجهیز و تکفین او 
مشغول شوم. چون باز آمدم نعش او را نیافتیم؛ از هرکه پرسیدم هيچ‌کس ندانست ‏ نه 
مردُ او را نه زنده او را- پس دانستم که او از جملةٌ مستوران در تحت قباب عزّت بوده 
است که غیر من او را کس ندیده است؛ آن شب به انديشة او در خواب شدم؛ او را در 
خواب دیدم در میان جماعتی است بغایت معظّم و مرفه در پیش همه است؛ او را 
گفتم: من نه مصاحب توام؟ گفت: آری! گفتم: تو مرده بودی؟ گفت: بلی! گفتم: من 
خواستم که تجهیز و تکفین تو کنم» تو را نیافتم؟[۲۶0]گفت: یا ابراهیم! اغلم آن النی 
آخرجنی من بلدی و بحبّه شوّقنی. و عن اهلی عزبنی هو کفننی؛ گفتم: خدای با تو جه 
کرد؟ گفت: مرا پیش خود داشت و گفت: چه آرزو داری؟ گفتم: الهی و سیدی! در دو 
سرای جز تو آرزو ندارم! پس گفت جل و علا آنت عبدی حقأحقاء لک عندی آن 
لاأحجب غنک ما ترید. بعده. گفتم: آرید آن یشفعنی فی‌القرن الذی نا فیه؛ قال شفعتک فیه؛ 
بعد از آن به من مصافحه کرد؛ بیدار شدم و حج و مناسک او را تمام کردم و در هیچ 

نقل است که: ابراهیم خواص یک‌بار به حجّ می‌رفت به جمیع اصحاب ناگاه کیفیّتی 
در او پیدا شد که از راه بیرون آمد. و می‌رفت تا سه شبانه روز که بر خاطرش طعام و 
شراب نگذشت. تا رسید به بیابانی سبز و خرم و در او میوُ بسیار و ریاحین, و در میانة 
او شاه‌جویی می‌رود. و گویا از انهار جنت است. در اين اثنا که در اين متحیر بودم ناگاه 
دیدم جماعتی ظاهر شدند. سیمای ایشان به سیمای آدمیان می‌ماند. مرقعها در ب 
متوجه من شدند. بر من سلام گفتند؛ من جواب سلام ایشان بازدادم و گفتم: این جه 
جای است که من در اویم؟ و شما چه کسانید؟ یکی از ایشان گفت: ما طايفة جنانيم 
که قرآن از حضرت رسول - صلی‌اله علیه وسلم - شنوده‌ايم در ليلة الجن, و در میانة 
را از جمیع دنا بیرون آورده اش ی ان روت این آب را به ما داده است؛ گفتم: 
میان این بقعه و آنجا که پاران خود را گذاشته‌ام چند راه باشد؟ بعضی از ایشان تسم 
کردند و گفتند: ای ابواسحاق مرحق را - منبحانه - اسرار عجایب بسیار است این جایی 





در بیان اوصاف اخلاق و حکایات این طایفه / ۳۳۲۳ 


که تو در اویی پیش از تو هیچ کس نرسیده است. مگر جوانی و اینجا برفته است از دنیا 
و قبر او اینجاست؛ و اشارت به قبر او کرد؛ نظر کردم قبر او را دیدم برحول او 
زیاخین شتهتاست که هر کز کل او دردنا ندیدهام یمد از آن کفت: آنایتما نا ابا که 
یاران را گذاشته‌ای چند ماهه وه هو روانش تال زاو استه نع از ای گفتم: 
از قصه آن جوان مرا خبر دهید! یکی از ایشان گفت: روزی[۲۶۷] بر لب این جوی 
نشسته بودیم» و در محبّت مقاوله می‌رفت؛ تفن ام تس بل که 
پرسیدیم از کجا می‌آیی؟ گفت: از شهر نیشابور؛ از او پرسیدیم چند گاه است که از 
آنجا بیرون آمده‌ای؟ گفت: هفت روز رخ گفتم: چه مهم تورا بیرون آورده است؟ 
گفت: شنوده‌ام که حق‌سبحانه گفته است: #وآنیئوا ای ریم وَأسْلموا له من قبل آن 
نیک العذاب نم کا تسرون. 5۹ ثكثِ« 
و 
گفت: «الانابة آن یرجع بک منک الیه؛ چون به تفسیر عذاب رسید همین که گفت: 
تولعذانت» تدای اوه حاق به بعانان سره ترا انتمادفی کردیی ینک فیر وخ عون 
ریک وی تلم فده برس قیقر تر کش هت آنست ویر فان توه که «هذا 
قیر معییت ال موسر درک نرگس صفت انابت نوشته ۳۵ خوانندم؛ از 
من پرسیدند که بر برگ نرگس چه بود که خواندی؟ بر ایشان خواندم؛ در ايشان نشاط 
و ظریت عظلیم بواقم قل ورهمه تن رد کید ؟ شون به خره ناد افش فده بخراف 
مسئلةً مختلف خود را یافتیم؛ از جهت تعب رام خواب بر من غلبه کرد؛ در حواب 
شدم؛ چون بیدار شدم خود را بر در مسجد عایشه دیدم - رضی‌الّه عنها - در دست من 
پنجه‌ای ریحان بود و تا یک‌سال تازه بوخسعت ان یک‌بار از من غایب شد ی[ 
عنه و عنهم. 

نقل است که: شیخ علی‌ابن‌موفق گفت که: روزی درحرم نشسته بودم» در خاطرم 
می‌گشت که شست حج کردی. چند تردد می‌کنی در اين راه و بادیه؟ بعد از آن خواب 
برمن غالب شد؛ در خواب شدم؛ می‌بينم شخصی می‌گوید که ای ابن‌موفق! یقین که تو 


۰ زمر 1 ۵1. 








۴ /ساسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


وحمله |ٍلی المقام الأعلی. و اين بیت گفت: 


دعوت الی‌الزیارت أهل ودی و لم طلب بها حداً ستواهم 
فجامونی این یخی کرانا فاهلابالکرام و من دعاهم 


نقل است که: هشام ابن عبدالملک از خلافت به حجٌ رفت؛ هرا کرد ار مبسلن 
حجر اسود کند. از کثرت ازدحام میسر نشد؛ ناگاه امام زین‌العابدین علی بسن الحسین 
آمد؛ همه خلق بر گوشه شدند تا او استلام کرد؛ از هشام پرسیدند او کیست؟ گفت: 
نمی‌دانم. فرزدق ایستاده بو گفت: می‌دانم و این چند بیت گفت: 


هذا ابن خیر عباد اه حُلَهم هذا التقی النقّی الطاهر العلَم 


هذاالذی‌تعرفالبطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم 
هذاابن فاطمة ان کنت جاهله بجده أنبیاء له قد ختم 


نقل است روایت کرده‌اند که: حضرت امام زین‌العابدین -رضی‌اله عنه -هرشب 
شا کت تاد مک رده هر نها تشه گرا انتان فونت نی تال سا مش و 
چه در حضر و هرچگاه که طهارت می‌کردند. روی مبارک ایشان زرد می‌شد و چون 
باق برس عاسشد: لرزهیو آنام آیشان ی افاه پرشیدند که شها را تس شرد؟ کفست 
هیچ| می‌دانید که در پیش که ایستادهام؟ و حال ایشان چنان بود که چون باد سخت 
می‌وزید بی‌خویش می‌شدند؛ یک‌بار در خانه‌ای بود. در انجا اتش افتاد؛ مردم فریاد 
کردند که: یابن رسول‌اللّه در خانه آتش افتادا او در سجده بود. ملتفت نشد؛ بار دیگر 
فریاد کردنده, سریرداشت: و گفت: «آلهتنی عنها الا الخروی» از انفاس ضه [وای شوه 
سرضی‌اله عنه: للم ای اوذ بک ان خسن فی لوامع ون علا نیتی؛ و تقبح». 

تکتبار ین ژبان یار کتن آییمی کتش فان فرع توا ال - رومل مره فان 
عبادة القبید. و آخرین دوه زغبته. فتلک عبادة لتجّار, و قوماً عبدوه شکرآء فتلک عبادة 
الاحرارا. 

از برای آب طهارت از کسی اعانت نمی‌جست به نفس خود آب مهبٌا مسی‌کرد!؛ 
تفر خواب برود و چون بیدار می‌شد اول مسواک می‌کرد. بعد از آن وضو 





دزیبان اوضاف اعلای و عکایات این اطایزه: ۳۲۵ 


می‌ساخت و به نماز مشغول می‌شد. و اگر در روز از اوراد چیزی فوت شده بودی به 
شب قضا می‌کرد؛ و هرگاه راه رفتی. دست او از ران او جدا نمی‌شد, و به دست خحود 
در زمین خحط نمی کشید. و می‌گفت: «عجبا حال متکبران که در گذشته آب فردار بودنده 
فان کیان نیک نم و اه بت مت سکیم «فز عجيم از کسبانن 
که خدای را منکرند و خلق او را می‌بینند. و نشثة آخرت را منکرند. با آن که نشثة اولی 
را می‌بینند. و عمل دنیای فانی می‌کنند و عمل دار باقی را گذاشته‌اند»؛ و بسیار بودند از 
جهت آن که امام زین‌العابدین به شب در خانه‌های ایشان قوت می‌رسانید. که ایشان 
نمی‌دهد؛ چون آن حضرت - رضی‌الّه عنه- وفات یافت معلوم کردند که هزار خانه بوده 
ات که ای فرایی شش رسانیاه اه اسان شا یتردار سوه ال فنننان اسان 
محمّدباقر گفت - رضی‌الّه عنه - که: «پدرم مرا وصیّت کرد به پنج کس صحبت مدار و 
سخن مگوی و مرافقه مکن در هیچ راهی: اوّل فاسق؛ دوم بخیل؛ سیوم دروغ گوی؛ 
زیرا که دروغ گوی به منزلة سراب است که نزدیک را به تو دور می‌گرداند و دور را 
اه 
گفته‌اند: «دشمن دانا به از دوست نادان)؛ پتتیم فاطم ر مه زیر که یفن کفاام بنجبد‌ای 
تعالی سه جای یافته‌ام که ملعون است. 

# راوی چنین گوید: شخصی امام زین العابدین را افترائی کرد. در مقابله گفت: «ان 
کنت کما قلت فأستغفر ال و ان م اکن کما قلت فغفراله لک»؛ آن مرد برخحاست و بش ای نا 
بوسید و گفت: من فدای توا چنان که گفتم نٍ تین از می-عفی کم! کفخ: غفرالثه لک. 

از احلاق حمیده او منقول است که: خادمی‌داشت؛ یک‌بار میهمان اسلا بود و به 
تعجیل فرستادند که در تنور چیزی بریان کرده‌اند بیار؛ به تعجیل می‌آمد بیفتاد و آن 
بریان بر سر پسر ایشان برآمد و هلاک شد؛ ایشان در مقابلة این عمل او را آزاد کردند و 
فرمودند که: ی سس سس ۲ 
باشد حال کسی که هزده هزار دینار قرض داشته باشد؟! گفت: ادای آن بر من اندیشه 


مکن؛ 





۶ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


روزی از مسجد بیرون آمد. کسی با او دوچار خورده و ناسزا گفت؛ عبید و موالی 
او در ۰ ایذاء او شدند» نگذاشت؛ بار کب ی آمد» امام زین‌العابدین -رضی‌الّه عنه- 
فرمود: ۱ اش ام هک اک تعاس لها آن مرد حجل شد. جامه‌ای 
که پوشیده بود به او داد. و هزار دینار دیگر فرمود که به او دهند؛ آن مرد گفت: آشهد 
آنک من آولاد الرسول؛ نمی‌گویم که ایشان اهل دنیا بودند -که از اموال ود انفاق 
می‌کردند- بلکه از هل سخاء و فتوت و فضل و مروت و جود بودند. 

نقل است از بعضی از اين طایفه که گفت: در طواف خانه[خدا] بودم جوانی دیدم 
نحیف الجسم. پوستی و استخوانی. من کهنیت: راشفا لمن یرانی ولایراه» [۲۵۰]؛ من 
گفتم: آن کیست؟ در جواب این بیت گفت: 


وال خبیب بلاکیفو لاشسنه وی ها لا رواشم نخس 
آییت من دار عشق لاشلها ..."من عند من‌لم أطق شرحا له نصم 


و بی‌خود شد؛ چون احتیاط کردم مرده بود - رضی‌الّه عنه. 

نقل است که: شیخ‌نجم‌الدّین اصفهانی -رحماله‌علیه- یک‌بار در[تدفین ] جناز؛ عزیزی 
حاضر بود. چون دفن کردند فلفُن تلقین 0 ناگاه شیخ نجم‌الّین درخنده شد و 
عادت او خنده نبود به تخصیص در چنین محل؛ بعضی از اصحاب او سژال کردند که 
موجب ضحک چه بود؟ او اخفا کرد؛ مبالغه کردند و الحاح نمودند؛ بالاخره فرمودند 
که: چون فلفّن به تلقین مشغول شد. شنودم که متوقی می‌گفت: ای حاضران تعجب 
کی که روا وفهای را علق مس کند؟ وهی اش غنه زاب 

نقل‌است از شیخ مزّین کبیر که گفت: در مکّه مجاور بودم. به یک‌بار داعیةٌ سفر در 
خاطرم افتاد و بی‌آرام شدم؛ هرچند کردم خود را ضبط نتوانستم کرد؛ تهیة اسباب سفر 
کرده متوجه مدینه شدم؛ چون به یزمنمونه رسیدم جوانی دیدم که به حالت نزع فتاده؛ 
پیش او شندم و گفتم: بکوی «لالهالانشه محند رسولاله» شم باز کرد و این بیت 
گفت: 

آنا ٍن مت فالهوی حشو قلبی و بداء الهوی شوت الکرامْ 
و انب سجانان وی تک ون رل شدم و در خاک دفن کردم؛ 





دز کیان اتصاف اعاه شاتکاپایت آن طاش ۳۷۷۰ 


بعد از آن دغدغة سفر از من رفع شد؛ دانستم که دغدغة سفر به جهت این بوده است؛ 
به مکه مراجعت کردم - رحماله علیه. ۱ 

نقل است از ابراهیم ادهم - رحمةاله‌علیه - به حج شد» ناگاه در اثنای طواف نظرش 
بر جوانی صاحب جمال افتاد و در گریه شد؛ اصحاب او متغیّر شدند گفتند: بی شک 
شیخ را ععتی عارضی شد که لطر دز این -جواق کرد از شیح از کیمیبت بط پرشدید؟ 
گفت: پسر من است. در خردی او را گذاشته بودم به جهت حق تعالی: و از او قطع 
کرده. این زمان از خدای تعالی شرم می‌دارم که از چیزی که از برای او از او قطع 


کرده‌ام باز رجوع کنم؛ 
ولا عرضت لی نظرة مذ عرفته ندی‌الدهرالاً کان لی حیث آنظر 
آغار علی طرفی له جاء فکاأننی |ذا رام طرفی غيرة لست آبصر 
آنا منتهی‌سولی و زخری‌وغدتی و اذکر فی قلبی الی یوم آخش 


[۲۵۱] بعد از آن یکی از اصحاب خود را فرمود که نزدیک آن جوان شو و بر او 
ملام کر( شاه که مب تسلی,سورش گرم شتودانتان کترد ی گمتدتا مازک ان 
لاک شک غران کشت ای هبتر کات رما بت عیی رازه ویس ماه 
قطع کرده و درویشی اختیار کرده است؛ ای کاشکی پدر را دیدمی و تفت من به جمال 
ان روت تفه یت ان ۵ کر شرحس هم انیت پاشتواق کی ان وین ند 
آن شخص گفت: چون پیش سْلطان ابراهیم شدم در سجده بود و زمین از آب چشم او 
تر شده بود؛ به تضرع و ابتهال می‌گفت: 


هجرت الخلق کُلاً فی هواکا و مت العیال لکی آراگا 
فلو قطعتنی فی الحب ارگا لماسکن الفژاد اٍلی سواکا 


من گفتم: بر او دعا کن! گفت: حجبه‌الّه عن معاصیه واعانه علی مایرضیه! 
نقل‌است از شیخ عبدالواحدبن زید -رحمه‌الّه - که گفت: شبی ورد خود ادا ناکرده 
در خوات شدم؛ در خواب می‌بینم دختری بغایت صاحب جمالی. جامه‌های حریر سبز 
پوشیده. متوجّه من شده. می‌گوید: ای پسر زید! در طلب من جهد و جد بسیار نمایی 
من پشترینی و من یکن سکنی یامن فی ربحه من الفین 





۸ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


شیخ گفت: ای دخترا نمّن تو چیست؟ این بیت خواند: 
محبّة اه شم طاعته و طول فکر یشاب بالحزن 
تم و یدانق با ی خر مقر کرد که فیک دق اوه و ها بان بت 
طهارت نماز خفتن نماز بامداد گزارد. چنان که از ستلّف صالح منقول است - رضی اه 
عنهم و نفنایهم 
نقل است: از بعضی غرفا منقول است‌که: شبی ورد خود را ادا ناکرده در خواب 
شدم. در خواب دیدم که دختری صاحب جمال که مثل جمال او در دنیا ندیده بودم و 
بوی خوشی از او می‌آمد که هرگز مثل آن بوی نشنوده بودم. کتابتی دب ی تاد 
گفت: بخوان! این چند بیت بود: 
ذذت بنومة عن خیر عیش مع الولدان فی غرف‌الجنان 
تعش مخلداً لما موت فیها وتبقی فی‌الجنان مع‌الحسان 
تبقّظ من منامک ان خیرا من الوم التهجّد بالقران 
گفت: چون مار شدم اثر خوف عظیم در من بود؛ هربار خواب[۲۵۲] غلبه می‌کرد 
آن واقعه را که یاد می‌کردم 0 ری« 
# از بعضی صْلحا منقول است که گفت: پیر زالی بود از جملء متعبّدات» که یک 
لحظه از عبادات نیارامیدی؛ به و گفتم: چچه شد اگر به نفس شود رفق کنی؟ گفت: ای 
شیخ! ندانسته‌ای که اگر به نفس خود رفق کنم. مرا از در مولی -عزوجل- دور گرداند. و 
هرکه از او دورماند و به غیر او رل شود خود ۳ در محنت و بلای بی‌اندازه 
کش پاش بت ان ان کیک هو او تا شش اا سای مه الفت اي فا ما یه 
السباق, فاذا قام القائمون من قبورهم و رکب الابرار بجانب الانواره و ساروا الی قصر من 
لعز والجلال, و رفصت لهم منازل المحبّین, و قدّمت بین أیدیهم بجانب المقربین, و 
بقی‌المسبوق فی حملة للمجذوبین, فعند ذلک ینقطع ف واده حسرة تأسْفاء و یذوب ندامة 
و تلهّفا! 
و اما فجعة الفراق آن است که در آن روز حلق اولین و آخرین جمع شوند. منادی 
ندا کند که: ها المجرمون امتازوا مکان المتقین قدفازوا کما قاللثه تقالی: #وامتازوا الیوم 





دزرییان اوضاف انغادی و عکایات این طایقه ۸ ۳۳۲۹ 


یّها المْجرمُون؛ پس شوهر از زن جدا شود و فرزند از پدر و ماد و دوست از 
فرش سل یا ال وا ایو ها بسا متا کی شتا 
الجُحیم. و قد طال منهم التلفت والوداح, ودمُوغُهم تجری کأنهار بفجعة الانقطاع - رحمَاله 

نقل‌است: قال الشیخ ابوعبداله محتّدبن علی الترمذی الحکیم - رحمتةال‌علیه: 
تذکراله برطب القلب: و کلیته فاد علا عن الذکن اضانته ععراره التفین و نار الشهوه 
فقسی وتان" وامتتفت الاعضاه می الطاعة فاد مها انک سرت کالتشجرة ادا پیسست 
لایصلح الا للقطع و تصیر وقودالنار». اعاذنالث منها! و قال الشیخ ابوعبداله محمّدین 
الفضل - رحمةال‌علیه: «التعجب ممّن یقطع الأودية و المفاوز و القفار. لیصل الی بیته و 
حرمه لا فیه آثار آنبیائه کیف لایقطع نفسه و هوا» حتّی یصل الی قلبه لأن فیه آثار 
مولاه). 

نقل است: قال الشیخ ابوتراب - رحمةاله‌علیه: «من شغل مشغولاً له عن‌اله آدرکه 
المقت فی‌الوقت او کما قال: «نعوذ بوجه‌اله الکریم من مقتة و عذابه الالیم». 

منقول است که: جوانی بود در مکّه که صلوات بر رسول - صلی‌اله علیه و سم - 
بسیار می گفت و یک لحظه نمی آرامید؛ از او پرسیدند که از جمكة قربات به صلوات 
بیشتر اشتغال می‌نمایی» چه حکمت است؟ گفت: یک‌بار به پدرم جمله[ ۲۵۳] به حجّ 
می‌آمدیم؛ در راه پدرم بیمار شد و وفات کرد؛ رویش سیاه شد و چشمانش کبود گشت؛ 
و شکمش ورم کرد؛ من از مشاهدة این حال گريء بسیار کردم و بغایت غمگین و 
محزون شدم؛ چون شب درآمد خواب بر من غلبه کرد در خواب شدم؛ پیامبر را 
صلی‌اله علیه و سلم در خواب دیدم که جامه‌های سفید پوشیده‌اند. و بویی در 
غایت خوشی از ایشان می‌آید؛ نزدیک پدرم آمدند ودست مبارک به رویش فرود 
آوردند؛ رویش سفید شد و جسمش : حال اصلی باز رن بر شکمش نیز دست 
مالیدند. شکمش از آماس فرونشست؛ خواستند مراجعت نمایند. من گوشه ردای ایشان 
گرفتم و گفتم: یا سیدی) بالذی ارسلک ٍلی آبی رحمة فی آرض غريقه من آنتم؟ گفتند: 


۱ یس /۵۹. 








۰ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


مرا نمی‌شناسی؟ من محمّد رسول‌الّه - صلی‌اله علیه و سم - [هستم)؛ پدرت معصیت 
بسیار داشت. اما بر من صلوات بسیار می‌فرستاده چون بر او بعد از وفات بأس و عذاب 
نازل شد. به من استغائه کرد من به فریاد او رسیدم چنان که دیدی؛ و من فریادرس آن 
کس‌ام که در دنیا بر من صلوات بسیار می‌فرستد؛ بعد از آن دیگر کار من صلوات 4 


اغث جمیع الخلق ان کُنت رحمة نت لکل العالمین لرحموا 


فأنت الذی فی‌الحشر تحت لوائه جمیع البرای؛ للانام مقلام 
علیک صلوات‌اله یا ملجاء الوری |ذا قبلت یوم الحساب جهنم 


نقل است که شیخ علی ابن الموفق - رحمةاله‌علیه - گفت: شست حج کردم و ثواب 
پنجاه و نه را به پیغامبر - صلّی‌اله علیه و سلم -و به ابوبکر صدیق و عمربن الخطاب 
سرضی‌الّه عنهما- بخشیدم و به اهل موقف به عرفات نظر کردم. و به کثرت و ازدحام 
ایشان نگریستم و گفتم: بار خدایا! اگر در میان اين قوم کسی باشد که حح او قبول 
نله اسست من فراب این رابه وعنبشسیدم انفاقا آن شب تدر کردلهه ترفت کرده 
مقو پشافای زاعه خواب فیتتم ای الموفق! بر من سخاوت می‌کنی؟ بدان که 
اهل عرفات و مثل ایشان را و آضعاف ایشان را بیامرزیده‌ام» و هریکی از ایشان را 
شفاعت دادهام که اهل بیت خود و خواصر خود و همسایگان خود را شفاعت کنند. 

# هم از او منقول است که گفت: یک‌بار به حج می‌شدم جماعتی از پیاده‌ها دیدم که 
می‌رفتند. مرا خوش آمد که با ایشان پیاده روم؛ از راحلة خود[۲۵1] فرود آمدم و به 
یکی دادم. و خود پیاده با ایشان روان شدم؛ از قافله پیش رفتیم و در خواب شدیم در 
خواب می‌بينم که کنیزکان صاحب جمال طشت‌های زرین و آفتابه‌های نقره‌گین آوردند 
زپای‌های پیاده‌ها زا فسست من ,عانتما یکی ان انعان کفته این قستعمن از آینشان 
نیست. دیگری گفت: از ایشان چه باشد که او را محمل هست!؟ دیگری گفت: از ایشان 
است. زیرا که با ایشان رفتن را دوست داشته یدرف مرا هم شستند؛ مجموع 
تعب ازمن زایل شد. ۱ 

نقل‌است از ذوالنون مصری - رحمةالّه - که گفت: یک‌بار در کشتی نشسته بودم و 
در این میان جوانی بود از این طایفه در غایت جمال. ناگاه از صاحب کشتی زری غایب 





دزپیام اوضاف اخلای. و مکایات انم طاییه ۳۳۹۱۸ 


شد. هرکه در کشتی بود همه را کاویدند. چون نوبت به این جوان رسید. از غلبة حال 
ان تیه رای کفی اش ورن کدی سیک مدای کنو ای 
گفتند که او دانست که این قوم به او گمان دارند؛ گونة او بگشت و خود را از کشتی 
به دریا انداعت؛ آب در زیر او چون تحت شد؛ او بر آنجانشست و مادر وی 
نگریستیم؛ روی بر آسمان کرد و می‌گفت: یا مولای! اين قوم بنده؛ خاص تو را متهم 
ساختند و به دزدی گرفتند؛ به عزّت و جلالت ای حبیب دل محزون! بفرمای تا ماهیان 
کر هرانک کهری تقاط سارت هو رها ان در درس کاس 
صدهزار ماهی سر از آب برآوردند. در دهان هریکی گوهری که خراج مملکتی بود؛ 
روی سوی کشتی کرد و گفت: ای قوم فرومایه! بگیرید اينها را و بر بندگان خاص خدا 
این گمان مبرید. و قدم برآب نهاد و می‌رفت؛ و به تحیّر می‌نمود و می‌گفت: #ایاک 
نعبّد و ایاک نستعین؟ تا از نظر ما غایب شد؛ مشاهدة این حال مرا باعث شد که 
بطاعیت کم جوم الب خمال نفد 

نقل‌است که: قال بعض العارفین: «انلُّ وهب لکل عبد من معرفته مقدار؛ و جملة من 
یاهع اد باق یه اف کی هدعو مان نایم 
نقل‌است از بنان حمّال - رحمةاله علیه - منقول است که گفت: در راه مکه از مصر 
می‌آمدم و زاد با خود همراه داشت؛ ضعیفه‌ای کچار خورد و گفت: ای بنان! توحتالی که 
بر پشتی چیزی برداشته» گوییا گمان می‌بری که او تو را رزق نخواهد داد؟! آنچه داشتم 
بینداختم, سه روز گذشت که هیچ چیز نخوردم[۲۵۵] بعد از آن خلخالی یافتم با نفس 
خحود گفتم. که: این را برگیرم هروقت که صاحبش آید چیزی دهد و بگیرد؛ ناگاه همان 
زن ظاهر شد و گفت: تو تاجری که می‌گویی که هروقت صاحبش پیدا شود چیزی دهد 
و بگیرد؟ پاره‌ای زر به جانب من انداخت و گفت: این را در حق خحود صرف کن! آن 
وجه مرا تا مصر کفایت کرد؛ و این چند بیت برخواند: 

کم من قوی قوی فی تقلبه مهذب‌الرای عنه‌الرزقمنحرف 

وکم ضعیف ضعیف فی‌تقلبه اه من خلیج البحر یفترف 


۱ حمد / ۵. 








۳ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


هذا دلسیل علی ان لاله ار 
نقل‌است از شیخ ابوبکر کتانی - رحمةاله‌علیه - که گفت: در مکّه بودم در ایام موسم 
در مجمع صوفیّه مسئله‌ای از محبّت در میان انداختم در ان وقت از جنید کسی خردتر 
نبود؛ در میان ایشان هرکسی سخنی گفت؛ در آخر روی به من کردند و گفتند که: تو 
بگوی ای عراقی! من اندک تأملی کردم و گفتم: عبد ذاهب عن نفسه. متصل بذکر رنه 
قائم بأداء حقوقه, ناظر الیه بقلبه أحرق قلبّه آنوار هیبته و صفاء شریه من کأس ودّه 
وانکشف له الجبّار من آستار غیبه. فان تکلّم فباثهه و ان نطق فمناثهه و آن تحرک فبآمراثه 
و ٍن سکت فمعله؛ فهو باه و نه. و معله؛ 
همه در گریه شدند و گفتند: سخن این است و از این زياده نیست. جزاک ال یا 
تاج‌العارفین! بعضی از ایشان اين بیت گفتند: 
|ٍذا فرقت بین المحیّین ستلوة و حبک لی حتی مرت قرین 
نقل‌است از ضخاک ابن مزاحم - رحمه‌الله - که گفت: شب جمعه به جامع کوفه 
ده زان هی مهدزای از زسیهاش | کا | اه در که مود و گس توس 
[عزم آجزم شد که ولیی است از اولیاء حدای تعالی, نزدیک او شدم که بینم چه 
می‌گوید؛ می گفت: 
علیکت: تا دالختاول: معتهتدی طوبی‌لمن‌کان انت معناه 
طوبی‌لمن ی أت‌خائفاً وجلا یشکوا الی‌ذی‌الجلالبل واه 
ومابه عله ولا سقم و اکثر من خْبّه لمولاه 


اذا خلافی الظلام مبتهلا اجابه اله نم لاه 
و این را که «علیک یاذالجلال معتمدی» بسیار تکرار می کرد و می‌گریست و من نیز 
از گرية او می‌گریستم؛ بعد از آن چیزی گفت که از آن فهم می‌شد که نوری دید و 
گویند(۲۵۰] کلامی شنود: که کت ریک غبهی! فانت فی کقی»و کلمسا فلت سمعتاه 
صوتک نشتاقه ملائکتی. و ذنبک الان قد غفرناه»؛ مرا به خاطر آمد که در خواب دیدم یا 
در حال غیبت ‏ واه اعلم - بر او سلام کردم؛ جواب باز داد؛ گفتم: بارک‌اله فی لیلشک. 


۱ متن: حبرک؛ حاشیهه: جزاک. 








در بیان اوصاف اخلاق و حکایات اين طایفه / ۳۳۲ 


و فیک! خدای به تو رحمت کندا بگوی چه کسی! گفت: راشد بن سلیمان؛ او را 
شناحتم؛ سالها آرزوی لقای او داشتم و میسّر نمی‌شد؛ گفتم: مصاحبت مرا می‌خحواهی؟ 
گفت: هیهات هل ینس بالمخلوقین, من تَذذ بمناجاة رب‌العالمین؟ و از نظر من غایب 
از تفای وکین کلام وان هن میاه در توس که کی آو مد شرا از 
اجتمام اند بعدآزی او راهن سای شاب کب یام تسا واجمی بر او از فران 
سور انعام می‌خواندند. چون نظرش بر من افتاد تبسمی‌کرد و گفت: این لطف غلماست 
ورن تواضع اولیا. بعد از آن برخحاست و دست در گردن من انداخت و گفت: از حدای 
طلبیدی که پیش از مردن میان ما اجتماع افتد؟ گفتم: آری؛ گفت: الحسئلثه رب‌الصالمین 
علی ذلک؛ گفتم: رحمکال! از آنچه در آن شب دیدی و شنودی مرا خبرده! ناگاه 
شهقه‌ای زد و بی‌هوش بیفتاده و آن جماعت که بر او قرآن می‌خواندند بگریختند. و 
چون به هوش آمد از او پرسیدم که این چه کسان بودند که بر تو قرآن می‌خواندند؟ 
گفت: طایفه‌ای از جن‌اند که از قدیم به من مصاحب‌اند و به همراهی من به مکّه می‌آیند 
و تزیازت ان کاس کند: یم از آق گفتاهای برادرانمتان ما و مر در تفت تسام 
افتد که هیچ تفرقه‌ای نیست. و تعّب و رنج نیست؛ و از نظر من غایب شد. دیگر او را 
ندیدم - رضی اللّه‌عنه ونفعنا به. ۲ 

نقل‌است از بعضی از عبّاد حرم که: هرشب شخصی دو قرص نان می‌آورد که آن 
عابد بدو افطار می‌کرد و به غیر حق مشغول نمی‌شد. اتفاقاً روزی به خاطرش آمد که 
در رزق به غیر او آرام گرفتی: و رازق کل حی را فراموش کردی. چه غفلت است! 
چون از شتشضی از دو نان ار کرد او نگرفت؛ سه شبانه روز گذشت. هیچ 
خوردنی نیافتی. به حق تعالی بنالید؛ در آن شب به خواب دید که در پیش حق‌سبحانه 
انامه امک وی ای هی کشا وه سا اش دز وه ای اش 
تو فرستادم رد کردی و از بندهُ من قبول نکردی؟ عابد گفت: به جهت آن که نسم به 
غیر تو آرام گرفت؛ حق تعالی[۲۷]گفت: آن کس را برای تو که فرستاده؟ عابد گفت: 
تو فرستادی! حق تعالی گفت: تو از که گرفتی؟ گفت: از تو؛ حق تعالی گفت: بگیر و 
رد مکن! بعد از آن آن شخص متصلق را دید که در پیش حق تحالی ایستاده است» 
خدای تعالی به او گفت: ای بنده من! چرا قوت بنده مرا باز گرفتی؟ گفت: یا رب تو 





۴ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


عالم السر و الخفیّاتی؛ گفت: ای بنده من! که را می‌دهی؟ گفت: تو را یارب! بعد از آن 
حق تعالی گفت: برو بر عادت خود می‌ده و او نیز می‌گیرد. که دهنده منم خواه 
بی‌واسطه و خواه به‌واسطه؛ ثواب تو را جنت گردانیدهام. 
کل جمیل او جمال فجوذه وضیعته عن حکمء ذات ایقان 
فا تاد ری ین .جک اش اسان 

# از بعضی از صلحا منقول است که گفت: در راه مکه جوانی دیدم که می‌خرامید 
چنان که کسی در کوچه باغ خود خرامد؛ بدو گفتم: این چه رفتار است؟ گفت: این 
رفعار دام قدپر علام است؟ بدو گفتم: زاد و راحلة و کجاست؟ در من نظر بته انکاو 
رداق کته با قلاقا تفص فد شید کری نی بان از خوروش وه هو 
ی کدف وق نایک ای رارف وت و وتو 
گردانند؛ چون مرا به سوی خانة خود خواند. يقین که روزی می‌رساند؛ این بگفت و از 
نظر من غایب شد. دیگر او را ندیدم رحمهاله. 

» از ابوالعباس خضر - علیه‌السّلام - منقول است که یکی از ابدال از او پرسید که: 
از اولیاء کسی دیده باشی که درجه او از تو رفیع‌تر بوده باشد؟ گفت: یک‌بار در مدینه 
به مسجد رسول - صلی‌الّه علیه و سم - درآمدم دیدم شیخ عبدالرزاق - رحمه‌اللّه - 
نشسته است و بر گرد او جماعتی نشسته‌اند و او حدیث می‌فرماید. و در زاویه‌ای از 
زوایای مسجد جوانی نشسته است و سر بر زانو نهاده؛ بدو گفتم: ای جوان! نمی‌بینی که 
ان نات اخاهتاس رل ان‌فتالرراق کا عفر اما انفان تدوخ ری که انیا 
تنها نشسته‌ای؟ سر بالا نکرد و سوی من ننگریست. امّا جواب من داد و گفت: آنجا 
ایشان از عبدالرزاق می‌شنوند. و اینجا من از رزاق نه از بند او؛ خضر گفت: بدو گفتم: 
اگر راست می‌گوئی بگوی من چه کستم؟ این زمان سر بالا کرد و گفت: اگر فراست 
حق است تو خضری! پس معلوم کردم که حق‌سبحانه را بندگان می‌باشند از اولیاء که 
من ایشان را نمی‌شناخته‌ام از[۲۵۸]علو مرتبةٌ ایشان - رحمه‌الله. 

# از بعضی غرفا منقول اس که کت هن مد یه نود ورد گراساتت اولیتام سفق 
زر در ها کر تفه سک وی کر ان رات 
را ها بکرم یه من انم کاس فص ند میسن و جرداته ان 





دراه اف افادی ارات این طا یه ۳۳2 


بودم. یک‌بار به جهت هیزم به بقیع شدم. جوانی دیدم کرتة کتان در برداشت و نعلین در 
فک ایک ی ان کبک ورس رو خاش که فان زار 
گفتم: جامةٌ خود را بینداز! گفت: برو در حفظ خدای تعالی؛ باز این را تکرار کردم؛ 
ی 
به دو چشم من من اشارت کرد در حال هردو چشم من نابینا شدا گفتم: به عزّت دای 
تعالی بگوی که تو کیستی؟ گفت: ابراهیم خوّاصم! ابراهیم خواص دزد را کور کرد و 
براهیم ادهم کسی که او را زد تخیت[و] دعا کرد زیرا که خراص معلوم کرده بود که تا 
او را عقوبت نکنند توبه نخواهد کرد؛ پس اشارت به دفع چشم او کرد از جهت 
اصلاح او- و ابراهیم ادهم توبهٌ زننده را در عقوبت او ندید؛ پس تفضل کره به او بنه 
دعای خیر, فتوت و کرم و خیر و برکت او را حاصل شد. به دعای ابراهیم ادهم؛ لاجرم 
به عذر خواهی پٍ پیش او آمد؛ ابراهیم ادهم گفت: آن سری که محتاج به عذر بود او را در 
بلخ گذاشته‌ام یعنی نخوت شرف کبر ریاست آن زمان در سر من بود که بر مرکب 
حُب جاه و زینت دنیا سوار تدم و و7 میدان کبر و خیّلا جولان می‌کردم. و از آن 
جمله در گذشتهام و از سر من تمام بیرون 9 است. و به جای خیّلا و استکبان 
کت ای تکنبار اعشیاز کردبام) و خلت ها مان رف قورر افیا نی 
خلیة سفها که از خم شهوات" کیان وتا از بر خود کشیده‌ام و لباس شرف 
ابدی سرمدی که از رشتة زهد و ورع اهل تحقیق و خضوع عبودیّت و افتقار در معزل 
توفیق بافته‌اند در بز افکنلهام) نو به خلیة لیا که مضتوم است از خواه وعارک و 
یواقیت ادب. و پیروزة محاسن اهل طریق متحلّی شدهام؛ و از دست 9 
شراب محبّت در بساط مشاهده نوش کرده‌ام؛ پس چه باک دارم از جفای عسوامی 
۳ 
نزول محب در منزل وقت و حال» و مشاهدهة خسن و جمال, چه غم او را از سگان حی" 
که در فریاد بودند؟[ ۲۵۹] ۱ 


|ذا ما کلاب الخی منا ینا بَحت انتاسا امن یی -قبوال و افبال 
برژیا الجمال الغال منهالناالمنی و منها لنا فی المنزل العال انزال 
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نقل است از ابراهیم خواص که گفت: در بادیه‌ای به نصرانی‌ای اختلاط افتاد؛ هفت 
شبانه روز امتداد یافت؛ ناگاه روی به من کرد و گفت: يا راهب الحنیفیّه! آنچه داری بیار 
که و غالت شتا مین هی تداشت به بای تایتم که بر ها با رفن پیش ,این 
کافر فضیحت مکن! ناگاه طبقی دیدم. در وی نان و گوشت بریان و خرمای تر و کوزه 
آب ظاهر شد؛ هردو از این سیر خوردیم و هفت شبانه روز دیگر رفتیم؛ من به او گفتم: 
یا راهب النصرانیّة! تو نیز آنچه داری بیار که این بار نوبت توست؛ او تکیه بر عصای 
خود کرد. و دعا کرد؛ ناگاه دو طبق ظاهر شد. اضعاف آنچه در طبق من بود در او بود؛ 
من بغایت بی حضور و مشوّش شدم از مشاهده این حال؛ جیزی تم خوودم و ای لعج 
می‌کرد؛ راهب گفت: بخورا تو را دو بشارت دهم: یکی «اشهد آن لا له الا له و اشهد ان 
شخمدا رسو هی زار اژد ان کساد: دیگر آن که گفتم: بار خدایا! اگر این حنیفی را 
نزد تو قدری است. مرا در پیش او شرمنده مگردان! اینچنین ظاهر شد؛ پس بخوردیم و 
به مکّه شدیم؛ چون طواف کردیم نصرانی را وفات رسید؛ در بطحا دفن کردیم. 

نقل‌است هم خواص گوید - رحمه‌اله: «دواءٌ القلب فی خمسة آنسیاء: قراءة القرآن 
بالتدبر. و خلاءالبطن, و قیام اللیل, و التضرع عند السَحّ, و مجالسة الصالحین». 

نقل‌است از حذيفة المرعش که از اصحاب ابراهیم ادهم بود پرسیدند که: از 
ابراهیم ادهم! از عجایب چه دیدی؟ گفت: این دیدم که یک‌بار در بادیه‌ای چند روز 
خوردنی نيافتيم, به کوفه رسیدیم و در مسجد خرابی مسکن گرفتیم؛ به من نظر کرد و 
گفت: در تو اثر گرسنگی می‌بینم؟ گفتم: آری یا شیخ؛ گفت: دوات و قلم بیار! آوردم 
نوشت که: 


بسم اه الرحمن الرحیم 


آنت المقصود بکل حال و المشال الیه بسکل معنی 
آنا جاهد آنا ذاکن آنا شاکر آنا جائع» آنا نالع» آنا عادی 


بعد از آن کتاب را به من داد و گفت: این را بگیر و دل حود را متعلق مگردان» و 
بیرون روا هرکه اوّل پیش آید بدو بده! پس بیرون شدم؛ شخصی بر استری سوار 





دز بیان اضف اعادی و سکایات از طایزر ۶ ۳۳۷ 


می‌آمد. بدو دادم؛ چون رقعه را مطالعه کرد گرية بسیار کرد و گفت: صاحب این رقعه 
کجاست؟ گفتم: در فلان مسجد است؛ یک بدرة زره به من داد؛ چون از او[ ۲۱۰] 
مفارقت کردم. از شخصی پرسیدم که این استرسوار چه کس بود؟ گفت: نصرانی است؛ 
پس پیش سلطان ابراهیم شدم و قصه را باز گفتم؛ گفت: او همین ساعت باز خواهد 
آمد؛ زمانی شد. نصرانی آمد و در قدمهای حضرت ساطان افتاد و مسلمان شد. 

نقل است که قال ابراهیْ بع آدهم ربق ش‌اطواف: اغلم ایک لاضال درس تال 
حتی یجوز ستّة عقبات: رها تقلق باب اللعمةء و تفتح باب الشدة؛ و الانية تقلق باب ال و 
تفتح باب الذل؛ و الالثة تقلق باب الراحقو تفتح باب الجهد؛ و الرابعة تقلق باب النوم و تفتح 
باب السَهر؛ و الخامسة تقلق باب الغنی و تفتح باب الفقر؛ و السادسة تقلق باب الأمل و تفتح 
پات الا تایو سا ی ام را و تاقوا رورا شا قاتا سیر 

0 وائخذوا صالح الأعمال فیها سنا 

نقل است از شیخ عبدالّه مبارک که گفت: در مکّه بودم قحط سالی شد که باران از 
اسمان نیامد؛ خلق به استسفا در مسجد حرام جمع شدند از صغار و کبار و من در 
نزدیک باب بنی شیبه نشسته بودم؛ ناگاه سیاهی دیدم که آمد و در مقابلهٌ من در جای 
مت قشیت؟ شوه جهیری باس کته گرین داشض؟ می گت له ان را کتام منسیاز 
شد و اعمال ناشایسته از حد درگذشت؛ باران را از ايشان بازگرفتی تابه این تأدیب 
کنی ایشان راء یا حلیم! یا ذالجود والعطاءالعظیم! بر ایشان رحمت کن و باران فرست! و 
الحاح می‌کرد. الساعة, الساعة می‌گفت؛ تا دیدم که ابر آسمان را گرفت و باران عظیم 
شد و او به تسبیح و تهلیل مشغول می‌بود و من می‌گریستم؛ بعد از آن برحاست و روان 
شد؛ و من در پی او می‌رفتم, تا جای او را شناعتم؛ پیش فضیل عیاض آمدم؛ فضیل 
که توعد گرد کامع وق می‌بینمت؟ گفتم: سبقنا الیه غیرنا فتولاه دوننا! فضیل 
گفت: چه قصه واقع شد؟ من قص؛ آن غلام را بتمامه گفتم؛ ناگاه صیحه‌ای زد و بی‌خود 
افتاد؛ چون به خود آمد گفت: ای عبداله! مرا به سوی او راه نمای؛ گفتم: وقت تنگ 
است. به وقت فرصت چنان کنم؛ چون صبح شد نماز کردم و به طلب او بیرون شدم. 
به در خانهٌ او که رسیدم پیری دیدم بر در خانه نشسته؛ چون مرا دید شناخت. گفت: 
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مرحباً بک یا ابا عبدالرحمن! چه حاجت داری؟ گفتم: غلامی مهم شده است؛ 
[ ۱ ]آگفت: چند غلام دارم, هرکدام خواهی بگیر و غلامان را فریاد کرد؛ غلامی جلد 
بیرون آمد؛ گفت: این نیک است تو را فارغ خواهد ساخت؛ گفتم: این را نمی‌خواهم؛ 
یکان یکان بیرون می‌آمدند. هیچ کدام مراد من نبود؛ در آخر آن غلام معهود بیرون آمد؛ 
گفتم: این را می‌خواهم؛ گفت: این فروختنی نیست! گفتم: به چه جهت؟ گفت: در این 
خانه از جهت او برکت بسیار است؛ از کسب خود می‌خورد. هرروز نیم دانگ کسب 
و کل اک کست تم کل ان و عنم کل ود عااان هن عبر کرض ان که او مها 
خواب نمی‌رود. و به هیچ کدام اختلاط نمی‌کند. از این جهت دل من او را دوست 
می‌دارد؛ من گفتم: پیش سفیان ثوری و فضیل عیاض رو! ایشان تو را می‌خوانند؛ گفت: 
پیش ایشان رفتن کار بزرگ است. به هرچه می‌خواهی بگیر؛ او را خریدم و به جانب 
غانا فطل زوان شدیم گشکا با مولای! گفتم: لبیکا کفت؛ ایتچین مگزی! بسواوار, آن 
است که بندگان به خواجگان این بگویند؛ من گفتم: يا حبیبی! چه حاجت داری؟ گفت: 
من ضعیف البدنم» طاقت خدمت ندارم. و آن بندگان که خواجة من به تو عرض کرد 
قوی و جلدند؛ از دست من کاری نمی‌آید؛ من گفتم: تو را از برای خدمت نگرفته‌ام 
بلکه از برای آن گرفته‌ام که برای تو خانه‌ای بخرم و تو را کدخدا بسازم» و من به نفس 
خود خدمت تو کنم؛ پس در گریه شد؛ من گفتم: چرا می‌گریی؟ گفت: به من اینچنین 
مکن! من این را دوست نمی‌دارم؟ بعد از آن گفت: مرا از میان این غلاسان چرا اعتیار 
کردی؟ گفتم: به جهت اجابت دعای تو که در روز استسقا کردی؛ گفت: وال تو از 
صَلحا بوده‌ای؛ که سفق ان را بندگان خاض هستند در قباب عزّت . که هیچ کس 
از احوال ایشان واقف نیست. و ایشان را ظاهر تن کی کوش 60 ریت 
مرتوازی ار کان شود مار ان کف سای کر که سل وکست از بفان وود 
از ورد من باقی مانده است. ادا کنم؛ من گفتم: خانة فضیل عیاض کت سنا 
می‌توان گزارد: گفت: اینجا بهثر است: بندگی خق زا باخبر تمی‌باید کرد؟ پشس به مسجذ 
کت ارآ کیپ وه ا یی کف رغال ی ۳ یی 








درینان ااصاف سای و ابا ات ار ۳۳۹ 


حاجتی دارم؛ گفتم: چه حاجت داری؟ گفت: به سوی آخرت می‌خواهم که سفر بکنم؛ 
گفتم: چنین مکن! مراد من آن است که ]به صحبت تو مسرور و خوش‌حال باشم؛ 
گفت: حیات آن زمان خوش بود که معامله میان من و خدای بود. و هیچ‌کس مطلع 
نبود.[ ۲۱۲] چون غیر واقف شد حیات را نمی‌خواهم؛ ناگاه بر روی درافتاد و گفت: 

تا الیش ان بقل ظیر | و ما ارنك الخیات نعدما اشکهرا 

چون نزدیک شم دیدم مرده بود؛ هرگاه قصة او را متذکر می‌شدم. حزن و اندوه 
عظیم عارض می‌شد. و دنیا بر دلم سرد می‌گشت - رضی‌اله عنه و نفعنا به. 

نقلاست که محمّد بن حسین بغدادی گفت: در مکّه در کوچه‌ای می‌رفتم» پیری 
دست کنیزکی گرفته بود که رنگ او متغیّر شده بود. و جسم او نحیف گشته. و از روی 
معان نور ساطع و منادی می‌کرد که: هیچ راغب طالب باشد که از بپیست دینار زیاده 
کند؟ ولیکن عیبی دارد؛ نزدیک او شدم گفتم: چه عیب دارد؟ گفت: همیشه محزون و 
غمگین است. و شبها قائم است. و روز صانم. و چیزی کم می‌خورد و خلوت را 
دوست می‌دارد. و با خلق نمی‌آمیزد؛ چون کلام او شنودم دل من او را دوست گرفت؛ 
بیست دینار دادم و او را خریدم و به منزل پُردم؛ ساعتی سر در پیش افکند و 
سربرداشت و گفت: ای خواجه تو از کجایی؟ گفتم: از عراق؛ گفت: از بصره و کوفه؟ 
گفتم: از هیچ کدام؛ گفت: از مدينة السّلام بغدادی؟ گفتم: آری! گفت: جای زهاد و عتّاد 
است؛ متعجب شدم که این سخن از او صادر شد؛ بعده گفتم: ای کنيزک! از آنها که را 
می‌شناسی؟ گفت: مالک بن دینار و بشر حافی, و ابو حاتم سجستانی, و معروف 
کرخی. و محمّد بن الحسین بغدادی, و رابعة عدویه و شعوانه و میمونه را می‌شناسم؛ 
من گفتم: تو اینها را از کجا می‌شناسی؟ پس گه گفت: ای جوان! چون ایشان را نشناسم که 
ایشان طبیب دلهایند و هادی جانها 


قَومٌ همومهم باه قد علقت فما لهم همَمٌ یسموا الی آحخد 
فمطلب القوم مولاهم و سیّدهم باحسن مطلبهم للواحد الصَمد 


بعد از آن گفتم: من محمّد بن حسین بغدادی‌ام؛ گفت: از خدا می‌خواستم که مرا با 
تو جمع کند ای ابو عبدالّه حسین! صوتت که دلهای محیّان را زنده می‌ساخت باقی 
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هست؟ گفتم: آری! گفت: آیتی از ق رآن بخوان! چون «بسم ال الرحمن الرحیم» گفتم 
شهقه‌ای زد و بی‌خود شد؛ آب بر روی او پاشیدم به هوش آمد؛ گفت: ای ابو عبداله! 
این اسم او بود که خواندی, اگر او را بشناسی و در جنّت او را تو بینی چون باشد؟ باز 
گفت بخوان یرحمک‌اله! اين آیه خواندم: وجوه یومنذ ناضرة؛ ٍلی رتهاناظر:۲۳[:6] 
گفت: واشوقاه (لی لقائه یوم یتجلی آلاولیائه؛ بعد از آن گفت: ای ابو عبداله! اراک قد 
لیصا انا سوت ریسا که ای ان عقرای عون 
نزدیک آمد. دیدم که مرده بود رحمالّهعلیها! پس بغایت اندوهگین شدم. بیرون رفتم که 
فکر تجهیز و تکفین او کنم؛ تا آمدم دیدم که کفن کرده و سر و پای او بسته در حلّه‌ای 
از حله‌های بهشت بود؛ دو سطر نوشته‌اند ا ت یط او لا الا انس 
رسول‌الله؛ سطر دوم: لا ان آولیاء ال لاخوفٌ علیهم و لا هم یحزنون4 ؛ او را به 
اصحابت خود بردیم و دفن کردیم و به حجرة خود محزون و به فراق او اندوهگین. دو 
رکعت نماز گزاردم و در خواب شدم؛ او را در خواب دیدم در بهشت در بر خلّه‌های 
بهشتی. از او بوی تین یشیرق می‌آمد. و بر سر تاجی مرصع از در و یاقوت. و در 
پایش نعلین از یاقوت سرخ؛ از او بوی مشک و عنبر می‌آمد. و روی او از آفتاب و ماه 
کثرت استغفار و اماطة آذی از طریق مسلمین؛ بعده این بیت خواند: 


طوبی لمن سهرت فی الیل عیناه و بات ذا فلق فی حب مولاه 
و ناح یوم علی تفریطه و بکی خوفا لما قدحناه من خطایاه 


# از بعضی از این طایفه منقول است که گفت: در شبی از شبها در ساحل بحر ابه 
سیر می‌کردم» و گذرم به کوشکی از کوشکهای امرای اجناد افتاد؛ کنیزکی عود 
می‌نواخت و تغنی می‌نمود. و در گوشه‌ای درویشی مرقع پوش نشسته بود؛ چون 
کنيزک این بیت خواند: 


۱ قیامت / ۲۲ و۲۳ . 


۲ پونس / ۰۱۲ 








دز فيان اوضاف اعامی پا سکایات این طایقد ۳۴۱7 


فی سبیل اه ود کان متی لک بذل. کل یوم یتلوّن غیر هذا بک أجمل 

درویش نعره‌ای زد و گفت: به حبات مولایت که باز خوان که حال من به 
حق‌سبحانه چنین است! ناگاه صاحب از سر از غرفه بیرون کرد و دوشن را دید؛ 
به کنیز گفت: عود را گذار و پیش این درویش رو که صوفی می‌نماید؛ کنیزک گفت: 
تون هی کوب که اش ال هن ایا وشات و یال کارا هی کر 
با درو یدای وربا وید افاقت حون ابا کردنه مره داش کلم 
فرود آمد و به قصر خود درآورد؛ من به نفس خود گفتم: او را به کفن حرام خواهد 
تکفین کرد؛ اه ۲۹6] دیدم که چندی یوم انش فیس وا یت و شوه کو دمن 
بر بصره شدم و خلق را خبر کردم و روز دیگر علی‌الصتباح متوجه قصر شدیم؛ ازدحام 
عظیم شد و چندی در پس جناز؛ درویش می‌رفت تا او را دفن کردند؛ ناگاه چندی 
و متخ گواه باشید که مجموع عبید و امای من همه آزاد 
باشند. مجموع ضیاع و عقار من نیز در راه خدای باشد؛ و چهار هزار دینار سرخ در 
صد قسمت و او نیز فی سبیل ال بعد از آن جامه‌ای که داشت از بر خود بش آورد و 
ماع او کر وراه و ان م له هت ای بو اس کشت 

بعضی نقل کرده‌اند که او را در تیه بنی اسرائیل دیدم که از کثرت عبادت و ریاضت 
بت که برد از ان پزسیتم کج سای و انس شاسهرست؟ بسزی سو 
متعجب نظر کرد و گفت: ما هذا نقل الأوزار و خوف النار, و الحیاء من الجبّار لما ذکرت 
عذاب النار, عجبنی ذاک التذکر عن اهلی و اوطانی - رحمةاله علیه. 

نقل است از عبدالّه بن احنف که گفت: می‌خواستم که از بصره به رملة روم به 
زیارت رودباری - رحمه‌اله -[رَوم]؛ ناگاه عیسی بن یونس المصری - رحمه‌الّه - پدید 
آمد. گفت: می‌خواهی که تو را به خیری دلالت کنم که موجب سعادت دارین تو بود؟ 
گفتم: آری! گفت: فلان جای دو کس بر هیقت مراقبه نشسته‌انده از این طایفه» اگر چشم 
تزربه جمال نجهان آراق ایشان اند دز ناقی غمر بن‌ساز کردی! پس ترجه ایشان فنلدهه 
ور فان گزسگی زر تشنگی بر من غالب بود و جامه‌ای که از حرارت آفتاب مانع 





۳۲ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


کردم و سخن گفتم؛ هیچ جواب نگفتند؛ من ایشان را به خدا سوگند دادم؛ پیر سر بالا 
کرد و گفت: ای پسر احنف! چرا کم مشغولی به حق‌سبحانه که به ما می‌توانی سخن 
کت وا با خن بنی که بیترت کردم تا چند نماز به ایشان گزاردم؛ گرسنگی 
و تشنگی از من دفع شد بی‌آنکه چیزی خورم و آشامم؛ بعد از آن گفتم بدان جوان که: 
مرا نصیحتی کن و پندی ده که به آن منتفع شوم! گفت: مااهل مصيبتيم. مارا زبان 
موعظت نیست؛ سه شبانه روز با ایشان هو وی تا شتا وتا 
لمحه‌ای از آن کار که در او بودند باز نیامدند؛ چون شب سیوم شد من به نفس 
خود[۲1۵] گفتم که: لاب است که از ایشان طلبم که مرا وصیّتی کنند که در باقی عمر 
مرا تفع رساند؛ ناگاه جوان سر برآورده و گفت: بر تو باد نصیحت کسی که هرچگاه آو 
یی ال تاو اه وتو واه ای قفا وعط گنس کیان هس ور 
نظر کردم هیچ کدام را ندیدم؛ و لسان حال مترئم اين مقال شد:  .‏ 
شدوا المطایا قبیل الصبح و ارتحلوا و حلفونی علی الاطلال ابکیتها 

نقل است از ابراهیم خواص که گفت: در کوه لکام بودم. اناری دیدم به او میل شد؛ 
یکی را گرفتم و شق کردم؛ ترش بود. گذاشتم و رفتم؛ مردی دیدم بر زمین افتاده و 
زنبورکان بر او جمع شده گفتم: السلام علیک! گفت: علیک السلام یا ابراهیم! گفتم: 
چون شناختی مرا که هرگز ندیده‌ای؟ گفت: من عرف الّه لا یخفی علیه شی! بدو گفتم: 
تو را می‌بینم که با خداوند حال عظیم داری! چرا از حق نخواهی که تو را از ایین 
ارو کاوه هزم کی یی رز توس الق مان ااست ]ور 
نمی‌خواهی که تو را از شهوت انار نگاه دارد که آلم گزیدن انار را کسی در آخرت 
میبازت هآ گنهن تشون زا درطیای الم ا هرک امشابیت از الام تا 

لون الهوان من الهوی مسروفة فأسیر کل هوی آسیر هوان 

قوله: «من عرف‌اله لایخفی علیه شوم» ای شی ۶ توجه الیه آو قصده آو تعلّق به آو 
آطلعهاله علیه آو نحو ذلک من تخصیص اللفظ العام الواقع فی کلام الفصح؛ اذ لایمکن 
جمله علی‌العموم. و قد قال الشیوخ العارفون المحققون - قدس‌الّه ارواحهّم - یجوز آن 
یعرف العارف بالله الاشیاء من حیث الجملة لا من حیث التفصیل. 





در بیان اوصاف اخلاق و حکایات این طایفه / ۳۲۴۳۲ 


# از سیّد الطائفه جنید -قدّس سره - منقول است که گفت: مرا سری سقطی امر 
کرد که خلق را نصیحت گوی و به پند و نصیحت خود خلق را منتفع گردان؛ و من 
خود را قابل این معنی نمی‌دیدم. و نفس خود را متهم می‌داشتم. شبی حضرت نبی را 
_صلی‌اله علیه و آله و سلم-به خواب دیدم. فرمودند که: تکلم علی الناس! بعد از آن 
پیش سری آمدم؛ چون چشمش بر من افتاد گفت: مرا تصدیق نکردی تا از حضرت 
رسالت تاه اقارت تبافش؟ | بعده هرت گرفت که جتیذه علی التضاخ در خامع وقظ 
می‌گوید؛ چون صباح شد و بر منبر بر آمده در پای منبر جوانی از سر انکار نشسسته بود 
گفت: ایها الشیخ| ما معنی قول رسولا۲۹۹] -صلّی اه علیه و سلّم -: «اتقوا فراسة 
افو اقا ند بتظر و را یل سر هر بسن ای وب ترا وی همان ی که 
وقت اسلام توآمده است! آن جوان در حال مسلمان شد و زثار انکار از میان گشود. 

تن است‌که: روزی در پیش اصحاب خود برآمد. چهل کس بودند 
گفت: به درستی که حق تعالی متکقل ارزاق بندگان خود شده و فرموده که: من یتوکُل 
علی ال فهو حَسیْه ۸4 فتوکلوا علیه و توجهوا اليه و لاتلتفوا لی سواه؛ سه روز گذشت که 
هیچ فتوح نرسید؛ چون روز چهارم شد. باز آمد و گفت: حق‌سبحانه تسیب را بر عباد 
مباح گردانیده 3 کید ات هو الذی جَعَل لکم الارض ذلولاً فامشوا فی مَناکبها و 
لوا من رزقه#؛ پس یکی را که در نیّت صادق بود اختیار کنید. او بیرون آید شاید که 
جیری قم درد یکی با اععار کرت بیرون اعل واه طرقی ان فتاه روان مت 
گرسنگی مستولی شد؛ از رفتن باز ماند؛ در دکان طبیبی نصرانی نشست؛ جمعی کثیر 
پیش او بودند. او به معانجة ایشان مشغول بود؛ ناگاه نظرش به این درویش افتاده گفت: 
تو را چه علت است؟ من شرم داشتم که عجز خود پیش نصرانی اظهار کنم؛ نصرانی 
گفت: من علّت تو را شناختم و دوای او را تیه غلامش را طلبید و گفت: به بازار 
رو مقداری نان و گوشت بریان و حلوا بیاور! آورد؛ نصرانی پیش درویش ماند و گفت: 
شور کا اه اک پررایی امه دروشی رو ازع شا سکلت توا 
مرض خود سانکسا کف ]کی ود کر موه ها انب ان 
۰ طلاق / ۳ . 
۲ ملک / ۱۵. 








۴ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


مرض چهل گس‌اند که مبتلایند؛ نصرانی به غلام گفت: به بازار رو چهل مقدار ایین 
طعام بیار؛ آورد و به درویش داد و گفت: ببر برای ایشان و خود به خفیه در پی درویش 
روان شد. تاطعام را در پیش اصحاب نها و نصرانی در بیرون در ۳ 
رت که ورزتان ادرفرل سای نش رای سرت مسرزت ب رامیت 
چون شیخ حاضر شد. طعام را پیش ایشان تهادتله شیم هسب به ظام نیاورد. و به 
فزونن کت فور آیق طمام شیاشگ رانک فد را شام کت کرو شیم 
کقتت بیقر یت که طمام نی سقر زیت می ان آکبه کات ات :رید 
اصحاب گفتند؛ مکافات او چیست؟ گفت: پیش از آن که طعام او را بشورید او را دعا 
کی اقا هر رن فان سا و سا 
وی رای ری شورنی و آله شیع کفت رورم درآ کرفت: کشاوزله برد 
گفت: دست خود به من ده به تو بیعت می‌کنم» و زثار را پُرید و از جملةٌ درویشان شد. 

منقول است که: شبلی را علتی عازض شده به دارالشقا فرستادنله و علی: ابن عیسی 
که وزیر خلیفه بود به خلیفه صورت واقعه را نوشت. خلیفه مقدّم اطبّا را که نصرانی بود 
تال میار در شاد دراه باه ویب واه شتا کته ی مب زر 
کتک دای که الاب قطه کرش او یهن است تین انست و زار 
تفای کف دواغس دی غیرا این استه طبیب گففه او تفت هر تنن 
ی اسان ی از کت مود ان ی میهد ای بدا مار 
زتبو لت راز تفیاه فان یف رهب شاه یدزی ای ور گریه نی بیان 
گریست و گفت: ما پنداشتیم که طبیب برای مریض فرستادیم» ما خود مریض برای 
طبیب فرستاده بوده‌ايم. 

اذا ما طبیب الجسم أَصح قلبّه علیلا فمن‌ذا للطبیب طبیب 
فقل‌هم آولوا العلم اللدنّی و حکمة آها تتشتی ملی ری 


نقل است از بعضی از صْلحا که گفت: سیاحت اختیار کردم به جهت آن که شاید که 
به صحبت ابدال مشرف شوم گذرم به ساحل بصره افتاد؛ بر کنار دریا نزدیک به آب ده 
کس دید متوجه قبله بر روی سجاده نشسته‌اند. و با ایشان رکوه و ادوات سفر که 





میات اتصات سا فاستکابات اب طاش ۳۴۵ 


صوفیّه را می‌باشد هیچ نیست؛ همه برخاستند و استقبال من کردند. و معانقه به جای 
اور ار مرو مه ور تک و هی فک رها 
آفتاب فرو شد. یکی از این جماعت برخاست و در دریا درآمد و بازده ماهی بریان 
آورد. دیگری برخاست و علی عدد رژس تقسیم کرد؛ پیش هرکس یک ماهی نهاد و 
برای خود ماهی کلان‌تر گرفت؛ چون بخوردند از مجلس برخاستند؛ ائا هرکس به حال 
و ه یه مان یی رش برد ٩‏ رکشت رک نگاو ادن کت 
و نماز جماعت ادا کردند. و سجاده‌های خود برگرفتند و در دریا درآمدند و بر روی 
انب روا تتتتتنه اي کش که‌هاهی تیب کر هد از هه درا دی ال در ان وه 
خورده[۲7۱۹] آن جماعت عقب نظر کردند و او را دیدند که در آب غوطه خورده است؛ 
گفتند: یا فلان! من خاننا فلیس منا؛ و من از دور می‌دیدم و بر فراق ایشان حسرت 
می‌خوردم. من رکوة خود برگرفتم و آن خام را همانجا گذاشتم و برفتم -رضی‌الّه عنهم 
و نفعنابهم. 
پا ربا بلغ الی اشباحهم ‏ ماو منک تحية و سلاماً 

نقل‌است از شیخ عبدالواحد بن زید که گفت: غلامی خریدم که خدمت کند؛ چون 
شب درآمد. او را غایب دیدم و درها همچنان بر حال خود بسته بود. چون روز شد 
بیامد و یک درهم آورد که سور اخلاص بر[آن] نقش کرده بودنده به من داد و گفت: 
هرروز تو را بر من یک درم است. مثل این به شرط آن که شب مرا تطلبی؛ همچنان 
هرشب غایب و شا رواز که درم مسو [ ور ازیو مت همسایگان 
آمدند که این غلام را بفروش که نبّاش است؛ من از این قصه بغایت غمگین شدم و با 
ایشان گفتم: شما بروید؛ من تحقیق کنم و از حال او مطلع شوم. چون شب درآمد در 
پی او شدم؛ ناگاه هراق سک تور خود گشاده می‌شد. و چون اشارت 
اد باز بسته می گشت. تا از همه درها بیرون آمد. و من این واقعه می‌دیدم؛ در پی او 
روان شدم تا رسیدیم به زمین ملسایی؛ پس جامه‌های خود کشید و جامةٌ و پر اه 
و به نماز مشغول شد تا صبح دمید. و سر سوی آسمان کرد و گفت: آجرة خداوند 


خوردتر بیا! از آسمان درهمی به همان دستور آمد. گرفت و در جیب خود هاد و من 
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متحیّر بماندم؛ برخاستم و وضو ساختم و دو رکعت نماز گزاردم. و استغفار بسیار کردم 
از آنچه بر خاطر نادانسته گذرانیده بودم؛ بعد از مشاهده این رقف تفت قردم کف ریا 
آزاد کنم, ناگاه از نظرم غایب شد؛ هرچند طلبیدم نیافتم؛ غمگین باز گشتم و من آن 
زمین را نمی‌دانستم؛ نشسته بودم که شخصی بر اسپ اشهب سوار پیدا شد. گفت: ای 
عبدالواجد بن زیدا اینیا چخه نهسته‌ای؟ گفتم به این جهت» گفت: هیچ می‌دانس کنه از 
اینجا تا شهر تو چند راه است؟ گفتم: نمی‌دانم؛ گفت: دو ساله راه است که سواری تیز 
رو کته ار ایا ری که آن مص قیب ع و واه که شون سب فان 
حاضر شد[۲۷۰] و سفره آورد از هرنوع طعام در او بود؛ گفت: بخور ای خواجه و 
دیگر بر سر آن خاطر نروی! بعد از آن برخاست و تا روز نماز کرد؛ بعد از آن دست 
من گرفت و سخنان گفت که: هیچ نفهمیدم؛ چند قدم با من همراهی کرد نظر کردم 
خود را بر در خانٌ خود بدیدم؛ گفت: ای خواجه! نیّت کرده بودی که مرا آزاد کنی؟ 
گفتم: آری! گفت: آنچنان کن اما نمَن بگی و مأجور نیز خواهی بود؛ دست دراز کرد و 
سنگی از زمین گرفت و به من داد؛ دیدم طلا بود؛ اجازت خواست و رفت» و من از 
فراق او غمگین شدم؛ یک روز به همسایگان جمع شدم گفتند: غلام نباش را چه 
کدی کار دای ترروم که قاشن ور اوقم از به ام یه ازفان کش ودر گرب 
ق ی نان شا فک ری هه مش 

# از بعضی منقول است‌که: او را در ساعتی به چجند جای خواندند. جون بیامد. 
راندند و هیچ متغیّر نشد؛ خواننده متعجب شد از حلم و صبر وی؛ اين را از وی بزرگ 
قموهاو اسجسطام کرداا کنت: این وا هبتر که می‌قترین که زین ضست:سکان انسته 
زیرا که چون بخوانندش بیاید. و چون برانند برود. ۱ 

# از حسن بصری منقول است - رحمةاله‌علیه - که در سگ ده حصلت است؛ 
سزاوارست که آن در هرمومن بود: 

اوّل آن است که دایم گرسنه است؛ و اين از ادات صالحان است؛ 

دوم آن که او را مکان معروف نیست» و این از علامت متوگلان است؛ 

سیوم آن که شب خواب نمی‌کند مگر اندکی؛ و اين از ضقانت اسان انس 


چهارم آن که اگر بمیرد مر اوی را میراث نیست. و این از صفت متزهدان است؛ 





در بیان اوصاف اخلاق و حکایات این طایفه / ۳۴۷ 
پنجم آن که از صاحب خود جدا نمی‌شود. هرچند او را جفا کند. و این از علامت 
مریدان صادق است؛ ۱ ۱ 

ششم آن که به هرمکان ادنی راضی می‌شود. و اين از علامات متواضعان است؛ 

هفتم آن که از هرمکان که می‌رانندش به مکان دیگر را و این از علامت 
راضیان است؛ ۱ ۱ 

و هشتم آن که اگر او را بزنند و جفا کنند و کسره‌ای پیش او اندازند. اجابت کند و 
بر گذشته حقد نورزد و این از علامات خاشعان است؛ ۱ 

تم انا که آگن شرف یکرت دور تفر بط کون اس صخاش کیان 
اس ده که اگر ار مکانی رخلت کته انا الس اه تکنه‌بورایتن فیک 
محزونان است. ۱ 

# از بعضی از صْلحا منقول است که: جماعتی به جایی می‌رفتیم.[۲۷۱] سگی در 
پی ما آمد؛ ناگاه میته‌ای دید و زود مراجعت کرده؛ بعد از ساعتی بیست سگ همراه 
خحود آورد. آن سگان در میته درافتادند و این سگ از دور در ایشان می‌نگریست و نود 
نمی‌خورد؛ چون سگان از خوردن فارغ شدند. بعد از آن آمد و از بقیٌ استخوانها چیزی 
بخورد و بازگشت. 

# راویان اخبار چنین روایت کرده‌اند که: اویس قرنی - رضی‌اللّه عنه - پاره‌ای دانة 
رهز زاین ای ی فویت خود از آن کردی؛ تا که روزی در مزبله‌ای خرما می‌چید» 
سگی بر او آواز کرد؛ اویس گفت: تو از پیش خود خور که من از پیش خود می‌خورم؛ 
بر من فریاد مکن! اگر من از صراط بگذرم از تو بهترم؛ والاً تو از من بهتری! اهمل او او 
را مجنون می‌گفتند. و اقارب او به او استهزا می‌کردند. و کودکان او را به سنگ می‌زدند؛ 

وشلتیتاعی هدند رک له غاب قال:قال وتو لا ع سل له عایته رما 
ان له یحبٌ من خلقه الاأْصفیاء الأخفیاء الأبریاء, الشعثة رژسهم. المفیُرة وجوههم. المحضة 
بطونهم. الذین اٍذ استذنوا علی الامراء علیه لم یأذن لهم. و ان خطبوا المسمّیات لم ینکحواه 
و ان غابوا لم یفتقدوا و ٍن طلعوا لم یفرح بطلعهم. و اٍن مرضوا لم بعادوا. و آن ماتوا لم 
پُشهدوا؛ قالوا یا رسولاله! ما کجا یابیم اینچنین کس را؟ گفتند ‏ صلی‌الّه علیه و سلم - 
که: اویس قرنی از ایشان است؛ گفتند: اویس چه نوع کسی است؟ گفتند صلی‌الّه علیه 





۸۸ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


و سلم - که: اشهل و اصهب است. و سینهة او گشاده است و معتدل القامت است. و 
گندم‌گون. که به سبزی مایل است؛ ذقن او به سین او چفسیده است. و نظرش بر موضع 
شدای را و رش ان هن ترل رتیت اه بعدر 
معروف بود؛ لو اقسم علیاله لثرقسمه لکن بر دست چپ او سفیدی بوده نه از جهت 
بَرص؛ روز قیامت اهل جنت را گویند به جنت درآیند. اویس قرنی را گویند خلق را 
شفاعت کن, به عدد ربیعه و مضر شفاعت کند؛ پیغامبر - صلْی الّه علیه و سلم - گفتند 
جهت شما استغفار کند. مدّت ده سال گذشت از اين تاریخ که رژیت متحقّق نشد؛ در 
آخر سالی که امیرالممنین[۲۷۲]عمر وفات یافتند. روزی بر کوه بوقبیس برآمدند و به 
آواز بلند گفتند: یا اهل یمن! هیچ کس باشد که از اویس قرنی مرا خبر دهد؟ پیری 
۳ ِ ی را ِ و س ۳ نام 
طلبی» 1 
رضی‌اللّه عنه - خود را چنان نمودند که او را نمی‌خواهند. گفتند: کجاست خواهرزاده 
عنهما -به تعجیل سوار شدند به طلب او دیدند در تک درختی به نماز ایستاده است. 
و شتران در گرد او به چرا مشغول‌اند؛ توقف کردند تا از نماز فارغ شد؛ نماز تخفیف 
کرد بعد از آن بر او سلام کردند؛ جواب باز داد؛ امیرین گفتند: تو چه کسی؟ گفت: 
راعی الابل و آجیر قوم. گفتند: نام تو چیست؟ گفت: عبدالله؛ گفتند: اهل سموات و 
ارض همه بندگان خدایند. نامی را می‌گوييم که پدر و مادرت نهاده‌اند؛ گفت: چجه 
می‌خواهید از من؟ گفتند: ما را جناب رسالت پناهی - صلّی اه علیه و سلّم - از اوصاف 
اویس خبر داده است» صهوبت و شهولت را دانستیم. سفیدی که در دست چپ توست 
که پیغامبر از آن خبر کرده است آن را بنمای! دست خود را کشف کرد؛ سفیدی را نیز 
پیامرزد! گفت: من هیچ‌کس را از فرزندان آدم و تفس خود را به استغفار مخصوص 





دژببات اوضاف اخلافو تفابانت ایي طازی/ ۳۴۹ 


نمی‌گردانم» اما در نماز می‌خوانم «للّهم اغفر للمومنین و المومنات و السسلمین و 
المسلمات»» همه در آن داخل‌اند؛ بعد از آن گفت: شما چه کسانید که حق تعالی حال 
مرا بر شما کشف کرد؟ حضرت امیرالممنین علی گفتند: من علی ابن ابوطالبم, یت 
عمر بن خطابند؛ چون نام عزیزان شنود برجست و راست ایستاد و گفت: السلام علیکما 
یا امیران للمومنین فجزاکمالله عن هذه الم خیرا بعد از آن حضرت عمر -رضی‌اله عنه 
فرمودند که: همینجا توقف کن تا به جهت تو چیزی بیارم. که نفقهٌ خود کنی. و این 
مشخ میفادیپاقه فیان ما و نو, گفت: یا میالم وسنامیان ستاو قو ام میسادق 
نیست؛ بعد از این من تو را نخواهم دید و تومرا؛ من چیزی را چه کنم؟ 
جامه‌ای[ ۲۷۳ ]از شال دارم و نعلینی از پوست. و از اجرت شتربانی چهار درم در جیب 
دارم هروقت این درمها تمام گردد. و جامه ونعلین پاره ود آن زمان ی بعد از آن 
گفت: يا امیرالممنین! در پیش من و تو عقبه‌ای بس دشوار است. از این عقبه کسی 
یکره مکز ای یز بدیشن لاق سک با ریس سک از جاتن با 
امیرالمژمنین! خدای تعالی بر تو رحمت کند! چون این سخن از اویس شنید. بدره بر 
زمین زد و به آواز بلند گفت: کاشکی مادر غمر مر را نزادی! و کیست که امروز 
خلافت را از من که گفت: یا می رال منین! اینچنین مگوی! یک روزه عدل تو و 
مفتا:ساله عبادت آویس پرایزاشت» پیتذاز تا من بر گیرها نهد ار آن شعران ترا به حداوند 
سپرد و روی به عبادت آورد. تا برفت از دنیا. 

# در روایت مسلم بن حجاج از امیرالمومنین عمر -رضی‌الّه عنه- آمده است: قال 
شیعوسن له سای اب هر سل یله نیع رح بقال آ وین توا 
والدة. و کان به بیاض, فمروه. فیستغفر لکم»؛ امام یافعی می‌فرمایند که قول بنی صریح 
ست که: اویس مهمترین تابعین است مطلقا و اين دلیل است بر این که نفع لازم بهتر 
ز نفع متعدی است. و بر این که علمای باطن بهتر باشند از علمای ظاهر که عارف به 
حکام له - سُبحانه - بودند. 

# از علقمه منقول است‌که: از تابعین هشت کس به کمال زهد رسیدند: اویس از 





و بود؛ اهل او به او گمان جنون بردند. و بر در خانةٌ خود برای او خانهٌ علاحده 
ساختند؛ یک سال و دو سال و زیاده می‌گذشت که کسی او را نمی‌دید؛ وجه معیشت او 





یا با ها اسف 


از هس خرما بود که از زمین بفروختی» و شب به آن افطار کردی؛ یک‌بار حضرت عمر 
رضی‌الّه عنه - در ایام خلافت در مکّه بود. گفت: ایّها الناس برخیزید! برخاستند؛ 
که شیتیا عبر کین کار باس سای کات سس فین کسی که 
قرنی؟ گفت: آری! عمر -رضی‌الّه عنه - گفت: اویس را می‌دانی؟ گفت: از او چه پرسی 
ام امرالمتمیی ا ولیک ور مان ها ای عم کر وهی ور کی یه 
حضرت عمر در گریه شد[ء۲۷] گفت: از پیغامبر - صلی‌اله علیه و سم - شنودم که 
گفت: به شفاعت اویس از خلق به عدد ربیعه و مُضر در بهشت درآیند و تو در از 
چنین می گوئی؟ 

# هرم بن حیّان گفت: چون آواز؛ اویس شنودم به کوفه رفتم به طلب وی و 
مقصود دیگر نداشتم جز طلب او؛ بر لب آب فرات یافتم او ر؛ نشسته بود وضو 
می‌ساخت؛ چون دیدم او را شناختم, به اوصافی که شنوده بودم در غایت نحافت و 
لاغری؛ مهیب المنظر؛ بر او سلام کردم؛ جواب سلام داد و به من نگریست؛ دست دراز 
کردم تا به او مصافحه کنم؛ ابا کرد؛ توخش اویس از خحلق به کمال بود و این نه از 
زشت خوئی و جنون بود - چنان که جهّال به او اعتقاد داشتند - و جماعتی به او گمان 
۳ و یم ی 
اعراض تفای بر وه 
پدر مرا چون شناختی که هرگز ندیده‌ای؟ گفت: مرا حضرت رب العالمین الذی 
لایعزب عنه مثقال ذرَةٍ فی الارض و لا فی‌السماء اعلام کرد به اسم تو و به اسم پدر 


سبا ۳ ط لا زب عنه مقال در فی السماوات ولا فی اض4: و یونس / 0۱" «ومّا یرب غن رکه 
من مال در فی الارض ولا فی لساء 4 
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و عفر زا شناخت؛ به درستی که بعضی بعضی را می‌شناسند. و یکدیگر 
را دوست می‌دارند به روحالّه - عزوجل - اگرچه به هم ملاقات واقع نشده باشد در 
دنیا؛ بعد از آن گفتم: مرا حدیثی روایت کن از رسول - صلی‌اله علیه و سلّم - گفت: به 
شرف صحبتش نرسیدم و مرا این , سعادت مساعدت نکرد لکن کسانی که او را دیده 
بودند و مصاحبت کرده ملاقات کردم. امّا نمی‌خواهم که باب روایت حدیث را بر حود 
مفتوح گردانم. تا محدثی باشم. خلی[را] بلکه مرا در باطن ود سفن است: ره 
خلق؛ پس گفتم: آیتی از قرآن بخوان تا از تو شنوم. و وصیتی کن تا به آن عمل کنم» و 

سعادت خود در آن دامم» که تو زابه: هت لا دوس مبی‌دازم؛ دست من گرفت و 
کشت احود باه میم السلیم ین القیطان ار خبه شالا زنی و احق اقول فتون رین نو 
آصدق[۲۷۵] الحدیث حدیث ربّی؛ بعده خواند که: و ما خلقنا السموات و الأرض و ما 
بینهُمّا لأعبین ما خلقناشما الا بالحق4" قوله العزیز الرحیم؛ پس شهقه‌ای بزد و غشی بر ا 
افتاد؛ چون به هوش آمد گفت: یاین حیان! پدرت شرد و نزدیک که تو نیز بمیسری» 
مصیرت يا به جّت است يا به دوزخ؟ پدرّت آدم بمرد و مادرت حوا نیز بمرد» و نوح 
نبی بمرد» و ابراهیم خلیل بمرد. و موسی بمرد و داود بمرد: و محشّد رسول‌اله بمرد؛ 
اپوبکر صدیق بمرد. و برادرم عمر نیز بمرد؛ هرم گفت: من گفتم: مر نمرده است؛ 
گفت: بلی نمرده است امّا خود را و او را از موتی شمرده‌ام بعد از آن صلوات بر رسول 
گفت و دعای خفیف گفت؛ بعد از آن روی به من کرد و گفت: وصیت من به نسبت 
لو آن:است: [که]دستت دز کناب ال زنی: و از مرگ سین رو الم الموسیی انایشین: و 
مرگ زیر بالین داری, و هیچ لحظه از انديشة وی غافل نباشی» و چون مراجعت کنی 
خحلق را پترسانی و نصیحت کنی؛ و بر تو باد که ترک جماع نکنی؛ که از دین خود جدا 
می‌شوی. و تو غافلی و مستحق عقوبت می‌ گردی؛ بعد از آن گفت: «اللهمٌ ٍن هذا زعم 
أنْه یحبنی فیک و زارنی من آجلک. فعرفنی وجهّه فی‌الجنة, و ادخله علی دارک دارالسلام» 
واضظی با دای التیا با و ارحفس لدب جالیسو و اقلا لیا اقظ رشن تسکش 
الشاکرین, و آجره عنی خیرا؛ بعد از آن گفت: السلام علیک و رحمتاله و برکاته؛ بعد از 


این دیگر تو را نخواهم یی که توس نمی‌دارم. وحدت محبوب من است. 


۱. دخان / ۳۸ و۳۹. 
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زیرا که چون به خلق می‌آمیزم. اشندوه بسیار به من می‌رسد از حلطت و آمیزش؛ 
می‌خوا[هی] اگر من تو را نبینم و تو مرا نبینی, مرا یاد کنی و به دعاء مدد نمایی» که من 
نیز تو را یاد کنم و دعا گویم. انشاءاله تعالی؛ بعد از آن روان شد؛ من ساعتی خواستم 
که به او روم راضی نشد. پس مفارقت کردم؛ می‌گریست تا در کوه درآمد و غایب شد؛ 
بعد از آن او را هرچند جُستم نیافتم» و از هیچ کس خبر او ندانستم؛ مگر یک‌بار یا دوبار 
او را در خواب دیدم. 
نقل است که اویس بعضی شبها را به یک رکوع به روز می‌آورد و می‌گفت: هذه لبلة 
الرکوع؛ و گاهی به یک سجده به روز می‌آورد. و می‌گفت: هذه ليلة السجود؛ و چون 
شب می‌شد هرچه داشت تصلاق می‌کرد, و بعد از آن می‌گفت: «اللهم می.سات جوعاتا 
فا قوش نیت مان انا فلا توانعا بر 
از عبداث[۲۷۹]بن و اش که گفت: در زمان خلافت امیرالممنین[علی] 
رضی‌اله عنه - در آذربیجان به غزات مشغول بودیم و اویس و به ما همراه بود؛ 
چون مراجعت کردیم مریض شد و وفات کرد؛ چون به منزل فرود آمدیم گوری کنده 
دیدیم و آب و کفن و خنوط و آنچه موتی را در کار است همه مهیّا يافتیم؛ غسل کردیم 
و بر او نماز گزاردیم و دفن کردیم؛ چون باز آمدیم 9 او را ببینیم اثری از قبر نبود. 
از عبدالرحمن بن ابی لیلی منقول است که گفت: در روز صفّین شخصی فریاد کرد 
کرو قیاع یقرت هت اتصیاط رفن خرهان اسعانت: اموالیسی ای 
- کرم ال وجهه - گشته یافتند؛ وال علم بما وقع. ۱ 
الامام الیافعی: 
سقی‌الّه قوماً من شراب وداده فهاموا به ما بین ناد و حاضر 
یظنهم الجُهّال جنوا و ما بهم جنونٌ سوی حبٌ علیالقوم ظاهر 
سقوا یکوژس الب راحا منالهوی فراحوا سکاری الحبیب المسامر 
یناجونه فی ظلمة اللیل عندنا . به خلوا منهم اویس بن عامر 
شهیر یمانی جوی المجد والگلی لنا فیه عالی الفخر عند التفاخر 
قال اوبس - رحمةاله‌علیه - عند ذکر الانبیاء: مات «محمد» - صلی‌اثه علیه و سم - و 
لم نقل «رسول‌الّه» کما فی‌الأنبياء قبله, لن فضله و المعروف به کمال الشرف و السودد و 
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لایحتاج ان یمدح. و یْمَجّداکما] آن اصحاب الشافعی |ذا ذکروا الامام الشافعی قالوا: قال 
الشافعی و |ذا ذکروا بعض آصحابه. فقد یذکرون فضله؛ و کذلک فقد یدح بعض الامراء عند 
ذکره تفریغاً بفضله, و لایفغل ذلک بالسلطان, لأن الشیء |ذا الشتهر به کمال الفضل و 
الشرف, لایحتاج زین آن یدح و یعرف و لاه |ذا مدحه یحتاج اٍلی مدح کثیر و رما وقع 
اه یی ار تیش ور ری ی ۱ 

نقل‌است از سری سقطی -رحمه‌اله - که گفت: روزی در جامع وعظ می‌گفتم: 
جوانی با جامه‌های فاخر و جمعی از ملازمان با وی به سخن گوش می‌داشت. ناگاه بر 
زبان من گذشت که عجبا مر ضعیفی را که با قوی عاصی شود؛ رنگ جوان بگشت و 
متعیر شا روز دیگر بیامد و سلام کرد و دو رکعت نماز گزارد و گفت: یاسری! 
فرمودی: عجبا از ضعیفی که با قوی عاصی شود چه معنی دارد؟ گفتم: هیچ کس 
قوی‌تر از حق‌سبحانه نیست. و هیچ کس ضعیف‌تر از بنده نیست. و عاصی به 
حق‌سبحانه نمی‌شود؛ باز فردا بیامد و جامه‌های سفید[ ۲۷۷] پوشیده بود و با او هیچ‌کس 
نبوه و گفت: یا سری! راه به حق‌سبحانه چیست؟ گفتم: اگر عبادت می‌خواهی پس بر 
تو باد که روز به روزه باشی و شب به قیام؛ و اگر حق‌سبحانه را می‌خواهی, بر تو باد به 
ترک هرچه غیر حق است. تا برسی به وی. و جای باشش خود در مساجد و خرابه‌ها و 
مقابر اختیار بکنی؛ پس برخاست و گفت: والّه اختیار نخواهم کرد مگر راه مشکل‌تر و 
صعب‌تر؛ و بیرون رفت؛ بعد از چند گاه غلامی چند پیش من آمدند و گفتند: چه کردی 
به احمد بن یزید الکاتب؟ من گفتم: او شام اما زوزغ در ای تذکیر جوانی 
به این صفت آمد. و قصّه را بتمامه به ایشان گفتم؛ دیگر نمی‌دانم حال او. ايشان گفتند: 
هروقت از احوال او خبردار شوی ما را خبر کنی؛ سالی بدین کر که از او خبر 
باق یاهاعد عانعن درهان عرو شمه رک کا یکی کت یم 
در زد؛ اذن درآمدن کردم؛ درآمد؛ دیدم آن جوان لُنگی بر میان بسته و پاره‌ای بر دوش 
وی در ری ها یا دبای تا تست کشت 
یا سری! َعتقک اه من النارا همچنان که مرا از زرق دنیا خلاص کردی؛ مصاحبی داشتم 
به او به خفیه گفتم: برو اهل او را خبر کن؛ ناگاه دیدم زنی و فرزندی و غلامان از در 
درآمدند؛ این زن فرزند را در کنار اونهاد با جامه‌های فاخر و گفت: ای خداوندگارا 
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ژنله زنده: مرا شجروع ی مهجور کردی؟ و عرزند خود را يتيم ساختی؟ سری گفت: آن 
جوان به من نگریست و گفت: این چیست؟ من به گفتة تو عمل کردم! پس روی سوی 
زن کرد گفت: واه تو حبیب قلب منی» و اين فرزند قرةالعین و ثمرةالفژاد من است. و 
عزیزترین خلق است نزد من اما سّری گفت: هرکه خدا را می‌خواهد بر وی باد به ترک 
هرچه غیر خی است: بنقیحاله دمن ببتایر این عترک نان کردم یه پیت نمی 
سبحانه؛ بعد از آن جامه‌های فرزند از برش کشید. پاره‌ای از جامهٌ کهنة خود در و 
آن فرزند را در او پیچید؛ مادرش چون این حال را مشاهده کرد گفت: من فرزند خحود 
زان ای توانم میتی ان اه ان قروه یفی تاع درو ات موف 
زن و فرزند دل به اینها مشغول گفت, گفشت: شیب مرا ضایم کردید! میان من و 
تیه تفای کته خاسسق وروی آسه وف کاس سا سای 
ضعیفه[۲۷۸] گفت: یاسری! هروقت که بیاید ما را خبرکنی! من گفتم: ان شاء‌ال؛ بعد از 
مدّتی مدید پیرزالی آمد. گفت: یا سری! در شونیزیّه جوانی است تو را می‌پرسد؛ رفتم 
دیدم آن جوان افتاده است و مریض است؛ در زیر سر او خشتی است و بس؛ بر او 
سلام کردم؛ چشمانش را گشاد و گفت: ای برض | او گناهان را می‌آمرزد؟ گفتم: بلی! 
گفت: مثل مرا نیز می‌آمرزد؟ گفتم: آری؛ گفت: من غریقم؛ گفتم: [حق ]شبحانه فنجی 
غرقا ارت ۱ کی پرشن مان ات گنه هس ات اه کب رود فاییش نایبی بیاید 
و حصوم او همراه او باشند. خصمان او را گویند: او را گذارید خدای تعالی شمارا 
عوض می‌دهد. گفت: ای سری به من چند درم هست که دانه‌ای خرما از زمین 
چیده‌ام و فروخته اين را بگیر و تجهیز و تکفین من کن! و به اهل من خبر نکنی! تا 
کفن من از وجه حرام نکنند؛ پس اندکی پیش او نشستم باز چشم گشاد و گفت: 
لمثل هذا یل العاملون4» ؛ و از دار فنا رحلت نمود. زرها را گرفتم و آنچه فرموده 
بود آنچنان کردم؛ دیدم مردم متوجه شونیزیّه می‌شوند گفتم: خبر چیست؟ گفتند: ولی‌ای 
از اولیاءاله رحلت کرده است. می‌خواهيم که بر او نماز گزاریم؛ من آمدم و به تجهیز و 
تکفین او مشغول شدم و او را دفن کردیم؛ بعد از مدتی کسان او آمده از وی خبر 


صافات /۱*. 
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پرسیدند؛ از موت او خبردادم؛ زن او گریان آمد و از او پرسید؛ من گفتم: بمرد؛ گفت: 
قبر او را به من نمای! من گفتم که: می‌ترسم که کفن او را تغیبر کنید؛ قسم یاد کرد که 
اینچنین نمی‌کنم؛ قبر او را نمودم؛ بسیار بگریست و گفت: دو گواه حاضر سازیدا 
حاضر ساختند؛ مجموع کنیزکانش را آزاد کرد و مجموع عقار او را وقف کرد. و اموال 
ازرا تصلاق فزموک: ار مجاور قبر افقل فا ترفت؟و دیا وال غلهما: 


بان للع توا الا فلا نزو تفر[ ال 
ترکها لاه کانمن اراشتا قبل الممات و آیتموا الأطفالا 
وتجوعوا وتعطشوا و تضمروا طلب السباق و خففوا الائقالا 
فطموا عن الدنیا نفوساً ظالما کانت بقیَةٍ علی النعیم دلالا 


نقل است: سبب برآمدن ابراهیم ادهم از ملک آن بود که روزی به شکار می‌رفشت: 
صیاد محبّت او 9 کرد وهی جر وی برانگیخت. در پی او می‌رفت؛ هاتفی 
اون دا اون ان خلشت. و بذا آمرت؛ بعد از آن از قربوس زین اين آواز آمد؛ بعد از آن 
از گوی[۲۷۹آگریبانش | این آواز آمد که مالهذا خلت و لا بهذا آمرّت» پس خود را از 
مرکب بینداخت؛ چوپانی پیش آمد:از ان پدرش؛ جامه‌های خود بدو داد؛ جامه شال او 
را پوشید و در این راه درامد تا رسید به انجا که رسید. 

نقل‌است که: شیخ ابوالفوارس شاه بن شجاع الکرمانی - رحمةالعلیه - از برای 
صید بیرون آمد. و وی پادشاه کرمان بود و شالغه کرد در طلب صید تا تنها به بیابانی 
فتاد که در او هیچ آبادانی نبود؛ ناگاه دید جوانی ظاهر شد بر مبعی سوار و بر حول او 
تاه سر زوس رفته آنسران کیت ظه لایخ ]زو اند که با 
دنیا از اخرت. و به لذات طبیعی و اهوية باطله از خحدمت مولی -عزوجل - مشغول 
شده‌ای!؟ چند مرکب در بان هوا و هوس می‌رانی؟ 0 دنیا برای آن دادند که وسیلة 
عم اه ان که اس هس درستان اففتان اس یار تاو هر 


خواب غفلت بیدار ن ؟ در ای بودند که بر زا پیدا شد. د تست فتل ؛ آب به 
حو ر سوی: در این بو پیرر ر حی 





سشست. ان جوان داد. پاره‌ای بخورد و بقیه بر آن شاه داد؛ شاه گفت: مدز ی رو ز‌ 
این هش و کف ور کار آنخ نخورده بودم؛ بعد از اور ات 
شد؛ آن جوان گفت: ای شه! هیچ دانستی که این چه عجوز بود؟ شاه گفت: ندانستم؛ 
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جوان گفت: او دنیا بود؛ حق‌سبحانه او را برای خدمت معیّن ساخته است؛ به هرچجه 
مج هی تم خاصی ی اوه ای کف بت :ابا ام ی تنل ی یز 3؟ آیا به تو نرسیده 
است این که خدای تعالی وقتی که دنیا را خلق کرد به او گفت: «من خدمنی فاخدمته. و 
من خدمک فاستخدمته»؟ شاه چون این حال را دید در حال از دنیا و ملک برآمد؛ به 
صید برآمده بود. صید شد. 
خدمت لماآصرت من خدمک و دار عندی السرور من نعمک 

ب ی ی مدفون می‌شود در قبر وی؛ اگر عمل صالح 
دتت با صانسییی آنین هی کیرد شاوتاشی دهلی وه قر ازرزا فقو اس کاردا موز کتاتاوه 
می‌سازد. و ِ شداید و محخن حمایت می‌کند. و از اهوال ايمن می‌گرداند؛ و اگر عمل 
سیّئه است صاحبش را پرفزع و پُرترس می‌گرداند. قبر او را تیره و تاریک می‌گرداند 
میان وی و شداید و اهوال و عذاب و وبال هیچ حایل نمی‌ماند. 

# از بعضی از صْلحا منقول است‌که: در بعضی از بلاد یمن یکی رادفن کرده 
اناد ور از کته ناگاه آواز1 ۲۸۰]ضرب و کوفتن به جد آمده است؛ احتیاط کرده‌انده 


معلوم شده است که از قبر می‌آمده؛ تک تسه استه ان ؛ شیخی 
صاحب کشف از او پرسیده که چه چیزی تو؟ گفته است که من عمل سیّله هستم؛ شیخ 
گفته که این ضرب و عذاب تو را بود با میّت را؟ گفت: مرا؛ نزد او سورهُ یس و اخوات 
او یافتی میان من و او حایل شدند. و مرا زدند و بیرون کردند؛ محققان گفته‌اند: 
ی ی 
خق کل یل من لب فرع وروی 3 کر ۳۰ 
پاش شال اه اتکی لس کنو رو عافش لت ار لا خاتا و سای سا 
آمین يا رب العالمین. 

شهری بودم و به خوردن خمر مشعوف بودم. ناگاه کنیزکی خریدم و مرا به او میلی 
تمام پیدا شد. و به کلی مشعوف او شدم و هرچند برمی‌آمد الفت ما با همدیگر زیاده 
می‌شد. و چون از مسکرات اختیار کرده می‌شد در یک پیرهن جمع می‌شدیم و سر از 
یک جا بر می‌کردیم؛ چون از او دو فرزند شد از قضای الهی وفات یافت. و دل من بر 
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فراق او محزون گشت؛ اتفاقاً شب جمعهٌ نصف شعبان خمر خورده و نماز ناکرده 
حواب رفتم می‌بینم که همه اهل قبور از قبرها بیرون آمدند و خلق اولین و آخرین 
محشور گشتنده و من در آن میانم؛ ناگاه آوازی از عقب من آمد؛ نظر کردم اژدهایی 
دیدم بغایت عظیم سیاه و آزرق و دهان گشاده, و متوجثه من - که مرا بگیرد - و من از 
او می‌گریختم. وا در پی: هن فی‌دوید؛ دز راه پنزی »را دیلام جامة سفید: پوشینه و پتوي 
خوش از او می‌آمد. بر او سلام کردم و گفتم: مرا از این بلا خلاص گردان و به فریاد 
من رس! گفت: من ضعیفم و او از من قوی‌تر است. از دست من برنمی‌آید. در همین 
راه می‌رو امید هست که از این بلا خلاص شوی؛ و من همچنان می‌گريختم تابر 
بلندی پرآمدم و بر طبقات جهنم ُشرف دی اهبوان ای موم اه ان رشن و 
رژعب غالب شد که هول تنین فراموشم بگشت؛ در این تحیّر و اضطرار و تنین در عقعب 
که منادی ندا کرد که برگو که تو از اهل نار نیستی! برگشتم تین نیز برگشت[۳۸۱] و 
هی زین قح نمی‌شد. به همان پیر رسیدم. گفتم: ای شیخ! از تو درخواستم که مرا 
از این بلا خلاص کن, نکردی؟ پیر در گریه شد و گفت: من ضعیفم اما بر اين کوه براً 
که در این کوه ودایع هم مسلمین است؛ اگر تو را نیز باشد پاری خواهد کرد؛ به کوه 
شدم. شکافها دیدم در کوه درها نشانیده‌اند از طلا و در و یاقوت. پرده‌ه ا از حریر 
آویخته‌اند؛ تئین همچنان در عقب بود؛ چون به آن موضع نزدیک رسیدم ملائکه فریاد 
کردند که پرده‌ها را برگیرید و درها را گشائید. شاید که این شخص را نیز ودیعتی باشد 
که غدو او را برهاند؛ ناگاه پرده‌ها را برداشتند و درها راگشادند. کودکان ظاهر شدند که 
رویهای ایشان چون مه شب چهارده تابان بوده اما تئین به من بسیار نزدیک شده بود و 
در امر خود بغایت متحیر شدم؛ در اين اثنا یکی از کودکان فریاد کرد که واه پدر من 
است؛ چون نظر کردم او را شناختم, دخحترک ردی داشتم که وفات کرده بوده چون مرا 
دید در گریه شد؛ بعد از آن دست چپ خود را دراز کرد و دست راست مرا گرفت. و 
دست راست خود را به جانب تین دراز کرد؛ از ور چیزی بود در دست او به جانب 
تینن انداخت؛ تین از آن بگریخت و من خلاص یافتم؛ پس نشسستم و او در کنار من 
نشست و به دست راست خود به ریش من بازی می‌کرد و می‌گفت: ای پدر! الم ین 
لین آمنوا آن تخشع قلوبهم لذکراله؟ پس در گریه شدم و گفتم: ای فرزندا تو قرآن 


۱. حدید/ ۰۱7 








۸ اه الا رقم ور 5 امد 


می‌دانی؟ گفت: ای پدر! ما از شما داناتریم در قرآن! گفتم: پس مرا حبر ده از تین که 
در صدد هلاک من بود؛ گفت: عمل سوء تو بود که تقویت او کرده بودی» می‌خواست 
تور وله ای سی اد ساری کفعروار آ نبیر یز سود که سیر دراه یش امن 
گفت: ای پدر آن عمل صالح بود که او را ضعیف ساخته بودی» که مقاوست به عمل 
سوء تو نتوانست کرد؛ گفتم: ای فرزند شمایان در این کوه چکار می‌کنبد؟ گفت: ما 
اطفال مسلمانیم, در اینجا ساکنیم تا قیام قيامت انتظار می‌کشیم تا برای ما آیند و ما 
شفاعت کنیم؛ پس بیدار ام ی رشن ویب چون روز شد از هرچه داشتم بیرون 
آمدم و توب نصوح کردم؛ این بود توبهٌ من. قدس‌اله روحه. 

نقل است[۲۸۲]امام یافعی یمنی - قدس اللّه روخه - گوید که دیدن موتی در خیر با 
شر» نوعی است از کشف که حق‌سبحانه هن امن امد یقرت راختفا 
ما تا کرک او تاش و اس تاکن اسر 
نا اه تاو ای ایا لته ۴ اسان اراناست: کش 
اصحاب مقامات عالیه‌اند. 

طقل این در تمکایات ق طایفه بسباز استه رز آن تمه آن ات کهااز فییم 
اسمعیل بن محمّد بن الیمنی المشتهر بالحضرمی منقول است‌که: یکبار بر قبری 
می‌گذشت در بلاد یمن ناگاه در گریه شد و بسیار گریست و محزون گشت؛ بعد از 
این دهع فد و سای هبل و تصروی کشت مامت ۵ مب روز نی 
قصه استکشاف نمودند؛ گفت: احوال اهل قبور مکشوف من شد؛ دیدم همه در 
عذاب‌اند گریستم و محزون گشتم؛ پس به حق‌سبحانه تضرع نمودم و استغفار کردم؛ به 
من گفتند: شفاعت تو را در حق ایشان قبول کردیم. ناگاه از قبری آواز آمد که ای فقیه 
اننمعیل!من فلان مغلیهام و دز این جماعت داخل هستم؟ گفتم: آری| بعهد از آن از 
گورکاو آن مزار پرسیدم از صاحب آن قبر؛ گفت: فلان مغثیه است که عن‌قریب فوت 
کرده بود. ۱ 

# از شیخ ابوسعید خراز منقول است که گفت: در مکّه بودم روزی به باب بنی‌شیبه 
گذر کردم. جوانی دیدم مرده است؛ در روی او نگریستم تبسم کرد و گفت: ای 
نو تس تدانسه‌ای کهفرسعان ختا تمرسرتن بلگه از دازی به دار انقال نی کنتز؟ 





درییان اوضاف اعلاق و عکایات این طایقد ۳۵۹ 


از شیخ ابوبعقوب سوسی منقول است‌که: روزی یکی از مریدان آمده گفته که: فردا 
نماز پیشین می‌میرم. این یک دینار را بگیر و تجهیز و تکفین من بکن؛ چون روز دیگر 
شد نماز پیشین ظاهر شد و طواف کرد و از خانه بر گوشه‌ای شد و دق‌کرد؛ تجهیز و 
تکفین او کردم. و در قبر نهادم؛ چون روی او گشادم چشمهایش را گشاد؛ گفتم: بعد از 
مردن زنده‌ای؟ گفت: من زنده‌ام و هرکه محب خداست هر گز اتهیراق 

گر به شوق حق دلت شد مبتلا مرگ هرگز کی بود بر تو روا؟ 

نقل است از بلال خواص منقول است که گفت: در تیه بنی‌اسرائیل می‌رفتم» خضر را 
دیدم گفتم: یا ابوالعباس. از تو سالی دارم گفت: بپرس! گفتم: چه‌گویی در حق 
شافعی؟[۲۸۳] گفت: او از اوتاد است؛ گفتم: چه‌ گویی در حق احمد حنبل؟ گفت: از 
صلدیقان تاه کته گوین در خن شیر بن هار٩‏ کفحاه سل آوشتد از ییا 
ند گفتمبه چه وسیله ترا دیدم؟ گفته تیکرین که.بهآماذوت کردی: 

نقل‌است که: شاه ابن شجاع الکرمانی» روزی به مسجد درامد. جوانی دید که نماز 
را به خشوع تمام می‌کرد؛ چون از نماز فارغ شد گفت: کدخدایی؟ گفت: نی! گفت: 
ذوق کدخدایی داری که قرآن خوان باشد و نماز گزارد و روزه دارد با این همه جمیله 
باشند؟ گفت: مرا انتطاعت تیسته مرا که کدشدای کند؟ گفتا: من بسن دشر موه را 
نکاح کرد و شب به خانة جوان فرستاد؛ چون دعتر به خانه درآمد در دهن کوزه 
گرده‌ای نان دید گفت: این چیست؟ گفت: نانی است که از دیروز باقی مانده است. 
مرو آهم که (مقنببتاز قطان کب برن این مهن سید مومت کرد که رخترغ کته 
جوان گفت: دختر شاه به فقرا قناعت نمی‌کند؟ و راضی نمی‌شود که شوهر او باشم؟ 
دختر گفت: بیرون رفتن من نه از این جهت است؛ بلکه از ضعف تعیّن توست و 
تعجب من از پدر من است که به من گفت که تو را به جوانی عفیف دادم؛ چون وصف 
کرد به صقت ؟ که اعتماد یه مق‌شیحاته نداردا نان را سره کرده که شب افقطار کتندا 
جوان گفت: من از این ضعف برگشتم و توبه کردم که دیگر اینچنین نکنم؛ گفت: عذر 
در حیّز قبول. امّا من در خانه‌ای که در او معلوم است اقامت نمی‌کنم» یا من بیرون 
شن زوم با معلوم را بیرون می‌کنی! پس جوان آن رغیف تصلّق کرد. بعد از آن دختر شاه 
اقامت نمود - رضی‌اله عنها. 





۰ /ساسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


ای کتان تاه کم دکی زا تفضلت النساءٌ علی الرجال 
انیت لاسم‌الشمس عیب و لا السذکیر فخر للهلال 
منقول است که: ابلیس - علیه اللعنة -به بحیی پیغامبر متمثل شد؛ حق تعالی وحی 
کرد به یحیی که از او سژال کن که تو را تصدیق می‌کند! پس پرسید از او که به من 
هیچ قادر شدی؟ گفت: آری! شبی سیر خورده بودی و ورد خود ادا ناکرده در خواب 
شدی؛ یحیی گفت: عهد کردم که دیگر هرگز سیر نخورم؛ ابلیس گفت: من نیز عهد 
کردم که هیچ‌کس را نصیحت نکنم. 
نقل‌است که: جوانی از اهل[۲۸۶] صلاح. هارون‌الرشید خلیفهٌ بغداد را امر معروف 
و نهی شواک ویر ای امر خر وراه اه کروت ن در از زار رتم 
خیم اقترا بتک کروات فا فلاک شوه سس از بضر زر مرشعصی آبله کلات فان 
شخص که شما او را محبوس کرده بودید در فلان بوستان سیر می‌کند؛ کس فرستاد و 
او را حاضر کرد؛ هارون‌الرشید گفت: تو را رنه که یرون آورد؟ گفت: آن کس که 
در بوستان درآورد؛ گفت: در بوستان که درآورد؟ گفت: آن کس که از خانه بیرون آورد! 
هارون گفت: این بس عجب است! جوان گفت: کدام کار خداوند است که عجب 
نیست؟ هارون گریان شد و امر به احسان او کرد اسب خاصه‌ای به او بخشید. و 
منادی کرد که: هذا عبد آعزه» آراد هارون[آن] اهانه, فلم یقدر الا علی‌الکرامة و احترامه. 
ٍذا اکرم الرحمن عبداً بعزة فلن یقدرالمخلوق یوماً هینه 
و من کان مولاه العزیز آهانه فلا اد تالییه تسا فشته 
نقل‌است که: سهل بن عبدالّه تستری گفت: روز جمعه‌ای وضو ساختم و به جامع 
رو ور میتی برمع؟ هرهم کیان تودیب: خواستخ که ودرا بصعت ول رام 
سعی بسیار کردم تا به صف اوّل رسیدم و نشستم و در دست راست من جوانی نشسته 
بود خرش‌شکل, و بوی خوش از او می‌آمد. و جامةٌ صوف در برداشت؛ چون به طرف 
من نگریست گفت: چون می‌یابی خود را ای سهل! گفتم: بخیر آصلحک‌اله و متفگر 
کر یرسکی وی ای نع مرح که تاه فد برع مت کت کب 
و حلق چنان نشسته بودند که امکان بیرون رفتن نبود؛ من گفتم اگر به این طور نماز 





کز بیان اوضاف اعافی واسکایات این طایقه: ۳۶۱ 


کنم چه نماز باشد؟ چون حالم پریشان شد به جانب من ملتفت شد و گفت: ای سهل! 
تقاضای بول شد؟ گفتم: آری! ردا از دوش ارو کی رهش تن وکلسای؛ 
حاجتت را روا کن و زود باش تا به نماز رسی؛ گفت: چون نظر کردم دری گشاده دیدم 
درآمدم؛ کوشکی دیدم عالی و درختی. و بر شاخ مطهره‌ای آويخته. پر آب چون شهد 
شیرین و روی‌مال طهارتی. خود را خشک کردم آوازی شنودم که یکی می‌گفت: 
قضای حاجت کردی؟ گفتم: آری! ناگاه آن را که در من پیچیده بود برگرفت[۲۸۵] من 
در جای خود نشسته بودم و هیچ دغدغه در من نمانده» و هیچ‌کس از این معنی خبر 
نداشت و من متفکُر ماندم و نماز را گزاردیم» و خاطر مشعوف آن جوان بود؛ و چون 
برخاست و روان شد من در عقب او رفتم؛ ناگاه دری پیدا ی زن گفت‌نتاه امن 
ماو اس یی توق ریها نوی کو لاش کرو انز بو هرب ات 
وضو درآمده بودم. درآمدم درخت را و مطهره و رویمال طهارت را و مسواک را دیدم 
و روی مال طهارت که روی خود به آن پاک کرده بودم- هنوز تر بود؛ بعد از آن گفت: 
آمنت بان [پس]گفت: ای سهل! هرکه فرمان خداوند چنانچه می‌باید به جای آرد. همه 
جیز فرمان او تردازنده باعلا 1 اطلبه تج وا مان از چشم من روان شد؛ 
موی وابا یس وس ی کف نیرمت و کر دس 
قزوهاننام تفن از آن در عبادت شالغه نمودم. و در ریاضت حریص گشتم. 

# از بعضی از اصحاب سهل منقول است که گفت: سی سال ملازم او بودم. هیچ 
تیم که پهلی بر زین هدهاشم ته یدنس و ادن و٩‏ و به (وصضوی مار مین 
نماز بامداد می‌کرد؛ و از مردم گریخت. و به جزیره‌ای که میان عبّادان و بصره است 
تا می‌بود؛ سبب فرار او از مردم آن هرن بو سا بود بعد از 
ماب طت هی تا هاش گام کرش شمان عون یم یر 
موق خیل ه مرنانت اج شین که که ما امحان تن از سوه موی رو ترون گر 
رباطی که می‌بود در تستر؛ آن شخص سوگند به طلاق خورده که من او را در موقف 
عرفات دیدم؛ این شخص گفته برخیز تا پیش او رویم و از او سژال کنیم؛ چون پیش او 
ی ی کم ی کت تا امس ای وس کرو سوک ار ره ی 





۳۲ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


سخن چه‌کار است؟ به خدا مشغول باشید! و به حاجی متوجه شده گفته که: زن خحود 
را نگاه‌دار که طلاق نیست. و امّا به کسی مگوی! 

نقل است که: ذوالنون گفت: در اثنای آن که در کوه لبنان سیر می‌کردم. شبی به 
شخصی رسیدم که برای خود از اوراق بلوط مسکنی ساخته بود ناگاه سر از خانة خود 
[۲۸] بیرون کرد لَمَعان نور از روی او می‌بارید. و گفت: «شهد لک قلبی فی‌النوازل 
تایه فا ازکامنه الکرامل زو عقوت فی که کتک مرها سم عت ی 
کیف لايشهد لک قلبی بذلک؟ و لایحسن قلبی آن یألف غیرک؟ هیهات! لقد خاب لدیک 
المقصرون عنک» ؛ و سر خود را در درون کشید؛ و من همینجا توقف کردم تا روز شد؛ 
اسر عوخبیرون کرد و نظر در آتاب کرد و کفتا: «هرفت بتورک الشموانته و آنازت 
باشراقک الظّلمات. و حجبتٌ جلالک عن العیون. و وصلت به معارف القلوب؛ ذوالنون 
گفت: بالتجایی [لیک و حزنی, که به یک نظر مرا مشرف گردان! اجابت کرد؛ پیش او 
قم وت اسلا کر میس رای ینام گفیت» کنم وکا ادن توسخوالی ادایه! کات 
می‌پرس! گفتم: به چه جهت[خود را از من پنهان می‌داری]؟ گفت: توخش تو از من 
نمی‌رود؛ گفتم: چه چیز من تو را متوخش می‌گرداند؟ گفت: بطالت توا گفتم کدام است 
بطالت من؟ گفت: در روز شغل پراکند؛ تو, و ترک زاد برای روز معاد. و وقوف تو بر 
ظنون یا ذوالنون! از سخن او حالتی در من پیدا شد که فریادی کردم و بی‌هوش افتادم 
و به گرمی آفتاب به هوش آمدم: نه او را دیدم و ثه خانة ان را؛ دیگر هرگ حسرت او 
از دلم نرفت - رضی‌الله عنه و نفعنابه. ۱ 

نقل‌است از ابراهیم بن شیبان [که]: از او وصف عارف پرسیدنده گفت: به شیخ 
خود ابوعبداله مغربی در کوه طور بودیم» قریب به هفتاد کس همراه ما بودند» روزی 
جوانی آمد که در بشرة مبارکش او 9 ۳ بود. و با ما به هم نماز گزارد. و 
چون از علوم سخن کردیم. استماع کرد؛ روزی در تک درختی نشسته بود که گیاه 
بسیار بود و ایام بهار بود؛ شیخ از علوم و معارف چیزی می‌فرمودند. ناگاه در جوان 
تا شلف کت یاه مشک تفای کر سانشان تیف 
دیگر او را ندیدم؛ شیخ گفت: عارف تفت هم شاه استت؛ للم ارزقنا 





در بیان اواضاف اعلای و عکایاتت این طا یله ۳۶۲ 


# از بعضی غرفا منقول است که گفت: در کوه لکام می‌گشتم به طلب این طایفه 
ناگاه شخصی دیدم بر سر سنگی نشسته و سر در جیب مراقبه فرو برده بدو 
کنش ۱۸یا سم ایتخانبه جاکار مقعرلی ٩‏ کت مایت کی کلم «تمتی یم 
در پیش تو مگر پاره سنگی؛ چه را ببينم رعایت کنم؟ به سوی من به غضب نگریست و 
گفت: قلب من نگر و رعایت آوامر رب را کن! و گفت: به حق آن که تو را بر من ظاهر 
گردانید که از پیش من بروا من گفتم: مرا پندی ده که به این منتفع شوم تااز پیش تو 
بروم؛ و گفت: من آلزم الباب آثبت من الخدم؛ و من آکفر ذکر الذنوب آعقبه کدرة الدمء و 
من استغنی باه آمن من العدم؛ بعد از آن مرا گذاشت و برفت - رحمةاله علیه. 

ثقل است از سری سقطی که گفت: پیش من گفتند که زنی است از جملة متعبدات؛ 
هوق 4 یس هویش ناوت فرب سایسا سس کق ی و مت انلس تلایا 
دیق بکت رو تا ره یت وا مر تسا ورف اور تسد تی زا 
ی یی اي تزا بمب خی کر کر و مور ای دزی و هی بو ام هافر تشگ 
الهی! اگر ری به نسبت من خواهد. آن را به فضل و کرم خود از من رفع کن, و اگر 
کید می‌انگیزد. به لطف عمیم خود از من رد گردانی» و در گریه می‌شد؛ چندان گریست 
که تک ی اوش‌ طرش هدن واه زگ که گیب را گنای کهآن سم یکی کرش 
شایم تشرد کفتاه اک تشن از جشیهای اه راتس وود پاش که بمان آن 
خواهد داد و اگر از چشمان اهل نار آننکه کی‌مرو کاز از نرارد. 

نقل است از ابوالعباس مسروق[که] گوید: در بصره بودم روزی بر بعضی از سواحل 
می‌گشتم. صیادی ماهی می‌گرفت و دخترک صنغیره‌ای پیش او بود. هرماهی که 
مین فتاه فرش دافی آ یاهع در اند سر تشه خرق ار کزودیه که عم 
ماهی نیست. به دختر گفت: ماهیان را چه کردی؟ دختر گفت: از تو شنودم که از 
پیغامبر - صلی ال علیه و سم -روایت کردی که گفت: هیچ ماهی در دام نمی‌افتد تا از 
ذکر خدای تعالی غافل نمی‌شود؛ و گفت: جیزی که از ذکر خدای غافل بود من نیز او 
ر نمی واه | صیاد در گریه شد و ترک صیادی گرفت و 


۱ در متن. جملهٌ اخیر پیش از جملهٌ ماقبل آمده است. 








۴ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


نقل‌است که: امیرالمومنین عمر - رضی‌الّه عنه -در ایام خلافت خود در مدینه 
می‌گشت و به تفحص امور مردم مشغول می‌بود. مانده شد. به دیواری تکیه کرد. ناگاه 
زنی به دختر[۲۸۸] صغیرءٌ خود گفت: برخیز و در شیر آب آمیز تا بیشتر شود؛ آن 
دختر گفت: ای مادر نشنودی که امیرالمومنین - رضی‌اله عنه -منادی فرمود که کسی 
در شیر آب نیامیزد؟ مادرش گفت: آب بیامیز که تو در جایی که نه امیرالممنین می‌بیند 
و نه منادی اوا دختر گفت: من چگونه در ملااطاعت او کنم و در خلاً به او عاصی 
رحمةالله علیه. 

نقل است که : بعضی از امرا بر در حاتم اصم گذر کرده و آب خوردن طلبیده و 
چون آب خورده پاره‌ای زر انداخت. و ملازمان به او موافقت کردند؛ اهل خانه شادمان 
شدند مگر دختر صغیرهةٌ حاتم که در گریه شد؛ گفتند: چرا می‌گریی؟ گفت: مخلوقی به 
ما نظر کرد مستغنی شدیم پس حال چون باشد اگر خالق نظر کند؟! 

نقل است: مگر بحیی معاذ رازی را دختری بود از مادرش چیز خوردنی طلبید؛ 
مادرش گفت: از رب" خود طلب! دختر گفت: وله من شرم می‌دارم که از او خوردنی 
طلبم! 

نقل است که: ذوالنون مصری - رحمه‌اله - گفت: شبی از وادی کنعان بیرون آمدم 
ناگاه شخصی دیدم که به سوی من متوجه شد. و این آیت می‌خواند که وید له من 
۷ ۳ ِ ۱ نا ۹ و 
له ما لم یکونوا یحتسبون#؛ چون نزدیک رسید. زنی بود جامة پشمین در بر و چیزی 
از پشم بر سر و رکوه‌ای در دست؛ گفت: چه کسی؟ گفتم: فقیری غریب؛ گفت: کسی 
پا وجود خداوند غریب چون باشد؟ که مونس غُرباست و معین ضعفاست؛ من در گریه 
شدم؛ گفت: این چه گریه است و چراست؟ گفتم: وقع الدواء علی الداء؛ گفت: چون در 
این سخن صادقی گریه چراست؟ گفتم: یرحمک‌اله! صادق نمی‌گرید؟ گفت: نی! گفتم: 
به چه جهت؟ گفت: از برای آن که گریه راحت دل است. و ملجأیی است که یناه گرفته 








در بیان اوصاف اخلاق و حکایات اين طایفه / ۳۶۵ 


می‌شود به سوی وی, و از آنچه واجب‌الکتمان است که دل آن را پنهان دارد ناله و 
فریاد است. که از لوازم گریه است؛ دیگر گفت: گریه نزد اولیاء ضعف است؛ از[این] 
سخنان» متعجّب فروماندم؛ گفت: تو را چه شد؟ گفتم: از سخنان تو در[۲۸۹]تعجبم؛ 
گفت: آیا فراموش کردی دردی که ذکر می‌کردی؟ گفتم: برحمک‌اله! اگر افاده کنی: به 
غیرنی: ایک ات که خی سییخاتاه مر[ بر آن سم گردانله کست؛ نوررا آفاده کند نحکتيم 
مطلق به چیزی که مستغنی شوی از طلب زیاده؛ گفتم: رحمک‌النه! من مستغنی نیستم از 
طلب زیاده از اولیاء ساده؛ گفت: صدقت باتکو آحبٌ مولاک و اشتق‌لله. فان له یوم 
یتجلّی بهاء جماله. لاظهار کرامته لگولیانه و أصفيائه» و أهل مونه فیستقیهم عند ما تجلّی 
لهم بجمال کمال صفاته غداً کاساً من راح الجمال و سلسبیل الوصال, تطمأن بعدها آبداء 
گفت: بعد از آن, وجد بر وی غالب شد و گفت: ای حبیب دل حزین! تا کی می‌داری 
بای تون ان تاش ای تن رصان آن سرا گام نیاق 
درآمد و می‌گفت: الیک لا ٍلی النار. الیک لا [ٍلی التان تا آواز او منقطع شد» رضی‌اله 
عنها. 

نقل است از ذوالنون مصری که گفت: بر کنارٌ رود نیل می‌گشتم. عقربی دیدم که 
می‌رفت. خواستم که او را بکشم. سنگی گرفتم که بر او زنم از من گریخت؛ ناگاه دیدم 
چغزی از آب بیرون آمد. عقرب بر پشت او سوار شد و از آب گذشت؛ من نیز بر اشر 
وی از آب گذشتم؛ مردی دیدم خفتیده ای شتا خسا از کرده؛ شرت 23 
اضطراب تمام متوجه اژدها شد و زخمی بر وی زد و آن مرد را تاد ساخت؛ در این 
نا ان شکصی از شفو حا را دینک پتوسیهی گریزان تسیک سر که فما 
مار بر تو سهل شدا و قصّه را به تمامی عرض کردم؛ سر خود پیش" انداخت و مدتی 
ال شتورستت زان اس مسوی اسیکان کرکن کفس فارت اه هی کی کی که 
به تو عاصی باشد, به آن که مطیع تو باشد چه‌ها که نکنی؟! به عزت و جلال تو که عهد 
کردم که دیگر هرگز به تو عاصی نشوم؛ می‌گریست و این بیت می‌گفت: 


پا راقداً و الخلیل یحرسه من کل سوء یدب فی‌الظلم 








۶ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


کیف تنام العیون عن‌ملک منه تأتیهم کرامة النصم 

نقل‌است که: سبب توبة منصور بن عماد آن بود که کاغذ پاره‌ای در راه یاشت. 
برداشت دید که در او «بسم اه الرحمن الرحیم» نوشته‌اند. جایی نیافت که او را بنهد. 
فرو برد؛[ ۲۹۰]در خواب دید که شخصی می‌گوید: فتح باب حکمت کردند به نسبت 
توم به سبب احترامی که آن رقعه را کردی. ۱ 

تا ریز مسبت خر بشرحافی آن بود که روزی در خانةٌ حود 
نشسته بود و به لهو و طرب مشغول بودند. و جواری مغتية او به تغنی مشغول و به 
ی ناگاه یکی از این طایفه در را کوفت؛ جاریه‌ای از جواری او بیرون 

آمد؛ گفت: صاحب این خانه بنده است يا آزاد؟ گفت: آزاد است و ما همه بنده اویسیم؛ 
گفت: راست می‌گویی! اگر بنده می‌بود ادب بندگی به جای می‌آورد و ترک لهو و طرب 
می‌کردا بشر این مقالات: می‌شنود: در دلش چیزی افتادء از کنبرک پرسید که به تلو که 
سخن می‌کرد؟ قصّه را به تمامی گفت؛ بش بای برهت دی بیان دویلت یاو را دراک و 
گفت: ای خداوندگار! تو بودی بر در آن حکایات کردی به کنيزک؟ گفت: آری! گفت: 
بازگوی خدا بر تو رحمت کند! چون آن حکایت را تکرار کرد. بشر بر خاک انداخت 
خود را و روی بر خاک می‌مالید. و به تضرع و ابتهال تمام می‌گفت: بلکه بنده‌ام! بنده‌ام! 
مامت ان ای ره تن شرن هه راز ارگ متام تمد ی او 
حافی از آن گفتند او را. 

بدو گفتند: چرا کفش نیوشی؟ گفت: رب من مرا در حالت پای برهنه این دولت 


تبّه ارزانی داشت. نمی‌خواهم که این حالت از من زائل شود. تا رابطة حیات باقی 





نقل‌است که: شیخ ابوعلی دقأق - رحمةاله علیه- گفت که: بشر حافی به جماعتی 
بگذشت. بگفتند: این مردی است که به شب خواب نمی‌رود» و هرسه روز یک‌بار افطار 
ی گنل تن قریر کرقق: قنله نی کیت : والله باد ندارم که زیاده از یک شب بیدار بوده باشم. 
و از یک روز زیاده روزه داشته باشم لیکن حق - سبحانه و تعالی - در دلهای مزمنان 
انداخته از آنچه بنده کرده اظهار لطف و فضل و کرم خود را. 





در بیان اوصاف اعلای و حکارانت ازن طایزد ۸ ۳۷ 


فسبحان من بدا جمیل جماله علی عبده لطفا و جود جواده 
و آخفی المساوی و العیوب تکرم او حلماً ساتراً لهباده 
نقل‌است از حسن بصری که: در مسئله‌ای فتوی نوشت؛ شخصی گفت: فقها بر 
شلات نو ترهت‌آند ای مسفله زا گفت ی ۱ ۷۹ سیحان الا تور کسا یکی فقیه وا ره 
آن کس است که در دنیا زاهد باشدا گفت: آدمیان در دنیا پنج صنف‌اند: 
اول علما که ورثذ انيااند؛ ۱ 
دوم ژهاد که ادلااند؛ 
سیوم غزات که سیف‌الاند؛ 
چهام تسار که امناء‌ال‌اند؛ 
پنجم ملوک و سلاطین که رعات‌الحق‌اند؛ 
وقتی که علماء زمان به طمع و جمع مال ظاهر شوند. پس خلق به که اقتدا کنند؟ و 
ژهاد برچه ظاهر 0 به که راه ِِ و هدایت یابند؟ و [وقتی]غازی به صفت 
ارادت ظاهر شود. پس خلق به که ظفر یابند بر اعدا؟ و [وقتی]تاجر تست خاع 
ظاهر شود به که امانت سیرند؟ [وآوقتی که ملک به صفت گرگ ظاهر شود -که خحلق 
را می‌درد- پس که رمه را نگاه دارد؟ وال که جوم را هلاک نمی‌سازد مگر علماء 
داهن و زهاد راغب. و غزات مرائی, و تجار ان توت ظالم؛ #وسیعلم الذین 
ظلموا ای منقلب ینقلیون 4 


|ذا ما مات ذوعلم و تقوی فقد ثامت من الاسلام تلمسة 
وموت العابد المرضی نقصٌ ییاسران مه 
وموت العادل الملک المولی بحکم الحق منقصة و قصمة 
0 فلم شهدت له بالنصر عزمة 
و موت فی کثیر الجود مخل تن معا تاو 
وا وطوت اش تست ورس 


نقل است: از عمر بنایی که گفت: به راهبی گذشتم که در مقبره‌ای نشسته بود در 


۰ شعرا / ۲۲۷. 








رتیه ارو ره له گم 


کف راست او سنگ ریزهای سفید. و در کف چپ او سنگ ریزهای سیاه بود؛ گفتم: یا 
راهب! 1 می‌کنی اینجا؟ گفت: هرک کون کر کرش وم وق هاگ ینور سین 
به اهل قبور اعتبار می‌گیرم؛ گفتم: این سنگ ریزه‌ها چیست در کف تو؟ گفت: هرچگاه 
حسنه‌ای در وجود آید. از کف راست یک سنگ ریزه ماو کر سیّثه‌ای در وجود 
آید. از کف چپ یک سنگریزه می‌اندازم. و چون شب می‌شود نظر می‌کنم. اگر حسنات 
زیاده انیت افطار می‌کنم و به ورد حود مشغول می‌شوم و اگر سیأت زیاده است. آن 
شب چیزی نمی‌خورم و خواب نمی‌روم؛ این است حالت من» والسلام‌علیک. 

نقل است که: ذوالنون گفت: به شیبان خی رت بدو گفتم: مرا دعا 
کن ۷۹۲ ]کف انسک اه قریها ما از ان تفرما زدری ی غود فلز بش از هو وووحه 
خود آمد. چون برخاست گفت: 

ان ذکر الحبیب هی" شوقی ثم حب الحبیب آذهل عقلی 

ذوالنون گفت: در بعضی براری می‌ گشتم. شخصی دیدم که شاخ خاری در دست 
داشت. و از آن خرما می‌چید و می‌خورد؛ چون مرا دید گفت: تو 6 و خرماخورا 
من از شتر فرود آمدم و پیش او رفتم؛ چون خرما می‌کندم بار درخت خار می‌شد؛ تبسم 
هی کته زر اسف اتفارات اطباک اررظبفن افاو اعه -رضر ای فان 

نقل است: از بعضی از این طایفه که: یک‌بار در دریا نئسته بودیم کشتی شکست؛ 
من و خاتون من در تخته پاره‌ای ماندیم در اين اثنا زن[که] حامله بود وضع حمل کرد. 
و فریاد می‌کرد که از تشنگی نودیک است که هلاک شوم؛ من گفتم: حق‌سبحانه حال ما 
می‌بیند و می‌داند؛ ناگاه به سوی اشتمان گردید. شخصی بر هوا ات وت اس فا 
زنجیری از زره و در نوک او کوزه‌ای از یاقوت احمر, گفت: بگیرید و بخورید! گرفتیم 
و سیراب شدیم؛ خوش‌بوتر از مشک و سردتر از برف. و شیرین‌تر از عسل بود. که 
هرگز در دنیا مثل آن نخورده بودیم؛ بدو گفتم: تو کیستی؟ بگوی خدای بر تو رحمت 
کنیا کبیت: بنده‌ایام از بندگان مولای تو؛ گفتم: به این منزلت: به جه رسیدیقی؟ گفت: 
ترک هوای خود گرفتم از برای رضای او؛ مرا بر هوا نشانید؛ این گفت و غایب شد. 
دیگر از وا نید 





در بیان اوصاف اغلایبو:عکایات این طایقه ۳۶۹ 


نقل است: استاد ابو علی دقاق گفت: یعقوب ابن‌الیث که پادشاه بود- مریض شد» 
و طبیبان از معالجهٌ او عاجز شدند؛ شخصی گفت: در ولایت تو صالحی است که او را 
ها یال بای ی وه زگ اد روز شرا کی رادها کین سای کت رووه 
او را حاضر کردند. و یعقوب ابن اللیث گفت: مرا دعا کن که صحت یابم! سهل گفت: 
چون دعای من در حق تو مُستجاب شود که در حبس تو مظلومان هسستند؟ هرکه در 
ین او بر هه زا اناد کرف گام سها همست به یداش کشت سار شتا 
همچنان که به او ذل معیصنت را نمودی, عزٌ طاعت نیز نمای» و فرجده او را! در حال 
صحّت یافت؛ بعد از آن مالی بی‌اندازه عرض کرد[ ۲۹۳] بر سهل. ابا نمود و قبول نکرد؛ 
بدو گفتند: اگر قبول می‌کردی و به فقرا می‌دادی بهتر می‌بود. ناگاه به سنگ ریزهای 
صحرا نظر کرد همه جواهر شد؛ گفت: کسی که مولای او او را اینچنین بدهد او را 
چه احتیاج به مال یعقوب بن اللیث؟ ۱ 

# شیخ 2 کتانی گفت که: در راه مه می‌رفتم همیانی دیدم افتاده در او 
جواهر؛ خواست که بگیرم و به فقرای مه نفقه کنم: ناگاه هاتفی آواز داد که اگر آن را 
بگیری ما متلب کنیم از تو فقر را؛ در حال باز ایستادم و از حاطر توبه کردم. 

نقل است که: حبیب عجمی را زنی بود بدخلق؛ روزی به حبیب گفت که: چون از 
غیب فتوح نمی‌رسد نست را به آجرت بده تا قوتی حاصل شود؛ و یک روز به صحرا 
شد و تا نماز شام گزارد. بی‌گاه خجل به خانه شد. از سرزنش زن و آزار او؛ زن گفت: 
ارت ودکر پیت کف ان کشا بالضرنت گرق وه کر مومیرم اافم گنه 
استعجال نمایم؛ چند روز بر این منوال روز عبادت می‌کرد و شب عذر می‌خواست. و 
می‌گفت: آن که مرا آجرت گرفته است کریم است» شرم می‌دارم که استعجال نمایم؛ 
چون به تطویل انجامید زن گفت: آجرت خود را بطلب و به دیگری نفسّت را به اجرت 
ده! مقرر کرد که امروز آجرت خود را بطلیم و همچنان بر عادت سابق بیرون رفت؛ 
چون شب درآمد خائف به جانب خانه آمد. دید که در خانه رل بغایت 
شاذهان شده گفت: آن کس که تی را نه اخرت کرفته بود چبری برای: ما فرسعاد عتان 
که کریمان فرستند و آرند؛ گفت که به حبیب بگوی که جهد بلیغ نمای در عمل, و 
ان که ها ای ی کی ارس و رعش مو ام ات یت ستاو نت 





یه ماقم و کرو اسف 


شیف کرش تال یقلت رش اف زان کنسههای قرو یضیب را 
[ و گفت] آن که نو را لخرت گرفته بوذ این را فرشفاده است؛ خبیب عجمی فر گرینه 
شد. و به زن گفت: این اجرت از[آن] کریم است که به دست اوست خزاین سموات 
والارضء خالق کل شی, و رازق کل حیٌ است؛ چون این رازن شنود توبه کرد و 
سوگند حورد که دیگر اینچنین نکند و نگوید. 

نقل است: در اخبار آمده است که حق‌سبحانه به سلیمان - علیه‌السّلام -[۲۹۶] 
وج فرتتان که یه ساعل درب ری نا ما ایا انیا همه خن ورانی .یه ساحل 
بحر بیرون آمد. و به جانب چپ و راست نظر کرد هیچ امر غریب ندید؛ عفریتی از 
عفاریت را طلب کرد و گفت: در این دربا فرو رو 1 عجایب دریا مارا خبرده! 
عفریت در دریا فرو شد. و بعد از ساعتی بیرون آمد و گفت: با نبی‌ال! در دریااین 
مقدار و رسیدم هرچند نظر کردم هو یلم عفر یس دیگر 
را طلب کرده و گفت: در این دریا فرو شو و از عجایب او ما را خبرده! او نیز فروشد و 
مثل عفریت اوّل سخن کرد؛ عاقبت حضرت سلیمان به جانب آصف برخیا نظر کرد و 
گفت یا آصف! ما را از عجایپ این دریا تو خبرده! آصف به حکم و13 ] 
و تاش فهای ان ان رش از سرادم یک در از ذرّآزهر» 
و یک در از پاقوت احمرء و یک در از زبرجد اخضر و یک در از جواهر بازیب و فره 
و آپی نه درآمده با آن که در قعر دریا بوده است. 
عفاریت آن مقدار رفته و به او نرسیده, و آن قبه را در پیش سلیمان بر زمین نهاد» و در 
یان آنقبخرانی شین مورک بر فان هر انستانه نماد می کرد ییات دز آن 
بو صوان ماک کرفه هراق را یام کت4 یماکان سنوی تال 
تور جستاابان کر تهب تون مین عنای عاند دای مار کترزی برها تاد 
سال در خدمت ایشان بر پای ایستاده بودم؛ چون وفات ایشان نزدیک رسید. پدرم در 
وقت 3 بار خدایا! فرزند مرا در حدمت 1 
نباشد مشغول گردانا و مادرم در وقث وفات گفت: هم اطل حبوة ابنشی فی طاععک؛ 
چون ايشان را دفن کردم به ساحل این دریا بیرون آمدم این قبّه را دیدم ایستاده در او 
درآمدم تا تماشا کنم» ناگاه ای ام تا وهی منوا موم و 





شیارا ای و ارات ۳۲ 


در درون دریا فرود آورد؛ سلیمان گفت: در کدام زمان؟ گفت: در زمان ابراهيم خلیل 
- صلوات‌الّه علیه -[۲۹۵] حضرت سلیمان در تاریخ دید. هزار و چهار صد سال بود و 
هتون هن ای هب39[ > اسان گفت: يا نبی‌اله! هرروز مرغی سبز می‌آمده 
در منقار چیزی زرد - مثل سر آدمی - آن را می‌خوردم. از او طعم هرچه در دنیاست 
می‌یافتم» گرسنگی و تشنگی من زایل می‌شد. و زحمت گرما و سرما و خواب و تعاس 
و فترت و وحشت از من می‌رفت؛ سلیمان گفت: می‌خواهی که با ما باشی, يا تو رابه 
جای خود بازگردانیم؟ گفت: یا نبی‌الّه عنایت فرمای و مرا به همان‌جای که بودم 
بفرستا شرت سلیمان به ام شارت فرشود که با آضتت از هرخان که آوزدی نار 
به همان جای ۳ و بعد از آن سلیمان متوجه خلق شد و گفت: ایّهاالناس والجن! بنگرید 
که چون مستجاب ساخت دعای والدین را در حق فرزند» پس بپرسید از حقوق 
والذین- برخمگم ال ۱ 
نقل‌است: از ذوالنون که گفت: حق تعالی وحی کرد به موسی - صلوات‌اله علیه - 
کف مرهج مر بان وک از سر درختان روزی می‌خورد. و آب از 
آنهان چون شب درآید دز سود یف شود از هت اسن تارفن ی یاس ریز 
من؛ یا موسی! من قاطع عمل آن گُستم که آملش غیر من است. و کاسر ظهر آن کستم که 
ره و ور یت الا مند: ۱ ۱ 
رورم نکن کهطی هو[ هو ی رهم شرس اهر کت هک 
که به من مناجات کنند البته می‌شنوم. اگر مرا طلبند به سوی ایشان اقبال می‌کنم؛ اگر بسه 
جانب من اقبال کننده من به سوی ایشان می‌آیم» اگر به من نودیک می‌گردند ابنشان را 
قز شون رنه سای هی هی گرا خرس مب داز تمسق شام رو فوست من دزم کر 
به من صافی می‌گردند من نیز به ایشان صافی می‌شوم. و اگر برای من عمل می‌کنند من 
ایشان را به آن جزا می‌دهم؛ من مدیّر امور ایشانم» و ستایش من دلهای ایشان راست. و 
متولی احوال ابشان[ام]ه و نگردانیدهام در دلهای ایشان رات مگتر در ذکبر دود درد 
ایشان دوای ایشان است. و در دلهای ایشان نوری نهاده‌ام[ که] جز با من تن ی کیره 
و رخت همّت جز در جوار قدس من نمی‌نهند. [۲۹7] و قرار گاه ایشان جز جناب عز 
وک وا فان واهان اس ۱ ۱ 





۳ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


یا رنا بل الی آشباحهم ما و منک تحيّة و سلاماً 

تقل انسته از این بارس الجراری | که ]کت وفین که از او از طرش تاه پرانن: 
هیهاتا ان تاو بین ظرین النجات عبانته ی ملک لا قطم لا بالسر العبیتة :و 
تصحیح المعامله. و حذف العلایق الشاغله. 

نقل است از سفیان ثوری که گفت: من و شیبان راعی به ححَّ شدیم در راه شیری 
قصد ما کرد؛ من به شیبان گفتم: می‌بینی که این لب قصد ما کرد؟ شیبان گفت: مرس 
کاس هرن قاس کیت وا ییان:| قارت یه یر کیش هم ان ۵ کرت شون 
ای که نیمار کی کرش ار کف فان کشت اسم 
شیر است! شیبان گفت: اگر از آفت شهرت نترسیدمی, تمام زاد خود را بر پشت او بار 
کردمی تا به مکّه ردی. ۱ ۱ 

نقل است [که]: امام یافعی گفت: یکی از اخوان صالحین مرا گفت: بانفس خود 
قهر کردم و گفتم: تو را در مهلکه اندازم! و در جایی بودم که بيشة شیران نزدیک بود 
به بیشه شدم و در میان دو شیربچه خود خفتیدم بعد از زمانی پدر شیر بچگان پیدا 
شد و در دهن گوشت داشت» چون مرا دید گوشت از دمن و منم نهاد و از دور 
نشست و در من می‌نگریست؛ بعد از زمانی مادر شیر بچگان پیدا شد او نیز در دمن 
گوشت داشت. چون مرا دید گوشت از دهن انداعت و فریاد کرد و قصد من کرد؛ شیر 
نر او را نگذاشت و منع کرد هردو از دور نشستند و در من نگریستند؛ بعد از آن شیر 
آهسته آهسته آمد و بچ خود را برداشت و پیش مادرش نهاد؛ امام یافعی گفت: هذا من 
عجب لطف ال بأولینه -رضی‌اله عنهم و عن ساثر الصالحین. 

نقل است که: جمعی از فقها قصد زیارت شیخی کردند. چجون ملاقات کردند در 
شزو شیم تما گزارففتر خی که شیم کته و هی کی فان فد کرد کی جر 
تیه قوانی رفن هی کیان میسنت وفت زشهر( ۲۸۷ ]مه برون رت عیل 
کت که اس مر هد عایدها کیت و اب ماک شش آت و بلاق 
ای انشان مصسته اشان قوس هون اس انس فرون آسو‌مربا مایت 
در ان پا که و وم فروان نی هر این انا دیات کم میم آنویتا و 
گوش شیر را گرفتند و گفتند: من تو را نگفته بودم که به مهمانان من تعرض نکنی؟ 





دز بیان ارضاف اخادق و حکایات ای طایزد ۳۷۳ 


شیر م جنبانیدن گرفت و به در رفت؛ بعد از آن شیخ متوجه فقها شدند و فرمودند: نتم 
اشتغلتم پاصلاح الظاهر, فخفتم الاسد. و نحن اشتغلنا باصلاح الباطن, یخافنا الأسد. 

تقا یی ک تبون السه ان مت هجو کی ال موس از 
نشست. منقار بر زمین می‌زد تا خون از منقار او آمد؛ بعد از زمانی مرد. ۱ 

نقل است: ابوالربیع مالقی گفت: در بعضی از سیاحات خود تنها می‌رفتم مرفی 
دیدم که در شب نزدیک من فرود راکوت رات فتزوع گفت؛ چون روز 
یبال بو بال زد کته بان الرراق. ‏ 

# سری سقطی گفت: شبی در دیهی از دیه‌های شام نزول کردم شب همه شب 
آوازی شنودم که می‌گفت: أسأت فلا آعوذ. آسأت فلا آعوذ؛ چون روز شد پرسیدم که 
این چه آواز پود؟ گفتند: جانوری است. گفتم: نام او چیست؟ گفتند: «فاقسد الفه)؛ 

# ابومسلم خولایی گوید: به جماعتی قصد غزو کردم؛ والی سریه به ارض روم 
فرستاد و میعاد معیّن کرد. چون میعاد رسید یه پیدا نشد؛ والی بغایت متألم گشت و 
نان یشان قاط ش زل) گ ارت اثنا که مسلمانان محزون و ابومسلم نیز خود بر 
زمین زده و متفر بود. که مرغی بر سر نیزه نشسست و گفت: سریه سالمند. و هیچ 
تفرقه نیست و زود می‌آیند. و غنیمت بسیار می‌آرند و در فلان روز خواهند رسید؛ 
ایوسسلم گفت؛ و کیی؟ گفت: مزغکیام و مرا «شذخبه النقزن عن قلوب انمومین» 
می‌گویند. همان روز که گفته بود سریه رسید با غنیمت بسیار. 

نقل‌است: ابوالقاسم ید گوس اشتت عم شنیدم که می‌گفت: بنده به 
جایی[۲۹۸]می‌رسد که اگر شمشیر به روی او رانند. او را خبرنمی‌شود و این در دل 
می‌بود تا مرا حالی شد دانستم که این چنین بوده است؛ مصداق این سخن فول باری 
یاهنت فلا زایته آکيرنه وق آندیی ۷ ای ور مت موق انز 
مم ای تدطیی ارار ی ای ای کی اس که از زاره در تییر انم انیت 

قل ات ازشیم ابرعشتی علاو که قازی رات شراق کرو بای یا فد جر 


۱ یوسف ۰۳۱ 








۴ , سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


شیخ و در دل او خبری درآمد که غایب شد؛ در اين اثنا دست در آتش کرد و آهن 
شرخ را به دست گرفت و از آتش بیرون آورد؛ شاگردش فریاد کرد که یا استادا این چه 
حال است؟ چون حاضر شد ترک ذکان گرفت و به این طریق مشغول گشت. قال 
الشیوخ العارفین: «الفيبة معناها: غيبة القلب عن علم ما یجری من أحوال الخلق لاشتغاله 
بما ورد علیه. ثم قد یغیبُ الشخص عن احساسه بنفسه و غیره». 

قال الشیوخ: الصحو: رجوع من الغيبة ٍلی الاحساس, و السکر: غيبة یوارد القوی؛ و 
لفرق بین السشکر و الغيبة أن الغيبة یکون بوارد من ذکر عقاب آو ثواب. ینشاء را 
لخوف وقوة الرجاء؛ و أمّا الستکر فلا یکون ال لفات الواتیی تاودا کرت شین 
بنعوت الجمال حصل له السکر, و طلب الروح و هام القلب. و اذا کوشف بأوصاف 
لجلال ظهر من سلطان الحقيقة صفة القهر. 

نقل است: جوانی بود که در صحبت سیّد الطایفه جنید می‌بوده در وقت ذکر رعفات 
ز وی در وجود می‌آمد؛ جنید گفت: اگر چنین کنی در مجلس ما مباش! بعد از آن خود 
را نگاه می‌داشت. هرچند متغیّر می‌شد. خود را ضبط می‌کرد. به حدّی که از هرتار موی 
وی آب می‌چکید؛ به مرور به جایی رسید که به جای آب خون می‌چکید؛ روزی 
صیحه‌ای زد و جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. 

شیخ ابو علی رودباری گفت: روزی به قصری گذشتم. بر در قصر جوانی 

نیکوصورت افتاده و خلقی بر گرد او جمع شده؛ پرسیدم. گفتند: این جوان از گرد این 
قصر می‌گذشته. کنیزکی مغتیه این پیت خوانده 5 

کیُرت همة عبد طمعت فی آن یراکا أو ماحسب لعین آن یری من قد آراکا 





[۲۹۹ ]ناگاه من زد و افتاده جون احتیاط کردند. مرده بود. 

نقل است: از بعضی از سلف منقول است که گفت: به بادیه‌ای شدم به پنج نفر از 
فقراه یکی از ایشان قوال بود. هربار چیزی می‌خواند؛ یکی از جماعت صاحب وجد 
بود به تواجد مشغول می‌شد؛ این معنی بسیار شد؛ روزی از این جهت او را زجر کردم 
و گفتم: چند باشد این تواجد؟ در جواب هیچ نگفت وبه حال خود پرداخت؛ بعد از 
ملاتی دن, عقب خود نظرکردم آن درویشنترا دیتم که در فوا رفص می‌کرد؛به طترف ار 





دویاج ایضاف اشلای.و اسکایات این طایقه ۳۷۵۶ 


متوجّه شدم که عذر خواهی کنم. از زجری که او را کرده بودم از نظر مختفی شد. و 
حسرت فقدان او در دلم بماند. 

* از جنید پرسیدند که: چه می‌شود آدمی متمکن باآرام حازم را که هرچگاه که آواز 
خوش می‌شنود مضطرب می‌شود؟ گفت: در آن زمان که هت ارواح را به تخحطاب 
آلست بربکم 4 مشرف گردانید. لذّت آن خطاب در ارواح ماند. هرچگاه که سماع 
کنند. آن لذّت از باطن ارواح در حرکت می‌آید و متحرک می‌شود. 

*# از ابراهیم تزع پرسیدند که: چه سر است که از استماع قرآن متحرک 
نمی‌شوند و از استماع غیر قرآن متحرک می‌گردند؟ گفت: سماع قرآن صدقه‌ای است که 
هیچ کس را ممکن نیست که در وی متحرک شود. از جهت شدت و غلب؛ او و سماع 
غیر قرآن را تزویجی است» پس متحرک می‌شوند. 

از خوالتون پرسیدند که سماع چیست؟ گفت: قوارد خق برغح اقلرب ال الحتق, 
فمن آصغی ألیه بنفس بزید». 

# و ابوالقاسم نصرآبادی گفت: «السماع علی قدر قوة القلب و صفائه و کشفه من‌اله 
عجایب القرب و الغیب). ۱ 

# سیّد الطایفه جنید گفت: نازل می‌شود رحمت بر فقرا در سه جا: نزد سماع. زیرا 
که نمی‌شنوند مگر از حق‌سبحانه و نمی‌خیزند مگر اوه و بر ال موز ترا کب 
نمی‌خورند مگر از فاقه؛ و نزد مذاکرة علوم. زیرا که ذکر نمی‌کنند مگر صفت اولیاء را. 

# روزی در اثنای سماع شبلی فریادی کرد؛ از وجه آن پرسیدند؛ گفنت: اگتر آنچه 


من شنیدم مردم می‌شنیدند» همه به روی درمی‌افتادند. 
لویسمعون کما سمعت کلامها و تکفا جولدا[ ۳۰۰] 


# شخصی این بیت می‌خواند: 

ات ی تب مر زین 
شهقه‌ای زد و گفت: والّه ما عنه فی‌الدارین. 
# مخبر ابوالحسین نوری شنود. که گوینده‌ای می‌گفت: 


۱. اعراف / ۱۷۲ . 








۶ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


مازلت؛ آنزل من ودادک منز لا بتحیته الالباب دون نزوله 

وجد بر او غالب ی ار ی رخ صحرا شد. و در نیستانی افتاد که نی را دروده 
بودند و بیخهای او چون تبغ مانده» به رو می‌گشت و تکرار اين بیت می‌کرد تا وجد 
ی و وس رهز شاماد ای یر موس نی 
نبود که خونین نشده بود. و بر همه نقش اللّه شده بود؛ بعد از چند روز شیخ را در 
نیستان مرده یافتند - قدّس اللّه روحه العزیز. 

نقل است از ابوالقاسم جنید که گفت: با جماعتی به طور سینا شدیم و در پیش دیر 
راهبی نزول کردیم؛ با ما قوال همراه بود و چیزی می‌خواند. و اصحاب وجد متواجد 
شدند. و به سماع برخاستند. و راهب در ما می‌نگریست و فریاد می‌کرد و می‌گفت: به 
حق دین حنفی که جواب من بگوئید! و هیچ‌کس از ما به او التفات نمی‌کرد -از خوش 
حالی که داشتند-و چون از سماغ فرود آمدند و تسد راهنپ گفت: کیسست استاد 
شبا؟ هی به سید الطایت افازی فرمودند کشت رس زو ماع متارفن مین قفی 
تزا غام یگ کسگابنه مان بت مینست که سک زط امه زمد و وم 
یقن اس کته بافین الا الدالا ای آشید ان مس عیام ورس 1 بت از 
آن گفت: اینچنین يافته‌ام در انجیل که: خواص از امّت محمّد - صلی‌اله علیه و سم - 
در سماع متحرک شوند به شرط زهد در دنیا؛ لباس ایشان پشمینه بود و ملونات و در 
خرررفن بقل رای راشی پوت ۱ 

نقل است از جنید - قدّس سره - که: یک‌بار در جایی" خوانده بودند ایشان با 
جماعت صوفیّه جمع شدند. و در میان ایشان شخصی اجنبی بود؛ حضرت شیخ ثُردی 
هه تاکن تا وه راشای خی کف اس وان و یفوتم 
عسل بخر و برای فقرا بیارا چون از خانه بیرون[۳۰۱] شد شیخ فرمودند در را محکم 
بستند و گفتند: آن برد از آن توء دیگر اینجا میا! مردم را از این قصه شگفت آمد 
پرسیدند که جهت چه بود که چنین کردید؟ فرمودند: به این عمل یک برد صفای وقت 
خریدم برای شماء دیگر چه می‌باید؟ 


۱. س: جایی که. 








در بیان اوصاف اخلاق و حکایات این طایفه / ۳۷۷ 


قال الشیخ العارف الریانی: «السماع یحتاج اٍلی ثلثة آشیاء: الزمان و المکان و الاخوان». 

# از بعضی مروی است که شبی در مجمع سماع بودم. جون برخاستند و رقص 
کردند. در دل انکار کردم؛ همان شب به خواب دیدم که قيامت قایم شد. بر وجهی که 
خبر داده‌اند و می‌بینم که صوفیّه از صراط رقص کنان می‌گذرند؛ چون متتبّه شدم 
عهدکردم که دیگر بر این طایفه اعتراض نکنم. 

نقل‌است که: در امر سماع فْقها بر شیخ محمّد بن ابی‌بکر یمنی اعتراض داشتند, 
روزی در مجلس ماع یشان غاضر بودند. شیخ محمّد به کلانتر ایشان اشارت کرده 
فرمود که: سر بالا کن! چون سر سوی آسمان کرد دید که ملایکه در آسمان به موافقت 
ان رتاش من کیف: انکار داز کل آیهان پیرون رفته ار به ین داتشه که ماع انجزی 
حقانی بوده است. ۲ 

نقل‌است از شیخ ابوالغیث ابن خلیل یمنی[که]: در اول چنان منکر سماع بود که 
می‌گفت: با این مردم مقاتله می‌توان کرد امّا در آخر از آن وم کرو بود و سماع 
می‌کرد؛ سبّبش آن بود که شیخی از کبار این طایفه که به سماع شغل داشتند به دیدن 
یج رات ملد ده رن بان بیع ریت یرل مرت 
نیام ده وه اضیحاتی خر رباع مر 3 لا تیم اش رانک 
ایشان به سماع مشغولند. اهل آن قریه را گرفته به قتال ایشان بیرون آمدند؛ چون به 
مجلس ایشان رسیدند کیفیّتی در شیخ ابوالغیث پیدا شد که مثل ایشان گشتن گرفتند؛ 
عویش کي هی هی تایه ال این نوم آط یزود سب شری مالفقت» ال عره 
گفتند: شما به قتال این مردم آمده بودید. اين چه امری است که از شما در وجود آمد؟ 
کفتکه وا که رن پدمیظلی( ۱۳۲ ابقام رسای [دت ] هس آنتمان و وت سا 
هش کر تاد آن سم اعتقاد کردند. 

نقل‌است: از فقیه عارف باه احمد بن موسی الیمنی که: در شأن ایشان گفته‌اند که: 
در سر دیق ماد ناتسیس سای اس از اه کم سرت ۱ 
| 

پرسیدند از سماع؛ در جواب گفت: اگر تجویز کُنم و فباح دارم سماع راء من از 
هل او نی‌ام. و اگر انکار کنم» از من بهتران سماع کرده‌اند! 








۸ له المارفیم ی که الم شیم 


نقل‌است: جمیع انبیاء - علیهم الستلام - معصوم‌اند از جمیع معاصی. و در جواز 
هب بو تانت سهواا تا دفت غلماست؛ و در اولیاء عصمت نیست؛ و در انبباء 
عصمت واجب است. و در اولیاء عصمت واجب نیست؛ جایز است که همه محفوظ 
باشند. و جایز است که هیچ یک محفوظ نباشد؛ و جایز است که بعضی محفوظ باشند 
و بعضی نه اما سخن مشهور آن است که انبیاء معصوم‌اند و اولیاء محفوظ؛ 

# شیخ کبیر عارف باله ابو الحسن شاذلی را گفتند: منکر سماع هستی؟ گفت: 
چگونه منکر سماع باشم که از من بهتران سماع کردند؟! از آن جمله‌اند عبدالّه بن جعفر 
طیّاره و معروف کرخی. و سری سقطی. و ذوالنون مسصری» و ابوالحسین نوری» و 
ابوالقاسم جنید. وشبلی اه 
وی ی انیت ادا 7 

# بعضی از فقها منکر سماع صوفیّه بودند. یکی از این طایفه روزی پیش فقیه 
در آمله دید. که.دز خانه دو ی کرده؟ کقبت؛ ای فقیه! وووفسی رف ۲ کفستا: ار 
مسئله‌ای مشکل شده بود. و مدتی بود که هیچ حل نمی‌شد؛ امروز حل شد؛ فرجی در 
وا از 5 
الا علی حکم منک وفرج یا و 
صفاته و امتلاءالقلب بمَحبّته[۳۰۳/و الشوق |لی لقاء ذاته. و الطرب بذکره الصافی العذب 
لزلال, و الغيبة بواردات الحوال و المنازلة فی المقامات العوال, والشرب من داح ی 
لتی فیها قاتلهم هنیثاً لهل‌الدّین, کم سکروا بها؛ و ماشربوا منهاء ولکتهم هموا علی نفسه. 

فلیبک من ضاع عمره و لیس له منها یصیب و لاسهم 
نقل است از سیّد الطایفه جنید که گفت: پیغامبر - صلی الّه علیه و سلم - [را]در 


می‌شوند و منجر به حرکات می‌گردد؟ رسول - صلی الّه علیه و سم - فرمودند: هیچ 
مجلس نیست که الا من به شما حاضرم ولیکن ابتدا به قرآن کنید. 





در بیان اوصاف اخلاق و حکایات این طایفه ۳۷۹ 


# امام یافعی می‌گوید: جاهل! مغرور نشو به آنچه از مشایخ نقل می‌کنند در باب 
سماع و گمان برد که مگر همه‌کس را ماع اس فا کسام روشک 
مطرب شوق در مواطن قرب در حضرت قدسیه نغمه سراید. و به گوش هوش او 
رساند؛ وقتی که حالی و گرا بات وا ی رات تاه و ات اسر با 
مضمون ابیاتی که مذکور می‌گردد: 
و لمّا حصرنا للمرور بمجلس وضاءت لنا من عالم الغیب آنوار 


وطافت علینا للصوارف خمرة یطوف بها فی حضر:القدس خمارٌ 
فلا شاه مافتواه فش از 
وعیناً بهاعنا ویلنا مسرادنا و لم یبق منابعد دلک آناز 
و کاشفنا حتی رآیناه.جهتر:. ۰ .بابضارشهم لاشوار به آسضال 


# شیخ ابوعئمان حیری گوید: سماع بر سه نوع است: یکی مر مریدان و اهل ابتدا 
راست. که به آن جلب احوال شریفه می‌کنند. و ایشان ایمن نیستند از فتنه و ریا؛ دوم مر 
صادقان راست که 119۳ بت زیادتی احوال می‌کنند. و سمعشان بر این تقدیر موافق 
اوقاتشان است؛ راهان استایت راست از عارفین بال؛ این جماعت هیچ چیز 
اختیار نمی کنند بر حق‌سبحانه از حرکت و سکون. یعنی از برای نفس خود چیزی, بلکه 
متوقفند در مقام رضاء که هرچه به نسبت ایشان حق‌سبحانه تیار کنده آن را اختیار 
ترس ری ال عم و امس هس انا یی تا خرن کرده لا هی از 
این[ ۳۰)طایفه گفته‌اند: «نما یصح السماغ لمن عالج نفسّه بأنواع ضات و ترکية 
الصفات و نظم النفس عن‌المحظورات. و نزه شزاثر قلبه,عن انوم و الاقات و تفت 
یقت اد شام و المفایت توف لک جضوای امامت اد السمام مر 
المشاهدات). 

# مروی است از شافعی که: جاریه‌ای تغثی کرد و این بیت خواند: 

خلیلی ما بال المطایا کنها تراها علی الاعقاب بالقوم ینکص 

به ابن‌علیه گفت: تو را از این قول هیچ طرب در دل پیدا شد؟ گفت: نی! شافعی 

گفت: وال که سمع دت باطل شده است. 





۱ 


نقل‌است که: یحیی معاذ رازی به سلطان العارفین- ابویزید بسطامی- نوشت که: از 
بس که از شراب وصال او در کأس محسّت او نوش کردم مست شدم؛ ابويزید در 
وی ی و ری ی ما ی 
عطش از دهانش بیرون آمده. هل من مزید می‌گوید! 


تلم تقو کر رین و هل آنسی فأذکره ما نسیت 
شریت الت کاسا تنعل کاسن ای الک ات وه ریت 


نقل است که: ابوتراب نخشبی و شقیق بلخی به ملازمت ساطان العارفین رفتند. 
جوانی بود خادم حضرت سلطان. سفره حاضر ساخت؛ شیخ شقیق گفت جوان را که: 
یا با سا در شوردن غوافقت کن| جران کنت: زوزه دارم نیخشفی کته بکباهه 
روزه تو را باد!ا چیزی بخورا قبول نکرد؛ شیخ ابوتراب گفت: ثواب یکساله روزه تو را 
ادا ییا چیزی بخورا هم قبول نکرد؛ حضرت سلطان فرمودند که: گذاریدش که از نظر 
تحوزدبماته مساقظ اشتم آزنه کت ار سک رسان رکفت و سفن را 
بریدند؛ تعوذباله من سخطالله. 

نقل است: از عمروین دینار که گفت: مردی بود از بنی‌اسرائیل: بر ساحل بحر 
قی گفست» شتصیی زا دید که فریاه سکره وهی گفت به آواد بلنده ای آن که هرا می تفا 
البته به هیچ کس ظل نکندا به سوی او شدم و گفتم؛ فصه چیست؟ گفت: من حاکم 
شهری بودم»تروزی بر این ساحل سب می‌کردم. صیادی ماهی گرفته بود[ ۳۰۵] از او 
طلبیدم به من نداد؛ گفتم: فروش! نفروخت؛ آخر به ضرب تازیانه از او گرفتم. و در 
فستا خی اویزان کردم بهتعان آورهه خرن رای کهبتر زسین کدازم کست سرا 
محکم گرفته وه هر که ان زرد تفت ال ری وی توش اوه رس 
خود را خلاص کردم؛ علی‌الصباح دستم وّرم کرد و مجروح شد. و چیزی از او می‌رفت 
و هیچ نیک نمی‌شد؛ پیش طبیب رفتی گفت: خوره است. اگر انگشتت را نمی‌بری 
هلاک می‌شوی؛ نگنیش را بریدم خوره در کفم افتاد؛ آن را نیز بریدم. بر ساعد افتاد؛ 
آن را نیز بُریدم به بازو افتاد؛ چون این را دیدم از خانه بیرون شدم و گرد شهرها و 
بیابانها می‌برآمدم و فریاد می‌کردم که ناگاه در تک درختی به خواب توا 3 خواب 
دیدم شخصی می‌گوید: چند عضو خود می‌بری و بر تاب می‌دهی؟ آنچه گرفته‌ای به 





دز بیان اوضاف اغاای و سکایات این طاییه ۳۸۱۸ 


صاحبش رد کن تا خلاص شوی! چون بیدار شدم دانستم که این از قبّل حق است؛ 
پیش صیاد شدم دیدم که دام در آب انداخته بود؛ صبر کردم تا بیرون آورد؛ ماهی بسیار 
در دام او بود؛ پیش او شدم و عرض حال خود کردم؛ ترجُم نمود و گفت: تو را بحصل 
کرقع تقرس( هن تین گرضتم تا ش صکت تاش عون عوارست کم 
بروم گفت: ساکن شو! و دست من گرفت و به منزل خود برد؛ تيشة خود را طلبید و 
گفت: گوشه این خانه را بکن! کند[م سی‌هزار ون امتانه ده هزار درم از اه 
من داد و گفت: این را در حق خود صرف کن, و ده هزار دیگر داد که اين به خویشان 
و همسایگان فقیر خود صرف کن؛ و چون خواستم که روم گفتم: راست گوی! در آن 
زمان که تو را زدم و ماهی از تو گرفتم چه گفتی؟ گفت: روی سوی آسمان کردم و در 
گریه شدم و گفتم: یا رب! مرا و او را تو خلق کردی. او را قوی و مرا ضعیف ساختی, 
و او را بر من مسلط کردی, و از ظلم من مَنع نکردی و در من آن قوّت که او را از 
ظلم منع کنم نماندی و او را گذاشتی تا سبیل ظلم و تعدی سپرده به قوتی که در او 
خلت کرده‌ای امیدم چنان است که عبرتی شود مر خلق تو را! «يا ودود. یا ودود. يا ودود. 
یا ذالعرش المجید. یا مُبدی یا مُعید. یا فقال ما برید. اسألک بنور وجهک الذی ملاء ارکان 
عرشک. و أسألک بقدرتک التی قدرت بها علی جمیع خلقک. و برحمتک التی وسعّت کل 
شی. لا آله الا انت. یا مغیت.(۳۰3] آغشنی!» ۱ 

این دعا را هرکه سه بار بخواند ده کرت و کین وتات البته حق‌سبحانه 
فرج بخشاید. 

پیش حضرت رسول -صلی ال علیه و سلّم - گفتند که: این دعا را شخصی در 
فلت کرد اروت عر اتمه تفای فا[ تصاستی یر اوه شاه العین انس ها 
دعی بها آجاب و |ذا سثل بها آعطی. 

امام یافعی فرموده که: ایین حدیث را جماعتی از ائمه در تصانیف خود ذکر 
کرده‌اند؛ اصل قصّه چنان بود که تاجری بوده در زمان رسول - صلی الّه علیه و سلم - 
که از مدینه به شام رفتی و از شام به مدینه آمدی, و اين راهها را تنها رفتی -به طریق 
توکل؛ روزی می‌رفته ناگاه سواری پیدا شده و بانگ بر تاجر زده. و تاجر ایستاده 
نزدیک رسیده گفته که فرود آی! تاجر گفته که مقصود تو مال است؟ اینک مال! مرا 





۲۳ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


گذار بروم؛ دزد گفته که مال خود از آن من است. غرض قتل توست؛ هرچند زاری 
کرده که مال وا گیر ی مرا گذاون مه قفا از سر شنه ای شوه کم 
یک لحظه مرا گذار که وضو سازم و نماز گزارم» و دعایی بکنم بعد از آن تو دانی! دزد 
گفته که چنان کن؛ تاجر طهارت کرده و چهار رکعت نماز گزارده. و بعد از آن دست 
سوی آسمان برداشته و به سوز تمام این دعا کرده والسلام. 

حکایت: منقول است‌که: شخصی بود که به امانت معروف و مشهور بود؛ بعضی از 
ملر کخوهر یی بای شیردة بود انقاقا بیس ای م:داشته آن جوفر را بافتهتو 
نگ زده و شهار پاره کرده؛ پدر چون وقوف یافته آتش در نهاد او افتاده هیچ چاره 
ندیده جز آن که جلای وطن کند؛ در این اندوه و خزون می‌بوده که ناگاه شخصی به او 
وهای کفت سا شیه یتآ را که فر نوکت 3 اوه رز تایه طرهی کترون 
آن شخص این ابیات را تعلیم کرده و گفته می‌خوان و تکرار می‌کُن! حق‌سبحانه فرج از 
کربت می‌کند؛ چنان کرده ناگاه کسی از پیش آن ملک آمد که پادشاه را سریتی بود که 
تفای قرریت ی داکتا: دردی در شک زر بیدا ده که بیر فلاکت آنست4 تعکما منم 
شدند و فرمودند که: آن جوهری که پیش توست چهار بخش کنند بی‌نقصان, و در آب 
یاه یا فا سا اک تسد که ایتای تاک 
همچنان چهار بخش کند که هیچ کذام از هم زیاده و ک نسود؛ اتفافاً آن جوهر چشان 
تقسیم یافته بود؛ گفت: السمع و الطاعة شّ و لرسوله[۳۰۷] و لأولی‌الامر منا؛ و تمام خُزن 
وع بو انشوه از او زاین شیی کته رساشو شکردعلی با (ولاه سین آاعی اللطت 
الحق و الکرم الجلی؛ بعد از آن چهار پاره جوهر را پیش ملک بُرد؛ چون ملک دید که 
چهار پاره کرده که هیچ کدام هو وتاده و کي نها ماخ و انعام به نسبت او کرد؛ 
اناد بتاتعانه و در غایت:شروواز کفت» ففیهان ات خر شین ارس انای 
یکشف الأحزان و السُرور و یخلقها بالسرور و الاحسان؛ سبحانه ما آقرب فرحه من 
المضطرین و رحمته من المحسنین, تبارکاله رب العالمین؛ [واییاتی خوانده]؛ابیات ایین 


ات 
و کم له من لطف خحفی" یدق خفاه عن فهم الذکی 
وکم پُسر آتی من بعد غسر و فرج کربة القلب الشجیٌ 





درر بیان ازضتاف اغلاق و نعکایات این طاییه ۳۸۳۲۸ 


و کم آمر تساء به صباحاً پاشیک ری هن 
ادا ناتابکا حزال ,ینم َتق بالواحد الفرد العله" 

حکایت؛ منقول است که: پادشاهی درویشی را قهر کرد و در خانه انداخت و تمام 
منفذهای او را محکم کرد. و خکم کرد که هیچ‌کس او را طعام و شراب ندهد تا هلاک 
شود؛ بعد از سه روز به ملک خبر کردند که آن شخص که او را مبوس کرده بودی 
بیرون می‌ گر دد؛ احتیاط کردند آن خانه همچنان محکم بود؛ آن شخص را حاضر کردند؛ 
کرد؛ دعا این است: الم آنی سالک یا لطیف یالطیف! یا من وسع لطفه آهل السموات 
والثرضین؛ استلک الم آن تلطف بی من خفی خفی" خفی لطفک الخفی الخفی الذی [ذا 
اطفت به لکحد من عبادک کفی؛ فانک قلت و قولک الحق: «الل لطیف بعباده رزق من 
یشاء وه القوی العزیز 4 . 
که در فلان کوه ولی‌ای از اولیاء است. پیش او شدم؛ در مغاره‌ای بود؛ بر در مغاره 
نشستم؛ شنودم که می‌گفت: الَهم ٍن آناسٌا من[۳۰۸عبادک سألوک آن تسخر اهم خلقک 
فسخرتهم له فرضوا منک بَذلک» و نی آسألک آن تخرج علی خلقک حتی لا یکون لی 
ملجاءٌ الا (لیک؛ من با نفس خود گفتم: شنو ای نفس که این شیخ چه می‌گوید! زمانی 
کته سین او در آمدم؛ هیبتی از او در دلم درآمد؛ گفتم یا سیدی! چیست حال؟ 
گفت: اشکوا لی ال من برد الرضا و التسلیم» کما تشکو آنت من حر التدییر و الاختیار؛ 
گفتم: یا سیدی! حر تدبیر و اختیار می‌دانم که حال من ان است. امّا برد رضا و تسلیم 
را نمی‌دانم» تو چرا شکایت می‌کنی از آن؟ گفت می‌ترسم که حلاوت این دو مرا از 
حق‌سبحانه مشغول گرداند؛ بعد از آن گفتم: شنودم که گفتی: الم ان آناسَا من عبادک 
سالوک! تنم گرد و گفت: ای فرزندا به جای آنکه گویی «سخرلی» بگوی «ُن لی»؛ 


۱ شوری / ۰۱۹ 








۴ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


حکایت: منقول است از یکی از اين طایفه که هربار که از او دعا خواستندی» گفتی: 
«خدا تو را باشد», و این کلمة جامعه اگرچه مختصراللفظ است. اما کثیرالمعنی است. 
زیرا که با وجازت لفظ متضمن همه مطلوبات است؛ چه. هرکه را خالق مقدر باشد. 
اک هت ارات رت رها زا فا 
مر او را باشد. او نیز مر او را باشد؛ کما قال: «من کان له کان ال لد». 

«کان لثْه» بوده‌ای در مامضی زانکه «کان اه گه» آمد ۳ 

و کما آن من اثراث» آثره ال ومن رضی عن‌الّ. رضی‌الّه عنه؛ و همچنین در جمیع 
فان عون که نساب او فعض فضا رت که از تحت قدرت بنده خارج 
است- مگر کسی را حق‌سبحانه کر له باشد از برای حضرت قدسش, و صافی 
ناه باقبا از کتورات شسشن) ستفران من آقوال بلا ال بو تناله اتوقیی وتصتلاج 
الشال وخسن الخانمه فی‌المال آنه السان المواد المفضال. . 

نقل است که: عجوزی پیش شیخ اپوسعد قصاب آمد که: دختری دارم جمیله حاکم 
شهر, ظالمی است که هم دختران مردم را به زور کشیده,میگیر؛ این زمن نوست به 
دختر من رسیده است؛ له دعایی بکن تا شر او از من برگردد؛ شیخ ابوسعد گفتند: این 
زمان در میان آحیا کسی نیست. به مقابر مسلمانان روا کسی کد(٩‏ ۰ فضای حاجت تو 
کند پیدا خواهد شد؛ چون به گورستان شد. جوانی خوب صورتی دید. بر او سلام کرد؛ 
جواب سلام باز داد و گفت: حالت چیست: عجوزه قصّه بتمامه گفت. باز به همان شیخ 
سعد حواله کرد که: حاجت تو از او می‌برآید به او بگو که: دعا کن! که دعاء مستجاب 
از کت که آحیازبه امزات,فی‌اندازنده و امواسه به انعیاد من کما دروم۹ نو باژ بش 
رای مار کزار ترهش هقی ساخی رات مه هنن 
بر جبین مبارکش ظاهر گشت. و صیحه‌ای زد و بی‌هوش بیفتاد؛ در شهر آوازه شد که 
مر ظالم بخ عجوزه به جهت دختر می‌رفت. ناگاه اسیشرن فه: سرد امن که 
شکست و هلاک شد. و خلق از ظلم او خلاص شدند؛ بعد از زمانی شیخ به حال آمد؛ 
پرسیدند که شما قص آن عجوزه را چرا به مقابر مسلمین حواله کردید؟ چون از دست 
ها من امه انش کر ارل امرخ قضای حاجت او نکردید؟ گفتند: گریه شمردم که خون 





دز باه ارضاف اشادق و سکارات این طایته ۳۸۵ 


شخصی در دست من ريخته شود پس حواله آن به برادرم خضر کردم چون او رد به 
من کرد. دانستم که دعا بر او جایز بوده است. بعد از آن دعا کردم. 


آما وال ان الظلم شوم ومازال المُسیی و هوالظلوم 


# قال الفضیل العیاض: من عرف الّه من طریق المحبّة بغیر خوف هلک بالبسط و 
الاذلال» و من عرفه من طریق الخوف من غیر محب انقطع عنه بالبعد والاستیحاش, و 
من عرفه من طریق المحبّة والخوف معا احبّه له و کُرمّه و قربّه و فَْمَّه و عَلَمّه و مکُنْه. 

نقل است که: عبدالواحد بن زید به راهبی گذشت. به اصحاب گفت: توقف کنید 
که من به او سخن کنم؛ گفت: يا «راهب! ما علم الیقین»؟ گفت: یا عبد الواحد! اگر 
دوست می‌داری که بدانی علم اليقین را؛ میان خود و میان شهوات دنیا دیواری آهنین 
ساز» وآن گاه به عروة وثقای علم اليقین برآأی. 

نقل‌است که شبلی گفت که: یک‌بار قصد حج کردم. چون به بادیه شدم. جوانی 
خردسال دیدم جسمی نحیف اشعث اغبر جامة کهنه در بر در گوشه‌ای از راه نشسته, 
آهسته ۵ زیر زبان چیزی می‌گوید. و روی سوی آسمان می‌کند. و روی بر زمین 
می‌مالدء و اشک از چشم او چون جوی می‌رود. و مستغرق است در دعاو تسبیح و 
تهلیل و ذکر و تحمید و تمجید و تعظیم. چون آن جوان را به این حالت دیدم دلم را 
میل[ ۳۱۰] به سوی او شد؛ راه را گذاشتم و به جانب او شدم؛ چون دید که سوی او 
روانه شدم. در حال جست و همچون کسی که از بیم چیزی گریزد. از مين گربخت. و 
مت یازا تس یه اد ای ها بای مضه خی 1 کردم متا 
نرسیدم. به طریق نیاز گفتم: ای ولی الا گفت: اله! گفتم: به حق اه که به اسن مشتاق 
التفاتی کن| به انگشت اشارت کرد که نمی‌شود و گفت: الا گفتم: اک ادف اقا 
می‌گویی صدق خود ظاهر گردان! ناگاه به آواز بلند گفت که الّه! و به روی درافتاد؛ 
چون نزدیک شنم و احتیاط کردم مُرده بود؛ از صدق او با خداوند متعجب شدم و 
گفتم: وال «یختص برخمته من تاش وله و ْضل العظیم 4 بو خاطرم به تجهیز و 


۱. آل عمران / ۷۶. 








۶ نله الغارفی و تذکره اش شین 


تکفین او متعلق شد؛ سعی کردم و به خیّی از احیای عرب رفتم و مصالح دفن او 
حاصل کردم؛ چون باز آمدم اثری از نعش او نيافتم. و هرچند پرسیدم. هیچ کس خبر 
نگفت؛ معخیر فروماندم؟ در این انا شنودم که قایل می‌گفت: پا شبلی! کفایت: کبرده شند 
امر او رء و ملانکه آنچه می‌بایست کردند؛ تو سعی در عبادت خداوند بکن و آنچه 
رت تصدق کن. که این جوان نرسید به این رال مر فا قیایه که اس | 
خبر کن از صدقهٌ او؛ گفت: ای شبلی! این جوان در اوّل عمرش گناه‌کار عاصی. فاسق 
و زانی بود؛ روزی به خواب دید که احلیل او ازدهایی شده. گرد دهان او می‌گردد و از 
دهن او آتش می‌برآید. و او را همچون کفیگ شاه گردانیده؛ به ی و بیم بیدار شد. 
رهز کشت ین تیه کرک وب عباوت مشغول شد. و این زمان دوازده سال است 
که او به عبادت و تضرع و خشوع مشغول است؛ روزی سائلی از او سال کرد. جامةٌ 
خود به او داد درویشی خوش‌حال شد و دست به دعا گشاد و او را دعایی کرد؛ 
حق‌سبحانه دعای او را مستجاب کرد در حق او به برکت صدقه‌ای که سایل را مسرور 
کردا فاد کون رب اس اضرا مقر فان اه فا سدق 

نقل است: از بعضی عرفا که گفت: حق‌سبحانه وقتی که ظاهر 1 خلق را در 
قدم اظهار کرد از برای ایشان صنعتهاء بعد از آن اختیار داد ایشان را در آن صنایع. 
هرکسی صنعتی اختیار کرد. چون به وجود خارجی آورد؛ آن جاری شد بر زبان 
هرکسی که از برای خود اختیار کرده[ ۳۱۱] بود. وطایفه‌ای ماندند که هیچ چیز اختیار 
تاه سفق قغالن کته ابهان زانیا ری ار کل ارقان خومس ‏ کم 
ما را خوش آید اختیار می‌کنيم؛ حق‌سبحانه مقامات عبادت و بندگی بر ایشان ظاهر 
گردانیت اتمانتیر رت کیول کرفیدی گفدد ببا زکا سا رسای نی نی 
حق‌سبحانه گفت به عزّت و جلال من که من آن جماعت را دام تما کادانتاز و 
مسخر شما ساختم. و شما را قرافم ایشان کردم؛ شناسید [تا هرک وی شتا کرد 
تا شفاعت کنید. من آن شفاعت را قبول کردم؛ در شأن آن جماعت؛ گفته‌اند: 


تشاعل قومّ بدانیاهم وقوم یلوا لمولاهم 
فألزمهم مات مرضاته وعن سایر الخلق اغناهم 





در بیان اوصاف اخلاق و حکایات این طایفه / ۳۸۷ 


نقل است: از متیدالطایفه جنید که گفت: شبی پیش سری سقطی بودم. سّری گفت: یا 
جنید! در خوابی؟ گفتم: نی! گفت: این ساعت مرا حق تعالی در پیش خود نشاند و 
گفت: ای رشان تا سب تفر تبخیم من کرت سار آن دنی‌الرا] 
عاق کردم ازرص هرا شا هی تا در اس هرار تا فان سر 
خلق کردم نهصد از من به بهشت مشغول‌اند. صد باقی ماند؛ بلا و محنت بر ایشان 
اش توواو ابعان با زامن تمتتهرت گفته بر بلافتم آن فصو قتفنت قمر بان 
ماند؛ پس گفتم ایشان را که دنیا نخواستند. و به اخرت رغبت ننمودند. و از بلا 
نگریختند: چه می‌خواهید؟ گفتند: یا ربنا! تو مراد ما بهتر می‌دانی! گفت: بلایی فرستم 
آن [چنان]که طاقت ندارید و کوهها تشن خی باشند؛ آیا ثاببت خواهید ماند؟ 
گفتند اگر فاعل این تو خواهی بود به تو راضی‌ایم» به تو تحمل داریم. و در تو 
تحمّلیم. و از سوی توست تحمّل ما چیزی را که کوهها از حمل آن عاجزند؛ گفتم 
ایشان را که: بندگان خاص من شمایید خرس الا نی وررضیر عطاق اف 
انیت ۱ 

نقل است: شقیق بلخی گفت: پنج چیز در پنج چیز یافتم: برکت قوت را در نماز 
چاشت و اشراق پافتم؛ روشنایی کور را در نماز شب یافتم؛ جواب منکر و نکیر را در 
قرائت قرآن یافتم؛ عبور صراط را در روزه و صدقه یافتم؛ سایه را در روزی که هیچ 
تعافه مکمک ایغ رگن آق در صاوت (انک 

فقل اس که هواک نار بکی ویر است کته پا یلها عایک اتب 
و لزوم[۳۱۲] البیوت. والرضا بالقوت الی آن تموت. 

ام ام هل نیت که کی اکن ون هی ما مت درا ماش وش بان 
میا وان سوک تیآ ان بفرنه کیردواکاه شوت ایتضی ری[ عبارت از جوع 
اک رت موی ار اه اسان ی یکی دای و میت اس وان 
ارت انست ازاهتان و تالف موی یرت | شش ی ان مرن اب مدش 
رقعه بر جامه یکی بر بالای یکی. 

نقل است از شیخ عبدالواحد بن زید که گفت: راهبی را دیدم که شال سیاهی 


پوشیده بود؛ گفتم چرا سیاه پوشیده‌ای؟ گفت: این لباس اهل حْزن است. و من کلان‌تر 





۸ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


ایشانم؛ من گفتم: جهت خزن تو چیست؟ گفت: نفس خود را در معرکة ذنوب هلاک 
کرده‌ام. و تعزیت او ی دازم بد از آن بگریست؛ گفتم: چه می‌گریاند تورا؟ گفت: یاد 
می‌کنم ایّام عمر خود را که گذرانیده‌ام» و عملی که بر او اعتماد فالتا ندارم و دیگر 
کی هی کل متاشت هریز - که در راه است؛ دیگر آن که نمی‌دانم که قرارگاه 
تا ٩‏ 

یاراکباً یبطوی مسافة عمره بالله هل تدری مکان نزولها 

شمّر وقم من قبل خطک قعرالثری فی حفرة تبلی بطول خلولها 

# سنت‌الّه بر این جاری شده است که اولیاء خود را از چشم کسی که به رتبهٌ ایشان 
نرسیده پوشیده است همان که اتکی که سا انفان اسان 
را تمی‌بیند و نمی‌داند. شیخ ابوالخیر اقطم گفته: «ما بلغ أحد الی حالّة شريقة الا بملازم 2 
لته افقف وتعاقه الاجتب وا دهاش انش مضه الصالهین و وید لفق اه المتاوفی): 

نقل است: از حاتم اصّم پرسیدند که: عمر در چه گذرانیدی؟ گفت: در چهار چیز: 
چون دانستم هیچ لحظه‌ای از نظر حق تعالی خالی نیستم. و همیشه ناظر است. پس 
شرم داشتم که به او عاصی شوم؛ و دانستم که رزق مقسوم است. و حق‌سبحانه آن را 
ضامن شده است. پس اعتماد کردم و از طلبش فرونشستم؛ و دانستم که حق تعالی بر 
من فرایض فرض کرده است که غیر من آن را ادا نمی‌تواند کرد پس مشغول شدم به 
نع که فیس زا هی ام کی کل مهو اه 
سوی او مبادرت کردم. 

نقل‌است از بُشرحافی که گفت: پیغامبر را صلی الّه علیه و سم -به خواب 
دیدم. گفتند: یا شرا گفتم: لبیک یا رسول ال! گفتند: می‌دانی که چرا حق‌سبحانه تو را 
از اقران۳۱۳1] تو برگزید؟ گفتم: له و رسوله اعلم! فرمودند: به اتباع تو سنت مرا و 





ك از بعضی سلف صالح منقول است‌که: به خواب رفته بود که ناگاه گوینده‌ای 
می‌گوید که: بگو! گفته که چه گویم؟ گفته اين را بگو: 
با تاه انت کع ان #تورت تا اما وسّدت بعد المسوت صم الجندل 





رارصا قاری ار سکاران ازن سارش/ ۳۸۵ 


فأعمل لنفسک فی قنوتک صالحا فایشدامن سا ادا لبم تفیل 

نقل‌است از بعضی از اين طایفه که گفت: با جماعتی عزیمت کوه لبنان کرديم. به 
جهت زیارت غباد و ژهادی که آنجا مقیم‌اند؛ سه شبانه روز گردیدیم و پایهای من 
آزرده شد؛ در سر کوه بلند نشستم و یاران را به طلب فرستادم. و گفتم: هرکه بيابند مرا 
خبر کنید؛ روزم دی هن نيامدند. و من تنها بماندم؛ آب طلبیدم که طهارت کنم. ناگاه 
چشمه‌ای دیدم. طهارت کردم و به نماز مشغول شدم؛ آواز قرائت قرآن شنیدم؛ نماز را 
تمام کردم و بر اثر آواز رفتم؛ دیدم که در سوراخ کوه شخصی نشسته است. به دو 
چشم نابینه و قرآن می‌خواند؛ پیش او شدم و او سلام کردم؛ جواب باز داد و گفت: 
جنی یا انس؟ گفتم آدمی‌ام؛ گفت: لاله الاله! سی‌سال است که اینجا نشسته‌ام» آدمی 
تیوه رفسف ورتم زامی او از شک | به فرری کیش لت میدش 
دیدم انش صفا؛ پیش آن قبرها در خواب شدم؛ چون ۱[ 
فریاد زد که: الصلوةا یتک و هیچ کس از او داناتر به اوقات ار ندیدم؛ به او 
نماز کردم وا تمان دیگر -هعیته نباز کرد و چوواتمار دیگر ادا کرد به دعا قایم شد» 
ام کرو شتون کاس کته لاه امت نه آعیه اللی اش اند اعی آللی فرح 
ام محمّد - صلیاله علیه و سلم؛ و چون نماز شام گزارديم گفتم: این چه دعاست؟ با 
من بگوی! گفت هرکه این دعا را هرروز 1 بخواند حق‌سبحانه او را از جمله ابدال 
نویسد؛ گفتم تو را که آموخته است؟ گفت طاقت شنودن آن را نداری! امام یافعی گوید 
که شیخ ابوالحسن شاذلی و کثیری از کبرا و عارفین گفته‌اند که: هرکه هرروز گوید 
«اللهم اغفر لامَة محمّد. اللهم ارحم ام محمد. اللهم استر امة محمّد. اللهم اخبر امه محمّد» 
او را از ابدال نویسند. گفته‌اند که این دعای حضر است - علیه‌الستلام. ۱ 

چون نماز خفتن گزاردیم[۳۱4آگفت: رغبت طعام داری؟ گفتم: بلی! گفت: در این 
غار دراً هرچه یابی بخور! درآمدم. سنگی دیدم بزرگ؛ بر وی مویز و جوز و خربزه و 
توت و سیب و انجیر و حبةالخضرا پس خوردم آنچه بایستم؛ چون سحر شد وثر ادا 
کردیم. و آن شب هیچ نخفتيم. و نشستیم تا روز شد؛ نماز بامداد گزاردیم و او نشسته 
بود تا آفتاب برآمد. و مقدار رمحین شد؛ بعد از آن در خاییق و وضو ساخت و در غار 
درآمد؛ گفتم این میوه ها از کجاست؟ گفت حالیا خواهی دید؛ ناگاه مرغی ظاهر شد» 





۵ باه تارفن و کرت البق 


شرووان انم وب وس 2 گردن او کوده در مان او موی و مان در بای 
او جوز؛ مویز را در مویز ریخت. و جوز را در جوز؛ چون آواز پر مرغ آمد. گفت: 
دی ۹ کت بای دتفا کت این شا اس ام را رای نو 
می‌آورد؛ گفتم روزی چند بار می‌آید؟ گفت: هفت بار. دو روز باشیدم؛ پانزده بار آمد؛ 
گفت: یک‌بار برای تو آمد؛ نزد او نشسته بودم که هفت کس آمدند به مردم عالم 
نمی‌ماندند؛ تهای عف نان پرطازل بود و بر اندام ایشان موی چندان بود که 
احتیاج به لباس نبود؛ متوجه من شد و به فارسی گفت که از اینها نترس که از مسلمانان 
جن‌اند؛ یکی از ایشان بر شیخ سوره طه خواند؛ دک فا د کر ای نید 
از سور الرحمن, و بیرون آمدند؛ و در بعضی اوقات در وقت سجودش شنودم که 
گنهن عای اقا کی مدای ان وهای نی راهن اس 
ام یلعای شک وی رلمی ی سیک ات کی باه 
بلند کرد؛ گفتم: این چه دعاست که کردی؟ گفت به اين مُلهم شدم؛ در بعضی از شبها 
به این دعاء دعا می‌کردم, شنودم که هاتفی گفت هرگاه به این دعا دعا کنی بلند گوی 
که البته مستجاب است. 

پیست و چهار روز پیئن آو بودم؛ گفت: بگوی اینجا چون رسیدی؟ قصه را بتمامه 
شرح کردم؛ گفت: اگر اینچنین می‌دانستم تو را پیش خود نمی‌گذاشتم در این مدت؛ 
چرا که یاران خود را مشغول‌القلب گذاشتی؛ رجوع تو به سوی اخحوان بهتر است از 
بودن تو ایشجا من گفتم: راه نمی‌دانم! ساکت گشت تا وقت زوال شد؛ گفت: برخیز تا 
زان گفتم: مرا وصیتی کن! گفت: علیک بالجوع والادب! انز است که به این قوم 
برسی#و گفت چزن زبارتبیت‌الهالهراه کل حاضن باش که شصصی یه ایتر[۱۳۱۵ 
صورت و به این وصف در وقت عصر میانه زمزم و مقام ابراهیم تو را هدیه‌ای خواهد 
داد از من او را سلام گویی. و از او درخواه که تو را دعا کند. و هردو از در غار بیرون 
آمدیم؛ سبعی دیدم ایستاده؛ با او در سخن آمد؛ هیچ ندانستم که چه‌گفت؛ بعد از آن 
گفت: در پی سع روا هرجا که ایستد از یمین و یسار نظر کن که راه می‌یابی؛ یک 
ساعتی عم ر وق ومن در پی او بودم؛ ناگاه ایستاد؛ نظر به جانب یمین کردم. دیدم 


عقبهٌ دمشق است. شناختم؛ متوجه دمشق شدم؛ چون به موقع درآمدم پاران را دیدم؛ 





دز بیان اوضاف انعلای و عکایات این طایقه ۳۹۲7 


قصه را بتمامه گفتم؛ همه باجمعهم بیرون آمدیم و متوجّه جبل لبنان شدیم؛ و جمع 
و هن مرش موس ش هت تاه یز | از 
نی باق | نی ی وی تیف وتا سا کی 
است؛ بعد از آن هرسال حج می‌کردم؛ و آن شخص که وصف کرده بود می‌طلبیدم و 
نمی‌یافتم؛ سال هشتم زیارت می‌کردم. آن شخص را دیدم به آن طور که وصف کرده 
بود در میان زمزم و مقام ابراهيم بعد از عصر؛ سلام کردم بر او؛ جواب سلام بازگفت؛ 
از او دعا درخواست؛ دعایی چند کرد ابعد از آن گفت: ابراهیم کرمانی تو را سلام گفت؛ 
گفت: تو او را کجا دیدی؟ گفتم: در جبل لبنان؛ گفت: رحمه‌اله! [گفتم]یا سیدی! او 
وفانت اکرده ات9 کشت اری! مر این ساعت اویزا جر آقغار نش بارانشی قفن کدر دیيه 
در اثنای غسل مرغی که دایم برای او قوت می‌آورد خود را بر زمین انداخت و هردو 
دای شیم وتا ماک مت او راو بر ای انعر دنت وی تسفاز اوه 
طواف مشغول شد. و از چشم ما غائب شد -رضی‌الله عنهم ونفعابهم. 

بهکا با موق استتا این تاش طانفه که کت دروت فا که رو 
نزد پیر سلیمان. روز جمعه بعد از نماز دیگر: که ناگاه دو کس دیدم که یکی را خلفت 
به ما می‌مانست و دیگری طویل, عظیم الخلقه؛ عرض پیشانی ایشان زیاده از ذراع بسوده 
تاک اهنت وخ ففای از آتزشهای ردص لاه ان فان فلس رزوی 
ار کرو زک بو موی سانم کره از آن دلگو دی تسه رده از کقی ها بخ 
کبانیک؟ گفت: من خحضرم و آن برادرم الیاس است؛ جزع از ایشان در من پدیدآمده بود؛ 
کف از ان تو هیچ[ آزار] نیست. ما شحب امثال شمايانيم؛ ۳۱ نفد از آن کفت: 
رکه تعارز چیگر ججمعم گزاردق وق به له تین و کید نیا اقا رشق نا اب 
فروشود. هرچه از حق‌سبحانه طلبد مستجاب شود؛ گفتم: یقین که اولیاء که در روی 
زمین‌اند می‌دانید چندند؟ گفت: وقتی که پیغامبر ما محمّد رسول‌الّه -صلی اه علیه و 
سلم -از دار فنا به دار بقا رحلت کردند ری قاس کیان شکایت کرد. و لابه نمود 
که نگر قلم اسان مسق رون فاساض بان کت کر کم ات : 
همست اما از این امّت جماعتی ظاهر خواهیم کرد که دلهای ایشان همچو 





۲۳ /سللة العارفین و تذکرة الصدیقین 


دلهای انبیاء باشد؛ گفتم: چندند؟ گفت سیصد تن‌اند که به صفت اولیاء موسومند. و 
ماد که ایشا وا بسا کته و ولتت که ایشا وا ار هل ررض گرییها و هت که 
اتتبان ترا شا کرنتده ق شفقت_ که اسان زرا قفا کینیده و به‌اند. کته انسشان را خععاوان 
گویند؛ و یک است که او را غوث گویند؛ هرگاه که غوث برود از دنیاء از آن سه یکی 
به جای او نهند. و از هفت یکی به جای سه ضم کنند. و از ده یکی به هفت ضم کنند» 
و از چهل یکی به ده ضم کنند. و از هفتاد یکی به چهل ضم کنند. و از سیصد یکی به 
هفتاد غّم کنند. و از اهل عالم یکی به سیصد ضّم کننده و همچنین است تا نفخ صور؛ 
بعضی از ایشان را دلهاست همچون دل موسی و عیسی, و بعضی را همچون دل نوح و 
ابراهیم است؛ گفتم: این که دلهای ایشان مثل دل اتفانتت هت تطبه مس کوی ترا 
گفت: آری! و مَل دل جبرئیل و داود فان وی ی فبهداهم اقتده ؟ 
هش نی زار دبا کهآ دوانی او جات سابل که سارک از ظریی یلا 
توافت کر اهر بایان وود انا یگنر 
ال ین فراین تس اروش رابهس نار آن کنر رون شهار 
کجاست؟ گفت: از کرفس وکمات است. و طعام الیاس هرشب دو گرده است که از 
غیب می‌رسد بی‌سعی؛ گفتم مقام الیاس ۳ کرت اور جزایر بحر است؛ [گفتم:] به 
هم جمع می‌شوید؟ گفت آری! هرگاه که ولی‌ای از اولیاء وفات یابد بر او نماز می‌کنیم؛ 
و چون موسم حج شود آنجا جمع می‌شویم؛ من موی لب او گیرم و او موی لب من 
گیرد؛ بعد از آن گفتم نامهای اين جماعت را گوئید؛ از آستین خود کاضذی نر 
نامهای مجموع نوشته بود بعد از آن برخاستند؛ من نیز با ایشان[۳۱۷]برخاستم؛ تا 
کجا می‌روی؟ گفتم: با شما می‌روم؛ گفت: تو را طاقت رفتار مانیست؛ گفتم کجا 
۱ 
بامداد به مسجد حرام می‌گزاريم و در پیش حجر می‌نشينيم» نزد رکن بمانیم تا آفقتاب 
برآید بعد طواف خانه می‌کنیم. هفت 1 بعده در مقام ابراهیم دو رکعت نماز 


۱ انعام / ٩۰‏ . 
# گویا کاتب عباوت با غیاراتی وا ها انذاته اشست: 








دییات ااصاف اعاای و بسکایایت این :طاین: ۳۹۲ 


می‌گزاریم و نماز پیشین را در مدينة رسول - صلی‌اله علیه و سلم می‌گزاريم و تمباز 
دیگر را به بیت المقدس ادا می‌کنيم» و نماز شام را به طور سیناه و نماز حفتن را 
بربالای ت سکندر می‌گزاریم؛ تا روز سد را نگاه می‌داریم تا یأجوج و مأجوج[آن را] 
ویران نکند» ات می‌کنيم تا مرحلهٌ دنیا به آخر رسد؛والسلام. 

نقل‌است از بعضی از اين طایفه منقول است که گفت: شنودم که درفلان موضع 
سه‌کساند که از آبدالند؛ قصد زیارت ایشان کردم. و طلب داشتم؛ یکی از ایشان امام 
جامع بود ابراهیم نام+ اموال ۳ وجامت عظیم داشت؛ و دوی که 
حسن نام و دیگری را حسین نام؛ پیش امام رفتم. میان شام و خفتن بود؛ سلام کردم بر 
او و گفتم: برای تو آمده‌ام؛ خوش‌حال شد. چون نماز خفتن گزاردیم دست مرا گرفت 
و به منزل خود بُرد؛ عمارت عالی دیدم و بساطها گسترده؛ مایده طعام كِ کردند؛ 
حسن وی نشستند و به ما موافقت کردند؛ اما ابراهيم ننشست و چیزی نخورد؛ 
پرسیدم که چون ننشست؟ گفتند او از اینها نمی‌خورد. غیر شیر؛ چون وقت خواب شد 
جامه‌خوابهای متعدّد انداختند؛ بر آن بالا رفت و در ورب شد. و من ح نشستم 
ومتفخص او شدم که چه‌کار می‌کند؛ در پاره‌ای از شب از بالای جامه خواب شیب آمد 
ی آنکه مهار کت ون رکست قماز گراره مر رکفت رل هتسار ی رقاب ها 
الکافرون» یک‌بار, و در رکعت دوم فاتحه یکبار و «قل هواث احده یک‌بار خوانله و 
چون سلام داد گفت: «لاله لاله وَحده لامریک له ل الک و له الحمد بُحیی و پُیست 
وهوحی لاینوت, بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر هم لا مانع لما اعطست ولا معطبی 
لما منعت. و لا ینفع ذا الجدٌ منک الجذاً اجان کته رات باکت بعد از آن دو رکعت 
دیگر گزارد و در رکعت اوّل فاتحه و «قل اشُوذبرب الفلق» یک‌بار و در رکمت دوم 
فاتحه و «قل اغوذ برب الناس»۳۱۸1] یک‌بار. و چون سلام داد همان را خواند که در 
ال خوانده بود. سه بار؛ بعد از آن دو رکعت دیگر گزارد و در رکعت اوّل فاتحه و آية 
الکرسی یکبا و در رکعت دوم فاتحه 1 و «قل هوالّه احد» سه ۳ بخواند؛ بعد از 
آن به جامه‌عواب خود با زگشت. بعد از آن که اذکار مذکور را خوانده بود. چون وقت 
فا هکم اد نان ای و انا کر درکن تست 


ماه با ایشان بودم. به همین منوال بود؛ چون روز عرفه شد. گفتند: در این روز سور 
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حج و انبیاء بخوان, و چون به ذکر نبی رسی. صلوات بر نبی - صلی‌اله علیه و سلم - 
فرستی. و چون چنین کنی حق تعالی تو را ثواب حح کرامت کند؛ چون چاشت شد 
یه هن وا دستا مرا کرفت ورین اه روا توبن که ی سا هلاسم 
اسباب احرام داد و گفت نیّت احرام کن! بعد از آن بیرون آمدیم و سطلی پر از درهم با 
ایشان بزق ار گوریشاین گز گذفتيم همهدن ذکمت مار کرازدب؟ سرا لدع یم 
کن! نیت کردم؛ بعد از آن لبیک گویان شدند. من نیز موافقت کردم. و سجده کردند. من 
هم کردم؛ بعد از ساعتی سرها را برداشتند. من نیز برداشتم؛ زمینی دیدم که نمی‌شناختم 
و جمع کثیر بر شتران می‌رفتند؛ ابراهیم گفت این جماعت از منا بیرون آمده‌اند و به 
سوی مک می‌روند؛ بعد از آن دست من گرفت تارسیدیم به مسجد عرفات؛ آب 
خریدنده عسلها کردیم. نان و خرما نیز خریدند و مرا گفتند: بخورا من گفتم: صایمم؛ 
به نبی خود گفت مخالفت مکن که پیغامبر در اين روز افطار می‌کردند؛ چون وقت 
غروب شد ابراهیم آن سطل پر درهم را به من داد و گفت: در حق خحود خحرج کن و 
بر تو باد که به شام روی و انا بشید و از من غایب شدند.. 

آن که گفت پیغامبر در این روز افطار کردند آن است که پیغامبر در حجة الوداع 
روز غرفه افطار کردند؛ سنّت مر واقفان را افطار است علی‌الاصح- و مر غیر واقفان را 
رم اسر اطیرم رشان کارت گت شهار آیکلواست؟ آیسین ,اسر دن یه و هر 
قاقفان وا که افظان اسخه ان عهت ان ات کاشین لیر عادو رام راکمه در 
روا کار و ین 

قفا یهقف مهو تاش که کشت زین[ ۱۱۸ عا رش ی ی کم هو 
اطبّا از معالجة من عاجز آمدند. و از خود امید قطع کردم؛ ت ی خن در شب 
جمعه به خواب دیدم که شخصی از در درآمد رای مر تیگ و قوس را 
کثیر درآمدند؛ در وقت آمدن مثل مرغان ۱[ شدند؛ 
این که رن درم زر کت ی ما ادن هرن ان 
زیارت و عیادت سه کس بود؛ یکی به من اشارت کرد دوم صالح خلقانی - و من پیش 
از این او را فی تا تایرد سیم زنی را گفت و نام نبرد. بعد از آن دست مبارک بر 
پهلوی من نهاد و گفت: «بسم الم رتی اق» خسبی اقه» توکلت علی اه اععصمت باه 
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فوضت آمری اٍلی الّ» ماشاء ال لاقوّة الا الّه»؛ بعد از آن گفت: این کلمات را بسیار 
گوی که در این کلمات شفاست همه بیماریها ره فرج است از همة غمها؛ ونصرت 
است مر هردشمن را؛ اول کسی که به این کلمات تکلّم کرده است حملة عرش‌اند» 
درآن وقت که مأمور شده‌اند به حمل عرش و تا روز قيامت این کلمات می‌گویند؛ 
شخصی که بر دست راست او نشسته بود گفت: پا رسول ال ی ِ 
اگر کسی نزد لقاء عدو گوید؟ گفتند: در آن فتح و ظفر و نصرت و بُشر است؛ من 
گمان بردم که آن ابوبکر صدیق است. گفتم: يا رسول الّه! این ابوبکر است؟ گفتند: نی 
0 
ابتها شهدابنده بعده اشارت به آنها کردند که در پس ابنهاند و کنت: ایتها صالحاننته .و 
ان مایق وی قفا هام سوه اوه یه راکهاش 
5 : 

نقل‌است که بعضی از مشایخ گفت که: من و ابوعلی بلدی به زیارت اخحی از احوان 
می‌رفتیم در بریه‌ای افتادیم. سوراخی دیدیم و در پیش او سنگی سوراخ کرده ایستاده. و 
در درون سوراخ پیرزال کلان سال نشسته است و به عبادت رب الارباب مشغول است؛ 
چون آفتاب فروشد از سوراخ برآمد. دو گرده نان به او همراه و مقداری خرما؛ چون ما 
را دید گفت: در این سوراخ درآئید و آنچه می‌خواهید گیرید؛ درآمدیم؛ چهار نان و 
پاره‌ای خرما برگرفتيم. و حال آنکه در آنجا خرما نمی بود؛ ِِِِِ خوردیم؛ ساعتی 
بود ابری آمد[۳۲۰] و بربالای سنگ بارید. و آن سوراخ [کهآدر سنگ بود پر شد. چنان 
که برخارج سنگ قطره‌ای نیفتاد؛ پرسیدیم چندگاه است اینجا به این منوال می‌باشی؟ 
کف تام باس کال مها را تایه فان یل ار ان کی 
کجا می‌روید؟ گفتیم به زیارت ابونصر سمرقندی؛ بر بالای بلندی برآمد وفریاد کرد یا 
ابونصر! بیا برای این جماعت! ناگاه دیدم که ابونصر پیدا شد و بر ما سلام کرد. و ما بر 
او سلام کردیم؛ بعد از آن گفت: من اطاع العبد مولاهء اطاعه مولاه. 

نقل است از سهل بن عبداله تستری که گفت: در مکّه بودم و به طواف مشغول 


۱. س: بشرمی. 
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بودم. دو کس دیدم که دست یکدیگر گرفته بودند؛ یکی یکی را می‌گفت: بگو: یا حسی 
نور روح سَمع آذان قلبی! گفت که: نور روح بصرعیون قلبی بحق الفجور علیک روح 
لاروام! دز مبان انشان درآمدم و گفتم: کلمات: زا شتودم ی لفاظ آن را حقظ کردم؟ شما 
هه کسید کفگه نی که ما کمن وزازشان باه سر که ون اجک اک سا 
گرفتی آنچه از تو فوت شده است تو را ضرر نمی‌کند. و زینهار که در امر دنیا این 
کلمات نگویی. ۱ 

نقل‌است از شیخ ابوالعبد ابن زید که گفت: به بیت المقدّس می‌رفتم. راه را گم 
کردم؛ ناگاه زنی دیدم متوجه شد؛ گفتم ای غریبه! تو نیز راه گم کرده‌ای؟ گفت: چون 
غریب باشد کسی که خدای را شناخته بود؟ و چون راه را گم کرده بود کسی که او را 
دوست می‌داشته بود؟ بعد از آن گفت: سر عصای مرا بگیر و در پی من بیا! گرفتم و در 
لزان هه فلا خیش با کف حاگاه چی ینادیم مان 
شود مالیدمه گفتم شاید که غلط کرده باشم» گفت: سیر تو سیر زآهدان است و سرستن 
سیر عارفان؛ زاهد سیّار است و عارف طیّار؛ و سیّار به طیّار رت رسد؟! این گفشت و از 
نظرم غایب شد. هرچند جُستم او را نیافتم. 

نقل است از شیخ عبدالواحد ابن زید که گفت: من و ایوب سجستانی مسافر شدیم؛ 
انا ان که با رام شام رسای یش ایض راوای هام ب بت بت 
من گفته: ای غلام! رب نز کیست؟ گفت» سببخآن‌الد از عفل متی این سوال می کت 3 بدا 
از ان شیر وی اسان کردق کف؛ هی اب هیزم را ور کوانزن قند؛ بعده گفت: دیدی 
این را؟ گفتم:[۳۲۱] بلی! گفت: الَهمٌ باز هیزم شود! هیزم شد؛ شیخ متحيّر فروماند و 
بسیار خجل شد که از چنین کس چه سوّال بود که کردیم؟! آنچنان شرمندگی هرگز مرا 
واقغ تفه بوقه بفقراز آن گت میج طعام داز که غوریم؟ اخارت کرد تعاس ظناهر 
شد. در او عسل صافی‌تر و سفیدتر از برف» و خوش‌بوی‌تر از مشک؛ گفت: بخورید! 
قسم به آن کس که غیر از او خدایی نیست. که این عسل از زنبور نیست؛ چون شوردیم 
دیدیم که در غایت شیرینی است. هرگز عسل به آن طعم نخورده بودم؛... متعجب 
بماندیم پسن گفت: یس بعارف من تعیب من الایات. فم تیب منها فأعلم آند یمد من 
له عالی, و من عبدل علی رژية الگیات, فانه جاهل باثه. رضی‌ا عنهم و نفعتابد 
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او شدم و سلام کردم؛ جواب باز داد؛ خواستم به او سخن کنم گفت: اشتغل بذک ال فان 
ذکرالّه شفاءالقلوب؛ بعد از آن گفت: بنده چگونه از ذکر رب خود غافل شود؟ که موت 
در پی او و خداوند ناظر وست؛ بعده در گریه شد و من نیز در گریه شدم؛ بعده گفتم: 


چگونه در بادیه‌ای موحش تنها نشسته‌ای؟ گفت تنها نیستم خدای بامن است. ومن 





یگانه نیستم. او انیس من است؛ بعد از آن برخاست و از من گریخت. و گفت: یا 
سیّدی! آکتر خلقک مشغول عنک بغیرک, و آنت عوض عن جمیع مافات؛ یا صاحب کل 
يت وبا موی کل وغیه بورنا مود کار فره آنن ی کت و و میرگ و من اور 
پی او می‌رفتم؛ پس نگریست و گفت: ارجٌم عافاک اه الی من هو خیر لک منی و 
لاتسألنی عَن مُن هو خیر لی منک؛ بعد از آن از نظرم غایب شد؛ رضی‌اه عنهما وتفعنا 
بهما. 

نقل است از عبدالواحد بن زید که گفت: به راهبی گذرم افتاد. گفتم چندگاه است 
که اینجا اقامت کرده‌ای؟ گفت: بیست و چهار سال است؛ گفتم: کیست انیس تو؟ گفت: 
الفرد الصمد؛ گفتم: از مخلوقین؟ گفت ذکر خداوند تعالی؛ گفتم از مأکولات؟ گفشت: 
ثمار اشجار و نبات آرض. گفتم: اشتیاق ۳ نداری؟ گفت: دارم به حبیب 
قلوب العارفین؛ گفتم: از مخلوقین؟ گفت: هرکه را به حق‌سبحانه اشتباق بود. به غیر او 
چگونه اشتیاق بود؟[۳۲۲]گفتم: از حلق چرا عزلت گرفته‌ای؟ گفت: از برای آن که خلق 
سراق القلوب و فطاع الطریق‌اند از طریق هدی. گفتم: بنده طریق هدی را کی 
می‌شناسد؟ گفت وقتی که از خلق بگریزد. بر لبش از هرچه غیر حق است مشغول باشد 
به ذکر حق از غیر حق‌سبحانه. ۱ 

نقل است از ذوالنون مصری که گفت: در بعضی از بّراری می‌گشتم. به شخصی 
رسیدم که او را از گیاه لباسی بود؛ بر او سلام کردم؛ جواب باز داد و گفت: از کجا 
می‌آیی؟ گفتم: از مصر؛ گفت: کجا می‌روی؟ گفتم نس مولی را می‌طلبم؛ گفت دنیاو 
ی را هس اي سا سل 
ان گفتای(فواتون لا تظربکروم سم مان و زمین آنو است کس عون اس 
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می‌تابد؛ گفت: چشم خود را پوش! پوشیدم؛ چنان که بود آنچنان شد؛ گفتم: راه به این 
چگونه است؟ گفت: تفرد للفرد ٍن کنت له عبد. 

نقل‌است از محمّد قدسی که گفت: روزی به دارالشفا درآمدم؛ جوانی دیدم بر 
گردنش غُلی و بر پای زنجیری؛ چون چشمش بر من افتاد گفت: ای محمّد! می‌بینی که 
چه می‌کند به من؟ بعده گفت: تو را رسول می‌گردانم به سوی او؛ بگو که اگر مجموع 
سماوات را غُل گردانی و دور گردن من اندازی و آرضین را قید سازی و در پای من 
کنی» یک چشم برهم زدن از تو به غیر تو التفات نکنم| علی دک لا بصبر من عادشه 
لقرب؛ و لایقوی علی قطعک من تتمة الحب. [ذا لم تراک العین فقد آبضترک القلب. رضی‌اثه 
عنه. 

# سخن بعضی غرفاست: «مساکین اهل الغفلة یشتفلون بکشرة الأعمال, ویعظونها 
ویفتخرون بها؛ و ما هل المعرقة فلو عملوا آعمال آمل السموات و الارض من أزل ۳ 
الد. لکان ذلک أصفر : فی أعینهم فی جنب عَظمَة اه من خردلة بين السماء والاأرض 

نقل است: ذوالنون گفت که گفتند که: در عرب شخصی است که در نهایت معرفت 
و خسن کلام است. و در اشارات و لطایف اهل معرفت بی‌نظیر است؛ عزیمت صحبتش 
کردم؛ چون به صحبتش رسیدم, چهل روز توق کردم فرطسیی ان که از بت 
علمش غرفه‌ای و از خرمن معرفتش خحوشه‌ای چینم» از کمال شغلی که به حق‌سبحانه 
داشت»[۳۲۳] تا روزی از روزها گفت: از کجا می‌آيی ؟ ؟ گفتم: از مصر گفت: برای چه 
هه کات شرع هی را رهگ ند و ات کر اتق 
ال واستعن به وتوکل علیه, فانه 1 حمید؛ بعدهٌ ساکن شد؛ گفتم: زیاده کن که مردی 
غریبم و از راه دور می‌آيم, می‌خواهم که سژالی چند کنم که در دلم می‌خلد؛ گفت: 
متعلمی؟ یا عالمی؟ يا مناظری؟ گفتم: بل متعلم فحتاج؛ گفت: در درجه متعلمین توقف 
نمای, و ادب سوال را نگامدان زیرا که چون تعدای کنی و ترک حرمت گیری» بر تو 
فاسد گرداند نفع علم را فا وهی ماه ارس لاسکی ظرمتی 
الصدق و الوفاء. و قاموا علی عم القرب و الصفاء , قطضوا آودية الحزن والبلام. فذهیوا 
خیرالدازین و لذاذهما؛ گفتم: ی وقتی که بیرون آید 


. غرفه: کفی ازآب. 
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از اسباب, و قطع کند دل خود را از مجموع علایق و عوایق؛ گفتم: بنده کی اینچنین 
گردد؟ گفت وقتی که بیرون آید از جمیع حول و قوة خود. و نباشد وی را چیزی که 
ال افو وا ان که ازشا بت 

تقل‌آشتا که خزلترن کشت هه پشی از یا عانه رورغ یبای که یبای 
عارفان داشت؛ گفتم: کیف الطریق الی‌ل؟ گفت اگر دای را شسناختی طریقش را نیز 
شناختی؛ بعد از آن گفت: «دع الخلاف والاختلاف)؛ گفتم: نه که «اختلاف العلماء رحمتة) 
کن؟ کفتیا مگ جر تسرد ترخل کی رید توکس انس کرت 
فقدان روّية ماسواه لوجدانه؛ گفتم: [آیاآعارف مسرور 9 و عارف محزون می‌شود؟ 
گفت : نه! که ده «من عرف اه طال همُه»؛ گفتند بل: (من عرف له زال هَمّ»! گفتم: 
دنیا دل عارف را متغیّر می‌سازد؟ گفت: عقبی دل عارف را متغیّر نمی‌سازد فکیف که 
دنیاا؟ گفتم: نه که هرگه دا را شحاعت متوخش گشث؟ گفت: معاذاله کنه عارف 
متوحش بود. لیکن مهاجراست! گفتم: عارف از هیچ چیز تأسف می‌خورد غیر خد؟ا 
گفت: عارف غیر خدای را نمی‌داند تا تأسف خورد؛ گفتم: عارف مشتاق همست به 
زک کت هار شاک مر نخان تیه نمتب سر ریا کت یم 
اعظم حق تعالی کدام است؟ گفت این که گویی «ال»[۳۲۶] و از او ترسی. گفتم: من 
تارمن گوتم رز هی میت ترا تم شود کت از بایان کهمش کبوتی نار انیس 
حیئیّت که تویی, نه از این حیث که اوست؛ گفتم: نصیحتی کن مرا! گفت از همه 
تواعط نو را همیرسن است فان فتهرها که باعت او ترا مر > ند از آن از 
پیش او برخاستم؛ گفتم: مرا چه فرمایی؟ گفت: اطلاع او بر تو از جمیع احوال» تو 
فرآمو کی ای رال ری له عنه و فان 

نقل است: شیخ ابوالعباس خراز گفت: در بعضی از سیاحات خود به شیخ ابوالب اس 
مربّی که از کبُراء این طایفه است رسیدم. در اثناء آن که در مجلس او نشسته بودم که 
یل زان کیوو گفت سای فقل ال اس موس قزر افک ای در مره 
رف تيدي که روم او در سیر درآمد و به طرف آسمانها روان شد؛ من نیز در پی آو 


س: گفتم. 
۲ ترجمه گونه‌ای از ای چهارم سور حدید: #وَهو مَعْکم آیْن مَا کنتم4. 








۰ / سلسلة العارفین و تذكرة الصدیقین 


روان شدم تا درآمدیم به آسمان دنیا؛ بلانکه ان اسان را و انوار و عجایب ۳۹ 
مشاهده کردیم؛ در این هن مت ارتعر من ایب بط اهر ای علايم: تافو : مراجعت 
کردم و منتظر شیخ بودم؛ دیدم که در غیبت خود مستغرق است؛ ناگاه حاضر شد و به 
سائل گفت: حضرت نبی - صلَی‌اله علیه و سم - سیر کرد و جبرئیل همراه بود. چسون 
به نهایت مرتبة خود رسید» جبرئیل ایستاد و گفت: یا محمْد! لوا ما انا له مقام 
مَعلوم 4 از آن زمان که مخلوق شده‌ايم از آن مقام درنگذشته‌ایم؛ مق شارت وفتش ی 
رسیدند آنجا که رسیدند؛ جبرئیل روح بود و حضرت نبی. عقل؛ علم را از معدنش 
گرفت. نه از تقلید. و نه از راه معقول و عادت مشایخ طریقت و ارباب معارف و علوم 
تاه مره یره بر زو وت ۱ ۱ ۱ 

نقل‌است که: روایت کرد شیخ‌سیف‌الدین در رسالهٌ خود که: شیخ ابوعبدالّه محمّد 
الاهری العجمی بسیار سیاحت کرده بود. و احوال شگرف و کرامات عالی داشت. و 
تقکابا ها غرون خنفیت فی کتک تسف از ادا کار ۵ مسر رها کره از قرم کی 
یامن زاین نی کنتسفر وروساشکروعته غشی همینا تفت الم 
غیرعالم آسمان و زمین. و رسانید مرا به کوه قاف و نمود مرا ماری را که گرد عالم 
ان است»[۳۲۵] سر او به نب کر هو کنخ هرچگاه به او همراه تر ام 
می‌دیدم که طّی ارض با خارق عادتی از او در وجود می‌آید. از حس معهود غایب 
می‌شد. روزی از دمشق بیرون آمدیم. و من در پی ايشان می‌رفتم تا رسیدیم به قسر 
یمان ها ییاه ؟ مو تیا مه اتف بان سای گر یت شیک ؟ 
گفت: آری! بعده روان شد. و من در پی او می‌رفتم؛ به بنایی ر سیدیم بس عالی» . طوایف 
عجیب در او پیش آمدند. و شیخ را سلام کردند. و به مقدم شریفش نبرک جستند؛ بعده 
پیش[و] پس او روان شدند. من از ایشان متوخش شدم. شیخ متوجه من شد و گفت: با 
لیا اخنظ تشک وافعل سه ل تا کی ر اف یان ک تتا ا نت که سره 
خر ای ی سر هد اوه ی اه کی ارت ی 
فقصری درآوردند؛ شیخ رفت و من در عقب او بودم؛ در پیشگاه قصر مردی ایستاده 


۱. صافات / ۱۱۶ . 








دزبیان اوشافاخلاق و سمکایات این طایق :۴۸۱ 
بغایت باهیبت. و نور از جبینش لامع, و در دستش عصا گرفته. شیخ گفت: این شخص 
حضرت سلیمان است؛ پیش او رفت و دست ایشان را بوسید. و خاتم در دست ایشان 
بود. بعده طایفه‌ای هه خدام لین 0 آمدند. و شیخ را به همان ان 
و به ضیافت مشغول شدند؛ چون طعام خوردیم. به مجموع ذخایر سلیمان بردند و 
نمودند» و به عرش بلفیس که مه ام رای تاو وت نک از او ناخوشی و 
بوی کریهی 1 جنیان گفتیله ای نی این زندانی تسه که یه تسیر عم ار بسران 
ابلسی را خیرک‌شسایسان انتها در فان رونت وا ایس مان در تهب شین 
شیخ خواستند که برگردند برای شیخ تختی زدند. شیخ اشارت کردند که برای او نیز 
مهیّا سازید. ساختند؛ چون برتخت نشستم تخت بر هوا شد و بردارنده نمی‌دیدم تا 
بربالای دریایی عظیم دیدیم خود را و از آنجا به موضعی رسیدیم که تخت بر زمین 
فرود آمد؛ از تخت شیب آمدیم؛ باز تختها بر هوا رفت و شیخ روان شدند و من در پی 
ال ویک فرش دمن یلید انم واسال آنن اون نان بسیفاه 
مشاهده می‌کردیم[۳۲۹]. ۱ 

نقل است از شیخ ابوعبداله قرشی که گفت: از شیخ خود ابویزید قرطبی پرسیدیم 
از بدایت کار خود ما را خبرده شاید که منتفع شویم؛ گفت: ای فرزند! کار من" بس 
غریب است! در اوّل تاجر بودم و در بازار عطاران دکان عطاری داشتم, ت_ِ نفایس 
می‌فروختم» وچیزهایی که عزیزالوجود بود در دکان خود جمع کرده بودم و لباسی 
فاحر[می آپوشیدم؛ روزی به مسجد درآمدم تا نماز گزار چون نماز را تمام کردم حلقة 
عظیمی دیدم؛ به آن سو شتافتم. و من از اولیاء آن دانسته بودم که عوام می‌گفتند که: اين 
طایفه در کوهها و بادیه‌ها می‌باشند؛ پیش ایشان رفتم؛ شخصی حکایات مجاهدین 
می‌خوانده مثل ریاضات سلطان العارفین و غبره؛ من در نفس خحود گفتم: سبحان الا 
کسن فتاد ان زا در کته ی کی ازز ای نات شالت واابه سش خی تن 
می‌نویسند؟ گفتم: این حکایت به دروغ بیشتر ماند. و اين که یک‌سال آب نخورد چون 
زنده می‌ماند؟ شخصی دیگر گفت: این کار را گذار! و من همچنان حکایات منکرانه 
می‌گفتم؛ شخصی از میان حلقه سر برآورد گفت: به صلَحا انکار می‌کنی؟ من گفتم: 


۱. س: تو . 








له مار یه و ی هل هی 


صالح کجاست؟ و ایشان را گذاشتم و رفتم؛ و متعجب می‌بودم؛ ناگاه در دکان نشسته 
بودم که شخصی دیدم اثر ریاضت در او؛ گونه‌ای متغیّر گذشت. مرا بدید باز مراجعت 
کرد؛ گوئیا مرا می‌جوید؛ بر من سلام کرد؛ من نیز جواب سلام باز دادم؛ گفت: نام تو 
چیست؟ گفتم: عبدالرحمن؛ گفت: مرا می‌شناسی؟ گفتم: اری! تو ان شخصی که در آن 
حلقه به من سخن گفتی؛ گفت: تو به همان عقیده‌ای یا توبه کرده‌ای؟ گفتم: من هیچ 
عقیده‌ای نمی‌دانم که از آن توبه باید کرد؛ بعد از آن تکیه بر دکان انداخته گفت: ای 
ابوزید! چه می‌گویی به اعمال اهل صلاح؟ گفتم: کجایند صالحان؟ گفت: در همین بازار 
هستند کسانی که اگر گویند دکان را که ازجای کنده شود. کنده شود و برود؛ در این 
گفتن بود که دیدم که دکان متحرک شد. و از جای خود روان شد؛ من گفتم: آدمی را 
مثل این قدرت می‌باشد؟ گفت: این چه چیز است در جنب آن که از انسان درحور 
است؟ من متحیر فروماندم» و او[۳۲۷] مرا گذاشت و برفت» و من به عود فرورفتم و 
گفتم: اگر مثل منی عمر خود در این دکان ضایع کند. به اين قوم چون خواهند رسید؟ 
یامن بر واکششن مخت این طایفه افتاد؛ علی‌الصباح متوجه آن حلقه شدم و 
سماع کلام ایشان را بر ود لازم داشتم؛ امروز به نوع دیگر شنودم. وچنان متأثر شدم 
که دکان 9 فراموش کردم؛ روز دیگر رفتم دکان را و آنچه در اوست به بعضی تسلیم 
کردم و دیگر بر سر آن نشدم تا حاصل شد آنچه حاصل شد. و رسیدم به آنچه 
رسیدم. 

نقل است از بعضی علما که گفت: امام غزالی را دیدم در بادیه‌ای» مرفّعی پوشیده و 
رکوه‌ای در دست و نعلینی در پای» حال آن که پیش از این او را در بغداد دیده بودم. 
قریب به صد کس از امنا [و] امرا پیش او بودند و درس می‌گفت. و در مجلس او علما 
و فضلا حاضر می‌شدند؛ او را گفتم: ای امام! نه تدریس بغداد به از اين رخ 
من نظر به غضب کرد و گفت: لما یَرع بدر الستقادة فی فلک الارادة وحجَت شمس 
الأصول ٍلی مغارب الوصول. 


و نادت بی الأشواق مَّلاً بهذه منارل من تهوی وویدک فانزل 





در بیان اوضاف اخلای و حکایات این طایفد / ۴۰۳ 


یعنی لسان حال الشواق وصلت الی منازل الأحباب. قدع عنکه تعب الشر و 
قال الامام الیافعی الیمنی: قد ذکرت هذه فی مناقبه فی کتاب الارشاد. و قد شهدته 
الخلائق من الاولیاء بالولاية العظمی والمقام العالی» و درجه الصديقية. و شرف المعالی؛ 
فلا التفات الی ذمٌ کل حاسد موم و کل اند محروم. و کل أعتی من محاسنه غیر 
رقف وف فری ادا حشف العظا ی سفق 
سیدرون فیما بْغ يا ام حامد . لمن شرف القلیا و فخرالمحامد 


اذا حجَء الاسلام بان مقاشه لکل‌الوری ما بین خل و حاسد 
بوم به عال مقام محمّد له له ال یت الشفاهت 


شفیع الوری مولی‌البرایا مقدماً له مشهد یخلوا لکل مشاهد 

منقول است‌که: سفیان ثوری را گفتند که: يا شیخ! چندین مجاهده برای چجه و چرا 
می‌بری؟ اگر کمتر کنی حق‌سبحانه مرادت خواهد داد. انشاءاله؛ سفیان گفت:[۳۲۸] 
چون اجتهاد را به نهایت نرسانم؟ که به من رسیده است که: اهل جنت در منازل خحود 
بت ا که تزری‌سطی طاه فود که هفت ست رشن شترا کتان نوک گت 
تجلّی است از جناب باری سبحانه هم به سجده درافتند؛ منادی ندا کند که: سرها 
بردارید که چنان نیست که گمان برده‌ایده بلکه نوری است که حوری در روی شوهر 
خود تبسم کرده است؛ ای برادران دینی! طول اجتهاه برای طلب حور عین سذموم 
نیست. فکیف برای طلب مولی غز و جَل؟ 


ما خیّر من کانت الفردوس منزلهٌ مد تون .من توس ونان 
تراه یَحشی بخبلاً خائفاً وجلا اٍلی المساجد یسعی بین آطمار 
یا نفس! مالک من صبر علی النار فیهان ان خملی معا آدتاز 


نقل است که ابوسلیمان دارانی گفت که: یک‌بار قصد زیارت حرمین شریفین 
- زادهمااله شرفا - بر قدم تجرید کردم؛ در اثناء راه جوانی از عراق همراه ما شد که او 
نیز همین داعیه داشت؛ چون با رفقا در راه بود هميشه قرآن می‌خواند. و چون فرود 
می‌آمدند. به نماز مشغول می‌شد؛ با این همه روز به روزه بود و شب به قیام؛ همیشه 





۴ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


این بود دآب او تا رسیدیم به مکّه - شرفهاله تعالی؛ آن جوان از ما جدا شد؛ در وقت 
فتارفت گفوای ایا باعت این استاه افو متسه بنوو؟ کف شین آدر 
خواب دیدم که قصری از قصرهای بهشت را که خشتی از زر و خشتی از نقره بود بنای 
ای و شرافة او نیز اینچنین بود. و میان هردو شرافه یک حور ایستاده بود که مثل او 
یه جشی تایه آبته در ایب فاد که من در خسن وال و شا فان بان 
مشعوف بودم. و ایشان دوایت مویهای خود را نداشته بودند. که ناگاه یکی از او فان 
به من نگریست و تبسمی کرد که از نور دندانهای او بهشت روشن گشت. و گفت: ای! 
تسیز سا شیارا تماق نا موتو را باه وی یذ بان ان غاب در 
آمدم. پس سزاوار آن امبت کاتسر و حیل سا نباشم؛ ای ابوسلیمان! آنچه می‌بینی 
امن از کنو المتهادم تبست مگ خطة حور؛ بعده گفتم: ای جوان! مرا دعا کن! دعا 
کرد و عهد اخوّت به هم بستیم؛ بعد از آن از هم جدا شدیم؛ ابوسلیمان گفت:[۳۲۹]با 
نفس خود معاتبه کردم و گفتم: ای نفس! یکی بیدار شو و ببین " که این همه اجتهاد از 
برای طلب حوری می‌کند. فکیف که رب حور طلبد! 

۹ مام یافعی مگ که نمی هاچ ٩‏ فا اه ام آن تمه ینم که 
حق‌سبحانه در مرت قلوب صافيهٌ ایشان ظاهر می‌گرداند. و بشارت مه ایشان را در 
رل نی یداه طالاک ناه رنه کاس وه ار 
است متیقّظ شوند؛ نه چون ما که وعظ شنودیم ومتیقّظ نشدیم. 

چنین روایت کرده‌اند که در بغداد در ایام سلطنت هارون الرشید قحط سالی شد که 
باران از آسمان نیامد؛ مردم به استسفا بیرون آمدند؛ هرچند کردند باران نیامد؛ روزی 
مردم - بأجمعهم به استسفا بیرون رفته بودند که پیری از دشت با سه دختر خود بیامد 
و بایستاد و گفت: ای فوم!به چه جهت مجتدم شده‌اید در این مسحرا؟ گفتند: #نیخ 
بزرگوار! هرچند به جهت استسقا دعا می‌کنیم. حق سبحانه باران نمی‌دهد. شیخ گفت: 
رنه ما عایت تین شرت فا رانت هت ات نهک خی 


شرافه: کنگره. 
۲ س: یقین. 








در بیان اوضاف اعافن واسکایات این طایفه: ۴۰۵7 


تعالی فرموده است: لو هو مَعْکَم آیتسا کنتم؟ این سخن را به هارون الرشید 
رسانیدند؛ هارون گفت یقین که صاحب این سخن را با خداوند سّری است؛ این 
عفر زا طلیه نراقت مارون کنحع! مهن گیرززا دض نی کب شتا 
باران دهد. که تضییق از حلدٌ گذشت. و دانم که تو را نزد او جاه است. آن شخص تبستم 
کرد و گفت: می‌خواهید درحق شما دعا کنم؟ گفتند: بلی! گفت: همه توبه کنیدا منادبان 
منادی کردند که مردم توبه هپس همه وی کردند؛ بعد از آن شیخ دو رکعت نماز 
گزارد. چون سلام داد. دختران را بر دست راست و چپ خود گرفت. و دست بر دعا 
برداشت. و از چشمش آب زونه و دها کرد؛ هنوز دعا را تمام نکرده بود که رعد و 
برق جستن گرفت و آسمان پر ابر شد. و همچون مشک آب روان شد. خحواص/ هارون 
الرشید [به] تهنیت پیش هارون شدند؛ هارون گفت: این شیخ بزرگوار را طلبید؛ چون به 
طلب او شدند دیدند که در میان آب و گل ساجد است؛ به دختران او گفتند که: پدر 
شما را چیست که از میان آب و گل سر نمی‌بردارد؟ گفتند: چنین است عادت ای تا 
که سجده برای حق‌سبحانه کند به خود نمی‌آید و سر نمی‌بردارد تاسه شبانه روز 
نگذرد؛ این خبر را پیش هارون الرشید بردند؛ هارون بسیار گریست و گفت:۳۳۰1] 
هم ٍتی اسألک و تفه , آن تَهَتنا الیهم و تفیض علینامن 
جزیل برکاتهم. بفضلک و جودک و گرمک يا رم الراحمین 

نقل است از شیخ ابوالحسن شاذلی که گفت: در بعضی از سیاحت خود در مغاره‌ای 
بودم. گفتم: الهی! تو را کی بندهٌ شاکر باشم؟ آوازی شنودم که می‌گوید: وقتی که غیر 
خبود شنعه غلیه نبینی؛ گفتم: الهی کنی آنچنان شوم که غیر حود عم علیه نبینم؟ حال آن 
کاناه خرف ایام یتار اراس لها مار کو زاناس سیک پا راز رفک کر 
انبیاء تردق هدایت نمی‌یافتی. و اگر اولیاء و علما نبودندی. مقتدا نمی‌یافتی. و اگر 


ملوک نبودندی امنیت نمی‌یافتی. این همه نعمت است از من به سوی تو. 


. حدید / 1. 

۲ ترجمه در حاشية نسخه اینگونه آمده است: ای خدای سزای پرستش! به درستی که من می‌طلبم از توء و توسبل 
می‌جویم به سوی توء به حرمت صالحان این که بدهی به ما از برای ایشانان و بخشش کنی بر ما از بزرگی 
برکتهای ایشان وفضلای خود. وبخشش خود. و کرم خود. ای رحم کننده‌ترین رحم کنندگان. 








یناه تارفن وه فرش 


# دیگر گفت فرد مصاحبی داشتم. یک‌بار به طلب حق‌سبحانه درمغاره‌ای بردیم و 
ما همدیگر می‌گفتيم مددً! چیزی از خوردنی پیدا شود تا بعد فردا؛ناگاه دیدم که مردی 
ظاهر شد بغایت باهیبت بود. گفتم چه کسی؟ گفت: عبدالملکم؛ دانستیم که او از اهمل 
اقتداست؛ گفتم: چیست حالت؟ کف هی اش مر ماه سوت تاد | 
چه باشد حال کسی [که] می‌گوید: مدا چیزی پیدا شود که بخوریم. و پس فردا پیدا 
شود که بخوریم! چرا عبادت الّه نمی‌کنید؟ متنبّه شدیم و از گفتة خود توبه کردیم. 

نقل‌است از بعضی صالحان که با خداوند -غز و جل -عهد کرد که به مشتهیّات دنیا 
نظر نکند؛ روزی به بازار می‌گذشت که نظرش به فوطه‌ای افتاد که در مسیر دکان آویزان 
کرده بودند؛ بسیار نیکو نمودش, و نظر را مکرر کرد. و از عهدش فراموش شد. صاحب 
فط فی اي هی تا کزع تا که قاری اه مراکم تسه 
شخص را گرفت که فوطة مرا تو گرفتی! او هرچند سوگند خورد باور نکرد؛ قصه دراز شد؛ 
عاقبت به پیش والی رسید؛ والی گفت: صالحان چنین کارکنند؟ او در گریه شد و گفت: 
وه کرش ای کان تکو 0 ای فوطه گفت: جامه هایش را بکشید. شاید که ظاهر شود؛ 
تقو ها رو دا که وی مت ره اس ی ی کر 
که روح از بدنش مفارقت کند و بی‌خود بیفتاد؛ والی گفت: تازیانه بیارید تا او را ادب بلیخ 
کنم؛ ناگاه هاتفی آواز داد که: یا عبداله! با اولیاء خدا ادب‌نگاه دار! والی نیز نعره‌ای بزد و 
بی‌هوش شد؛ درویش به خود آمد و گفت: یا مولای! ققل عرفت ذلبی و جرمی, و آنا 
الخاطی. یا مولائی...[نا العبد الخاطی, لاتوآحذنی؛ الما الأمان! به اجبار حلق همه در گریه 
از شی ‏ کر هسو و که شون وان او رک نا فنها داشس بخازه فت از 
هر ۱ ۱ 

نقل‌است ازذوالنون که گفت: در کوه لکام [به آغلبات حال سیر می‌کردم؛ دیدم که[کسی] 
به نماز ایستاده و سباع بر حول او بودند؛ چون من نزدیک او شدم از من رمیدند؛ چون 
سک که ایا الق شرت تا ارو مشش ایتک اسان 
من گفتم: معنی سخنت را بیان فرمای! گفت: هرگاه که خالص خدای را باشی همه جوبان تو 


می‌شوند» و از تو نمی‌گریزند؛ ذوالنون گفت به او گفتم: به این درجه به چه می‌توان رسید؟ 





دز فان اوضاف اعاان زا عایات این طایقه: ۳۰۷ 


گفت: به این درجه نمی‌توان رسیده تا خلق از دل تو بیرون برود. چنان که شرک بیرون رفته 
اه کفنوه رال که این بررمن تغایت بشکل استه کته ی سم شری خه ات بیش 
عرفا 

# هم از ذوالنون منقول است که گفت: شنودم که درنزدیکی» زنی متعبده‌ای است؛ به 
طلب او شدم؛ در یکی دیر خرابی یافتمش, بغایت ضعیف و نحیف. اثر ریاضت و 
ِِ در بُشره‌اش ظاهر و هویدا. بر او سلام کردم. جواب باز داد. گفتم: در مسکن 
نصارا نشسته‌ای؟ گفت: سر بالا کن و ببین که غیر خدای جهان هیچ همست! گفتم: از 
کی ی که هروا سا باس یات ی 
محبنه. و ور خاطری من دقیق الشوق |لی رژیته. علمت فی قلبی موضعاً غیره. گفتم: تو 
را از جملةٌ حکما می‌بینم؛ برای خدا مرا از اين نکته‌ها بیرون آون و راه راست نمای! 
گفت؛ ای جوانا سل انقوی,زادکه و اارهد مجتک: و الوز مطلب‌ک»/و انشالک فی 
ریق العانتی من شوق ارو مشش دااري فاگ انس شاشی نطای هیناه 
فی طاعة و ما قد لقی. 

# سخن کُبراء عارفین است - قدّس‌الّه آسرارهم - سالکان در توکل سه قسم‌اند: 

قسم اول: طایفه‌ای‌اند که تسلیم نفوس خود کرده به حق‌سبحانه؛ از برای جلب 
منفعت می‌کنند. و نه دفع مضرّت. و این را مطرود می‌دارند در ضرورات و 
غیرضرورات؛ و نگاه نمی‌دارند نفوس خود را از عدو وسبُع و غیرهما؛ و به هیچ سببی 
هه قیی و یی هاگن شاه رسای ری ما او رهش وتان اور 
ها ات۱ پاش ورمی از خی تلکسا فان فلت بقامات امه جع 
علی المارفین. أبومحمد سهل بن عبداثه التستری: «أوّل مقام فی الوکّل آن یکون العبذ بین 
| 

قسم دویم: طایفه‌ای‌اند[ که آدر ضرورات دست بر سبب می‌زنند. و در غیرضرورات 
و مدیت حلت سدقم رس بت بر ان هنن تور باق ولا تاه 
کا تشر اش رف ناس موش ی ان از 0 مدینه همجرت 





تم وق کرو مین 


کردند شقن ار ری ان ی ی ای کوش هر شارت گر ات رورا 
افضل است از مستبب در ضرورت و در غیر ضرورت؛ بلکه برعکس است؛ 

قسم سیوم: طایفه‌ای‌اند که مطلقاً متستببند در ضرورت و غیر ضرورت؛ لیکن اعتماد 

تم شالت الق المتسوته الم که آلمووند شاه الم ارفیی وگ تفع 
کلام قطب الاأولیاء ومفخرالاْصفیاء. و زبدة الأتقیاء, و تاج العرفاء. وخلاصة الاأْزکیاء. جامع الفضائل 
و الدقایق, کاشف الاسار و السقایی: مهیی الستة و الذیت ناصر بلاد المسلمین, مصباح جمیع 
الطالبین. مظهر آنوار الصالمین, ملجاء آرباب الفضل و الکمال. و مَجمَم الوجد و الحال. مبیّن نکاة 
أهل الحال والقال, آن ساثر مقام فی‌الّه حییب اله. حضرت خواجه عبیدال. نوّرل مضجعّه 
قدس‌الّهروحه, فی آربع و عشرة شهر البَراث فی یوم الجُمعة فی القرية المتبرکة الفاخرةه 
المسمّی بدهیید. 


ات شک که این مرن آستراو عصا فیدر شد منتشر از کتابّتم در همه جا 


و ی در پای مزار خواجه هر دو سرا 


تصحیح این کتاب نیز از روی تنها نسخهُ موجود در ایران یعنی نسخه کتابخانه مجلس در 
روز دوشنبه سیزدهم بهمن ماه سال ۲ب لطف خداوند تمام شد. 


احسان‌اله شکراللهی طالقانی 


تهران - کتابخانة مجلس شورای اسلامی 











وین ترا کیان ۳13 


تن 
ی ی 22 


| 


ار یش !الم سم دور تاک 11 


۸۵ س ات اسان "وبا با ۹ 





آغاز نسخة خطی سلسلة العارفین و تذكرة الصدیقین 





۳ ,/ سلسلة العارفین و تذكرة الصدیقین 


هرن مب لول رل ۱ 

۲ ارم الانض بذج الون درکن رام انار 7 
«الر اب ناشن ال سرا فان اس و ارب 1 
مرو ینس اط انار 4 


1 ارو الفصنی وال دج ال جد ال ۱ 
مگ فلس ود 


سیب زره ایگیرا سر 
۳ زمر وا برس رس روهر 
0 رت هه 
لو وی ورست 
ق‌ بوم!۶ نز ریت75 
الا جح 
یر مگ 
رت 
وم ۴ رت کت مر 
تس 1 ۱/۳7 
۱ ار 
ك 2 ۳ فررر6 
رو رگ رگد لا سپا ما ظ 2 
۸۷۸۱۱۱ 


پایان نسخة خطی سلسلة العارفین و تذكرة الصدیقین 





نما به‌ها 


مف 


آیات قرآنی 
احادیث 


روایات و سین با رگاق 

امثال و حکم و مثلواره‌های عربی 
امثال و حکم و مثلواره‌های فارسی 
نامها. خاندانها و گروهها 

جایها 

کتابها 





ذاخییتم بتحیّة فحیوا با حسّن منها ۱۳ 
با ای رف و 13 
َوذ باه من‌الشیطان الرجیم. ان الابرار لفی نقیم و آن الفجار فی جَحیم ۱ 
فرایت نهد هدفه ی 
لا ان لیا له لاخوف غلیهم و لاهم بَحزون این آمنوا و کانوا یتقون هم الب‌شری فی‌الحيوة الدلیا و 
فی‌الاخرة لاتبدیل لکلمات اله ذلک هو الفوژ لعْظیم هه 3 
آلا ان أولیاء اه لاخوف علیهم و لا هم یحزنون ی مس ۳ 


تور الکو رشن نی ۱ 
له ولی لین آمَنوا ی که ی ی ۱ 


لم يأن لین آمنوا آن تخشع قلویهم لذکراله یو هر واه موه ۱۱ 





۶ / سلسلة العارفین و تذكرة الصدیقین 


ن ای قالوا له ثم استقاموا تتنزل علبهم الملائكة الا تخافوا و لاتحزنوا وآبشروا 0 
ن لین یفضون صواتهم عند رَسولاثه اوائک این امتحن ال فقوتم للّقوی 1 
ن ال اشتری من المژمنین أفسَهم وآموالهم بان هم الجة ۱۳ 
ار الملوک |ذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا آعزة آهلها ال 5 


ٍن کنتم تحبون الّه فأْتُونی حببکم ال ۳۳ ۶ 
ثا وَجَدتاء صابرا ملد 7 


ان کش وان رز اجه رک که هم ای ی ی ۱۲۱ 





و 


بعزتک لاغوینم اش 2 عبادک منم ۱ 1۱ 


فلا تزکوا انفکم ۱ 
فلا ید امد وی ای ۱۳ 
قل آن کنتم تحبّون ال فاتبعوتی یُحبیکمله ی سا 





آیات قرآنی ۴۱۷/۸ 


من یتوکل علی الّه فهو حسبّه ی رو این ۳ ۳۲ 


فر له بل ال یه ی 2 


هو ای جَعَل لکم الارض ذلولاًقامشوا فی مناکنها و کلوا من رزقه وو ص وف ۲۳ 
هوالحی القیوم لاتأغذه سنة ولائوم او ۱۳ 
هرا اش ملاع رکه ال ار وق بتک ال ضار ف هو اللطت: الشید ها وی ۶ 
و آن القضل یداه بثیه من یشاء ی ای او کی ۲۱ 
وا ملاسان انامانن 1 


وا و 


و ان من شیء لا سح بحمده ۱( 


و مالفا الستوانت و الارهن ها منهما این ما تخافداهیا الا بالخی ۳ 


وک روانش انبم ی 7 





۸ ,/ سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


واذا مُرضت فهو یشفین ی 
واصبر نفک مَم الذین تدغون رهم بالقداة والعشی رن وخوه ۱ 
واعید. ریک تین با تیک لقن ۱۳۱۱ 


ی 


۳ یوم انها ی و ۲۳ 
وآنیُوا الی ریکم وآمنلموا له من قبل آن یتیک العذاب ثم لا تتصرون هه وی ۲ 
ویدا هم من الّه ما لم یکونوا یحتسبون یه 
و ناضرة یی ۳ ناظرة مر وس و ی ۳۳ 
وا الذین ظلموا ای" منقلب ینقلبون ی ۳2 
وکا تقض عایک ره اتبیا اسان ما عبت یه فوادک و و ۳ 
ولا تتبم وی فک عن یر ی 
ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض آن تحبط اعمالکم وانتم لاتشفرون 1 
دا وود و سلیتان علا رتیه 
وللّه المشرق و المغرب فاینما تولوا فشم وجه ال ۱ 


ومّا رمیت اذ میت ولکن له رَمی وماقتلوهم ولکن له قتلهم 13 
وما منا لا له متام معلوم یه 








و بنطق عن الهّوی ای وهی بوخ ۳ 1۱۳ 
پا انفا نشیم اعوالا مدای بل ورس رل ی 
ی ال التظیم. دور 
یا نها ۳ المطرتنة اریز ریک راضتة و ی 
7 ۷ 1 
3 یه ۱۹ 
یا آآذین منوا لاترفقئوا اصواتکم فوق صّوت النبی رز 


یثبت‌اله لین آمنوا ی یه 0 ی ی ی 1۳ 


بهدی‌الله لنوره من یشاء اش یوم او یروا ای ات ی او ی ار ای وی و ییا 








احاد بث 


آ وا شوقاه ٍلی لقاء اخوان یکونون من بعدی و سلم تسلیما کثیرً و 


تقوا فراسة المومن فانه ینظر بنورل وا ی ی ی ۲۱۳۱ 


فان دا وی قي فان ال ی نت اه لین 4 
ذا اب اه عبداً یقول لجبرئیل احببت فلاناً فاحّه, فیحبّه جبرئیل, ثم ینادی فی اهل‌السماء انالّه قد اصب 

فلا فأحبوه. فیحبّه اهل الستماء» ثم یوضع له المحبة فی‌الأرض او یک 13 
طلبوالحوائج من حسان الوجوه هی ی و 22 


غتنموا دعوة السائل عند فرحة قلبه بالصدقة ۳ 


فضل ایمان المرء آن یعلم انلّه مَعه یت کان 5 
لاحسان ان تعبْداله کانک تراهٌ ۱ 


لتعظیم لامرائّه و الشفقة علی خلق‌اله ۱ 
لسَعید قد یَشقی والشقی قدیسعد فا دا تک ی ی ی ۲۱۲ 


۰ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


له تاقالم اویش ولا کف زدیه باه بو رت اف ری اب اي ماد 

علیه و مایزال ند رت ال بالوافا ی آخبه ۱[ 1 
ن الّه خلق آدم عَلی صورته ی 
ال هقی تاهاب دیف ییاز ۱۳۱ 
ن کنت قائماً بفیرک فآنت فان بلا جمع ولاتفرقَة ۳۵ 
نا واتقیاء امتی بُراء من التکلیف ی اک ۵ 
ناه لایمل حتی یملوا کی میا اک کی ی ۱ 
ند لین کی دنهد ی کی ۱۲۳ 
آنظر لما قال ولا تنظر من قال ی ۱۱۱۱ 
تما ال تون کی وامنگ کف ی ۱ 
بت لانتم مکارم الاخلای ۱ 


جلتالقلواب علین غب امن آحسن الا و از م۲ ۱۸۲۰۱۲ 
جَفٌ القلم بما آنت هو لاق ی ۲۱ 





ژر غباً تردد با مه بت ود وهی هدر موز کم او ی ده وی وی زو موی و ماک و و دول زا 
ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه عَلی لسانه 0 
ان لّم تکن ترا فانه براک ۱۱۱ 


یکت نخان امرخ بیاغ ال مه ی هاله و ون 1۳ 
وکام مزب با لا وید لا خرن 0 ۱۳۱ 


لولاک لما خلقت الاْفلاک و 





احادیث / ۴۲۱ 


مثل امتی مثل المطرلایدری اوه خبر آم آخره ۱ 
من تواضم غنیا لغناه ذهب ثلثاًدینه هی ۱۹ 


من عَمل بما علم ورثهاله علم ما لم یَعلم رد 
تک فک بارفی با 5 ۱۳۹۱ 
هافر کدی دتم ی هی ی ی ۱۱ 
والذی نفس محتّد بیده آئن شنتم لاقسّمن لکم ان احبٌ عبدالّه این یحبون له تعالی ٍلی عباده و یحبون 

عباداله الیالّه سبحانه و یمشون فی الارض بالتصيحة و 





روابات و سخنان بزرگان 


|ذا صفت المودة سَقط التکالیف یی ی ی و ۱۱۱۲۶ 
شتهی عدماً لا آعوده بدا مت نها تا موه مهو تقو ای تاو ما ام اما ت وی هه نها ها هه هام8 هی وه ۱۲۱۲ 
صحبوا معلّه فان لم تطیقوا فاصحبوا مع من یصحب معل رد 
ن اه یحب من خلقه الاصفیاء الاخفیاء الابریاء, الشعنة رژسهم. المغیّرة وجوههم. المحضة بطونهم ۳ 
ن خیر التابعین رجل یقال له آویس, و له والدة, و کان به بیاض, فمروه فیستغفر لکم ۱ 
ن قوما عبدو اه عزوجل- زهبته فتلک عبادة العبید. و آخرین دوه رغبته, فتلک عبادة التجّار, و قوماً 

عبدوه شکرا فتلک عبادة الاحرار ی و وه و۷۳3۳ 
تار ایا هل عی ترا ۱ 
نله وهب لکل عبد من معرفته مقدار؛ و جملة من البلاء علی مقدار ما وهب له من المعرفة. لیکون معرفته 


آنتم آحوج بامام فعال من امام قوّال ریز رس رم شا و رسای ی 9 ۱۲9 
آنما یصح السماخ لسن عالج نفّه بأنواع ضات و تزكية الصقات و نظم اللفس عن‌المحظورات و 
ول مقام فی التوکّل آن یکون العبد بین یی اه سبحانه کالمیّت بين یی الفسال, مایقلبه کیف یُشاء, لایکون 


له حرکة ولاتدبیر ی و در دوک ددع پاک و دوک وت و ۱۳۰2۹۷ 
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ولتک کان ایمانهم قویه فما احتاجوا ٍلی زيادة شیء یقوّون به, و غیرهم کان ایمانهم ضعیفاء ببلفوا ایمان 

اولئک ققووا باظهار الکرامات و خرق العادات هم ۱ 
هل الاحوال یتیرون عن‌الاحوال رک که بر دررری دای ما مات سونو ی وه روا اوه و نی دش ۲ 1۶ 
اک و ما یسبق الیالفهم انکاره و ان کان عندک اعتذاره فلیس کل سامع نکراً بُطیق آن یُسمَمُه غذراٌ.... ۲۳۰ 
لایمان بطریقنا هذا ولاية 0 ی 
لقایالفاه کت ررعان اخاوضر الوامتا وت القو هی با کاه عی فلا فهالط وود ین ۶ 
لتحقیق تلخیص مصحوبک من‌الحق, ثم بالحق ثم فی‌الحق ی 1 
لتصوّف کلها آداب 2 
لتعجب ممّن یقطع الاودية و المفاوز و القفار. لیصل الی بيته و حرمه لا فیه آثار آنبیائه کیف لابقطع نفسه و 

غواهعتی یل ال قلبه ان فیه انار مر لاه ی 


هم نی اعوذ بک ان تسن فی لوامع الفیون غلا نیتی؛ و نقبح مه و یر ۳۲ 
هم من مات جوعاناً فلا تواخذنی, من مات عُریاناً فلا تواخذنی ۳۵ 


تاطفت با ولبات فمر قرکت: و لو خلطفت باعذانک لما مدرک وی انعم عنم انس 
تلک خیالات تربی بها طفال الطريقة که 





حق یزعج القلوب الی‌الحق, فمن أصغی الیه بنفس یزید ی و ی ۵ ۱۳۱ 
حقيقة الذکر طرذ الغفلة کی ی ی ۱ 


دواء القلب فی خمسة آشیاء: قراءة اثقرآن بالتدیّره و خلاءالبطن, و قیام اللیل, و النضرع عند السَحّر و 


ذکراثه یرطب القلب و یلینه, فاذا خلا عن الذکر, آصابته حرارة اللفس و نار الشهوة فقسی ویس وامتتعت 
۱ الأعضاء من الطاعة فاذا مددتها انکسرت کالشجرة ذا بیست لایصلح الا للقطع و تصیر وقودالنار ...۳۲۹۰ 
لسماع علی قدر قوّة القلب و صفائه و کشفه من‌له عجایب اققرب و الغیب اش ۳۵ 
لسماع یحتاج ٍلی ۳۳ آشیاء: الزمان و المکان و الاخوان 1۳۷/۷ 
لظّاهر عنوان الباطن کی ۱۳ 
لعالم یذیقک الحْل و الحنظل, و العارف یشمک المسک والعتبر کر ی ۱۱۳ 
قیفلت اش یه را تخجبوا عن حقيقة المعاملات و المقامات |ٍلی اضدادها یه 
لغيبة معناها: غيبة القلب عَن علم ما یجری من أحوال الخلق لاشتفاله بما ورد علیه. ثم قد يفیب الشخص 


عن احساسه بنفسه و غیره بت ای ی موی وه ۱۳۳۷۰ 








روایات و سخنان بزرگان /۴۳۳۵۸ 


لّقر والغناء مّطیان لابالی اما امطیت ۱ 


کرامة الاولیاء من تمة معجزات الانبیاء و کل رسول کان له آتباع هرت لَُم کرامات محرقات للعادت فی کل 


کل تن ظهر کر امتهاعلی واعل من آقهفهی معدو دومن اه معوه خه 1 
که ای وتف ین لاف والاتشاط ۱۱۱ 
لا فاعل فی‌الوجود لاله و 
لاترغب فی شبی من الدنیا و الاخرةء و افرغ نفسک له تعالی. و اقبل بوجهک عَلیه 1 
تن لح بمیزانک وزن تسکت بمیزنالدیقین الم قضلهم و افلاسک ی ۱۱ 
رکف النطاء مار خدت بقیتا ما ی و ات یی امک 1 
ما بلغ أحذ الی حالة شريفة الا بملازمة الموافقة. و معانقة الاادب. و آداءالفرائض, وصحبة الصالحین, و خدمة 

لفقراء الصادقین یا مرو سوم هی ما ی سوه موم شاک و۱۳۱ 


آلمقی تظهر تخراض اارشال ی ۱۳ 
رید ای مات قلبه عن کل شی دوناله تعالی, رید له تعالی وحده» و رید قربه و یشتاق الّه حتی 

تذهب شهوات الدئیا عن قلبه. لشدة شوقه اٍلی ربه کر 1[ 
مساکین اهل الغفلة یشتفلون بکثرة الاعمال» ویعظمّونها ویفتخرون بها ۱ 


من شغل مشغولا اه عنال, آدرکه المقت فی‌الوقت او کما قال: «نعوذ بوجهاله الکریم من مقتة و یی ۷۳۷۹ 
من ضیمٌ ارب الادنی م ٍصل الی الرب الاعلی ی موز 
یعرف ال مه طرش الهش غوف هلک بالط و الا ال وت تفا ۱۳۱۵ 
من عرف‌اله لایخفی علیه شیم ی 
من قال‌الّه من غیر مشاهدة فهو شاهد ژور تا ام ی ۳ ور هس ۲۵ 
من قالالّه من غیر مُشاهدة فهو مُفتر ۱ 


من کان له کان اه له ی ود وه ده هکم ویو و وی موی جوم دتم وا وه هس وه هس هه مر میتسه هو هس وی م۰۸ ۱۳۸۹۲ 
من کرامة الخبز آن لاینتظر ی یره هم و وم ی او وی اب او یه و کی ۱ 
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من له یشکرالتاش لم یشکزانه کی ۱ 


و ماریت شیثاً الا و رأیت‌اله فیه 10 








امثال و حکم و مثلواره‌های عربی 


ختلاف الاقوال من اختلاف الاحوال 0 
ختلاف الطلماه رخمنة و 
ذا اصبت فالزم نوی عور وم ون مه او کی وه شوه سس اهامای ۲ ۲ 
نع لموده سقط التکالیف ی ۱۱/۲ 
طلیوا الاشیاء من آسیایهاء وادذخلو الاییات من آبوابها ۱۳ 
طلبه تجده ی هر ی و و ۱۵ ۱۳۶ 
شلک بت 1 سر کوک 6 ی ری ۱۱۰ 
ره رن ی هه ۵ ۱۲ 
غنی الصباح عن المصباح ۱۸| 
لقارب کالعقارب و 
بها الغلام لیس الخفا من اخلاق الکرام کت سر ام ۱۳۳ 
تباب بل نو القع قبی ( 
حق السائل الجواب ی تمه و هه از رماع نم رن ۳ ۳ 
دع الخلاف و الاختلاف کرو ۱۹3 
رجع القهقری عادالمیشوم الی طبعه 1 
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سید القوم خادمهم ۱۱ 
انظاهر عنوان الباطن هه ۱1 
ی و لت هه ۳ 
علیک بالجوع و الادب یذ 
القلیل یُدل علی الکثیر و الجرعة تنبتی عن البْحر ای 2 
کْ ما یَفعلهٌ الممحبوب محبوب ی و ۱۱۰۱۰ 
لسان الحال آنطق من لسان المقال ارت راو ی ما ای ی کف ۱۵ 
لکل رجال مقام و لکل مقام مقال کی تک کت 2 
من اخلص الخدمة اورثه ظرایف الکمة و ایده باسباپ العظمة تا ماو نی ۳ 
من ادام قرع باب یوشک ان یفتح له ۱۳ 
من عرف ال لایخفی علیه الشین ی و و هو وی تمه دوب که موه سوه مه ها او م۲ ۳۱۲ 


شیم ی سداف ارخان ام ات سور ۲ ۳ 
وقع الدواء علی الداء ۳ 





امثال و حکم و مثلواره‌های فارسی 


اسرار و معارف الهیّه در بواط مکدره نمی‌باشد 1۱ 
اغلب تابع اقبحم است رح 
این کار نمی‌کنم و انکار نمی‌کنم ی ی ۱ 
پیش از هجوم مشاغل. فراغت طاعت بغایت غنیمت است 1 
توجّه آن نیست که حق را یگانه خوانی. توحید آن است که حق را یگانه باشی 8 ۲۱ 
خدمت بی تمییز باید کرد و ۱ 
دانةٌ گوهر چه ریزی مرغ ارزن‌خواره را ی( 
درویشی کرخی نیست. همه هوش و لطافت است و ۱۳۲ 
رعایت و انقیاد یار پیش قدم از جمله واجبات است هی هی هه و 3 7( 
گربةٌ زنده به از شیر مرده ۱ 
ملّا مشوء شیخ مشو. صوفی مشو مسلمان شوا و ی ی و و وی ۱۲۱۳ 
ولی ناموزون نمی‌باشد ۱۳ 
هر که نزد اغنیا متذلل نباشد. بویی از معرفت به‌مشام جان او نرسیده‌است ۱۱ 

ی ی ۱ ۲۳ 


هر که یک جاهمه جاء؛ و هر که همه جاء هیچ جا 7 





اامهاء خاندانها و گروهها سل 





دم هه ی ۰۰۵ اسف و هه و ۳۲۲۲ 
ق قورغان وا ما اس کیان اوه ۲۳۶۹۱۳۵۶ 
براهیم ی ۱ ۱۳۱ 
براهیم ادهم هه اک ۵ دا رم انواتضای اه ها افو سس 6۲۲ 
بزاهیم ین فیبازخ ی ی ۳ ۰ ۱ اتالشیت تکام با رو وی را ۳ 
پراهیم خلیل......۷۳, ۸۳ , ۱۹۷, ۳۵۱: ۳۷۱: ۳۹۲ ابوالحسن بصری -+ حسن بصری 
ِ_ِ» موی ۵۱۱۱۱۸ ۰ وال وان هی ۱۲۳/۹۰۱۱ 
۲ ۳۷۵ توا لسن شادلن ۱۳۷۸۰ ۱۳۸۳ ۳۸۹ ۴۰۵ 
براهیم کرمانی و ۱ ۳ الوا لفق ار یم ۲۱۳ 
براهیم کیمیاگر با و رو رد گر زو 1۵۶ بوالحسین نوری وا هو ۷۸/۵۵۵۵ ۲و ۱۳۱۷۵ 
بلیس-> شیطان بوالربیع مالقی ی 
شمان ۰۱۳ اه ی ۳ 
تاشاش ۱۱۱۱ ای خی ی ۱۳۱ 
این ۱ ۱۳۱ 
اکن ایک ی ره 
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بوالعبد ابن زید اب او میا که رو و و ۱۳۹ 
پوالغینت این تخلیل ۳۱۷/۵ 
بوالقاسم جنید -> جنید بغدادی 

پوالقاسم حکیم سمرقندی هن مگ ۲۱۱۱۲ 
بوالقاسم قشیری ما ۹۵ ۱۹۹ ۲۰۷ 
بوالقاسم گرکانی طوسی و2 1۱۲۷ 
بوالقاسم نصر آبادی و 
بواللیث ۲۳۵۵۰۱۹ 
بوالولید و 





بوبکرصدیق ۹۹, ۱۱۵, ۱۱۷, ۱۶۵, ۲۳۶, ۳۳۰ 


۳۵۱ ۳۹۵ 
بوبکر ضریر ۱ 
بوبکر قفال شاشی ها ۱۱ 
بوبکر کتانی ی 
ایک واتطن ۱۵۰۰۱ 
تفای یذ 
بوتراب نخشبی ی بخ و۱۳۸ 
وان و یس ۳ ۲۳۱۳۲ 
پوسات سجستالی و ۱۳۱۳۹ 


بوحامد محمّدغزالی-> امام غزالی 
بوحفص حداد نیشابوری ۸۴, ۱۹۵, ۲۲۶, ۲۲۷, 


۳۷۳ 
بوحنیفه و مر بو وم دی هجو موه و و2 ۱۳۱۳۲ 
بوسعد قصاب و دج و وی هه دوع موی وه ۰ ۱۳۸۲ 
بوسعید هه 
بوسعید اپن ابوالخیر ۳ 
بوسعیدشیخان هی مه اه اه ی اه ور ۱۳ 








بی الاحمد الحواری 9[ 
بی‌جوال مغربی-> ابوجوال 
بی‌هُریره-> ابوهریره 


حرار -+ خواجه عبیداللّه احرار 








1 تا ۲۳۵۲ 
حمد جام ی ۱۳ 
یبای تیا ای ی ۱۳۵۹۳۹ 
حمد خضروید ار 
ی ی 12 1۳ 
حمد مشک هه واه همه ماه و ماو ۱:۸ ۱۱۸۲ 
شین وی ۱ 
فا ۱ 
تیلب ی ۱۳ 
تا نیو ی 
سحاق کلابادی تاو مهو اه ۱۲ و۳ 
سل وی بان 4 
کون و 
سماعیل ۱ 
سماعیل آتا ی 1۳۲۰۱ 
رف و ی ۲0۳ 
شعث آغبر و سم اس ۱۱۱ 
غ‌بیک میرزا -> میرزا الغ بیگ 

لیاس و و ۱ ۲ ۱۳۹۶ 
لیاس دوم هه ۱۳۵۱۱ 


۹ ۴۰۴ 
یو ۱ 
مر حمزه ی( 





میرعبدالعلی وخ او و ۲۹۲ 
ا از ی 
میرفیروز شاه ۱ 
قی علین ص نس ۱۳۲ 
ره فان 1 
میرالمومنین علی(ع) ۸٩‏ , ۹۶, ۱۶۵ ۱۷۱, ۱۹۵, 
۳۳۹ ۲۶۴: ۳۷۸,۳۵۲ 
میرالممنین عمر-» عمر بن خطاب 
میر انکو تیمور | 
ی مر ۱۳۳۱۱۲ 
میرعبدالاول هر ۲۷/۹ 
میرقانبم ۲ 
میرکلال + سید امیرکلال 
هل اسلام - 
هل حق ۱۳۱۳ 
هلال مس ۱۵و ۱۸ ۱۲۱۴ ۲۴۱ ۲۷۷, ۲۷۸ 
وزبک هویم وم او هو ما هو و و 2 1:۳ 
قافر تن ۳۸ ۳۵ ۳۵۷ 
ویسیان ی ی را ۲۲۳۷ 
یاز ۹ 
تشن ی ۳ ۲۱۳۹ 
وب (ع) ۱ 
یوب سجستانی ی 
باتتغمر ۱ 
باب نیت ی ۱ 
باباء آپ رین ی تس ۲۱/۹ 
بابری 2 
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بایزید بسطامی ۳۸, ۶۷, ۱۱۷, ۱۴۱, ۰۱۴۷ ۱۴۸ 


۳۸۰ ,۲۵۰ ۲۴۷ ۲۱۴ ۷۰ 


بایزید عشقی | 
بایسنغر وک موم شووی موه روبزم وس 1۵ 
بدرالدّین صرافانی من دوه له یلعوب ویو ٩‏ + 
رشان 1 
برهان ۱۳۳۵ 
برهان‌الدّین یز 
بشیر (شیخ) کم رات تم و 110 
بشرحافی ۲۹۰ و ۱۹و ۳۹ ۳۶۶ ۳۸۸ 
تشی نی الا سرخ ی ۲۹۲ 
بلال خواص 1 
بلقیس 1 
بنان حمّال یبود هه من ۱ ۱۳۰۰ 
بنی‌اسرائیل م۱ 


بهاءابحق واللیخ (هاءالندین معشه ششهه) ۸۱ 
٩ ۳‏ ۷۱۲۰ ۱۲۶,۱۲۵,۱۲۴ 
۸۱۷۷ ۱۳۶, ۱۳۷, ۱۳۸, ۱۵۰,۱۴۵ 
۴ ۷۱۷۴۷۶۵۸ ۱۷۶, ۱۷۹, ۲۰۲, ۲۰۳, 
۹ ۷۷۲۸۷۶ ۲۳۰, ۲۴۴, ۲۸۳ 

بهاءالدّین اندجانی ۱ 

هوشر ۲ و 9 
۲ ۲۰۸,۲۰۷,۷۰۵ ۲۲۳, ۲۴۵, ۲۴۶, 


۵۱ ۲۵۲ 
بو سعید ی و یوقم ۳۳۰۲ 
بیاضی اه وی هر مه :۰ ۱۱۲۱۷ 


پیرزاده پیرقیام و 1۳۳ 
پیرگیل ی و و ات ۲۱۳۷/۲ 
پیغامیر -> محمد (رسول‌الله) 

تاجالدّین درغمی ای ی ۳ 1۳ 
ریت ی ۱ 
ترک واه ۱۲۳۲ ۲۸۰ 
ترکان -> ترک 

ترکستانی ۱۵ ۱۱۷۱۳۰۲ 
ره وا م سب ی ۲۱۳ 
اه قیال ره ی ی ۳۹۲ 
جلال قاینی و( 


جلال‌الدین رومی > مولوی 
جنید بفدادی ۵۳, ۷۷ ۱۵۳, ۱۶۴, ۱۹۹, ۲۰۸, 


۳۸۷ ,۳۷۸ ,۳۷۶ ,۳۷۵ ,۳۷۲ ۳۳ 


چنگیز و و و 1۵ 
حاتم اصمٌ ی ۲۱۵۱۳۸۱۱ 
حاجی عطار وس هو 1 
شانشی نیهمعاای رد 
شام زاین ۳۵ 
حافظ شیخ ابوسعید آب‌ریز شوه وب ۱7۷۹ 
حافظ عمر وردیهی ۱۲۵۱ 
حافظالدین ی 
حافظعرب ۱ 
نی هن ی ۲۳ 
حذيفة المرعش وک هی ۷ 
حساء‌الدّین ۷۱ 
حسام‌الدّین بخاری ۱ 





این بان ۸ 
حسن بن علی (ع) ۲۳۰۱۳۰۵۱ 
تخت لاف ۱ 
هش ۳۰ 
حسن بهادر وی یو ونوا واه وگو ۹ ۶ 
خسن خطار ۸ 
حسین بن علی (ع) ۱۳۹۳۰۲ 
حسین منصور حلاج.......۱۲۸۰, ۱۴۷, ۱۹۹, ۲۰۳ 


حضرت نبوی -> محمد (ص) 

حکمای اشراقیه که 
حکیم ترمذی -> محمدبن علی 

تدم ی ۱۱ 
تم آلن بت ناکین ی ی ۳99 
تخلیشی و 
کر ار یکی تا ماه 1032 


شت ار ری ۱۴۱۲۲۱۱۲ ۱ 


۳۹۶ ,۳۹۱ ,۳۸۹ ,۲۸۵ ۹ 


خلیل هندو با ی هی و او رت ۱ 
خواجه ابراهیم 1 
جه اسحاق ۱ 








خواجه عبده هارون عییشت | ۱۳۵ 
خواجه علی ب هم ۲ ۲ ۱۲۸۸۲ 
خواجه علی حاگردیزکی ۱۲ 
نید سوه مبزه اویا 

خواجه محمّد نامی ما و تاو وه م ینمی ۱ یا 
خواجه محمود ( 
خواچه مسعود ۱ 
خواجه یوسف یی هر چا 
خواجه خضر مم ی وی ۱۱۲۱ 
خواجه احرار عُبیداله > عبیدالله 

خوارزمشاه وه اه هار۱ 
خدایداد حسینی مق ی وت ره کی کش ۱۱۸۱ 
داود ویو یوم اه وروی ویو ال او ۳ 
دامغانی ۱ 
دجال 0 


دوی ا رای ۹۱ 


۰ ۲۵۱ 
دوفتان اهتاهاستی ۱ 
ش ی هه ی 1 
رن وی ۱۲۱۷/۲ 
قرو مسا شزو ۲۳۲ 
درویش محمد ترخان ی ۱۱/۱۹ 


دوالون ری ۳۱۳۱۱ 
۵ ۳۱۶ ۲۲۰, ۲۲۰, ۳۶۲ ۳۶۴, ۱۳۶۵ ۲۶۸ 
۱ ۳۷۸,۳۷۵ ۱۳۸۷ ۳۹۷, ۱۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۶, 


۴۳۰۷ 





۶ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


تات با ادا ۳۳۲ 
رافضی ۱۱ 


رکن‌الّین خافی-> رکن‌الدین خوافی 

رکن‌الدّین خوافی ۱۰۷, ۱۱۹, ۱۵۲, ۱۶۷, ۲۴۶, 
۰ ۲۴۳۵ 

رکن الدّین علاءالدْوله سمنانی ۲۰۴, ۲۱۶, ۲۲۳, 


۴ ۲۵۴ 
رودباری مص ۲۱۳۹ 
روتیام ی ۱2۳۳۹ 
ریگی ی 9 
زکریاء ورق‌سری ی ۳ ۱۹ 
زهرای والهه [ 


زین‌الدین خوافی ۱۱۳, ۱۹۲, ۱۲۰۱ ۲۰۵, ۲۱۵, 
۰ -۲۵۰, ۲۵۳, ۲۵۴ 





زین لین ابوبکر تایبادی که ۰ ۱۷۳ 
۴ ۳۲۵ 


ژنده بیل تسه احمد جام 


سراج‌الذاین پیرمسی ۱۱۲۰۱۹۱۵ 
تام ی ۱۳۱ 
بشر ی تفین ۳۵ ۱۳۵۴ ۳۷۳ ۱۳۷۸ ۳۸۷ 


سعدالدّین حموی ۱۱۰, ۱۴۰, ۱۵۸, ۲۰۲, ۲۷۵, ۲۷۸ 
سعدالدین کاشغری ۱۰۷, ۱۹۶ ۱۹۸: ۲۳۵, ۲۶۶, 
۷۷ ۲۹۵ 


ی 2 ی ۳۱۹ 
سعدی | 
شقیام زوین ۳ 


ستلطان اپوسعید ۱۴۸, ۱۸۳, ۱۲۶۹ ۱۲۷۴ ۲۸۹, 


۴ ۲۹۵ 
سلطان احمد ۱۱۲۵ ۱۱۶۷ ۲۷۶, ۱۲۸۶ ۲۸۸ 
سلطان حسین ت ویک کول ار م۱ ۱۳۲۵ 
سلطان محمود غزنوی ۱۱۷ ۱۲۳۲ ۱۲۸۶ ۲۸۸ 
ساطان‌العارفین ابويزید بسسطامی -ه بایزید 
بسطامی 
سلمان فارسی تاج وی ۲۱۵۱۷ 
ستلیهان ۱ ۱۳۹۱۲۵۸۰۱ 
سلیمان (ع) میم ۱۳۷۰ ۳۱۷۱ ۴۰۰ 
نتمیون المخیب ۱ 
سنایی ۱( 
ون ۱۲۳۱۰۱ 


۲۶۱ ۹ 


۹ ۳۹۵ 
شین عاشفن ۲۳۱۸۰۱۱۱۵ 
سیّد ابراهیم 7 
سیّد امیرکلال را ۲ 
سیّد فضل‌الّه رادکانی ی و ۳ 
سید قاسیم ۱۴۲, ۲۳۶, ۲۳۸, ۲۳۹, ۲۴۰, ۲۴۱, 

۶ ۱۴۸ 
سید محمّد سارد ی و ۳۱۷۷ 
سید نعمت ال و وی ی یه ۲۵۱۱ 








سیف الدّین‌بالاخانه تیه تن کین 2 ۵ ۱۳ 
سیف‌الدیی متاری ار 
شافعی مهم ماه و و ۱ و۵ ۳۷۹ 
شافعیه هه تا رگا هو هی اه و۱۲۹ 
شاه (شیخ) ها وا و ۳۳۲ 
شاه‌شجاع کرمانی ۵۴ ۱۱۹۵ ۳۵۵ ۳۵۹ 
شبلی .... ۱۳۹, ۲۲۲, ۳۳۳, ۳۴۴, ۷۸,۳۷۵ ۲, ۳۸۵ 
َق ۱۳ 
ای بان 1 
شمس‌الائمه الکردری ۲ 
نی لایخ هی ۱۳ ۱۲ 
شمس‌الدّین محمّد اسد وم وم و ی ۲۶۰ 
ماب لین مان ی کین 1۳۹ 
شهاب‌الدین و ات مروت ول وشوو ین :۵ ۱۱۱۲ 
۱[ ی ۲ 3 
شهاب‌الدین‌سرایی وه و روف هه ۲۱۱۵ 
شیخ خاوند طهور ۱۹ ۱۳۱/۲ 
بان المضانت وه 
شیبان راعی هت ۲۳۱۷/۲ 


شیخ خاوند طهور ۱۰۸, ۱۱۳, ۱۱۴ ۱۸۷, ۲۱۳, 


۴ ۲۱۱۹ 
شیطان گر ۹۸, ۱۱۳۲ ۱۱۷۴ ۳۶۰ ۴۰۱ 
شیعه و و مهو ها روم وروی وی ۱ ۳ 
صالح خلقانی ۳ 

صدیق > ایویکر صدیق 
صوفیّه ی و وب تن ۱۳۲۵۵ 
ضحّاک ابن مزاحم ۲۱ 


نامها. خاندانها و گروهها ۳۳۷/۸ 


عاد و ۹ وه ۵ ۱۳۹ 
عادل یره و هر و ۲۲ 
عارف ریوکری و وا و ۱۱ 


عبدالاوّل > امیر عبدالاول 
عبدالخالق غجدوانی ۱۰۶, ۱۰۹, ۱۱۵, ۱۱۷, 


۱۳۵ ,۱۲۸ ,۱۲۵ ۳ ۸ 


عبدالخالقیان و ای و ۱ 
هه انم تلو ۲۳2 
عبدالرحیم رومی وج و هو دوه جوز ۲ ۱۳۵ 
عبدالرزاق | 
عبدالرزاق فناری ی و ۵0۲ ۱ 
عبدالرزاق کاشی کمیو ی گت 4 ییوت او یرگ ابو و ۶ 
عبد ال ی ۱۱۳/۰ ۱۳۰ 
عبدائهالیافعی الیمنی + امام یافعی یمنی 

عبدالّه برقی ۳ ۱۱ 
عبداله بپن احنف و و ۳۱ ۳ 
عبدال بن جعفر طیّار ی 
عبدالّه بن سلمه 1 
عبداله عمر یه هر ی ی ۱۱۱ 
عبداله خفیف شیرازی ۲ ۱۵ 
عبداله مبارک ی ۱۲۱۷ ۳ 
عبدالملک همه وم یوم و وی وتو ۹۶ ۲ 
عبدالواحد بن زید ۱۳۰۲ ۳۲۷, ۱۳۸۵ ۳۸۷, ۳۹۶ 

۳۹۷ 
عبدالوهاب مت هه هی هه یتختور تضهن ۲۳ ۲ 








۸ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


عبیداله ی ۲۹ 
عثمان ره ری ۳ 
عصام‌الدّین ها ۳۳۹۱۲۸۰ ۲۱۷۲ 
عطار (نیشابوری) ۲۱ 
علاءالدّین ما خن ۱ ۲۲ ۲۷۴ 


علاءالدین عطار ۷۹, ۱۵۹, ۱۶۰, ۱۶۹: ۲۳۱, 
۷۳۸۵۲ ۲۸۱ 


علاء‌الدین غجدوانی ۱۰۸, ۱۳۳, ۱۳۵, ۱۳۶, 


۳ ۱۷۶ 
علقمه موه مزا و و شاه همین ۲۶۹ 
علی ابن ابوطالب > امیرالمومنین علی (ع) 
علی ابن الموفق 1 
علی طوسی ی ۳ 13۶ 
علی لاله هه ۱3 
علی موذن و 8 1۳2 
علی‌رامتینی ی و سوب دوهی ور با ۶ ۱ 
علی‌عران م۱ ۱۱۱۱۵۸۱۸ 
علی قتلغ شاه ۲۱۲ 
عماد الملک ۳۳ 
عمر باغستانی ۱۲۶,۱۱۴,۱۱۰, ۱۸۳, ۰۲۱۴ ۲۷۲ 
بت این مس ۷۸ ۳۲۰ ۳۳۹,۳۴۸ ۳۵۱ 
وتان و 
عم عیدالفز یو ۱۱۵۴۰۰ ۳۶۴ ۳۶۹ 
ترا ٩‏ 
روا ین یط ۱ 
خر و شا زا 


یسیون ویو نیقی ی ی ۲۱۲ 
عیناءمرضیه ی 
غزایی > امام غزالی 

فاطمه ۱ ۱۵( ۲۳۱۷۰۵۲ 
فتحلّه تبریزی وا هرا یگ ار یی ۱۳۷۸۵ 
فخر رازی و ۹و۱ خی ۱۷ 
فخرالدین لورستانی ۱ 
فرعون ۱۵۱۸۴۲۵۹۸ 


فضل‌الّه شیخ ابولیئی ی هس ۱۸ 
فضیل عیاض هب ۳۱۰۰۱۲۰۲۲ 
قاسم ۹ ۳۲۵۱۱ 
قاسم ابن محمّد این ابوبکر الصدیق ۱ 
قاسم انوار رز 
قاضی شبهه همع 
قتلق تیمور | 
قریتن رهز مه مهد دون عماج دی تم وی و ۱۷۲۲ 
قطب‌الدّین هه یا رش و ی ۱3۵ ۲۲۵۰ 
کافور : 
کمال خجندی ۱ 
گبران ۱( 
لطف اه ۱ ۶۲ 
ماجوج ی روگ ۳۰۱۱ 
مالک بن دینار رن ۲۵۶ 
مجوس یی ۱۱۳۸۵۱۱۲۷ 
محمّد (ص) ۴۷, ۵۸ , ۳عر ۶۷ ۶۸, ۶۹ ۷۱, ۷۳, 


۱۰۴,۹۹ ۹۶ ,٩۲ ,٩۲ ۸۸۱۷ ۲ 





۲۰۰ ,۱۹۵ ,۱۷۰ ,۱۶۵ ,۱۶۱ ,۱۵۱ ۶ ۶ 
,۲۶۸ ,۲۶۶ ,۲۶۳ ,۲۵۶ ,۲۵۴ ۸ 
, ۲۲۳ , ۲۲۲,۲۱۷,۲۰۹, ۲۹۹ , ۲۹۲ , ۴ 
, ۲۷۸۰۱۳۶۳۲ ۰,۲۵۱ , ۲۵۰ , ۳۳۲ ۳۲ ۶ 


۴۰۷ ,۳۰۰ ,۳۹۵ ,۳۹۴ ,۳۹۰۱ ۳ ۲۱ 


مزا بآزای شیاستم ره 
تمد با فر ۹ 
مین ون آس نکن 2 
برع انامه ون وی ی 
رن تست فان ۱۳۳۹ 
را و ره دای دش دی ۱۳۳/۹ 


محمدین برهان‌الدّین المشتهر بمحمّد القاضی ۱۷ , 


۳۹9 
محمدین رافع ۱۰۱ 
محمّدین علی حکیم ترمذی ۷۲۹,۲۷۲ 


محمّد پارسا ۱۰۴,۸۳ ۱۱۹ ۱۲۱: ۱۲۸,۱۲۲ 


,۲۳۱ ۲۲۸۱۲۲۶ ,۲۲۵ ,۱۶۰ ,۱۳۶ ۵ 


۲۵۲ ۹ 

محمّد تاوکانی و ۱۶ 
محمّد تبادکانی 1 
محمّد چراح ماه سوت ۱ 
محمّد حلاج و 
بت ری ۱۳ 
مین شاف ۱۵ 

مک ول نیقی رم 
محمّد زاهد سررزی هبو وی و و ٩‏ 
محمد عجمی ۱ 


۲۱۵ ۳ 





کی ۳۹۱۸ 

۲۹۴ ۱ 

| 

ره 

ی ۹ ۲۷۷ 

هو تا اه ۳۷/9 

محمود ی ۶ ۱۱۵ 

محمود انجیر فغنوی ۱۳۷۵ 

محمود حصاری ۲۵۳۰۱۲۵۳ 

محمود خوارزمی کب ۹ 

محمود مرغابی ی ی ۳۶۱ 

محیی‌الدّین بن العربی ۱۵۶, ۲۰۲, ۲۱۰, ۲۱۵ 
۱۳۹۳۳ 

مُرید و هه هروه وا هه و وی هم ور و۲ 1۱۲۴ 

مریم و و فا 

ی زین ی هو ۲۲ 

مسلم بن حجَاج ۲۲۹ 


مسسلمانان۱۲۴, ۱۴۵, ۱۴۸, ۱۴۹, ۱۶۸, ۱۶۹, 
۲ ۷۴ ۷۱۶ ۲۲۴, ۲۸۵, ۳۰۴ 
مسلمین > مسلمانان 


مصطفوی + محمد (ص) 





۰ /سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


موسسی )ع) ۷ ۷۲, ۱۴۶, ۱۵۱, ۱۶۶, ۲۰۶ 


۳۹۲ ۳۷۷ ۵۱ 


موسی ابن محمّدبن سلیمان الهاشمی هن ۵ ۳۰ 
موسی بن محمّد الهادی ۱۳ 
مولازاده اتراری مه ام ی وه و وین ۱۳/۹۲۲ 
مولانا اسماعیلان | 
لت ی 2 
مولانا رومی -> مولوی 

مولانا محمد ۱ 
مولانازاده فرکتی ۱ 
مولانای روم مولوی 

وی یب ۱۵ ۱۲۸, ۱۱۴۲ ۱۶۰, ۱۶۹, ۲۴۹ 
میرامام و سک موی دی اج ۲ ۱ 
میر خورد وابکنوی و 





میرز الغ‌بیک و۱ 
هو تا ۲۳۳۵۱۹ 
میرزا بایسنغر ی وا وی و موه ۱۲۱۳ 
میرزا شاهرخ ۱۱۵۲۰ ۱۶۷ ۱۱۶۸ ۲۲۶, ۲۹۴ 
میرزا عمرشیخ ۲۸۵۱۱ 
میرزاسلطان‌محمود و ۱۳ 
میرقاسم نو ۲۱۲۲ 
کش را ان 7۱۶ 
میموانه وت ری ای هی 8اه 
ناصر بخاری جه وو وه اه ویو همم و مت موی ۶ ۱۲۱۴ 


نج‌الدّین کبری یی ی ی ۱۵۹ 
نج‌الدّین اصفهانی ۳ 
تب نها ی ای ای ۱2۱۲۵ 
تتض رین اد 


نظام‌الدین ۵ ۱۵۸, ۱۵۹, ۱۶۰, ۱۱۶۱ ۱۶۲ 


۲۷۴ ,۲۷۲ ,۲۷۲ ۷۱۷ ۶ 


نعمت ال ۳۶۵۱ 
نوح و ۱۹۵ ۳۹۲۰۱۳۵۱ 
نورالدّین ی سر ی ۱۳۱۳ 


۸ ۲۶ 
نوشیروان ۸ 
النووی ی یک ی را 


هارون الرشید ۱۵۱, ۱۳۰۶ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۶۰ 


۳.۴ 





نامها. خاندانها و گروهها /۴۳ 


یحیی معاذ رازی یه ۲ ۳۸۵ 
یعقوب ۱۵ 
یعقوب ابن‌الیث کی و کی زا 


۴ 








باغ میدان خانهٌ چینی 


باغ مولانا فضل ال و 


بخارا ...۰۰ ۱۰۸ ۱۶7, ۱۹۶, ۲۳۱: ۲۵: ۲۷۲,۲۲ 


بدخشان ۱ 
بصره ...... ۱۳۰۷ ۳۰۹, ۳۱۱, ۳۳۹, ۳۶۱, ۱۳۱۱ ۳۱۳ 
بطحا 0 


بخداد ۱۰۲, ۱۰۳ ۱۳۰۱۰۱۱۹۶ ۱۳۰۸ ۳۳۹, ۳۶۳ 


۶۰6 ۲ ۰ 


بقیع ره 
بلخ ۱۱۳۵۰۱۹۱۰۵ 
نان تست الهفتتی وه سس ی ۲۱9 
پیت لقن ی ی ی ۱ 
بیت له الحرام + کعبه 


تاش که ۸۸ ۱-۹ ۳ ۱۱۰ ۱50۵ ۹۷ 93 
۶ ۲۷ ۲۵, ۲۷۰, ۲۷۱, ۲۷۲: ۲۷۶, 


۲۸۸ ,۲۸۶ ,۲۸۳ ۲۸۰ ۷۷ ۷ 


۴ / سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین 


تزکستان سس ۱۰۲ ۱۱۰۱۳ ۱۱۸, ۱۱۳۲ ۲۹۶ _ دروازهُ وابکنبه 1 
تن 1۳ ۸ 
تل قهقهه ی ۱۳۸۷ میتی هر نا 
ته.بتی رتیل ۰۱۱۱ رهام نوم و ۲[ 1۳ 
جامع کوفه سس 1 ۱ ر وود 3 
جبل لبنان-> کوه لبنان روم یو و و ۱۳۷ 
جبل لکام-> کوه لکام ریوکری | 
جزایر بحر ۰۱۹ ی ی ۱۱۵ ۲/۱۵ 
جوی عباس هی ۰ اه و 1 
جغانیان ۱ ۱۱ ۱ ۰ اس ره 1 
چل‌دختران ی ۲ ۱ توا ۲ 
حجاز ۱ یا ۱ ۳ 
حرمین شریفین ی و . مق ۱ 
حصار سمرقند ۹ ۹8 مس مرف و و۱ 
حصار قدیم سمرقند ۱۳۹ ۸ ۱۱ ۱۹۶,۱۸۱,۱2۸ ۲۱۵, ۲۱۸ 
خانقاه خواجه عبداله انصاری 1 ۵ ۳۹ ۲۶۰, ۲۵۱, ۲۵۲ ۲۲۳, ۲1۵, 
خانقاه شیخ ابواللیث مس ۱۱۹۸۰۰۰۰۰ ۲۳۵ ۸ ۲ ۲۷۰, ۱۲۷۲ ۲۷۶,۲۷۳ 
خانه[ خدا اسه کعبه ۷۷,۲ ,۲٩۱‏ ۲۹۲, ۲۵۹۶ ۲۵۲,۲۹۵ 
خیجند اه ۱ ۱ ۱ 
ق ابیان ۱۲۵و ۱۳۱ ۱۵ ۱۲۰6 ۱۲۰۸ ۲۶۱ ۵ ۱۵۷, ۱۵۹, ۱۸۱, ۱۲۱۱ ۲۷۲ 

خرزیان ی مس و او ۱۳۸۱ ۱۳۹۶ ۳۹۲ 
خحطای و ی ۱۳۱۷۵ شاهر خبه ۱ 
خوارزم ۱ ناشن ۱۳۹۲۹ 
درواز؛ُ شاش ار ی تن ۲۱۷۰۱۰۵ 
دروازهٌ چهارراهه 0 شونیزیه ویو و ۲:۵ 





۳۹۳ 


۳۶۱ ۶ 


1۰۳ ۳۳۹ ۲ 


۳ 


۱۸۶ ۶ 


۲۸۶ ۲۸۳ ۰ ۸ 


جایها / ۴۴۵ 


کوه لبنان ور ۱۳۹۱۵ 
کوه لکام ۱ ۳ 
کوه مقطّم ۱ 
گازرگاه / ۹ 
گورستان‌جاکردیزه ۱ 
لنگر حضرت شیخزاده الیاس روم ی 
ماترید :۹/۰ ۱۲۹۱ ۲۹۲ 
ماوراءالنهر ی ۱0۵ ۳۲۳ 
محلَة ابوموسی ۱ 


میعلته رسد قیفر ره ۱۲۳ 


۸ ۲۹۲ 
مدرسه امیر جغماق وهی ۲۹۶ 
مک رنه ات اتکی تیف 1۳71 
مدرسه غیاثیه 1 
مدرسه مولانا قطب‌الدّین صدر یم ۱1/3 
مدرسه مولانا قطب‌الدّین سس 9 6 ۱۲۲ 
شوه امن شاه ملک مس ۱۲۳۵ ۲۳۱ 
مدرسهٌ خانم ی یی ۱۲۰۱ ۲ 
مدرسه مولانا مبارکشاه ۵( 


مدینة الستلام بغداد 


مدینه ۱۱۵, ۳۱۷ ۳۲۵ ۳۲۲, ۳۳۶ ۳۸۶ ۱۳۸۱ 


۳ ۰۷ 
مذر ۵ ۳ 
مراد ی 0 ۳ 
مرند یو و وی 397[ 
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مزاخحن ۱ 
مزار خواجه ابراهيم کیمیاگر ۱ 
زار حوانخه زکرناء ورق‌سری ۲۵ 
مزار خواجه عبداللّه انصاری از ادا 
مزار سیف‌الدین مناری ۱۳۸ 
مزار شیخ ابواسحاق کازرونی 1 
مزار شیخ خاوند طهور ۲۱۷۲۸ 
مزار شیخ زین‌اللّین ۵ 
مزار محمّدبابای شماسی | 
مزارات تاشکند ۱ 
مزارات شاش ای جودووسوک سس سس ت ۱1۳1 
مزدلفه ۱ ۸ 
مسجدالحرام و ۱و ۳۹ 
مسجد خواجه محمود ۱۹ ۱ 
مسجد رسول هوجو و ۰[ 
مسجد صرافان ی 
مسجد عایشه زا 
مسجد عرفات ی ۱۳۹ 
مسجد ملکان یه ی ی ۲۹۱۵ 
مشهد ۱ 


مصر ۲۲۱,۱۱۶ ۳۲۱, ۲۳۱۶ ۳۱۵ ۲۷۸: ۲۹۷ 


۳۹۸ 


مقام ابراهیم ۳۹ ۱ ۳۵۲ 
مه ۱۱۵, ۱۱۳۱ ۰۳۱۲:۳۰۱۱ ۳۱۸ ۳۲۲ ۱۳۲۷ 
۹ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۱۳۳۶ ۳۳۷,۳۳ 


۳۹۵ ,۲۹۶ ,۳۷۲ ۱۳۱۹ ,۳۵۸ ۳۵۰ ۹ 


۶ ۶۰۷ 
منا ( 
تسف وی موی مور و و۳ ۱۲٩‏ 
نمازگاه سمرقند ی 4 
نواحی سه پل ۸( 
ی ۱ 
نیل و یو وروی وی وم و وم و موی نو 37 


هسرات ۱۰۷, ۱۰۸, ۱۱۱۰ ۱۲, ۱۲۹, ۱۵۶, ۱۸۷, 
۲ ۹۵ ۱۹ ۱۲۰۵ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۶۱: 


۲ ۷۸ ۲۱ ,۲۱۵ ,۲۵۳ ۲۵۱ 7۶۵ ۶ 


۲۹۶ ۰ 

هری -> هرات 

هلغتو 1 
هند ی ی ی ی ی 113 
وایکنی سس ۲۱ 
پزمنمونه بو ور ویو وی پوی و ییاوه یرو ویو یوار ۱۲ 
یمن....... ۲۰۶, ۲۹۹, ۱۳۸۸ ۳۵۰ ۳۵۲ ۳۵۸ ۳۷۷ 





سکندرنامه وی سا ات یو 4 
انجیل ره و ار ۳۱۷۶ 
فقننتیر گنز 5 
تورات و و وه و 1۳۳ 
جامع مقامات ۸ 
دلایل القبلة ی 
رساله شیخ خاوند طهور ار ۲۱۱۹ 
رساله خواجه عبدالّه انصاری ی 
سلسةالعارفین و تذکرة الصدیقین وه ۵۳ 
شرح منازل‌الساترین ۲۱۳۲۹۱ 


صحیح البخاری ره 
صحیح مسلم ۸ 
فصو ص‌الحکم هه و ۱۱۸ 


قیرآن ۹۱:۵۸, ۱۲۰۰ ۱۳۲, ۱۸۷, ۰۱۹۵ ۱۹۸ 
۶ ۲۳۷۱, ۲۵۸, ۳۰۴, ۱۳۰۷ ۳۰۸, ۳۰۹, 
۲ ۳۳۳ ۳۴۰ ۳۵۱ ۳۵۷, ۱۳۵۹ ۳۷۳ ۳۷۵ 


۴۰۳ ,۲۸۹ ,۳۸۷ ۷۸ 


کشف‌المحجوب ی ۷۳۲۸۸۲۲ 
مثنوی رز 
معانی‌الا خبار | 
منازل السائرین ی و ۱ 


آهنگر ایس نی ۱ 
ایلچی و( 
باغبان :۳۵ 
ات و۲۱۳۰ 


تاجر 2 و 
چویان موب و هی هدجه معا موی وی ۳۳۱۲ 


خادم ۳ ۳ ۲۰۰ , ۲۰۵, ۲۱۸, ۲۸۷, ۱۳۰۵ 
۳۰ 


دور اف ۱ 
دهقان ۱ 
راهب همم و هه مه ار ۱ ۷ ۳۸۵۰۰۲ 
ان 2 
بت کاردا ی ۳ 
شتربان ی اس و و و ۱۱۳ 
صیاد ی ۱۳/1 
طبیب ۱ 
عطّار ی ی و ۳ 
غازی و 
غلام ره و و ۲۵۱ ۰:۲ ۳۹۶ 
قاصد و وم اوه مود یوم وم ویو وی شا 6 ۱۱۳۱ 
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قصَاب هت ی و ی هس ۳ 
قلعه‌دار ی و ی ۴۶ ۳۸ 
کدخدا ی ۱۳ 
کشتی‌گری -> کشتی گیر 

کشت کین وم ۲۷ ۲۵و ک۱۵ 
کنیز -> کنيزک 


کنيزک ۱۲۱۰ ۱۳۱۸ ۱۲۲۶ ۱۳۲۲۸ ۲۴۱, ۲۵۲,۲۳۲ 


۳۶۰ 


کیمیاگر ۱ ۵ 
گورکاو -> نباش 

متصدّی خدمت طبخ ۲ ۱۲ 
محتسبان ی یی ی ۱۱۰۱۷ 
مزدور ۷ ۱۳ 
مطرب ۱۳ 
ناش رک ناو ۰۲۴۵ ۲۵۸۰۳۲۳۶ 





کتابنامه 


- پاکآئین. محسن. «خواجه احرار ولی. عارفی از سمرقند» مطالعات /سیای مرکزی و قفقا 
شمارة ۴۶ 

سا سین بت همطاف ترس ای یه و با شون لها جیل 
مسگرنژاد. تهران: مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۸۱. 

- پورجوادی, نصراله «فارسی‌گویی عارفان نخستین». نشر دانش شمارهٌ ۰۱۰۴-۱۰۳ 

جامی, عبدالرحمان, شحات الانس من حضرات القدس, به تصحیح و مقدمه و پیوست مهدی 
توحیدی‌پور تهران: محمودی» ۱۳۳۶. 

زمجی اسفزاری, معین‌الدین محمد. روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات. با تصحیح و 
حواشی و تعلیقات محمد کاظم امام. تهران: دانشگاه تهران, ۱۳۳۸ ج ۱ ص ۲۱۵. 

- خلیلی‌پور رودی. خلیل الرحمن, «هدی عطیه محبوب: نگاهی اجمالی به تصوف نقشبندیه در 
ایران» روزنامة شرق. ۱۳۸۳/۳/۷ 

صفی سبزواری. فخرالدین علی. رشحات عین الحیات. با مقدمه و تصحیح و حواشی و تعلیقات 
علی‌اصغر معینیان» تهران: بنیاد نیکوکاری نوریانی؛ ۰۱۳۵۶ 


- فرهانی منفرد. مهدی. «پژوهشی در دیدگاهها و تکاپوهای سیاسی خواجه ناصرالدین عبیداله 
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احرار»؛ فصلنامةٌ علمی - پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهر/ء(س)؛ سال هشتم. شماره ۲۶ و 
۷ اسان و بان ۱۳۷۷ضن: 21۷۸ ۵۵: 

گلجان, مهدی, «کاوشی در باورها و تبار تاریخی نقشبندیه» روزنامهُ انتخاب. ۱۳۸۰/۱۰/۱۰. 

- مشار. خانباباء فهرست کتابهای چاپی فارسی, تهران, ۱۳۵۰- ۰۱۳۵۵ 

- مدرسی چهاردهی, نورالدین. «سلسله نقشبندیه». وحید. دوره دوازدهم. شمارهُ ۱۰ دیماه ۱۳۵۳. 

- بهاء‌الدین نقشبند. محمدبن محمد. رسالهٌ قدسیه, تالف خواجه محمد پارسا؛ با مقدمه و تحشیه و 
تضحیح و تعلیقات ملک‌محمد اقبال» راولیندی: مرکز تحقیقات فارسی ايران و پاکستان, ۱۳۵۴. 

- نوشاهی, عارف, احوال و سخنان خواجه عبیدالّه احرار (۸۰۶ تا ۸۹۵ ق.) مشتمل بر ملفوظات 
احرار به تحریر میر عبدالاول نیشابوری, ملفوظات احرار (مجموعةُ دیگر), رقعات احراره خوارق 
عادات احرار تالیف مولانا شیخ, به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی, تهران: مرکز 
نشر دانشگاهی, ۱۳۸۰. 

تلو وک + خوانحه اند ار بت قتوی هو (زسالد ار از سوه هه رستالف که در تسه 
۳ شمارٌ ۱۷۳۲ درکتابخانةٍ ملک درج شده است). 

- پاره‌ای از مقامات خواجه احرار (رسالة نخست از مجموعٌ شمارهُ ۲۸۰۸ بنیاد خاورشناسی 
تاشکند). 

سرگذشت شاگردان خواجه احرار (ششمین رساله از مجموعة شمارة ۱۲۳۹ بنیاد خاورشناسی 
تاشکند). 





فهرست آثار منتشره 
کتابخانه. موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 
به ترتیب شماره ردیف انتشار 


۱ فهرست [ نسخه‌های چاپی و خط ی کتابخانه 
مجلس (ج ۱ یوسف اعتصامی (اعتصام الملک»؛ 
۱۳۹ 

۲ . فهرست [ نسخه های خطی ] کتابخانه مجلسس 
شسسورای ملسسی (ج ۲): پوس ف اعتصامی 
(اعتصام‌الملک)» ۱۳۱۱ 

۳ فهرست [نسخه های خطی] کتابخانه مجلسس 
شورای ملی (ج ۳ ابن یوسف شیرازی (ضیاء‌الدین 
حدائق)؛ چاپ اول ۱۳۲۱ (جاپ دوم با تکمله و 
اضافات و اصلاحات عبدالحسین حائری» ) ۱۳۵۳ 

؛ . فهرست [ نسخه‌های خط ی کتابخانه مجلسس 
شورای اسلامی (ج ۶ عبدالحسین حاثری» ۱۳۳۵ 

۵ . فهرست [ نسخه های خطی] کتابخانه مجلسس 
شورای ملی (ج ٩‏ سعید نفیسی. ۱۳۸۶ 

7 فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۵ عبدالحسین حاثری» ۱۳:۵ 
۷ . فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلسس 
شورای ملی (ج 4۱۱ احمد منزوی (زیرنظر: اسرج 
افشا محمدتقی دانش‌پژوه. علینقی منزوی). ۱۳۶۵ 
۸ فهرست [نسخه‌های خط ی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۷) عبدالحسین حائری (مجموعه 
اهدایی امام جمعه خویی). ۱۳۶٩‏ 

٩‏ . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلسس 
شورای ملی (ج ۹/۱ عبدالحسین حاثری ۱۳۸۱ 

۰. فهرست [ نسخه‌های خط ی کتابخانه مجلسس 
شورای ملی (ج ۱۲ احمد منزوی (زیرنظر: اسرج 
افشا محمدتقی دانش‌پژوه. علینقی منزوی). ۱۳۶۱ 
۱ فهرست [ نسخه‌های خط ی کتابخانه مجلسس 
شورای ملی (ج ۱۳) احمد منزوی (زیرنظر: اسرج 





افشا محمدتقی دانش پژوه. علینقی منزوی). ۱۳۶ 
۲ . فهرست سخه‌های خط ی کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۱۶) احمد منزوی (زیرنظر: اسرج 
افشار محمدتقی دانش‌پژوه. علینقی منزوی). ۱۳۶۷ 
۳. فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج 4۱۵ احمد منزوی (زیرنظر: اسرج 
افشار محمدتقی دانش پژوه. علینقی منزوی). ۱۳۶۷ 
۶ فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۸) فخری راستکار ۱۳۶۷ 

۵. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۹/۲ عبدالحسین حاثری» ۱۳۶۷ 

. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملسی (ج ۱۰/۱ عبدالحسین حاثری با 
علامه اوحدی و سید ابراهیم دیباجی). ۱۳۶۷ 

۷. فهرست [نسخه‌های خط ی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۱۰/۲ عبدالحسین حاثری» ۱۳۶۷ 
۸. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۱۰/۳), عبدالحسین حاثری» ۱۳۶۸ 
.٩‏ فهرست [نسخه‌های خط ی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۱۸ احمد منزوی (زیر نظر: ایرج 
افشار محمدتقی دانش‌پژوه. علینقی منزوی). ۱۳۶۸ 
۰. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۱۷» عبدالحسین حائری؛ ۱۳۸ 

۱ فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۱۸ فخری راستکار (کتب اهدایی 
رهی‌معیری). ۱۳۶۸ 

۲. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 
شورای مسی (ج »۱٩‏ عبدالحسین حائری (نسخ 
پزشکی. ریاضی. هیئت. علوم)؛ ۱۳۰۰ 


۳. فهرست [نسخه‌های خطی ] کنابخانه مجلس 
شورای می (ج ۱۰/۶ عبدالحسین حائری» ۱۳۵۲ 
۶. فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس سا (ج 
۱ محمدنقی دانش‌پژوه. بهاء‌الدین علمی انواری. 
۱۳۵5۵ 

۵ . تاریخچه کتایخانه مجلس شورای ملی. ۱۳۵۵ 
(چاپ دوم با عنوان «تاریخچه کتابخانه مجلس اولین 
کتابخانه رسمی کشور». ۱۳۷۶). 

٩‏ . فهرست اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی 
و ستا (شورای ملّی از آغاز مشروطه تا ۲۶ دوره؛ سنا 
۷دوره)؛ زیر نظر عطاءاله فرهنگ, قهرمانی» ۱۳۵۹ 
۷ . فهرست [نسخه‌های خطی ] کنابخانه مجلس 
(ج ۲۱ عبدالحسین حاثری (مجموعه اهدایی 
ناصرالدوله فیروز) ۱۳۵۷ 

۸. فهرست کتاب های خطی کتایخانه مجلس سنا 
رکتابخانه شماره ۲ (ج ۲ محمدتقی دانش پژوه. 
بهاءالدین علمی انواری ۱۳۵۹ 

۹ . فهرست [نسخه‌های خطی ] کنابخانه مجلس 
شسورای اسسلامی (ج ۲۲) عبدالحسین حاثری 
(مجموعه اهدایی محمدصادق طباطبایی» ۱۳۷۶ 

۰ مجموعه مقالات سمینار هفتادمین سال افتتاح 
رسمی کتایخانه مجلس شورای اسلامی, به کوشش 
غلامرضا فدایی عراقی ۱۳۷۶ 

۳۱ اسناد روحائیت و مجلس (ج ۱ عبدالحسین 
حاثری» ۱۳۷۶ 

۲ اسسناد روحانیست و مجلسس (ج ۲» منصوره 
تدین‌پون ۱۳۷۵ 

۳ اسسناد روحانیست و مجلسس (ج ۳ منصوره 
تدین‌پور ۱۳۷۰ 

۶ روزنامه مجلس (ج ۰-۱ ۵ ۱۳ 

۵ مدینه/لا دب (۲ جلد). به خط عبرت نائینی. 
(چاپ عکسی). ۱۳ 

مقالاتی پیرامون کتابخانه های مجالس دنیا. 
به‌اهتمام غلامرضا فدایی عراقی, ۱۳۷۷۰ 


۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس 
شسورای اسلامی (مجلدات ۲۰۰۲۵ و ۳۵). علی 
صدرایی خویی (با همکاری مرکز انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)؛ ۱۳۳ 

۸. نامه فرهنگیان به خط عبرت نالینی. (جاپ 
عکسی). ۱۳۷۷ 

٩۹‏ مقدمه صحاح جوهری (در تاریخ واژه‌نامه‌های 
عربسی) عب‌دالغفور عطار ترجمه غلامرضا 
فدایی‌عراقی. ۱۳۷۷ 

۰ . گنجینه بهارستان مجموصه رسائل مکتسوب. 
به‌اهتمام میرهاشم محدث, ۱۳۷۷ 

۱ پلهای تاریخی. امیرحسین ذاکرزاده. ۱۳۷۷ 

۲ . فهرست نسبخه های خطی کتایخانه مجلس 
شورای اسلامی (مجلدات ۳۰ و ۲۷ و 4۳۸ علی 
صدرایی خویی (با همکاری مرکز انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)؛ ۱۳۷۷ 

۳ . خاتمه شاهد صادق. محمدصادق اصفهانی. 
تصحیح میرهاشم محدث, ۱۳۷۷ 

. فهرست نسخ خط ی کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی (ج ۲۳/۲ به اهتمام عبدالحسین حاثری؛ 
۱۳/۸ 

۵ . واژه‌نامه نسخه‌شناسی و کتساب‌پردازی. حسن 
هاشمی‌میناباد (با همکاری نشر فهرستگان)؛ ۱۳۷۹ 

. تاری خکتابخانه‌های مساجد ایسران. نادر 
کریمیان‌سردشتی؛ ۱۳۷۸ 

۷ . دو رساله فلسفی (عین الحکمه و تعلیقات). 
میرقوام‌الدین محمدرازی تهرانی؛ تصحیح علی 
اوجبی (با همکاری سازمان جاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). ۱۳۷۸ 

۸ . مناجات الهیات حضرت امیر (ع) و مسا نسزل 
من القرآن فی علی (ع). به روایت ابوعبداله محمد 
بن عمران مرزبانی. تصحیح علی اوجبی (با همکاری 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی). ۱۳۷۸ 


٩‏ تنبیه‌الغافلین عسن فضان الطالبیین. تألیف 
ابی سعد محسن بن محمد بن کرامی جشمی بیهفی. 
تصحیح محمدرضا انصاری قمی (با همکاری سازمان 
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). 


۱۳۷۸ 
۰ اسناد روحانیست و مجلسس (ج 04 منصوره 
تدین‌پور ۱۳۷۹ 


۱ . راهنمای مجالس قانونگزاری جهان. رضا 

اردلان ۱۳۷۹ 

۲ . تاریخ نسخه پسردازی و تسصحیح انتفادی 
نسخه‌های خطی. نجیب ماییل هروی آبه مناسبت 
سمینار مقدماتی نسخه‌های خط ی[ (با همکاری 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی). ۱۳۸۰ 

۳ . مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری. 
محمدوفادار مرادی (به مناسبت سمینار مقدماتی 

نسخه‌های خطی). با همکاری مسسه پژوهش و 
مطالعات عاشورا؛ ۱۳۷۹ 

٩‏ . گنجینة دستنویس های اسلامی در ایرا دکتر 
هادی شریفی ترجمه احمد رحیمی‌ریسه [به 
مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی] (با 
همکاری انتشارات فهرستگان)؛ ۱۳۷۹ 

۵ . فرایندهای غیر شسیمیایی بسرا ی آفست زدایسی 
مجموعه‌های کتابخانه‌ای. مهرداد نیکنام به مناسبت 
سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی[. ۱۳۷۹ 

٩‏ یادمان سمینار مقدماتی نسخه های خطی. 
احساالله شکراللهی (گزیده سخنرانی‌ها و 
گفتگروها) ۱۳۸۱ 

۷ . گنجینه بهارستان (۱) حکمت (۱۱ به اهتمام 
علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ۱۳۷۹ 

۸ . تاریخ فوالقرنین. میرزا فضل اللّه شیرازی 
متخلص به خاوری (۲ مجلد) تصحیح ناصر افشارفر 
(با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی)» ۱۳۸۰ 


٩‏ . المخلص فی اصول الدین» الثریف المرتضی 
ابوالقاسم علی بن حسین بن محمد الموسوی» 
تصحیح محمدرضا انصاری قمی (با همکاری مرکز 
نشر دانشگاهی). ۱۳۸۱ 

۰. محبسوب‌القلسوب (تاریخ حکم‌ای پیش از 
اسلام)؛ قطب‌الدین اشکوری. ترجمه سید احمد 
اردکانی. تصحیح علی اوجبی (با همکاری سازمان 

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). 
۱۳۸۰ 

۱ گنجينة بهارستان (۲) ادبیات فارسی (۱ 

به اهتمام بهروز ایمانی (با همکاری سازمان چجاپ و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)؛ ۱۳۸۰ 

۲ . نزمه الاخبار (تاریخ و جغرافیای فارسی)؛ میرزا 
جعفرخان حقایق نگار خورموجیء تصحیح سیدعلی 
آل‌داود (با همکاری سازمان جاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ۱۳۸۰ 

۳ سسفرنامة اصسفهان. میرزا غلامحسین 
افضل‌الملک» تصحیح ناصر افشارفر (با همکاری 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی). ۱۳۸۰ 

6 فارابی و مکتش, يان ریچارد نتون ترجمه 
دکتر گل‌بابا سعیدی, ۱۳۸۱ 

۵ . حدیث عشی (۱) (نکته‌ه؛ گفتگوها و مقالات 
استاد عبدالحسین حائری). به اهتمام سهلعلی مددی. 
۱۳۸۰ 

۲ گنجينة بهارستان (۳) علوم قرآنی (۱ سید 
مهدی جهرمی. ۱۳۸۰ 

۷. الالهیات من المحاکمات بسین شرحی 
الاشارات. قطب‌الدین محمد بن محمد رازی. 
تصحیح مجید هادی‌زاده (با همکاری مرکز پژوهشی 
میراث مکتوب). ۱۳۸۱ 

۸ الاریعینات لکشف انوار القدسیات. قاضی 
حبیبی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب). 

۱۳۸۱ 


٩‏ چند امتیازناسه صصر قاجار, به‌کوشش 
میرهاشم محدث (با همکاری سازمان جاپ و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ۱۳۸۰ 
۰ دیسن و سیاسست در دولت عثمانی. داود 
دورسون, ترجمه منصوره حسینی. داود وفایی (با 
همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی ۱۳۸۱ 

. فهرست نسخ خطی کتایخانه مجلس, (ج ۲۶ 
دفتر ۱ کتب اهدایی سید محمدصادق طباطبایی. 
سید محمد طباطبایی‌بهبهانی (منصور)؛ ۱۳۸۱ 

۲ اللمعات العرشیه. مولی محمدمهدی بن ابی ذر 
النراقی. تصحیح علی اوجبی (با همکاری کنگر 
بزرگداشت فاضلین نراقییّن» ۱۳۸۱۰ 

۳ اللمعة الالهية فی الحکمتة المتعالیه و الکلمات 
/لوجیزه. ملامهدی نراقی. ترجمة دکتر علیرضا باقر 
(با همکاری کنگره بزرگداشت فاضلین نراقییّن)؛ 
۱۳۸۱ 

6. الهیات فلسفی توما سآکوئیشاس, لثو.جی. 
الدرز ترجمه شهاب الدین عباسی. ۰۱۳۸۱ (جاپ 
درم» ۱۳۸۷ 

۵ گنجینذبهارسستان (؛) ادیات عسرب (۱ 
محمدباهر (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). ۱۳۸۱ 

۷ گنجينء بهارستان (0) فقه و اصسول (۱ 
حسنعلی علی اکبریان (با همکاری سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ۱۳۸۱ 
۷. لسانالفیب. کمال الدین محمدكريم صابونی, 
تصحیح شهاب‌الدین عباسی و علی اوجبی (با 
همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی): ۱۳۸۱ 

۸. الصراط المستقیم. محمدباقر میرداماد. تصحیح 
علی اوجبی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث 
مکتوب) ۱۳۸۱ 


۹ فاثق المقال فی الحدیث و الرجال. احمد بن 
عبدالرضا مهذب الدین بصری؛ تصحیح محمود نظری 
(با همکاری سازمان جاپ و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی)» ۱۳۸۱ 

۰ دیوان شاپور تهرانی. سرود؛ ارجاسب بن 
خواجگی شاپور تهرانی. تصحیح یحیی کاردگر 
۱۳۸۲ 

۱ تسنیمالمقربین (شرح فارسی منازل الساترین)؛ 
شمس الدین محمد تبادکانی طوسی» تصحیح سید 
محمد طباطبایی بهبهانی» ۱۳۸۲ 

۲ هدایة /لاصول (شرح فارسی باب حادی 
عشر) از مژلفی ناشناس, به‌کوشش اسماعیل 
تاجبخش. ۱۳۸۲ 

۳ روضهة المنجمین. شهمردان بن ابی الخیر رازی. 
تصحیح جلیل اخوان زنجانی (با همکاری مرکز 
پژوهشی میراث مکتوب) ۱۳۸۲ 

۶ حصدیث صشق ( (دانش‌پژوه در قلمرو 
جستارهای نسخه‌های خطی) (دفتر اول)» به مناسبت 
بزرگداشت استاد فقید محمدتقی دانش‌پزوه. 
به کوشش نادر مطلبی کاشانی. سیّد محمدحسین 
مرعشی» ۱۳۸۱ 

۵ . وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق 
بینالملل لکس تاکن رگ ترجمه محمد حبیبی: 
مصطفی فضائلی (با همکاری مسسه مطالعات و 
پژوهش‌های حقوقی ۱۳۸۱ 

مکاتبات هاثری کرین و ولادیمیسر ایوانف. 

ترجمه علی محمد روحبخشان (با همکاری موسسه 
پژوهشی حکمت و فلسفه). ۱۳۸۲ 

۷ مفهوم خد/. جان باوکر ترجمه عذرا لوعلیان 

لنگرودی» ۱۳۸۳ 

۸ ارمغان بهارستان (۱) نامه معصانی (یادنامُ 
استاد احمد گلچین معانی» به کوشش بهروز ایمانی. 
۱۳۸۳ 


٩‏ زندگی وآثار شی خآقا بزرگ تهرانی. تألیف 


سید محمد حسین حسینی جلالی. ترجمه سید 
محمد علی احمدی ابهری؛ ۱۳۸۲ 

۰. السشريعة السی اسستدراک الذريعة (ج ۱ 
سیدمحمد طباطبایی بهبهانی» ۱۳۸۳ 

۱ حدیث عصشق (۳) (دانش‌پزوه نامه‌هاو 
گفتگوها) به مناسبت بزرگداشت استاد محمدتقی 
دانش‌پژوه (دفتر ۲) به‌کوشش نادر مطلبی کاشانی و 
سید محمدحسین مرعشی. ۱۳۸۲ 

۲ حدیث عصشقی (4 به مناسبت بزرگداشت 

استاد فقید محمدتقی دانش پژوه (دفتر ۳ به کوشش 
نادر مطلبی کاشانی و سید محمدحسین مرعشی. 
(چاپ نشده) 

۳ حدیث عشق (۵) (زندگی‌نامة خودنوشت. 
گزیده مقالات و نامه های استاد احمد منزوی). 
به کوشش نادر مطلبی کاشانی و سید محمدحسین 
مرعشی. ۱۳۸۲ 

؟. گنجنيس بهارسستان (۸) علسوم قرآنی (۲) 
محمدحسین درایتی. ۱۳۸۳ 

۵ . حدیث عشق (1) (دکتر اصغر مهدوی, از او با 
او) به مناسبت بزرگداشت استاد فقید دکتر اصغر 
مهدوی, به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید 
محمدحسین مرعشی: ۱۳۸۳ 

۱ . گنجينةٌ بهارستان (0) تاریخ (۱) به کوشش 
سیّدسعید میرمحمّدصادق. ۱۳۸۶ 

گنجينء بهارستان .٩(‏ ادبیات فارسی (۲). 
به‌کوشش بهروز ایمانی. ۱۳۸۶ 

۷. قواعدالسلاطین. سید محمد عبدالحسیب بن 
سید احمد علوی عاملی» تصحیح رسول جعفریان» 

۱۳۸۶ 

۸. سلوة الشیعه (کهن‌ترین تدوین موجود از 
سروده‌های منسوب به امیرممنان علی --ع)؛ 
ابوالحسن علی‌بن احمد فنجگردی نیشابوری. تصحیح 


جویا جهانبخش. ۱۳۸۶ 

۹۹ اسلام. جهسانی شدن و پسست مدرنیتنه 
(مجموعه مقالات)» ترجمه مرتضی بحرانی» ۱۳۸۶ 
۰ نسخه‌پژومی (دفتسر دوم» ابولفضل 
حافظیان‌بابلی» ۱۳۸۶ 

۱ حدیث عشق (۷) (عرض‌حال» جستارها و 
گفتارها تقدیمی به استاد سیداحمد حسینی 
اشکوری)؛ به‌کوشش سید صادق اشکوری» ۱۳۸۶ 
۲ ساخارگرایی. زان پباژه ترجمه رضا 
علی‌اکبرپون ۱۳۸۶ 

۷ م کلیات ان غراتساوی» شروده زلالن 
خوانساری. تصحیح سعید شفیعیون. ۱۳۸۶ 

۶ المشارع و المطارحات (راه ها و گفتگوها). 
شیخ شهاب الدین سهروردی. ترجمه سیدصدرالدین 
طاهری» ۱۳۸۵ 

۵ گنجينة بهارستان (۱0 علوم قرآنی و روایی 
(۳ به‌کوشش سید حسین مرعشیء ۱۳۸۵ 

حدیث عشقی (۸) [مقالات و پژوهش های 
استاد سید عبدالّه انوارٍ به‌کوشش فریبا افکاری» 
۱۳۸۵ 

۷. نسخه‌پژومی (دفتر سوم ابوالفضل 
حافظیان‌بابلی» ۱۳۸۵ 

۸ ازلیة السفس و مائها عزالدوله سعد بسن 
منصور البغدادی. تصحیح انسیه برخواه» ۱۳۸ 

۹ الشريعة الی استدراک الذریعه (ج ۲) 
سیدمحمد طباطبایی‌بهپهانی» ۱۳۸۵ 

۰. رنج و گنج (یادمان میراث‌شناس برجسته 
معاصر علامه سید احمد حسینی اشکوری). 
به کوشش سیدصادق حسینی اشکوری (با همکاری 
مجمع ذخایر اسلامی) ۱۳۸۶ 

۱ اسناد بهارستان (۱) (گزیده ای از اسناد وقایع 
مشروطیت در کردستان و کرمان‌شاهان» به اهتمام 
رضا آذی شهرضایی, ۱۳۸۵ 


۲ گنجينهة بهارسستان (۷ علوم و فنون (۱ 
پزشکی (۱» به‌اهتمام مرکز پژوهش کتابخانة مجلس 
شورای اسلامی ۱۳۸۲ 

۳ مرق عمگلستان گلسستانه (جاپ عکسی با 
مقدمه) علی‌اکبر گلستانه» ۱۳۸۲ 

۶ بیانات مقام معظم رهبری به نماین دگان 
مجلس. ۱۳۸۰ 

۵ . گنجینة بهارستان (۱۰ علوم و فنون (۲؛ 
پزشکی (۲), به‌کوشش مرکز پژوهش کتابخانه 
مجلس شورای اسلامی. ۱۳۸۲ 

العقد الشضید الم‌ستخرج من شرح ابن 
ابیالحدید. الامام فخرالدین عبداللّه بن الهادی 
الحسینی الزیدی الیمنی» تصحیح محمدرضا 
انصاری‌قمی؛ ۱۳۸۲ 

۷ کنز الاکتساب. سرود؛ رحمتی بن عطاءاللّه. 
به کوشش عارف نوشاهی. با همکاری اقصی ازور 
[ضمیمة شماره ۱ فصلنامة «نامة بهارستان»]» ۱۳۸۷ 
۸ هدية بهارستان (بزرگداشت مرحوم دکتر 
محدث ارموی). به‌کوشش عبدالحسین طالعی ۱۳۸۱ 
۹. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایسران. با 
همکاری روابط عمومی مجلس شورای اسلامی. 
۱۳۸ 

۰. فهرست مختسصر نسخ خطی کتابخانه 
مجلس. سیدمحمد طباطبایی بهبهانی ۱۳۸۲ 

۱ . گنجینة بهارستان (۱7) علوم و فنون (۳) 
فرسنامه به‌اهتمام دکتر عبدالحسین مهدوی. ۱۳۸۷ 

۲ . دیوان بدر چاچی. سرود؛ بدرالاین چجاچی. 
تصحیح علی‌محمد گیتی‌فروز. ۱۳۸۷ 

۳. فظفرنامه (ج ۱و ۲) تألیف شرف‌الدین علی 
یزدی» تسصحیح سیدسعید میرمحمّدصادق و 
عبد الحسین نوایی. ۱۳۸۷ 

۶ ایضاح مخالفة السة لنص الکتاب و السسة. 


تألیف ابومنصور الحسن بن پوسف بن علی بسن 


المطهر «العلامة الحلّی». تصحیح بی بی سادات رضی 
بهابادی» ۱۳۷۸ 

۵ گنجینء بهارستان (۰۱۱ حکمت (۲). 
[مجموعه ۱۲ رساله در فلسفه منطق. کلام. عرفان. 
تصوّف ]؛ به‌کوشش علی اوجبی. ۱۳۷۸ 

. کتابخانه, موزه و م رکز اسناد مجلس شورای 
اسلامی در یک نگاهء ۱۳۸۷ 

۷ کارنامه مجلس شورای اسلامی. دور هفتم. 
سال چهارم. تهیه و تدوین: اداره کل فرهنگی روابط 
عمومی مجلس شورای اسلامی و اداره تبلیغات و 
انتشارات ۱۳۸۷ 

۸ . رح موی تألیف محمّد نعیم. تصحیح علی 

اوجبی. ۱۳۸۷ 

۹ . دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم 
عالم نوشته معمّر اسکندر اوغلو ترجم؛ة عذرا 
لوعلیان (با همکاری نشر علم), ۱۳۸۷ 

۰ . فهرست اسناد بهعهٌ شیخ صف یالدین اردبیلی. 
گرداوری و تدوین عمادالدین شیخ‌الحکمایی, ۱۳۸۷ 

۱ . دیوان سنج رکاشانی تصحیح حسن عاطفی 

و عباس بهنیاء ۱۳۸۷ 

۲ . گنجينة بهارستان (تاریخ ۲ - دوره قاجار). 
به‌ کوشش سید سعید میرمحمّد صادق. ۱۳۸۷ 

۲. فریدة الاصتفاع, سید نعمت الله‌بن سید 
عبدالهادی شوشتری؛ تصحیح عبدالکريم علی 
جرادات. ۱۳۸۷ 

۶ . یکبار دیگر اداره کل فرهنگی 
عمومی مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۸۷ 

۵ . رساله در پادشاهی صفوی. محمّد یوسف 


و روابط 


ناجی, به کوشش رسول جعفریان - فرشته کوشکی, 
۱۳۸۷ 


(اسرار علیشاه)؛ به کوشش میرهاشم محدت. ۱۳۸۷ 


۷ فهرست موضوعی مندرجات مشروح 
مذاکرات مجلس شورای اسلامی. تهیه و تدوین: 
ادارٌ کل فرهنگ و روابط عمومی کتابخانه مجلس 
قورای سلامی :۱۳۸۷ 

رهورف عون یه کین من رساور: 
۱۳۸۷ 

۹ فهرست مقالات و مطالب مجله خواندنیها 
درباره تاریخ معاصر ایسران. به کوشش مسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران, ۱۳۸۷ 

۰ الایضاح عن اصول صناعة المتّاح. منسوب 
به ابومنصور بغدادی, و رساله در علم مساحت. 
کیجم ابو تعیب وس حاتن وی 
۱۳۸۷ 

۱ میسراث بهارستان (دفتر ۱). نویسندگان 
مختلف: مرکز پژوهش کتابخانه. موزه و مرکز اسناد 
مخلس شورای اسلامی؛ ۱۳۸۷ 

۲ معرفی نمایندگان مجلسس شورای اسلامی. 
دورة هشتم, ۱۳۸۷ 

۳ الشافی فی شرح الکافی. ملاخلیل بن غازی 
قزوینی مصحخح محمدحسین درایتی, با همکاری 
میت فا رالد ی ۱۳/۲ 

6 صاف ی ]در شرح کافی/ ملا خلیل بن غازی 
قزوینی » تصحیح حمید احمدی جلفایی. جلد اول و 
دوم با همکاری موس دارالحدیث. ۱۳۸۸ 

۵ الحاشيهة علی اصول الکافی. ملا محمدامین 
استرآبادی, مصحح علی فاضلی. با همکاری موسَسة 
دارالحدیث, ۱۳۸۸ 

الحاشية علی اصول الکافی, سید احمد علوی 
عاملی. مصحح سید صادق اشکوری, با همکاری 
موسَسة دارالحدیث, ۱۳۸۸ 

۷ الحاشية علی اصول الکسافی. سید بدرالدین 
حسینی عاملی. مصحح علی فاضلی. با همکاری 
موسَسة دارالحدیث, ۱۳۸۸ 


۸ الکشف الوافی فی شرح اصول الکسافی: 
آصف شیرازی. مصخح علی فاضلی. با همکاری 
موسّة دارالحدیث» ۱۳۸۸ 

٩‏ الحاشية علی اصول الکافی» میرزا رفیعا؛ 
مصحح: محمدحسین درایتی. با همکاری موسَسة 
دارالحدیث. ۱۳۸۸ 

۰ الهدایا لشیعة ائمة الهدی, شرف‌الدین محمدبن 
محمدرضا مجذوب تبریزی مصححان: محمدحسین 
فزاش -خاس‌خسین قیضربه‌های با هعکتا رخ موش 
دارالحدیت. ۱۳۸۸ 

۱ الذريعة الی حافظ الشريعتة. رفیع‌الدین 
محمدین محمد مژمن گیلانی مصحح: محمدحسین 
درایتی. با همکاری موس دارالحدیث ۱۳۸۸ 

۲ السدر المنظوم. شیخ علی کبیر مصحح 
محمدحسین درایتی. با همکاری موس دارالحدیث. 
۱۳۸۸ 

۳ الحاشية علی اصول الکافی . شیخ علی صفیر: 
مصحح محمدحسین درایتی؛ با همکاری موسَسة 
دارالحدیت. ۱۳۸۸ 

۶ تَحة الا ولیا محمدعلی بن محمدحسن فاضل 
نحوی اردکانی. تصحیح: محمد مرادی. جلد ۱ و ۲" 
تصحیح: عب‌دالهادی مسعودی. جلد ۳و 4 با 
همکاری موس دارالحدیث. ۱۳۸۸ 

150 شرح فروع الکسافی. محمدهادی بسن 
محمدص‌الح مازن‌درانی. تسصحیح محمدجواد 
محمودی, محمدحسین درایتی. جلد ۱ -۲ تصحیح 
محمدجواد محمودی. علی حمیداوی, جلد ؛ و ۵ با 
همکاری موس دارالحدیث. ۱۳۸۸ 

۲ البضاعة المزجاة. محمدحسین بن قاریاغدی. 
تصحیح حمید احمدی جلفایی. با همکاری موسَسةٌ 
دارالحدیث. ۱۳۸۸ 


5۷ منهج الیفین. سید علاءالدین محمد گلستانه» 
مصححان: سید مجتبی صحفی. علی صدرایی خویی. 
با همکاری موس دارالحدیث. ۱۳۸۸ 

۸ مجموعه رسائل در شرح احادیئی ا ز کافی. 
به کوشش: مهدی سلیمانی آشتیانی و محمدحسین 
درایتی» ۱۳۸۸ 

٩‏ اسناد دور ال مجلس شورای ملی (اسناد 








خیایان فلسطین: خیش:میدان فلسطین؛ تعتما ۱۱۲۰۰۵ مقس فرهتگی اهذری کناب مرجه: فد ۸2۹۲۷۷۸ 
خیابان انقلاب» روبروی دانشگاه تهران» بین خ فروردین و فخررازی, انتشارات طهوری؛ تلفن: 11۶۰1۱۳۳۰ 
خیابان انقلاب. بین خیابان ابوریحان و دانشگاه. جنب بانک تجارت. انتشارات مولی؛ تلفن: 11۶۰۹۲۶۳ 
خیابان انقلاب نبش خیابان دانشگاه, انتشارات توس؛ تلفن: 1164۹۸۷6۰ ؛ 114۹۱۶60 


شهرستانها 


اصفهان - خیابان چهارباغ. دروازه دولت فرهنگسرای اصفهان؛ تلفن: 2۲۲۰۶۰۲۹ ۰۳۱۱-۲۲۳۹۰۰۳ 


کاشان - کتابخانةٌ کاشان‌شناسی آیت‌الّه غروی ؛ تلفن: ۳۱۱۳۱۹ ۰۹۱۳ 


بهارستان ۲). به کوشش: مسعود کوهستانی‌نزاد. 
۱۳۸/۸ 

۰ نمایه روزنامة مجلس. به کوشش: کتابخانه. 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ۱۳۸۸ 
۱ سلسلة العارفین و ت ذکرة الصدیقین. تألیف: 
احسان‌الّه شکراللهی» ۱۳۸۸ 





مشهد- چهارراه دکتراء انتشارات امام؛ تلفن: ۰۵۱۱-۸4۲۰۱۶۷ 
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موه طن ۱ صقن قطقظ روط مه ۵4)باهاااه اععو ناگ 2 و2 412 صومطومع۲ 
5 ۶ تمطوتاطاهایی زه تمل‌صنام] فطل ام قه معط رعع) طا بط رهاظ مومع 
«ممهز۵ ۲ امه امعو نگ فطع عناوم مط قصم فقو عط تفه 24 ا6عو 
2 200 (۸۰۳۱۰ 535- 440) ۲۱۵۵0801 ناوت ۷ ۱۱/۵12 رها 40ع4صنام قهه طمنط۱9 
6 0۵۲0۲۶ مهو تلصهطاطومعل 1 ۸.۳۰(۰ 575 .04 01 02زظ0 ۱۱2110 0و۸ 
۷۵۵9۵ 1 ۷28 و(24صصهط ت۱۷ مت قطقظ) . 4صهططفوول طقطگ ۵۶ ممصهتهع(20 
2 وه 4صه مصهعهز۰2 ۴ مج هواتتطنه 1 بهرت910010. علت1 فقصصهه )صععع0 
۸۲2117۵4 م1172 صوططومه/ ۵۶ ومصهه فط وه عمتجم فقط 16 ومع م0 قطقظ 
۰ ۸ 2 هرت ز۷ ,۱۷۲22۳02171 
2 0۷۵11 1۳017606 مه وه ماه 4مهواطفومعآ 4مصصصهطه ]۱ صتق0ن مطوظ 
صممهز۵/ ۳ ظا ۲0 فعصتطمعع) عصصمو 200 4۵ قاهام وفع رتطه 02 ردان ولاقطا0ه ۰۸ 
۵ 6( 10 0172 ومد ۵۶ مصقط فطل توها اععو لبا9 ۲« 2 ومبالمتاصا فطع ]66و 
تقل طوناط. :عمام‌مصتنم کطعته 20 ماه ۵ بععو صهمهز7 1۲ م1 .قرع مومط ۵۶ 
2۳ 4127 تقهو ر(وعاو 26 1۵01) "مهو توا تهمفیص ورطههعها صد )0ع1)811) مق 


"0 (01اصصوووج طا ممتعیآمعو) تصقصصتا زج بقل امک ررصقامصصمط صد تممتامژ) 
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04۳ 2740 (۵۲۵86۲۷۵۵۵۵) ")صفقل طهعنص ورمتااع) اصقمع2هه. ر(معصه‌طمصم‌جصهع) 
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فص 0 دنامصصع؟ مصهععه اععو ناه ونط] 1800/6020(۰ آهتزمع) ۳۳۱۵۵۵1-02101 200 
0ج 1۲۵۵50:02 صد کمماهبهزم مصصهععها اتمه له هت موطاطومه ۵ 0۶ 22196 
6 200 (8عع1موظ) فطعمصقطک گم صعی مطا مه 4ع)0عزها۵ 16 وویاهععه صهوعتنا اک 
۰ 1۱0۹6 ۵۶ صعی مطا ۵۶ تعصمله: عط فه عقوم ۷۵8 

2 .04 ۰۸02۲ 0081۲0 ۰۸12 و۲موومعع9و ون رمفصصصهطن ۱ مصتق0 مطحظ . متاخ 
6 ۱20 تا هط ات۷20 20 (۸۰۳۲۰ 822 .00 ۲782 4مصصصصهطی وزهطک بر ۵.۲1 
8 10 ۲۵۵۵0060 یط مط 1 لو تامعموع ۵06و عنطه عصلل‌نبه ۵۶ باتااما نوم مووع( 
مدز ۲۵۵۵۱۵۵۵ عمط فطل ۵۶ موم و۳72 ۳۵ .(۸۰۳۲۰ 895- 806) تهعطم طقااب0تعه ۰0 
5 ۲16 .21 012 صوماطومعآ قط) ۶ لاصتا کصهتااتره تعمصط فطع 4صه جع 10باص1 ]0 
4 هه عفلط طا صعوتفصهد.. صا منهج 0مووهم .24 40صعفطصوع1.. تقفه . قتمه 
6 ط1 رقط طعبامطاه عملا0 2001 105 صد علههص و16 که فه ]۵0و فاگ هرت مومع 
06 0۶ 111016 ۷۵۲۷ ۳00۱60و 20 فصو صقصدط همم ه له طقصعه 2 28 رع9210188 
۵ فطا ۵۶ 60۲و ۷۵ تقصعره رها باه امک له فمحصلا ون ۵۶ وعمصمهو «تقصماوته 
0 ۱ ات0 صو عمط مق 0مصتقصع: 4عظ طمتطه صوت‌تاووه ۵۶ وعاموط 
660006۵ ۱0۵ص بوطا 40صه طموتهم 1860صعن0 4ج و۷ تامهاه صج مصا 4ععصهوه 
فط بقط) طلهع مه تعنامم طمناه 0مصنهطاه فظ مقصهام ویامتعتام 24 لهعتاتاوم 
۵ ۱۶ طوبامطاج مه وعب« م1۵۱۱ پوصهوهر فنط ۵ عمط بج 4عنا م05 میا صع 4عصلعاا2 
8 01 ععصت! عطا عصمصج «اووزههه جرج باون تقام‌صمه مج 20 فط رتعانا 2 201 
۰ 6 10 ۵4) نامع صوعها فقط ۳۵21 عنط 0صع عمصطل 

فص مه همع 0صه موم تاقطع عصلونا توا اعد فنط گم فلتفطه تعطام 0ص ۲۱۵ 


۶ وله عط مضه تتقط) عصتوتطهع عم ۳۱۵0 وماممون «صقصه تتقط ۵۶ )29919 
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:۰ صصقصه همه ملام فطل صا 1260هصصصصتای و9 وفع 0808 و" تقتطضظ ۵۶ ۲6۵۵۲۵ 1 
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فص عطلمناونهج له 127 قیامتع‌تاع متصصهاو عفطه ۵۶ «اتتمطانج فط وم فتفقطام‌ه ۴ - 
12011654 16صهاو1 عطا هصتنعوهاه عم طمتعع 01 وععانا۳ 

۲ ۲ 000۲۵9564 48 ۵۶ )۲مووناو هلاقم مجح اهعلط) ۲ - 
۲621084 

و14 ۲۵ رفیزک ۲۷۲۵1 رکش هموزر حععتاجعطا تحعتامحظ که عهعمطانا۸- 


۲۱۱/0۵ ۲۵ ۷ 1۰ 


0 ۷۱۵۳5 ۲6 0عصنهآموره 20 عظ 4صه صصوتهتموصط ما ممتصتمن اف 2 01 فقط ۲۱۵ 

٩06012117 ۰‏ رقصعتمصه عط ۵۶ فممتمتوه 
ون 1 مه ماماهعظ مصهونع( طا وعوناهع۳) 20 وعاموها ۶ 476808صاط رام رظ 
۶ ومامصن مصفتناه ۵۶ فیصتمی مفتاناصتص ۵ صملاصت0وع 0‏ قط قم. وممهباع م12 
0 2۷7 ۲۵۵۵۵010 01 وتمصصقص 4ص اععو فاگ گم فصطمافته. موه [)۳۳۹ 
عفط صا 0صه طوتوتع۳ طا وتتع هط گم اومحظط ووعنامع ۵۴ 60و فتطا ۵۶ فعاتعطه عطا ۳۵ 
1 5210 06 فص 1۲ «اصاحطامزج مه رععهمباعصع1 ونطا ۶و معصمتالما فطا ۵۶ مقصو‌وره 
۵ 2180 صهه )1 .عق9 قطان صقطا وعمصه وج وععطامصتاه ۵۶ ]۲۵5۵۵۵ 1 ۱9۵۲1۵ تلف 
5606 فنطا ۵۶ طمتعجومونه معط «ااعتظ ممع‌ها فقط مه فنط م1 صمعهع فطل هط 8210 
فط عصمصصح ممصماهتعتم فا «ال‌جمععو مضه )و۵ ما باقع صم ۷۵۲۱۵ متصطعاوا فط 


۰ ۴ فص 0صج قاممعم 16217060 رقصعلن ۵۶ 62168201165 
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5 ]2۲ 6۵8810672016 2 و۵0 9661 فلط عصللتمعع هنز 7۵۲16۵ وا عطمصصهر 
01۵2۵ عطا ۵۶ مصمو .تقتطه طقااب0نه ۰۲ وره7 1 10 211062060 
1 ۱۷16 . ,ع07۵1-01-۵::0 ۷۵/۵/۱۵۵۱ صاصق صقصطه تن اه :وه 
۱1۴ 0۱-01-۳1۱/۱۱۷۷۷۷۵۸ ۵0۱6 و راهطا 20۵1 ٩0۲‏ 
ص فصو ۵241 4مصصصصوط ۱ وه ۸۵/۵۵۵۸۰۰۵4 م1 و۲1 001277۷۵1و ۸ 
۳2۱ ررلامع ۵۶ معزوااه عطا) بو 00/۵۳۵ مسا کرش هوانگ 
ص مقصطه تقو قصهاه۱ مرمع ط1 20221 احو ۸۵11 
مه ۵۵-4۲۵۲ م م۷ صا. تصتعوا ‏ بحاص وه 400 مورک 
9-01-۰( ۳۵016 ۱۱۱۸ ۷۵۹۵۸۱۵۵-۵95 صا تحصطعی۴ صنطوخ ۳۲ 20حصصصهطه ]۱۷ 
۱/0۲6 76۵ط ‏ اصم . رقتمطاممتهماها.. تقوعع مه ۵۶ . فکاتو ‏ فط . م۲ 
6 ۱۲۵۴ ۸06۵-1-4 و۵ 00 ۱۵/۵2۵4۱۲۵۳ ۸۱۱-۵1 رآ جآو۳۱ 
جع )0ظ 2۷7۵ ممصه)ممصصا تلف ۵۶ ماام‌وصا ریت۵ قطان مصج 0عصفتاطانام صقعه 
۶ بصهتممورصطا لمح فاطهناه: )عمط فطا معمصصمط ۲ مر 0فطصوتاهانام جع 601060 
0 0 - آم 09۲۵ م۱ «رکزنگ ملگ 6ط] ۲60ع0توجمی صفعط معط فاعم عوعط] 
فط 0 06۲۵0108نقصمع مفصا صفعله) صفعها فقط 1 فوتاهععع0 0۵201 24صصصصهطن] وه 
۶ علتعطو عطا فصح عصتمطایه ولا ۵۶ مصلا فطل صوظ وصها‌ماعنط مه وتمطمهوهمنه 
40ص ممصها نومه ۵0و هنعط ۵۲ ومع۵5۵1ظ فطع صا 11 ۲۵۵۵ فقناگ 01 60۲و فط 
فص ۶ صمتانصع60ع 20۳0 ۱۳۵۵۱۷۱۵028 عمط تم لوا ول ود اتمه فنط) ۵ ولتااه 
ط1 صحوه‌باط؟ له هلصه۵«معصه[ ۶و فصمت‌تلومم لهمتورومه 4ص لهه۵و رلهع‌تاتا۵( 
۵۱0 اه هب۱ ق۱۷2۱ رادم« فنطا ۵۶ عمط6نتج فط 1 .۸۲ ومع 
1 ۷/0 ۲۵۱2010 و" تعطاج1 ونط ما مب مه 5۱42 هه وزه«طکا ۶ طمو 
هط ۱ قصقابه]۱ قع عمجم مصصهععط. تمه تمصع لو صتل0نلممز؟ 
۶ ده عطا ها عصلمع ما 16765060 مصوععه وعمعصمتمو قط عصتصصعما عفه ت۵2 


2 ۱6 عظ یه عولط مر .صقفق امک عم کیان اعو تمه صم 224 0600 





7 ط30۳00۲00] 


لممعوو صا ۱660ناوع نوتم 40و ممصهمتهنوعه فنط1. .تقتطم. طقاان‌نهه 1 
۲«تصه طا والمنل0:20 مصنط نها عصقاومم ۵۶ معتقطه ۵۵1 فطظ رفص صه رصهم‌مم 
۴ اصو0‌قجمع قصعععها بقطا کصمقره صه فتاه مه 1۵0262860 0۵201 هط ۵۶ 
8 ۱0 410 ۳/۵1۵۲ 0156010 ۵۶ ۷۵1 مم۳ مج صمتاهتهوعو )0۲ط9 هچ تفج مه تقتطهر 
0صح محطمط 2 تقتطه ۵۶ طاجع:ه اوق فطل 11 حصتط 4عنصهم‌صطمعع2 فظ رفصل عصم1 2 10۲ 
۰ ۱1 طمبامعط هتم 0مصمهممروه فص فطل ۶و وتع0اه فطل 0صه 20۲020 

0 0201 24صصهطت ۱۲ «اافتهعمد وماممون ون رعقتطض گه فوتصعل عطا علض 
۴ 10۲15 عط) ۵۶ اصها۲ممصا اومصه 4ص امعو م۸۲21 ۵۲ صمتامصصمتص فطع عم متام 
0 9106760م و 14تامطه اععو معط ۵۶ صمتامصصمم فطه عم ۵201 4مصصمصهطن ]۱۷ 
۰ ۵0۲۱۱۲۱۳۲۵۱-۵ 7 ۱۳۵ ۸6 -]-وازدانگ اموها عطا عصتامطاناه 

5 .1 460200 عطوه صقطا ععمصه تم تعتطض ۵۴ ممصووم۳زج فطه ظر 25 ۷۷۵۵ ,۲1۵ 
40 مفط فنص وععصمتمو 24 1۵۱/۱۵02۵ ۵۶ ومع فطل 0عالم‌صرمم فقط .۸.۲ 895 1۵ 
8 0۴ 101620108 فطه مم ات۵ عنطع ما 4مم6ومصا 4صع 2001164 ر0ع۲۷عوها۵ 
6 .۸4001(۰ سول 0عااتا عوتتععا عطع و عمطاه فط) لمصطم طاتقطه 
۷ 1۶ ط1 10860)مظ ود ۵۲1 فنطا معصتته ۵1 عصتصتوعط مطا ۵۶ مق عاه2تناهعه 
(([910] 2" ۱ وتا ۷۵ تقطوه--مصلی لته تقق) :موه 

عره 4جه ععهامقطه معط رصمتامنل م10 موم ۵ ففوتام‌صصمم ۰ ۱/۵۲1 و1 ]1 
توص م1011 قچ صمتعمومم 

80ج ۲۵ 06 1860ماع ,060 ۵۶۴ 18۵۱۷۱۵026 عطا ۵۶ ۳۵۲ عمط جه :صمام20۲00۵] 
مج فصمتانجمه منم آمباتننمو معط جم مامهون ۵۶ 660 فط 240 ۵۵10۵0 ۲112 
و )01116700 240 کصمتم۷۵۵۵ ۵۴ ۷۵۵8۵0۲۵۵0 ,0150101۵ 200 داتفه گم وتعصصهظ 
۵۰ 0۳101217 ۵24۲۵ 0۴ 

فطع 0صه وفوعصتامط فنط گه بطاموحومنها مطا ۶و وامم فط صم :تعاموقطن )و۲1 


۰ ۶ ۹60 20ع1۳۷/2[2 
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م- ۳۱ ونط توها 0عتمانا داضتم ماهمنامل صرح عامه فطع و۵ :عامرقت 860080 
۰ ۱ عصتننل مهوم] 

0۰ ۱ 24 فعصنط) فصن مره فطل وم :)قطن 1۳0 ]1 

۶ 296000165 هه عملاتاهن وواتاح‌تمه فط ۵۶ مملام‌تعهوع0 فطع قم :صمتعیآمومن 
1 5606 ۲۵۹۵66۲60 فنطا 

0 060 ۵2۷6 ۷/۵۲۷ عولط ۵۶ وهمموناصقصظ زاصعت۲ صقطا متمصظر «امط برظ 
0 )۱20۵105 20 1412 ۵۶ ومتصنامم ۲۵ 1 ۳۲۵5۵۲۷۵۵ م2۲ فطل ۵ ومع 204 
۵ متصهاو1 ۶ه تهزطانا فطل من صقعا طا قاطماتهه ود صفط ۵۶ عصه «اجه 
جمع عقط عصتانهه کصمومزم فط] ,[10122 .0 20608٩1018‏ فطل تعهصن.. واماصه‌ووم۸ 
5 200 ماطانوع1 رعاعآم‌جمم وا مت زومرم ماعصته عنطا ۵۶ وتوعطا فص هم عیام 621164 


۰ 11 0۶ عصتا ما تقعم فعمل ۵8 وصتملهو 


۳0۱۵02 طاعلامصعوطا۲ 





